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تقریظ دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر، حضرت آیت اللّه خزعلی؛ 

کتابی که پیش رو دارید، به قلم توانای استاد رضا رفیعی، محقّق و مترجمِ کم نظیر است که خداوند 
متعال ایشان را به رضایت خویش سوق دهد و درجات رفیعی به معظّمٌ له عطا فرماید؛ و کتاب درباره اش 

باید بگویم:
            هر دم از این باغ بری می رسد                   تازه تر از تازه تری می رسد

مباحثی ارجمند در آن می یابید، بخصوص درباره ولایت که پنج سؤال را طرح کرده و جواب 
شایسته ای به آن داده است. شَکَرَ اللّهُ سَعْیَهُ.

کتاب بنام احتجاجات و مناشدات )منشودات( است و حقّاً احتجاجات ارزنده و منشودات قیّم در 
آن ایراد شده. دوست داشتم تمام کتاب را مطالعه کنم ولی روی جهاتی دو روز بیشتر در اختیارم نبود، 

. ًأْسُ شَیْبا علاوه که  وَهَنَ  العَْظْمُ  مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّ
  کار می کنند، از مقام رفیع امام علی  در ختام معظّم له را و تمام کسانی که درباره حضرت علی

شفاعتشان را خواستارم.  

                                                                                              ابوالقاسم خزعلی
                                                                                                       دبیر بنیاد بین المللی غدیر 

93/1/28                                                                                                               



۱۱ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۱۰

سخـن ناشـر

جامعه بشری همواره نیازمند افکار و اندیشه های صحیح می باشد و منبع این افکار و اندیشه ها، کسانی 
هستند که علم خویش را از آفریننده جهان گرفته اند، همو که عالمِ به تمام اسرار عالمَ است؛ از خیل 
انسان ها افراد بسیاری خواستند بر این مسند تکیه زنند و منبع و مرجعی برای اندیشه و تفکر صحیح 
باشند، لیکن تنها افرادی موفّق به این کار شدند که خداوند ایشان را برگزید و از آبشخور وحی و هدایت 
خویش سیراب نمود. این بزرگواران همان انبیاء و رسولان و اولیاء خدا هستند که از این موهبت الهی 

بهره مند گردیدند و واسطه ای بین او و بندگانش شدند تا سایر بندگان نیز از هدایت الهی بی بهره نمانند. 
حضور چنین افرادی آن گاه برای مردم سودمند است که توسط مردم شناخته شوند و عدم شناخت 
ایشان باعث تضییع این نعمت الهی است. به همین جهت شناخت این افراد، امری ضروری و لازم است. 
بزرگترین هدایت گر الهی که به عنوان خاتم رسولان و آورنده ی آخرین شریعت برای بندگان خداوند، پا 
به عرصه ی دنیا گذاشتند، رسول خدا بودند که نهال اسلام و دین کامل را در میان بشر کاشتند. از آن 
پس باید این نهال با آبیاری و مراقبت به شجره ای تنومند تبدیل می گردید تا در نهایت بر تمام ادیان غلبه 
یابد. تحقّق این امر مستلزم این بود که پس از رسول خدا، افراد برگزیده از سوی خداوند جانشین 
ایشان گردند، لذا ایشان در طول حیات پر برکت خود در صحنه های مختلف، به معرفی این افراد پرداختند 

و در این راه زحمات زیادی را متحمل شدند. 

یکی از بارزترین مصادیق این صحنه ها، ماجرای غدیر خم است که حضرت در خلال آن، امیرالمؤمنین 
علی را به عنوان امام و ولیّ و خلیفه ی خویش منصوب نمودند؛ ولی با کمال تأسف، با رحلت رسول 
خدا بر سر جانشینی ایشان اختلاف به وجود آمد و از همان زمان، ماجرای غدیر خم به عنوان 
مهم ترین دلیل شیعیان برای جانشینی امیرالمؤمنین علی مطرح گردید و احتجاجات و مناشدات 
بسیاری میان بزرگان در این زمینه صورت گرفت که بررسی و مطالعه ی آن ها می تواند باعث از بین رفتن 

اختلاف و روشن شدن حقیقت گردد.  
»احتجاج« در لغت به معنی »اتمام حجّت با دیگری« و »مُناشده« به معنی »سوگند دادن دیگری برای 

بیان حقیقت« است. این دو مقوله از بارزترین شاخصه ها برای روشن شدن حقیقت در این زمینه است.
مؤلفّ کتاب حاضر تمام سعی و اهتمام خویش را جهت جمع آوری این احتجاجات و مناشدات از منابع 
شیعه و اهل سنتّ و ترجمه ی روان آن ها برای بهره مندی فارسی زبانان، به کار بسته و به همین جهت 
ضرورت دارد که محصول این سعی، گسترش یافته و محتوای آن در معرض جویندگان حقیقت قرار گیرد. 
در همین راستا »ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور« تصمیم به 
انتشار این اثر گرفت تا گام کوچکی در جهت عمل به فرمایش رسول خدا در روز غدیر خم برداشته 

باشد که فرمود: »حاضران، این واقعه را به غائبان برسانند«. 
امید که این کار مرضی خداوند سبحان قرار گیرد. إن شاءالله.

سـخن نـاشـر



۱۳ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۱۲

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ستایش خدایی را سزد که عالم را بر اساس نظامی زیبا بنا کرد و برای آن، بهترین آینده و سرانجام را 
قرار داد و مخلوقات و از جمله انسان را نیز بی هدف رها نکرد. بلکه به ایشان فرصت داد تا در مدّت کوتاه 
عمر، با رفتار خویش جایگاه خود را در عوالمِ بالا و آینده ی عالم بسازند؛ و پیامبران و رسولانش را یکی 
پس از دیگری به سوی آن ها فرستاد تا ایشان را با برنامه های الهی آشنا کنند و آن ها را برای مواجهه با 
صحنه های پیش رو از جمله برزخ و قیامت و عبور از پل صراط و ورود به بهشت ابدی تربیت کنند، زیرا 
برنامه ی خداوند برای عالم چنین است و کسانی که در عالم زندگی کنند، ناگزیر به آن سو کشیده خواهند 
شد، لذا آن ها مردم را به صفات و رفتارهایی دعوت کردند که بهشت را در دنیا و آخرت برای آن ها به 
ارمغان آورد و از صفات و رفتارهایی که ایشان را در دنیا و آخرت به مخاطره می اندازد، نهی کردند و 
تمام سعی خویش را به کار بستند تا با ولایت الهی خود، پیروانشان را از ظلمات به سوی نور ببرند و به 

بهترین پاداش و بهترین سرانجام برسانند که جلوه ی آن در آخرت به روشنی دیده خواهد شد. 
 و صلوات خدا بر خاتم انبیاء و رسولان که کامل ترین کتاب را که تبیان و روشنگر همه چیز است، از 
خداوند عالم دریافت کرد و دیگر خبری باقی نماند که نیاز به آمدن پیامبر دیگری باشد و مراحل برنامه ای 

که خداوند برای خلقت در نظر گرفته و راه رسیدن به بهشت و دوری از آتش به صورت مفصّل در آن 
بیان شده است تا حجّت بر همگان تمام شود، و سلام خدا بر او که همه ی سنتّ های الهی را برای برپایی 
یک زندگی بهشتی به بشر آموخت و آنچه از تحریفات که درباره ی پیامبران گذشته و ادیان و کُتبُ آن ها 
صورت گرفته بود را از بین برد و انسان ها را از ظلمت جهل و خود پرستی، به نور معرفت و خدا پرستی 
سوق داد و دین اسلام را که همه ی پیامبران برای آن زحمت کشیده بودند، کامل کرد و تمام نعمت های 

خدا را در دسترس بشر قرار داد.
و صلوات خدا بر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که دین خدا با ولایت ایشان کامل شد و نعمت 
الهی بر مردم به صورت تامّ درآمد به این شرط که تحت ولایت او درآیند، و رسالت رسول خدا با 
ابلاغ ولایت ایشان به پایان رسید و همان گونه که از آیه ی ابلاغ بر می آید، اگر اصل رسالت پیامبر را در 
همین موضوع خلاصه کنیم و منکر ولایت ایشان را منکر رسالت حضرت بدانیم، گزاف نگفته ایم چرا که 
خداوند ابلاغ نکردن آن موضوع را، ابلاغ نکردن رسالت الهی دانسته است و فرستادن ایشان در اصل برای 

این موضوع بوده و موضوعات دیگر، فرع بر آن هستند.
و درود و صلوات خداوند بر اهل بیت پیامبر که خداوند اراده کرده است رجس و پلیدی را از ایشان 
دور سازد و آن ها را مطهّر گرداند، و رسول خدا آن ها را عِدل و قرین قرآن قرار داد و فرمود: من دو 
چیز گرانبها را در میان شما بر جای می گذارم، کتاب خدا و اهل بیتم، تا زمانی که به آن دو متمسّک شوید 

گمراه نخواهید شد، و آن دو از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 

   هدف از تألیف کتاب
آنچه مرا به تألیف این کتاب ترغیب کرد آن بود که هنگام تحقیق درباره ی غدیر خم و بررسی کُتبُ 
شریف الغدیر و عبقات الانوار و احقاق الحقّ، مشاهده نمودم که مؤلفّین آن ها، احتجاجات و مناشدات به 
حدیث غدیر را بیشتر از منابع اهل سنتّ جمع آوری کرده اند زیرا این کتاب ها اساساً به این خاطر تألیف 
شده که حقّانیتّ سخن شیعه را برای آن ها اثبات کند. به همین دلیل علمای شیعه سعی کرده اند از منابعی 
استفاده کنند که مورد قبول آن هاست و معمولا از یک حدیث مفصّل برای آنکه طولانی نشود، فقط آن 
قسمت را آورده اند که به غدیر خم ارتباط دارد و منابع آن را به صورت مفصّل ذکر کرده اند. به این ترتیب، 
در بحث غدیر خم، جای کتابی که احتجاجات و مناشدات را از منابع شیعه و اهل سنتّ در یک جا جمع 

مقدّمه ی مؤلّف
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آوری کرده باشد، خالی است. لذا تصمیم گرفتم با جمع آوری و دسته بندی آن ها بر اساس شأن افراد و 
زمان وقوع آن ها و رجوع به منابع اصلی کتب مذکور، آن روایات را به دقتّ بررسی کنم و اگر چیزی در 
قبل و یا بعد از آن قسمت از حدیث که درباره ی غدیر است به بحث امامت و ولایت مربوط می شود، آن 
را نیز ذکر کنم تا معرفت بیشتری نسبت به فضائل حضرت و علل سکوت و حقّانیتّ ایشان حاصل شود و 
برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، فقط منبع اصلی که بقیهّ از آن نقل کرده اند را در سند ذکر خواهم کرد 
و از ذکر احادیث مشابه آن نیز خودداری می کنم. لذا مشتاقان به مشاهده و بررسی احادیث به صورت 

تفصیلی را به جلد اول کتاب الغدیر، قسمت احتجاجات ارجاع می دهم.
ولی پیش از آغاز لازم دانستم که در مقدّمه راجع به بحث خلافت و ولایت نکاتی را عرضه بدارم تا 

إن شاء الله در فهم بیشتر نسبت به واقعه غدیر مؤثرّ باشد.

   منشأ اختلاف نگرش درباره ی خلافت
طبق آیات قرآن، خداوند پیش از آفرینش انسان، ماجرای خلافت خویش را در میان ملائک مطرح 
کرد و از همان آغاز، این مطلب را تفهیم نمود که هدف از خلقت این موجود این است که او را به عنوان 
خلیفه ی خود بر روی زمین قرار دهد و مسیر زندگی او باید در راستای خلافت الهی باشد.1 امّا دست 
یافتن به جایگاه خلافت ربّ، مستلزم تربیت است و کسی می تواند انسان ها را این گونه تربیت کند که 

خود، خلیفه ی خدا باشد. 
شاید بسیاری از افراد ادّعای خلافتِ الهی را داشته باشند، امّا خداوند در ماجرای مصاف حضرت 
آدم با ملائک، معیارهای خلیفه بودن را مطرح می کند تا هر کسی نتواند ادّعای خلافت کند. از جمله 
این معیارها این است که خلیفه باید دارای علومی باشد که حتّی ملائک از درک آن عاجز باشند.2 این 
علوم پیوسته در میان خلفای خدا بود و در طول دوران بعثت انبیاء پیوسته بر آن افزوده شد تا اینکه اوج 
آن علوم در خاتم الأنبیاء قرار داده شد، به حدّی که حضرت فرمود: هیچ علمی نیست مگر این که 
خداوند آن را در وجود من قرار داده و من همه ی آن علوم را در امام المتقین قرار دادم و هیچ علمی نیست 

مگر اینکه آن را به علی آموخته ام و او همان امام مبین است.3

1( سوره بقره، آیه: 30 .
2( سوره بقره، آیات: 31 تا 33 .

3( الاحتجاج، ج 1، ص: 60  )خطبه پیامبر)ص( در روز غدیر(.

آری همان گونه که امام صادق در اثبات برتری اهل بیت بر اولوالعزم فرموده اند: خداوند 
 اولوالعزم از رسولان را با علومی که به آن ها عطا فرمود بر دیگران فضیلت بخشید، و به رسول خدا
علومی را عطا کرد که به ایشان نداده بود، و ما را وارث علوم رسولان و هم چنین وارث علم رسول خدا 

قرار داد. پس علم ما مجموع علم ایشان و علم رسول خدا است.1
در اینجا توجّه عزیزان را به نکته ظریفی جلب می کنیم و آن نکته این است که اختلافی که میان شیعه و 
اهل سنّت بر سر جانشینی رسول خدا به وجود آمده، به خاطر نوع نگرش آن ها به مسئله خلافت است. 
اهل سنتّ خلافت پیامبر را در حدّ زعامت جامعه می دانند، برای همین هر کسی می تواند زعیم جامعه 
 اسلامی باشد. در حالی که نوع نگرش شیعه به مسئله خلافت، برگرفته از تعالیم قرآن و اهل بیت
و ادامه ی همان خلافت الهی است که در روز خلقت آدم مطرح شد و خلیفه ی خدا مسجود ملائک 

واقع شد. 
از منظر شیعه که از منظر ائمّه گرفته شده است، خلیفه ی پیامبر کسی است که:

ـ  او نیز خلیفه ی خدا بوده و مانند پیامبر از جانب خدا معینّ شود.
ـ  همان کسی که وارث همه ی علوم و ودایع انبیاء باشد.

ـ  همان کسی که ملائک در شب قدر بر او نازل شوند، و از جانب خدا همه ی امور را رقم بزند، 
و همه ی ملائک مطیع او باشند.

ـ  همان کسی که علم هر آنچه که جنّ و انس به آن نیاز دارند، در نزد او موجود باشد؛ زیرا او 
جانشین پیامبری است که به سوی جنّ و انس فرستاده شده است.

ـ  همان کسی که اطاعت از او، اطاعت از خدا و رسول و سرپیچی از او، سرپیچی از خدا و 
رسول است. 

ـ  همان کسی که رضای او، رضای خدا و رسول و خشم او، خشم خدا و رسول است. 
و امیرالمؤمنین علی و فرزندان بزرگوار ایشان که به تصریح رسول خدا امامان و 
جانشینان او در میان امّتش تا روز قیامت می باشند، تنها کسانی هستند که همه ی این اوصاف در 

ایشان وجود دارد.

1( بصائر الدرجات، ج 1، ص: 228.
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   طرح سؤالاتی اساسی درباره ی ماجرای غدیر خم و پاسخ به آن ها
در این جا سؤالی به ذهن انسان متبادر می گردد و آن سؤال این است: با عنایت به این که نوع نگرش 
انسان به یک ماجرا، در نوع برداشت و به تبع آن، در نوع رفتار انسان بسیار اثر دارد، انسان باید از چه 
منظری به ماجرای غدیر خم و ولایت امیرالمؤمنین نگاه کند تا بیشترین اثر را در تفکّر و زندگی او 

داشته باشد؟
اکنون قصد داریم که به طرح چند سؤال درباره ی غدیر خم بپردازیم و با پاسخ هایی مبتنی بر روایات، 
نشان دهیم که تا چه حدّ، دیدگاه ما با دیدگاه اهل بیت فاصله دارد تا إن شاء الله به این وسیله بتوانیم 
دیدگاه خود را به آن ها نزدیکتر کرده و نسبت به غدیر، معرفتی الهی پیدا کنیم. امیدواریم که خدا توفیق 

عطا کند و این مطلب در زندگی ما اثر گذارتر باشد.
 سؤال اوّل: منظور از تجدید عهد و میثاق الهی و یادآوری آن در خطبه ی غدیریه، تجدید و 

یادآوری کدام عهد و میثاق است؟
  سؤال دوّم: اگر به سخن پیامبر در غدیر خم درباره ی ولایت امیرالمؤمنین عمل 

می شد، چه اتفاقی می افتاد؟
 سؤال سوّم: چرا روز غدیر خم، روز عید است در حالی که پیش از آن بارها رسول خدا بر 

امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین تأکید کرده بود؟
 سؤال چهارم: آیا ولایت مطرح شده در روز غدیر می تواند به معنای دوستی باشد، یا معنایی 

فراتر از آن دارد؟
 سؤال پنجم: در صورتی که معنای ولایت، چیزی فراتر از دوستی باشد و جایگاه ولایت، هم ردیف 

امامت و خلافت الهی باشد، آیا مردم می توانند برای خود » امام و ولیّ و خلیفه« انتخاب کنند؟ 

در پاسخ به سؤال اول باید گفت: بیشتر افراد ماجرای غدیر خم را محدود به زمان پیامبر می دانند. از 
دیدگاه ایشان، دین و رسالتی که با مبعث حضرت شروع شد، با ماجرای غدیر خم به کمال خود رسید. 
در حالی که اگر نوع نگرش خود را عوض کرده و از منظر الهی به این ماجرا نگاه کنیم، در می یابیم که 

اهمیت ماجرا بیش از این است.
همان گونه که در روایات مذکور است، پیشینه ی ماجرای غدیر خم به » عالم ذرّ« باز می گردد. همان 

عالمی که در آن، از همه ی مخلوقات اعمّ از جمادات و نباتات و حیوانات و جنیّان و فرشتگان و انسان ها 
 و ولایت اهل بیت و در رأس ایشان انبیاء و رسولان، درباره ی ربوبیتّ خدا و رسالت رسول الله
عهد و میثاق گرفته شد و بر اساس نوع رفتار افراد در برابر آن عهد و میثاق، جایگاه ایشان معینّ شد؛ و 
روز غدیر خم در حقیقت روز تجدید آن عهد و میثاق در عالم ذرّ است و همه ی پیامبران به امر خداوند، 

در این روز اوصیاء خود را منصوب کرده اند و این روز را عید گرفته اند. 
هر چند که روایات معتبر در باب میثاق عالم ذرّ فراوان است، امّا در این ارتباط توجّه شما را تنها به 
فرازهایی از سه حدیث جلب می کنم که یکی از آن ها را شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام برای نماز 
روز غدیر؛ و دیگری را مرحوم سیّد بن طاوس در کتاب اقبال الاعمال برای فضیلت و اعمال آن روز؛ و 
سومی را مرحوم علّامه مجلسی در بحار الانوار از کتاب معتبری با ذکر سند آن آورده و مرحوم ابن فهد 

حلّی نیز آن حدیث را در کتاب المهذّب ذکر کرده است. 
( مرحوم شیخ طوسی با سند خود از امام صادق روایت کرده که فرمود: روز   حدیث اول
غدیر خم بزرگترین عید خداوند است و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این که در این 
روز عید گرفت و حُرمَت آن را شناخت و اسم روز غدیر در آسمان »روز عهد بسته شده« و در 

زمین »روز میثاق گرفته شده« است. 
و در ادامه حدیث می فرماید: در دعای بعد از دو رکعت نماز این روز چنین بگویید: ... و بر ما 
منّت نهادی به شهادت خالصانه برای تو به سبب موالات اولیاء هدایتگر خویش پس از نذیر و منذر 
و چراغ فروزان. و دین را به وسیله ی موالات آن ها و برائت از دشمنانشان کامل کرده و نعمت را 
بر ما تمام نمودی که عهدت را بر ما تازه کرده و میثاقت را که در ابتداء آفرینشمان از ما گرفته شد، 
به ما یادآوری کردی و ما را از اهل اجابت آن قرار دادی و آن عهد و میثاق را به یادمان آوردی 
و ذکرت را از یادمان نبردی، و فرمودی: و هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریّه ی 
 .1آن ها را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بله
خداوندا! آری به منّت و لطف تو شهادت دادیم که تو آن خدایی هستی که معبودی جز تو نیست که 
پروردگارمان هستی و محمّد بنده و رسول تو، پیامبر ماست و علی امیرالمؤمنین و حجّت عُظما و 

...2آن خبر عظیمی است که درباره ی آن با هم اختلاف دارند آیه ی کبرای تو و

1( سوره اعراف، آیه: 172 .
2( تهذیب الأحکام، باب صلاة الغدیر، ج 3، ص: 146 .
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 حدیث دوم( مرحوم سیّد بن طاوس در کتاب اقبال الاعمال از امام رضا روایت کرده که 
فرمود: ... در روز غدیر، خداوند ولایت را بر اهل آسمان های هفت گانه عرضه کرد و اهل آسمان 
هفتم بر آن سبقت گرفتند، پس خداوند آن را به وسیله عرش زینت داد. سپس اهل آسمان چهارم 
بر آن سبقت گرفتند، پس خداوند آن را به وسیله ی بیت المعمور زینت داد. سپس اهل آسمانِ دنیا 

بر آن سبقت گرفتند، پس خداوند آن را به وسیله ی ستارگان زینت داد.
سپس ولایت را بر زمین ها عرضه داشت، پس مکّه بر آن سبقت گرفت، پس خداوند به وسیله ی 
کعبه آن را زینت داد. سپس مدینه بر آن سبقت گرفت، پس آن را به محمّد مصطفی زینت داد. 

بعد از آن کوفه بر آن سبقت گرفت، پس آن را به امیرالمؤمنین زینت داد.
و ولایت را بر کوه ها عرضه داشت، که سه کوه بر آن سبقت گرفتند: کوه عقیق، کوه فیروزه و کوه 
یاقوت، از این جهت آن ها کوه های این سه و افضل جواهرات شدند. سپس کوه های دیگر بر آن 
سبقت گرفتند که معادن طلا و نقره شدند، و هر کوهی که اقرار نکرد و نپذیرفت چیزی در آن نروئید.

و ولایت در این روز بر آب ها عرضه شد، هر آبی که قبول کرد گوارا شد، و هر آبی که نپذیرفت 
تلخ و شور گردید.

و در این روز آن را بر گیاهان عرضه کرد، هر گیاهی که قبول کرد شیرین و پاکیزه شد، و آن که 
نپذیرفت تلخ گردید.

و در این روز آن را بر پرندگان عرضه کرد، هر کدام از آن ها که قبول کرد فصیح و خوش صدا 
شد، و هر کدام که نپذیرفت گنگ گردید.

و مثل مؤمنان در پذیرش ولایت امیرالمؤمنین در روز غدیر خم، مانند مثل فرشتگان در 
سجودشان برای آدم است، و مثل کسانی که ولایت او را در روز غدیر خم نپذیرفتند، مثل 

ابلیس است )که از سجده امتناع کرد(. 
و در این روز آیه اکمال دین نازل شد و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه روز 
بعثتش مانند روز غدیر نزد او بوده و حرمت آن روز را شناخته است زیرا وصیّ و جانشین بعد 

از خود را برای امّتش در این روز منصوب کرده است.1
 حدیث سوم( مرحوم علّامه مجلسی با ذکر سند از معلّی بن خُنیَس روایت کرده است که گوید: 

روز نوروز نزد امام صادق رفتم، حضرت فرمود: آیا این روز را مي شناسی؟
1( الإقبال بالأعمال الحسنة، ج 2، ص: 262 .

عرض کردم: فدایت شوم، این روزیست که عجم ها آن را بزرگ داشته و به یکدیگر هدیه می دهند.
حضرت فرمود: سوگند به بیت عتیقی که در مکّه است، این شیوه برای امري دیرین است که 

برایت تفسیر خواهم کرد تا بفهمی.
عرض کردم: آقاي من! دانستن آن از شما برایم محبوب تر از این است که مرده هایم زنده شوند 

و دشمنانم بمیرند.
حضرت فرمود: ای معلّی! روز نوروز همان روزی بود که خداوند در آن از بند گانش میثاق 
 گرفت که او را بپرستند و چیزی را شریک او ندانند، و به رسولان و حجّت های او و به ائمّه

ایمان آورند.
و آن اولین روزی است که خورشید در آن طلوع کرد و بادها وزیدند و در زمین گل شکفت.

و آن همان روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی پهلو گرفت.
و آن همان روزی است که خداوند هزاران نفر را که برای دوری از مرگ از دیار خود خارج 

شده بودند، میراند و سپس زنده کرد.
و آن همان روزی است که جبرئیل بر پیامبر نازل شد.

و آن همان روزی است که رسول خدا امیرالمؤمنین را بر دوش گرفت تا اینکه بت های 
قریش را از کعبه به زیر انداخت و شکست؛ و ابراهیم نیز در همین روز بت ها را شکست.

و آن همان روزی است که پیامبر به یارانش دستور داد )در غدیر خم( با علی به عنوان 
امیرالمؤمنین بیعت کنند.

و آن همان روزی است که پیامبر علی را به وادی جنّ ها فرستاد تا از آن ها برای او 
بیعت بگیرد.

و آن همان روزی است که )بعد از قتل عثمان( برای دومین بار با امیرالمؤمنین بیعت کردند.
و آن همان روزی است که حضرت بر خوارج نهروان پیروز شد و ذو الثدّیه را کشت.

و آن همان روزی است که قائم ما و والیان امر در آن ظهور کنند.
و آن همان روزی است که قائم ما بر دجّال پیروز شود و او را در زباله دان کوفه به دار آویزد.

و هیچ روز نوروزی نیاید جز اینکه ما در آن منتظر وقوع فرج هستیم، زیرا این روز از روزهای 
ما و روزهای شیعیان ماست، عجم ها آن را حفظ کردند و شما آن را ضایع کردید.1

1( بحار الأنوار، ج 56، ص: 91  ـ  المهذّب البارع، ج 1، ص: 194.
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و نبوّت انبیاء نیز آنجا و پس از پذیرفتن مفاد آن میثاق برای ایشان تثبیت شد، و در میان آن ها کسانی 
 از خود نشان دادند، به اولوالعزمی رسیدند و چون حضرت آدم که عزم بیشتری نسبت به مهدی

در این باره از خود عزم نشان نداد، سرزنش شد. 
در این مورد تنها به چند حدیث معتبر اشاره می کنیم:

  1( حُمران از امام باقر روایت کرده که فرمود: به راستی خداوند تبارك و تعالی آنجا که 
خلق را آفرید، آبی گوارا و آبی شور و تلخ آفرید و هر دو آب را به هم آمیخت و از روی زمین گِلی 
برگرفت و آن را به شدّت مالید و به اصحاب یمین که چون مورچه می جنبیدند فرمود: با سلامتی 

به سوی بهشت روید، و به اصحاب شمال فرمود: به سوی دوزخ روید و باکی ندارم.
سپس فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا، گواهی دادیم؛ تا در روز قیامت نگویید 

.1که ما از این غافل بودیم
سپس از پیامبران میثاق گرفت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و این محمّد رسول من و 

این علی امیرالمؤمنین نیست؟ گفتند: چرا، پس نبوّت برای آن ها تثبیت شد.
پروردگار شما هستم و محمّد رسول من است و علی  میثاق گرفت که من  اولوالعزم  از  و 
امیرالمؤمنین است و اوصیائش پس از او والیان امر من و خزانه داران علم من هستند، و به وسیله ی 
مهدی دینم را یاری دهم و دولتم را آشکار کنم و از دشمنانم انتقام گیرم و خواهی نخواهی 

پرستیده شوم.
پس  نمود.  اقرار  نه  و  کرد  انکار  نه  آدم  و  دادیم،  گواهي  و  کرده  اقرار  پروردگارا!  گفتند: 
اولوالعزمی برای این پنج نفر نسبت به مهدی تثبیت شد و برای آدم عزمی بر اقرار به او 
نبود، و این همان سخن خداوند عزّ و جلّ است: و به یقین از پیش با آدم عهدی بستیم، ولی 

 .2فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم
حضرت فرمود: همانا مقصود از » فراموش کرد« در اینجا »ترك« است. سپس به آتشی دستور 
داد تا بر افروخت و به اصحاب شمال فرمود: درون آن بروید، آن ها ترسیدند، و به اصحاب یمین 
فرمود: درون آن بروید، پس به درون آن رفتند و بر آن ها سرد و سلامت بود. اصحاب شمال گفتند: 
پروردگارا از ما بگذر. فرمود: از شما گذشتم، اکنون بروید و داخل شوید، پس بار دیگر از آن 

1( سوره اعراف، آیه: 172 .
2( سوره طه، آیه: 115 .

ترسیدند، پس آنجا طاعت و ولایت و معصیت تثبیت شد.1
 2( امام باقر درباره ی این سخن خداوند و به یقین از پیش با آدم عهدی بستیم، ولی 
فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم2، فرمود: با او درباره ی محمّد و امامانِ بعد از او عهد 
بست، ولی آن عهد را ترك کرد و عزمی نداشت که آن ها چنین هستند، و همانا اولوالعزم به این 
جهت اولوالعزم نامیده شدند که خداوند درباره ی محمّد و اوصیاء بعد از او و مهدی و سیره 
او با آن ها عهد بست، و آن ها عزم خود را جزم کردند که مطلب چنین است و به آن اقرار نمودند.3

 فرمود:  اولین کسی که از رسولان به گفتن آری سبقت گرفت، محمّد 3( امام صادق  
بود، برای آن که او نزدیک ترین خلق به خداوند تبارك و تعالی بود، و در جایگاهی بود که جبرئیل 
در شب معراج به او گفت: پیش برو ای محمّد، که جایی قدم گذاشته ای که هیچ فرشته مقرّب و هیچ 
پیامبر مرسلی آنجا قدم نگذاشته است، و اگر روح و جان او از آن مکان نبود، نمی توانست به آنجا 
 قاب قوسَین یا نزدیکتر :برسد و فاصله ی او با خداوند عزّ و جلّ به قدری بود که خداوند فرمود

ـ یعنی بلکه نزدیکتر ـ پس زمانی که امر از جانب خدا خارج شود، نزد اولیاء او واقع شود.
و امام صادق فرمود:  میثاقی که از فرزندانِ آدم گرفته شد، عبارت بود از: ربوبیتّ برای خدا 
و نبوّت برای رسولش و امامت برای امیرالمؤمنین و ائمّه، پس فرمود: آیا من پروردگار 
شما نیستم و محمّد پیامبرتان و علی امامتان و امامانِ هدایتگر، امامانِ شما نیستند؟ گفتند: چرا، 
گواهی دادیم، پس خدای تعالی فرمود: که در روز قیامت بگوییدیعنی: تا در روز قیامت 

.ما از این مطلب غافل بودیم نگویید که
پس اولین چیزی که خداوند عزّ و جلّ گرفت، میثاق از پیامبران درباره ی ربوبیتّ خودش بود و 
این همان سخن خداوند است: و زمانی که از پیامبران میثاق گرفتیم، ابتدا همه ی پیامبران را ذکر 
کرد، و سپس برترین آن ها را نام برد و فرمود: و از تو ای محمّد! پس رسول الله را مقدّم 
داشت، زیرا او برترین آن ها است و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم4. پس این پنج 

نفر برترین پیامبران هستند و رسول الله برترین آن هاست.
سپس از پیامبران درباره ی ایمان به رسول الله و یاری کردن امیرالمؤمنین میثاق گرفت 

1( بصائر الدرجات، ج 1، ص:70  ـ  الکافي، ج2، ص: 8 .
2( سوره طه، آیه: 115 .

3( بصائر الدرجات، ج 1، ص:70  ـ  الکافي، ج 1، ص: 416  ـ  علل الشرائع، ج 1، ص: 122 .
4( سوره احزاب، آیه: 7 .
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و فرمود: و زمانی که خداوند از پیامبران میثاق گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم، 
سپس رسولی نزد شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد یعنی رسول الله ،حتماً به او 
ایمان آورید و یاریش کنید1، یعنی امیرالمؤمنین را یاری کنید، و خبر او و خبر ولیِّ او از امامان 

را به امّت خود گوشزد کنید. 2
آری، بیعت در غدیر خم همان گونه که در خطبه غدیریه بیان شده است، تجدید عهد و میثاق الهی است 
که قبلا از همگان گرفته شده است، همان میثاقی که خداوند رسولان خویش را مبعوث کرد و پیامبران 
خود را پشت سر هم به سوی مردم فرستاد تا از آن ها بخواهند که به آن میثاق فطری پایبند باشند و 
زندگی خود را در آن راستا بنا کنند،3 و ولایت امیرالمؤمنین کمال دینی است که همه پیامبران از 
حضرت آدم تا حضرت خاتم الأنبیاء برای آن زحمت کشیده اند که به راستی دین در نزد خدا 

.4فقط اسلام است
چقدر زیباست وقتی انسان از این منظر می نگرد و به این نتیجه می رسد که همه ی پیامبران در راستای 

آن میثاق فطری زندگی کرده و امّت خود را نیز به آن دعوت نموده اند.

 در غدیر خم درباره ی ولایت امیرالمؤمنین و در پاسخ به سؤال دوم که اگر به سخن پیامبر
 و صحابه رسول خدا عمل می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ توجّه شما را به سخنانی از اهل بیت

جلب می کنم.
امیرالمؤمنین می فرماید: ستایش خدایی را سزد که کسی نمی تواند آنچه را که او مؤخّر 
داشته، مقدّم دارد و آنچه را که او مقدّم داشته، مؤخّر دارد. سپس با دستی بر دست دیگر زد و فرمود: 
ای امّتی که بعد از پیامبرش سرگردان شده است، اگر آن کسی را که خداوند مقدّم داشته، مقدّم 
می داشتید و آن کسی را که خداوند مؤخّر داشته، مؤخّر می داشتید؛ و ولایت و وراثت را در همان 
جایی قرار می دادید که خداوند قرار داده است، هرگز دوست خدا از حقّ به باطل میل نمی کرد، 
و سهمی از فرائض الهی ضایع نمی شد، و حتیّ دو نفر در حکم خدا با هم اختلاف نمی کردند، و 
امّت درباره ی چیزی از امر خدا با هم نزاع نمی کردند مگر اینکه علم آن از کتاب خدا نزد ما بود. 

1( سوره آل عمران، آیه: 81 .
2( تفسیر القمي، ج 1، ص: 246 .

3( نهج البلاغة، خطبه اول، ص: 43 .
4( سوره آل عمران، آیه: 19 .

پس سزای کار خود و کوتاهی در آنچه از پیش فرستاده اید را بچشید و خداوند به بندگان ستم روا 
2 .1و آن ها که ستم کرده اند بزودی خواهند دانست که به چه جایگاهی باز خواهند گشت نمی دارد
که  پیامبر شنیدم  از  که  را گواه می گیرم  تعالی  و حضرت زهرا می فرماید: خدای 
می فرمود: علی بهترین کسی است که در میان شما بر جای می گذارم؛ و او امام و جانشین بعد از من 
است؛ و دو نوه ی من و نهُ نفر از صلب حسین امامان نیکوکارند، اگر از ایشان پیروي کنید، ایشان 
را هدایت گر و هدایت شده خواهید یافت، و اگر با ایشان مخالفت کنید، تا روز قیامت در میان 

شما اختلاف خواهد بود.
راوی گوید که عرض کردم: بانوی من! پس برای چه از گرفتن حقّش خودداری کرد )و قیام نکرد(؟
فرمود: ای ابا عمر! رسول خدا فرمود: مثل امام ـ یا آنکه فرمود: مثل علی ـ همانند کعبه 

است که به سوی او بیایند و او به سوی کسی نیاید.
سپس فرمود: به خدا سوگند! اگر حقّ را به اهلش واگذارده و از عترت پیامبر پیروی کرده 
بودند، حتیّ دو نفر درباره ی خداوند اختلاف نمی کردند و امامان، یکی پس از دیگری آن ]خلافت[ 

را از هم به ارث می بردند تا قائم ما که نهمین فرزند حسین است، قیام کند.3
و امام حسن مجتبی در روز صلح با معاویه فرمود: به خدا سوگند قاطع می خورم که اگر 
مردم سخن خدا و رسولش را گوش داده بودند، آسمان بارانش را بر ایشان می بارید و زمین 
برکتش را می داد و در این امّت حتیّ دو نفر بر هم شمشیر نمی کشیدند و تا روز قیامت از مرغزار 
سبز و خرم زمین استفاده می کردند و دیگر تو ای معاویه در خلافت طمع نمی کردی، و لیکن وقتی 
در گذشته از جایگاه اصلی خود بیرون برده شد و از پایه های خود دور شد، قریش بر سر آن به 
نزاع برخاستند و مانند توپی آن را دست به دست کردند تا آنجا که تو نیز ای معاویه و پس از تو 
اصحابت در آن طمع کردید، و رسول خدا فرمود: هیچ امّتی کار خود را به مردی واگذار نکرد 
در حالی که در میان آن ها داناتر از او باشد، مگر اینکه پیوسته کارشان به سوی پستی گراید تا به 

آنچه ترك کرده اند، بازگردند )و کارشان را به داناترین فرد امّت واگذارند(.4
و سلمان فارسی می فرماید: سوگند به آن که جان سلمان در دست اوست، اگر خلافت را به علی 

1( سوره شعراء، آیه: 227 .
2( الکافي، ج 7، ص: 78 .
3( کفایة الأثر، ص: 197 .

4( الأمالي  )للطوسي(، ص: 566 .
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می سپردید، از آسمان و زمین روزی می خوردید، و اگر پرندگان آسمان را فرا می خواندید، دعوت 
شما را اجابت می کردند، و اگر ماهیان دریا را فرا می خواندید، به نزد شما می آمدند، و ولیِّ خدا 
هرگز فقیر نمی شد، و تیری از فرائض الهی به خطا نمی رفت )و همه به حقّ خود می رسیدند(، و 
حتیّ دو نفر در حکم خدا با هم اختلاف نمی کردند. لیکن خودداری کرده و خلافت را به دیگری 

سپردید، پس در انتظار گرفتاری و بلاها باشید و امید آسایش نداشته باشید. 1
و این مضامین را ابوذر و عبدالله بن عباّس نیز در سخنانشان بیان کرده اند.

آری، همه ی این اختلافات و برادر کشی ها در جهان اسلام، از رفتار اشتباه مردم در ارتباط با خلافت 
در جایگاه خلافت قرار می گرفت، هرگز کسی  ناشی می شود، زیرا اگر امیرالمؤمنین پیامبر اسلام
چون معاویه را بر سر کار نمی آورد، تا با اموال مردم ثروت اندوزی کند و برای پادشاهی خود زمینه سازی 
کند، و در تقسیم بیت  المال چون زمان پیامبر عمل می شد و دیگر توقعّ بی جا در افراد ایجاد نمی شد که باید 
سهم بیشتری نسبت به دیگران داشته باشند، و هرگز خلیفه سوم کشته نمی شد تا خون خواهی او، بهانه ای 
برای زیاده خواهان گردد که آتش جنگ جمل و صفّین را بر افروزند و جنگ نهروان پیش نمی آمد و بعد 
از امیرالمؤمنین معاویه به خلافت نمی رسید تا شیعیان را قتل عام کند و فرزندش یزید را جانشین 
خود کند تا واقعه کربلا و قتل عام مردم مدینه و سوزاندن خانه کعبه پیش آید و بعد از او بنی امیهّ خلافت 
را از هم به ارث برند و آن ستم ها را روا دارند؛ و بنی عباّس به بهانه ی مظلومیت اهل بیت قیام کنند و 
پس از براندازی بنی امیهّ، خودشان از آن ها بدتر شوند و سایر ائمّه را آن گونه به شهادت برسانند، و سپس 
عثمانی ها که به دربار بنی عباّس نفوذ کرده بودند، آن ها را از میان بردارند و خود به جای آن ها سلطنت 
کنند و در این اواخر نیز دولت های غربی با ایجاد شکاف در حکومت عثمانی، جهان اسلام را مانند طعمه 
در میان خود قسمت کنند و حاکمان دست نشانده را در کشورهای اسلامی بر سر کار آورند تا منابع 

ملّت های مسلمان را غارت کرده و مسلمانان را این گونه خوار و ذلیل کنند.
آری، همه این ها از آن جا نشأت می گیرد که مردم، غدیر خم را فراموش کردند و ولیّ خدا را کنار 
گذاشتند و دیگران را بر او مقدّم داشتند و ولایت خود را به دیگران سپردند و در نتیجه، از سنّت و 

روش پیامبر فاصله گرفتند.

و در پاسخ به سؤال سوم که چرا روز غدیر خم، روز عید است در حالی که پیش از آن، بارها رسول 
1( الاحتجاج، ج 1، ص:110 .

خدا بر امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین تأکید کرده بود؟ باید عرض کنیم که پاسخ این 
سؤال بسیار ظریف و دقیق بوده و در خطبه ی پیامبر در روز غدیر خم نهفته است و آن این است 
که تا پیش از روز غدیر، پیامبر امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین را به مردم معرفی می کردند، 
ولی در روز غدیر خم از جانب خداوند ایشان را رسماً به امامت و ولایت و خلافت منصوب کردند و 
در خطبه ی روز غدیر فرمودند: ای گروه مردم! بدانید که خداوند، علی را برای شما به منصب ولایت و 
امامت منصوب کرده است، اطاعت از او بر همه ی مهاجران و انصار و تابعین و صحرانشینان و شهرنشینان 
و بر عجم و عرب و آزاده و برده و کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر اهل توحیدی واجب است. 
و در جای دیگر فرمودند: علی ولیّ شما است و برای شما تبیین می کند. همین کسی که خداوند عزّ و 

جلّ او را پس از من منصوب کرده و او را از جانب من و خودش خلیفه قرار داده است.1
پس روز غدیر خم، روز نصب امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه و ولیّ و امام توسط سیّد بشر، رسول 

خدا است، نه روز معرفی حضرت به این عناوین. 

و در پاسخ به سؤال چهارم که آیا ولایت مطرح شده در روز غدیر، می تواند به معنای دوستی باشد یا 
معنایی فراتر از آن دارد؟ عرض می کنیم که کتاب حاضر می تواند پاسخی به این سؤال باشد تا همگان 
بدانند که اهل بیت و صحابه ی پیامبر، ده ها بار به ماجرای غدیر خم احتجاج نموده اند تا مسئله 
خلافت را ثابت کنند، و گر نه نسبت به دوستی امیرالمؤمنین با رسول خدا تردیدی وجود ندارد 
تا نیاز به اثبات داشته باشد، و جالب است بدانیم که در کلام هیچ یک از صحابه نمی یابیم که در پاسخ 
به احتجاج اهل بیت و دیگران به غدیر خم بگوید: ولایت در آنجا به معنی دوستی بوده است. بلکه این 
سخن بعد از صحابه و زمانی بر سر زبان ها افتاد که بعضی از مغرضین نتوانستند غدیر خم را انکار کنند، 
لذا با بیان این مطلب در صدد این برآمدند که رفتار اشتباه شان را توجیه کنند و بتوانند حقّ را انکار کنند.

امّا در پاسخ به سؤال پنجم که به شدت مهمّ بوده و در زندگی تمامی انسان ها بسیار اثرگذار می باشد، 
باید عرض کنیم: هر چند که به لحاظ ارزشی، این سؤال بسیار با ارزش است و به گونه ای اساس و مبنای 
سایر موضوعات می باشد، ولی ما این سؤال را به تأسّی از ساختار روایتی که زراره از امام باقر نقل 

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 59 .
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کرده است به عنوان پنجمین سؤال قرار دادیم که حضرت فرمود: اسلام روی پنج چیز بنا شده است، نماز 
و زکات و حجّ و روزه و ولایت. زراره گوید که من عرض کردم: کدام یک از آنها برتر است؟ حضرت 
فرمود: ولایت برتر است زیرا ولایت، کلید آنهاست و شخص ولیّ، راهنما به سوی آنهاست.1 در این 
روایت، هر چند مقوله ی ولایت به عنوان پنجمین مقوله مطرح گردیده، ولی جایگاه آن به گونه ای است 

که تمام اعمال دیگر بند به آن است. 
از آن جا که این سؤال درباره ی »ولایت«، یک سؤال کاربردی و عملی می باشد و چنانچه معلومات و 
معرفت انسان در تشخیص مصداق ولیّ صحیح نباشد، سایر اعمال او بی قیمت و بی فروغ خواهد بود، ما 

نیز این سؤال را به عنوان پنجمین و البته مهم ترین سؤال مطرح نمودیم. 
با بیان این مقدّمه، اینک برای پاسخ به این سؤال که: آیا مردم می توانند برای خودشان، امام و ولیّ و 
خلیفه انتخاب کنند؟ نظر شما عزیزان را به یک نکته جالب در قرآن جلب می کنم. آن نکته این است که 
و می فرماید: »من  »خداوند همیشه در قرآن، قرار دادن امام و ولیّ و خلیفه را به خودش نسبت می دهد«

قرار دادم«. 
به عنوان مثال درباره ی امامت می توان آیات زیر را مشاهده کرد: 

خداوند درباره ی امامان الهی می فرماید: و چون ابراهیم را پروردگارش به کلماتی مبتلا نمود و 
آن ها را به اتمام رسانید، فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از ذرّیه ی من هم 

2.کسی را امام قرار خواهی داد(؟ فرمود: عهد من به ظالمین نمی رسد(
در این آیه، نکات بسیار زیبایی وجود دارد از جمله این که: 

حضرت ابراهیم پس از اتمامِ همه آزمون های الهی و پس از اولوالعزمی به عنوان » امام بر مردم« 
قرار داده شد و این نشان دهنده ی جایگاه والای امامت است. 

دیگر این که: خداوند، او را » امامِ بر مردم« قرار داد. 
دیگر این که: ابراهیم از خداوند می پرسد: آیا از ذرّیه ی من هم، کسی را امام قرار خواهی داد؟ و 
این کلام نشان می دهد که فقط خداوند می تواند این کار را انجام دهد و حتیّ ابراهیم نیز نمی تواند 

طبق خواسته ی خویش، فرزندانش را امام قرار دهد. 
دیگر این که: خداوند امامت را عهد و پیمان خود می داند و اجازه نمی دهد که شخص ظالم به این مقام 

1( الکافي، ج 2، ص: 18 .
2( سوره بقره، آیه: 124 .

برسد و می فرماید: عهد من به ظالمین نمی رسد و از بزرگ ترین ظلم ها، شرك است و خداوند در قرآن 
 .1به راستی که شرک، ظلمی بزرگ است :فرموده

امّا در امُّت رسول الله، تنها کسی که حتیّ به اندازه ی یک چشم بر هم زدن نیز مشرك نبوده و  هیچ 
 تربیت شده، علی بن ابی طالب گناه بزرگ و کوچکی مرتکب نشده و از کودکی در دامان پیامبر
است و این در حالی است که سایر اصحاب پیامبر، پس از سال ها شرك و بت پرستی و به دنبال آشنایی 
با اسلام، توبه کرده و به دین اسلام وارد شدند. اکنون خود شما قضاوت کنید که چه کسی شرط امامت را 

دارد؟
و در آیه دیگر می فرماید: و آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کردند2، و 
می فرماید: و آنان که می گویند: پروردگارا! از همسران و فرزندان مان به ما روشنیِ چشم ببخش، 
و ما را امام بر متّقین قرار بده.3، و می فرماید: و می خواهیم بر کسانی که در زمین ضعیف شمرده 

 .4شده اند منّت نهیم و آن ها را امام قرار دهیم و ایشان را وارث )زمین( گردانیم
پس در همه موارد شاهد این موضوع هستیم که خداوند آن ها را امام قرار می دهد. درباره ی ولایت نیز 

مطلب این گونه است و تنها خداوند است که اولیاء الهی را قرار می دهد. 
در این ارتباط نیز به چند آیه اشاره می کنیم: 

خداوند درباره ی اولیاء الهی می فرماید: ولیّ شما، فقط خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان 
آورده اند، همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع، زکات می دهند5 و بر کسی پوشیده 
نیست که منظور از زکات دهنده در رکوع، علی بن ابی طالب است و خداوند او را همراه خود 
و رسولش به عنوان »ولیِّ امر« قرار داده است. در آیه دیگری می فرماید: کسانی که می گویند: 
پروردگارا! ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه هستند بیرون ببر، و از جانب خود برای ما ولیّ 

.6و یاوری قرار ده
درباره ی خلافت نیز مطلب همین طور است و همیشه خداوند قرار دادن خلیفه را به خود نسبت می دهد. 

1( سوره لقمان، آیه: 13 .
2( سوره انبیاء، آیه: 73 .

3( سوره فرقان، آیه: 74 .
4( سوره قصص، آیه: 5 .
5( سوره مائده، آیه: 55.
6( سوره نساء، آیه: 75.
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در این مورد نیز به چند آیه اشاره می کنیم:
الف( خداوند درباره ی خلیفه قرار دادن اشخاص می فرماید: و چون پروردگارت به فرشتگان 
گفت: من در زمین خلیفه ای قرار خواهم داد1، و می فرماید: ای داود! ما تو را در زمین خلیفه قرار 
دادیم2، و می فرماید:  خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، وعده 
داده که آن ها را در زمین، خلیفه و جانشین قرار دهد؛ همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند 

.3خلیفه و جانشین قرار داد
و جالب است بدانیم که در آیات قرآن بجز خداوند، فقط یک نفر برای خودش خلیفه قرار داده و 
آن شخص، حضرت موسی یکی از رسولان اولوالعزم است که هنگام رفتن به کوه طور، برادرش 
هارون را جانشین خود در میان بنی اسرائیل قرار داد و فرمود: در میان قوم من جانشینم باش، و 
به اصلاح بپرداز، و راه فسادگران را پیروی مکن4 ، که در همین آیه نیز، نکات بسیار زیبایی وجود دارد؛ 

از جمله این که: 
بر اساس آیات قرآن، سخن رسولان الهی همان سخن خداوند است5 ؛ پس در حقیقت، خداوند 
هارون را جانشین موسی قرار داده و حضرت موسی فقط او را معرّفی کرده است؛ و رسول 
خدا نیز بارها به امیرالمؤمنین فرمود: تو نسبت به من، به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی، 
 جز این که پس از من پیامبری نیست؛ و راویان شیعه و اهل سنت، این سخن را بی شمار از پیامبر
نقل کرده اند و می دانیم که او از سرِ هوس سخن نمی گوید بلکه سخنش، وحی الهی است6 . پس بر 
اساس همین فرمایش حضرت، می توان نتیجه گرفت که علی خلیفه و جانشین رسول خدا در 
میان امّت اوست و از جانب خدا قرار داده شده و توسط رسول خدا معرّفی شده است، هم چنان که 

درباره هارون چنین است. 
ب( خداوند درباره ی خلیفه قرار دادن اقوام می فرماید: و اوست کسی که شما را در زمین 
جانشین )یکدیگر( قرار داد7، و می فرماید: و به یاد آورید زمانی را که )خداوند( شما را پس 

1( سوره بقره، آیه: 30.
2( سوره ص، آیه: 26.
3( سوره نور، آیه: 55 .

4( سوره اعراف، آیه: 142 .
5( سوره نساء، آیه: 80 .

6( سوره نجم، آیات: 3 و 4 .
7( سوره انعام، آیه: 165.

از قوم نوح، خلیفه و جانشین )آن ها ( قرار داد1. در این زمینه می توانید به این آیات رجوع کنید: 
»اعراف 74 و 129« ـ »یونس 14 و 73« ـ »هود 57« ـ »نمل 62« ـ »فاطر 39« ـ »حدید 7«. 
آری در همه ی این موارد شاهد هستیم که خداوند »جعل« و قرار دادنِ امام و ولیّ و خلیفه را به خود 
نسبت می دهد. در این صورت چگونه است که برخی افراد بر خلاف قرآن رفتار کرده و برای خودشان، 
امام و ولیّ و خلیفه تعیین می کنند؟ امّا موضع شیعیان، منطبق با قرآن است و آن ها فقط کسانی را امام 
و ولیّ و خلیفه می دانند که خداوند آن ها را معینّ کرده باشد و توسط رسول او معرفی شده باشند. پس 
چگونه عدّه ای ما را متهّم به گمراهی می کنند، در حالی که ما برای رفتار خود به قرآن احتجاج می کنیم 

ولی آن ها برای رفتار خود هیچ دلیلی از قرآن ندارند؟
در پایان از خداوند مناّن می خواهیم که بر ما منتّ گذارد و این ناچیز را از ما بپذیرد و زندگی و مرگ ما 
را در راستای ولایت امیرالمؤمنین قرار دهد و بعد از مرگ و در قیامت و پس از آن، ما را با اهل بیت 
پیامبرش همنشین کند و همان گونه که رسول خدا در روز غدیر خم دستور داد، می گوییم: ما شنوا و 
 مطیع و راضی و فرمانبردار آن چیزی هستیم که از سوی پروردگارمان و پروردگارت در مورد علی
و فرزندانش که امامان از صلب او هستند، ابلاغ کردی و بر این ابلاغ، با قلب و جان و زبان و دست 
خویش با تو بیعت می کنیم و بر اساس این بیعت زندگی می کنیم و می میریم و برانگیخته می شویم، آن را 

تغییر و تبدیل نمی کنیم و در آن شکّ و تردید نمی کنیم و از این عهد بر نمی گردیم و میثاق نمی شکنیم.
َّذِینَ یسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فیَتََّبعُِونَ  رْ عِبادِ ال ضمنا به لحاظ اصلاح و ارتقاء این اثر و بر اساس آیه شریفه فبَشَِّ
أحَْسَنهَُ با کمال اشتیاق و امتنان، پذیرای نظرات اصلاحی خوانندگان محترم این کتاب خواهم بود. ایمیل  
r.rafiei5068@gmail.com  این امکان را فراهم می سازد تا این جانب از راهنمایی شما عزیزان 

بهره مند گردم.

                                                                                                        والسلام
                                                                                                      رضا رفیعی

1( سوره اعراف، آیه: 69 .

مقدمه ی مؤلف
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باب احتـجاجـات ] اتمام حجّت [ به حديـث غديـر أبـواب الاحتجـاجات بحدیـث الغدیــر
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احتجاج النبيّ)ص( علی عمر بن الخطّاب فـي یوم الغدیر

 من  کتب  الشیعة 

ا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الخُْطْبَةِ، رَأیَ  النَّاسُ  رَجُلًا  َّهُ قَالَ : لمََّ ادِقِ أنَ رُوِيَ عَنِ الصَّ
َّهُ  هِ! وَ إنِ دُ لاِبنِْ عَمِّ ، مَا أشََدَّ مَا یؤَُکِّ داً کَالیَْوْمِ قَطُّ یحِ، فَقَالَ: تاَللَّهِ مَا رَأیَتُْ مُحَمَّ جَمِیلًا بهَِیّاً طَیِّبَ الرِّ

َّا کَافِرٌ باِللَّهِ العَْظِیمِ وَ برَِسُولهِِ، وَیلٌْ طَوِیلٌ لمَِنْ حَلَّ عَقْدَهُ. یعَْقِدُ عَقْداً لاَ یحَِلُّهُ إلِ
 وَ  ابِ حِینَ سَمِعَ کَلَامَهُ فَأَعْجَبَتْهُ هَیْئَتُهُ، ثمَُّ التَْفَتَ إلِیَ النَّبِيِّ قَالَ: وَ التَْفَتَ إلِیَْهِ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّ

جُلُ؟ قَالَ: کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: أَ مَا سَمِعْتَ مَا قَالَ هَذَا الرَّ
جُلُ؟ قَالَ: لا. : یاَ عُمَرُ! أَ تدَْرِي مَنْ ذَاكَ الرَّ فَقَالَ النَّبِيُّ

وحُ الأَْمِینُ جَبْرَئیِلُ، فَإِیَّاكَ أنَْ تحَُلَّهُ فَإِنَّكَ إنِْ فَعَلْتَ فَاللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ مَلَائکَِتُهُ وَ  قَالَ: ذَلكَِ الرُّ
المُْؤْمِنُونَ مِنْكَ برَِاءٌ.1  

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 66  ـ  و رواه الحمیريّ في قرب الإسناد، ص: 61 مع تفاوت یسیر في المتن.

احتجاج پیامبر )ص( با عمر بن خطّاب در روز غدیر

  از کتب شیعه  
از امام صادق روایت شده که فرمود: هنگامی که رسول خدا از خطبه روز غدیر فارغ شد، 
مردم شخص زیبا و خوش اندام و خوش بوئی را دیدند که گفت: به خدا سوگند، تاکنون محمّد را مانند 
امروز ندیده بودم که تا این اندازه درباره ی پسر عمویش تأکید کند، و او پیمانی بست که کسی جز کافر به 

خدای بزرگ و رسولش آن را نگسلد. عذاب طولانی بر کسی که پیمانش را بگسلد.
امام صادق فرمود: عمر بن خطّاب پس از شنیدن کلام او، رو به وی کرد و هیئت آن شخص او را 
شگفت زده کرد، سپس رو به پیامبر کرد و گفت: آیا نشنیدی این مرد چه گفت؟ چنین و چنان گفت.

پیامبر فرمود: ای عمر! می دانی آن مرد که بود؟ گفت: نه.
فرمود: او روح الأمین جبرئیل بود، پس مبادا آن پیمان را بگسلی که در این صورت، خدا و رسولش و 

فرشتگانش و مؤمنان از تو بیزار شوند.



۳۵ راحتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۳۴ ب احتجاجات به حدیث غدیـ �ب

  من  کتب  أهل  السنّة   

ابِ قَالَ: نصََبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیّاً عَلَماً، فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ،  عَنْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّ
اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ، وَ انصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، اللَّهُمَّ أنَتَْ شَهِیدِي 

عَلَیْهِمْ.
یحِ،  ابِ: قُلْتُ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! وَ کَانَ فِي جَنْبِي شَابٌّ حَسَنُ الوَْجْهِ طَیِّبُ الرِّ قَالَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّ

َّا مُنَافِقٌ. قَالَ ليِ: یاَ عُمَرُ! لقََدْ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَقْداً لاَ یحَُلُّهُ إل
دَ  َّهُ لیَْسَ مِنْ وُلدِْ آدَمَ، لکَِنَّهُ جَبْرَائیِلُ، أرََادَ أنَْ یؤَُکِّ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ  بیَِدِي فَقَالَ: یاَ عُمَرُ! إنِ

عَلَیْکُمْ مَا قُلْتُهُ فِي عَلِيٍّ.1 

1( ینابیع المودّة )للقندوزي(، ج2، ص: 284 .

  از کتب اهل سنّت   
عمر بن خطّاب گوید: رسول خدا علی را به عنوان عَلَم و نشانه منصوب کرد و فرمود: هر 
که من مولای او هستم، علي مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار و 

واگذارنده او را واگذار و یاور او را یاری کن. خدایا! تو گواه من بر ایشان هستی.
عمر بن خطّاب گوید که من گفتم: ای رسول خدا! جوان خوشرو و خوش بوئی در کنار من بود و به من 

گفت: ای عمر! رسول خدا پیمانی بست که جز منافق کس دیگری آن را نگسلد.
پس رسول خدا دست مرا گرفت و فرمود: ای عمر! او از فرزندان آدم نبود، بلکه جبرئیل بود که خواست 

گفتار مرا درباره ی علی بر شما تأکید کند.
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 احتجاج النبيّ)ص( علی الناس

 ، ثَنَا فُرَاتُ بنُْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ فُرَاتٍ الکُْوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِْ سَعِیدٍ الهَْاشِمِيُّ ثَنَا الحَْسَنُ بنُْ مُحَمَّ حَدَّ
ادِقِ جَعْفَرِ بنِْ  ، عَنِ الصَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ الفَْضْلِ الهَْاشِمِيُّ دُ بنُْ ظَهِیرٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ قَالَ: حَدَّ
دٍ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ آباَئهِِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ أفَْضَلُ  أعَْیَادِ أمَُّتِي،  وَ  مُحَمَّ
هُوَ الیَْوْمُ الَّذِي أمََرَنيِ اللَّهُ تعََالیَ ذِکْرُهُ فِیهِ بنَِصْبِ أخَِي عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ عَلَماً لأُِمَّتِي یَهْتَدُونَ 
ینَ، وَ أتَمََّ عَلَی أمَُّتِي فِیهِ النِّعْمَةَ، وَ رَضِيَ لهَُمُ  بهِِ مِنْ بعَْدِي، وَ هُوَ الیَْوْمُ الَّذِي أکَْمَلَ اللَّهُ فِیهِ الدِّ

الإِْسْلَامَ دِیناً.
ثمَُّ قَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ! إنَِّ عَلِیّاً مِنِّي وَ أنَاَ مِنْ عَلِيٍّ، خُلِقَ مِنْ طِینَتِي، وَ هُوَ إمَِامُ الخَْلْقِ 
لِینَ، وَ یعَْسُوبُ  بعَْدِي، یبَُیِّنُ لهَُمْ مَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنْ سُنَّتِي، وَ هُوَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ، وَ قَائدُِ الغُْرِّ المُْحَجَّ

ةِ المَْهْدِیِّینَ. المُْؤْمِنِینَ، وَ خَیْرُ الوَْصِیِّینَ، وَ زَوْجُ سَیِّدَةِ نسَِاءِ العَْالمَِینَ، وَ أبَوُ الأَْئمَِّ
مَعَاشِرَ النَّاسِ! مَنْ أحََبَّ عَلِیّاً أحَْبَبْتُهُ، وَ مَنْ أبَغَْضَ عَلِیّاً أبَغَْضْتُهُ، وَ مَنْ وَصَلَ عَلِیّاً وَصَلْتُهُ، وَ 

مَنْ قَطَعَ عَلِیّاً قَطَعْتُهُ، وَ مَنْ جَفَا عَلِیّاً جَفَوْتهُُ، وَ مَنْ وَالیَ عَلِیّاً وَالیَْتُهُ، وَ مَنْ عَادَی عَلِیّاً عَادَیتُْهُ.
َّا مِنْ قِبَلِ  مَعَاشِرَ النَّاسِ! أنَاَ مَدِینَةُ الحِْکْمَةِ وَ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ باَبهَُا، وَ لنَْ تؤُْتیَ المَْدِینَةُ إلِ

َّهُ یحُِبُّنِي وَ یبُْغِضُ عَلِیّاً. البَْابِ، وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنَ
ةِ وَ اصْطَفَانيِ عَلَی جَمِیعِ البَْرِیَّةِ، مَا نصََبْتُ عَلِیّاً عَلَماً لأُِمَّتِي  مَعَاشِرَ النَّاسِ! وَ الَّذِي بعََثَنِي باِلنُّبُوَّ

هَ اللَّهُ باِسْمِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ، وَ أوَْجَبَ وَلاَیتََهُ عَلَی مَلَائکَِتِهِ  .1  فِي الأَْرْضِ حَتَّی نوََّ
1( الأمالي )للصدوق(، ص: 125 .

 احتجاج پیامبر)ص( با مردم 

امام صادق از پدرانش روایت کرده که رسول خدا فرمود: روز غدیر خم برترین عید 
امّت من است، و آن روزی است که خدای تعالی به من دستور داد تا برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان 
عَلَم و نشانه برای امّتم منصوب کنم، تا پس از من به وسیله او هدایت شوند، و آن روزی است که خداوند 

دین را در آن کامل کرد و نعمت را بر امّتم تمام کرد و برای ایشان به دین اسلام راضی شد.
سپس فرمود: ای مردم! به راستی علی از من است و من از علی هستم، او از طینت من آفریده شده و 
بعد از من امامِ خلق است؛ هر چه از سنتّ من که مردم در آن اختلاف داشته باشند را برای ایشان روشن 
کند؛ و او امیر مؤمنان و رهبر رو سفیدان و پیشوای مؤمنان و بهترین اوصیاء و شوهر سرور زنان عالمیان 

و پدر امامان هدایت شده است. 
ای مردم! هر که علی را محبوب دارد، او را محبوب دارم و هر که علی را مبغوض دارد، او را مبغوض 
دارم و هر که به علی پیوندد، به او بپیوندم و هر که از علی ببِرُد، از او ببِرُم و هر که از علی روی گرداند، از 
او روی گردانم و هر که با علی دوستی کند، با او دوستی کنم و هر که با علی دشمنی کند، با او دشمنی کنم.
ای مردم! من شهر حکمت هستم و علی بن ابی طالب درِ آن است؛ و وارد شهر نشوند مگر از درِ آن؛ 

و دروغ گفته هر که گمان کرده مرا دوست دارد ولی با علی دشمن است.
ای مردم! سوگند به آن که مرا به نبوّت مبعوث کرد و بر همه ی خلق برگزید، من علی را به عنوان عَلَم 
و نشانه برای امّتم در زمین منصوب نکردم مگر پس از آن که خداوند نام او را در آسمان هایش صدا زد 

و ولایت او را بر فرشتگانش واجب نمود.
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احتجاج النبيّ)ص( علی عمر بن الخطّاب و الأصحاب قبل وفاته بسبعة عشر يوماً 

، عَنْ عَبْدِ  ، عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الأَْدَمِيِّ ، عَنْ یوُسُفَ بنِْ عَلِيٍّ البَْلْخِيِّ بَرِيُّ دُ بنُْ جَرِیرٍ الطَّ رَوَی مُحَمَّ
  َأنََّ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینِه الکَْرِیمِ بنِْ هِلَالٍ، عَنِ الحُْسَیْنِ بنِْ مُوسَی بنِْ جَعْفَرٍ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَدِّ
قَالَ: أمََرَنيِ رَسُولُ اللَّهِ  أنَْ  أخَْرُجَ  فَأُناَدِيَ  فِي  النَّاسِ : ألَاَ مَنْ ظَلَمَ أجَِیراً أجَْرَهُ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ، 

ألَاَ مَنْ توََالیَ غَیْرَ مَوَالیِهِ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ، ألَاَ وَ مَنْ سَبَّ أبَوََیهِْ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ.
، فَقَالَ ليِ عُمَرُ  قَالَ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ: فَخَرَجْتُ فَنَادَیتُْ فِي النَّاسِ کَمَا أمََرَنيِ النَّبِيُّ

ابِ: هَلْ لمَِا ناَدَیتَْ بهِِ مِنْ تفَْسِیرٍ؟  بنُْ الخَْطَّ
فَقُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أعَْلَمُ.

  فَدَخَلُوا عَلَیْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ  قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ
لمَِا ناَدَی عَلِيٌّ مِنْ تفَْسِیرٍ؟

قَالَ: نعََمْ، أمََرْتهُُ أنَْ ینَُادِيَ: ألَاَ مَنْ ظَلَمَ أجَِیراً أجَْرَهُ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ، وَ اللَّهُ یقَُولُ: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ 
ةَ فِي القُْرْبی1، فَمَنْ ظَلَمَنَا فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ. عَلَیْهِ أَجْراً إلَِّا المَْوَدَّ

وَ أمََرْتهُُ أنَْ ینَُادِيَ: مَنْ توََالیَ غَیْرَ مَوَالیِهِ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ، وَ اللَّهُ یقَُولُ : النَّبِيُّ أَوْلی  باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ 
أَنفُْسِهِم2ْ، وَ مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، فَمَنْ توََالیَ غَیْرَ عَلِيٍّ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ.

1( سورة الشوری، الآیة: 23 .
2( سورة الأحزاب، الآیة: 6 .

 احتجاج پیامبر)ص( با عمر بن خطّاب و اصحابش هفده روز پیش از وفات

امیرالمؤمنین علی فرمود: رسول خدا به من دستور داد که میان مردم رفته و ندا دهم: آگاه 
باشید، هر کس در مُزد اجیر ستم کند، لعنت خدا بر او باد. آگاه باشید، هر کس تحت ولایت کسی غیر از 

ولیّ خود رود، لعنت خدا بر او باد. آگاه باشید، هر کس به والدین خود دشنام دهد، لعنت خدا بر او باد.
علی بن ابی طالب گوید: من خارج شدم و همان گونه که پیامبر دستور داده بود، در میان مردم ندا 

کردم، پس عمر بن خطّاب به من گفت: آیا چیزی که گفتی تفسیر دارد؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند.
پس عمر و جماعتی از اصحاب پیامبر برخاستند و نزد او رفتند.

عمر گفت: یا رسول الله! آیا چیزی که علی گفت، تفسیری دارد؟
حضرت فرمود: آری، به او دستور دادم که ندا دهد: هر کس در مُزد اجیر ستم کند، لعنت خدا بر او باد، 
 بگو برای تبلیغ رسالت از شما مُزدی نمی خواهم مگر مودّت درباره ی نزدیکانم :و خداوند می فرماید

پس هر کس به ما ستم کند، لعنت خدا بر او باد.
و به او دستور دادم که ندا دهد: هر کس تحت ولایت کسی غیر از ولیّ خود برود، لعنت خدا بر او باد، و 
خداوند می فرماید: پیامبر اولی تر است به مؤمنین از خودشان و هر که من مولای او هستم، علی مولای 

اوست. پس هر کس تحت ولایت غیر علی برود، لعنت خدا بر او باد.
و به او دستور دادم که ندا دهد: هر کس به والدین خود دشنام دهد، لعنت خدا بر او باد، و من خدا را و 
شما را شاهد می گیرم که من و علی دو پدرِ مؤمنان هستیم. پس هر کس به یکی از ما دشنام دهد، لعنت 

خدا بر او باد.
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وَ أمََرْتهُُ أنَْ ینَُادِيَ: مَنْ سَبَّ أبَوََیهِْ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ، وَ أنَاَ أشُْهِدُ اللَّهَ وَ أشُْهِدُکُمْ أنَِّي وَ عَلِیّاً أبَوََا 
المُْؤْمِنِینَ، فَمَنْ سَبَّ أحََدَناَ فَعَلَیْهِ لعَْنَةُ اللَّهِ.

دَ النَّبِيُّ لعَِلِيٍّ فِي الوَْلاَیةَِ فِي غَدِیرِ خُمٍّ وَ لاَ فِي  دٍ! مَا أکََّ ا خَرَجُوا قَالَ عُمَرُ: یاَ أصَْحَابَ مُحَمَّ فَلَمَّ
غَیْرِهِ أشََدَّ مِنْ تأَْکِیدِهِ فِي یوَْمِنَا هَذَا.

  بسَِبْعَةَ عَشَرَ یوَْماً.1  : کَانَ هَذَا الحَْدِیثُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ قَالَ خَبَّابُ بنُْ الأَْرَتِّ

1( طرف من الأنباء و المناقب )لابن طاوس(، ص: 187 .

پس زمانی که خارج شدند، عمر گفت: ای اصحاب محمّد! پیامبر درباره ی ولایت علی در غدیر خم و 
در جای دیگر بیش از آنچه امروز تأکید کرد، تأکید نکرده بود.

خباّب بن ارََت گوید: این واقعه، 17 روز پیش از وفات پیامبر بود.
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 احتجاج النبيّ)ص( علی أعرابّي 

 فِي کِتَابهِِ کَنْزِ الفَْوَائدِِ حَدِیثاً مُسْنَداً یرَْفَعُهُ إلِیَ سَلْمَانَ  دٌ الکَْرَاجُکِيُّ یْخُ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ رَوَی الشَّ
 فِي مَسْجِدِهِ إذِْ جَاءَ أعَْرَابيٌِّ فَسَأَلهَُ عَنْ مَسَائلَِ فِي   قَالَ : کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ الفَْارِسِيِّ
َّكَ  نْ شَهِدَ ذَلكَِ مَعَكَ، أخَْبَرَناَ أنَ ا أجََابهَُ قَالَ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! إنَِّ حَجِیجَ قَوْمِي مِمَّ الحَْجِّ وَ غَیْرِهِ، فَلَمَّ
جَرَاتِ مِنْ خُمٍّ، فَافْتَرَضْتَ عَلَی  ، وَ وَقَّفْتَهُ باِلشَّ قُمْتَ بعَِلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ بعَْدَ قُفُولكَِ مِنَ الحَْجِّ

المُْسْلِمِینَ طَاعَتَهُ وَ مَحَبَّتَهُ، وَ أوَْجَبْتَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً وَلاَیتََهُ، وَ قَدْ أکَْثَرُوا عَلَیْنَا فِي ذَلكَِ.
هْرُ مِنْكَ، أمَْ مِنَ اللَّهِ  حِمُ وَ الصِّ فَبَیِّنْ لنََا یاَ رَسُولَ اللَّهِ! أَ ذَلكَِ فَرِیضَةٌ عَلَیْنَا مِنَ الأَْرْضِ لمَِا أدَْنتَْهُ الرَّ

مَاءِ؟ افْتَرَضَهُ عَلَیْنَا وَ أوَْجَبَهُ مِنَ السَّ
مَاوَاتِ وَ  مَاءِ، وَ افْتَرَضَ وَلاَیتََهُ عَلَی أهَْلِ السَّ : بلَِ اللَّهُ افْتَرَضَهُ وَ أوَْجَبَهُ مِنَ السَّ فَقَالَ النَّبِيُّ

أهَْلِ الأَْرْضِ جَمِیعاً.
لَامَ وَ یقَُولُ لكََ: إنِِّي  ! إنَِّ جَبْرَئیِلَ هَبَطَ عَلَيَّ یوَْمَ الأَْحْزَابِ وَ قَالَ: إنَِّ رَبَّكَ یقُْرِئكَُ السَّ یاَ أعَْرَابيُِّ
مَاوَاتِ وَ أهَْلِ الأَْرْضِ، فَلَمْ أعَْذَرْ فِي  تهَُ عَلَی أهَْلِ السَّ قَدْ افْتَرَضْتُ حُبَّ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ وَ مَوَدَّ
تَكَ بحُِبِّهِ، فَمَنْ أحََبَّهُ فَبِحُبِّي وَ حُبِّكَ أحََبَّهُ، وَ مَنْ أبَغَْضَهُ فَبِبُغْضِي وَ بغُْضِكَ  مَحَبَّتِهِ أحََداً، فَمُرْ أمَُّ

أبَغَْضَهُ.
َّا وَ جَعَلَ لهَُ سَیِّداً، فَالقُْرْآنُ سَیِّدُ الکُْتُبِ  َّهُ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کِتَاباً وَ لاَ خَلَقَ خَلْقاً إلِ أمََا إنِ
هُورِ، وَ لیَْلَةُ القَْدْرِ سَیِّدَةُ اللَّیَاليِ، وَ الفِْرْدَوْسُ سَیِّدُ الجِْنَانِ، وَ بیَْتُ  المُْنَزَلةَِ، وَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَیِّدُ الشُّ

 احتجاج پیامبر)ص( با یک عرب بادیه نشین 

سلمان فارسی گوید: نزد پیامبر در مسجد ایشان نشسته بودیم که عربی بادیه نشین آمد و از پیامبر 
سؤالاتی درباره ی حجّ و غیر آن پرسید. زمانی که پیامبر پاسخ او را داد، گفت: یا رسول الله! حاجیان قوم 
من که در حجّة الوداع در کنار شما حضور داشتند، به ما خبر داده اند که شما پس از بازگشت از حجّ، در 
کنار درختان خم، علی بن ابی طالب را بر پا داشته ای و اطاعت و محبتّ او را بر مسلمانان فرض و لازم 
شمرده ای و ولایت او را بر همه ی آن ها واجب کرده ای و در این باب بسیار بر ما خرده می گیرند. پس 
برای ما بیان کن یا رسول الله! آیا آن، فریضه ای از زمین است که فامیل و داماد تو بودن او را تا این حدّ 
به تو نزدیک کرده است و یا از جانب خدا بوده و خداوند ولایت او را بر ما فرض و لازم شمرده و آن 

را از آسمان واجب نموده است؟
پیامبر فرمود: بلکه خداوند آن را فرض و لازم شمرده و از آسمان واجب کرده است، و ولایت او را بر 

همه اهل آسمان ها و اهل زمین فرض و لازم شمرده است.
ای اعرابی! براستی که جبرئیل در جنگ احزاب بر من هبوط کرد و گفت: پروردگارت به تو سلام 
می رساند و می فرماید: من حبّ و مودّت علی بن ابی طالب را بر اهل آسمان ها و اهل زمین واجب کرده ام، 
پس عذر کسی را درباره ی محبتّ او نمی پذیرم. تو نیز امّت خویش را به محبتّ او امر کن. هر که او را 
دوست دارد، به خاطر دوستی با من و تو، او را دوست داشته؛ و هر که او را دشمن دارد، به خاطر دشمنی 

با من و تو، او را دشمن داشته است.
بدان که خداوند عزّ و جلّ هیچ کتابی را نازل نکرده و هیچ مخلوقی را نیافریده مگر اینکه برای آن 
سروری قرار داده است. پس قرآن سرور کتاب های نازل شده است، و ماه رمضان سرور ماه هاست، 
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اللَّهِ الحَْرَامُ سَیِّدُ البِْقَاعِ، وَ جَبْرَئیِلُ سَیِّدُ المَْلَائکَِةِ، وَ أنَاَ سَیِّدُ الأَْنبِْیَاءِ، وَ عَلِيٌّ سَیِّدُ الأَْوْصِیَاءِ، وَ 
الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، وَ لکُِلِّ امْرِئٍ مِنْ عَمَلِهِ سَیِّدٌ، وَ حُبِّي وَ حُبُّ عَلِيِّ بنِْ 

بوُنَ مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ. بُ بهِِ المُْتَقَرِّ أبَيِ طَالبٍِ سَیِّدُ الأَْعْمَالِ وَ مَا یتََقَرَّ
! إذَِا کَانَ یوَْمُ القِْیَامَةِ، نصُِبَ لإِِبرَْاهِیمَ مِنْبَرٌ عَنْ یمَِینِ العَْرْشِ، وَ ینُْصَبُ ليِ مِنْبَرٌ عَنْ  یاَ أعَْرَابيُِّ
فَیُنْصَبَ بیَْنَ المِْنْبَرَینِْ، فَیَکُونُ إبِرَْاهِیمُ عَلَی  شِمَالِ العَْرْشِ، ثمَُّ یدُْعَی بکُِرْسِيٍّ عَالٍ یزَْهَرُ نوُراً 
، فَمَا رَأیَتُْ أحَْسَنَ مِنْهُ حَبِیباً بیَْنَ  مِنْبَرِهِ، وَ أنَاَ عَلَی مِنْبَرِي، وَ یَکُونُ أخَِي عَلِيٌّ عَلَی ذَلكَِ الکُْرْسِيِّ

خَلِیلَیْنِ.
َّا وَ قَالَ: اقْرَأْ عَلَی عَلِيٍّ مِنِّي  َّا وَ سَأَلنَِي عَنْ عَلِيٍّ، وَ لاَ عَرَجَ إلِ ! مَا هَبَطَ عَلَيَّ جَبْرَئیِلُ إلِ یاَ أعَْرَابيُِّ

لَامَ .1  السَّ

1( تأویل الآیات الظاهرة، ص: 829  ـ  و رواه یوسف بن حاتم الشاميّ في الدرّ النظیم ص: 321 مفصّلا .

و شب قدر سرور شب هاست، و فردوس سرور بهشت هاست، و بیت الله الحرام سرور مکان هاست، و 
جبرئیل سرور فرشتگان است، و من سرور انبیاء هستم، و علی سرور اوصیاء است، و حسن و حسین 
سرور جوانان اهل بهشتند. و در میان اعمالِ هر کسی، سروری وجود دارد که حبّ من و حبّ علی بن 
ابی طالب، سرورِ اعمال و کارهایی است که تقرّب جویان، به وسیله ی آن به طاعت پروردگارشان تقرّب 

می جویند.
ای اعرابی! چون روز قیامت فرا رسد، برای ابراهیم منبری از سمت راست عرش نصب شود و برای من 
منبری از سمت چپ عرش نصب شود. سپس تختی بلند که از نور می درخشد فرا خوانده شود و بین این 
دو منبر نصب شود. پس ابراهیم بالای منبر خود خواهد بود و من بالای منبر خود خواهم بود و برادرم علی 

بالای آن تخت خواهد بود. پس صحنه ای نیکوتر از این ندیده ام که یک حبیب بین دو خلیل واقع شود.
ای اعرابی! جبرئیل هیچ گاه بر من هبوط نکرد مگر اینکه درباره ی علی از من پرسید و عروج نکرد 

مگر اینکه گفت: از جانب من به علی سلام برسان.
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احتجاج أمیرالمؤمنين)ع( علی الناس بعد سبعة أيّام من وفاة رسول اللّه)ص(

النَّضْرِ  بنِْ  الحُْسَیْنِ  عَنِ   ، التَّمِیمِيِّ عُکَایةََ  بنِْ  عَلِيِّ  بنِْ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  مَعْمَرٍ،  بنِْ  عَلِيِّ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ
، عَنْ عَمْرِو بنِْ شِمْرٍ، عَنْ جَابرِِ بنِْ یزَِیدَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبَيِ  ، عَنْ أبَيِ عَمْرٍو الأَْوْزَاعِيِّ الفِْهْرِيِّ

یعَةِ فِي  مَذَاهِبِهَا. جَعْفَرٍ، فَقُلْتُ: یاَ ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ! قَدْ أرَْمَضَنِي اخْتِلَافُ  الشِّ
قُوا؟ فَقَالَ: یاَ جَابرُِ! أَ لمَْ أقَِفْكَ عَلَی مَعْنَی اخْتِلَافِهِمْ مِنْ أیَنَْ اخْتَلَفُوا، وَ مِنْ أيَِّ جِهَةٍ تفََرَّ

قُلْتُ: بلََی، یاَ ابنَْ رَسُولِ اللَّهِ.
مَانِ کَالجَْاحِدِ لرَِسُولِ اللَّهِ فِي  قَالَ: فَلَا تخَْتَلِفْ إذَِا اخْتَلَفُوا؛ یاَ جَابرُِ! إنَِّ الجَْاحِدَ لصَِاحِبِ الزَّ

أیََّامِهِ؛ یَا جَابرُِ! اسْمَعْ وَ عِ. قُلْتُ: إذَِا شِئْتَ.
قَالَ: اسْمَعْ وَ عِ، وَ بلَِّغْ حَیْثُ انتَْهَتْ بكَِ رَاحِلَتُكَ: إنَِّ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ خَطَبَ النَّاسَ باِلمَْدِینَةِ 
بعَْدَ سَبْعَةِ أیََّامٍ مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَ ذَلكَِ حِینَ فَرَغَ مِنْ جَمْعِ القُْرْآنِ وَ تأَْلیِفِهِ، فَقَالَ: الحَْمْدُ 

َّا وُجُودَهُ ... إلِیَ أنَْ قَالَ:  للَِّهِ الَّذِي مَنَعَ الأَْوْهَامَ أنَْ تنََالَ إلِ
ادَهُ، وَ جَعَلَنِي  فَإِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ اسْمُهُ امْتَحَنَ بيِ عِبَادَهُ، وَ قَتَلَ بیَِدِي أضَْدَادَهُ، وَ أفَْنَی بسَِیْفِي جُحَّ
زُلفَْةً للِْمُؤْمِنِینَ، وَ حِیَاضَ مَوْتٍ عَلَی الجَْبَّارِینَ، وَ سَیْفَهُ عَلَی المُْجْرِمِینَ، وَ شَدَّ بيِ أزَْرَ رَسُولهِِ، 
نِي بوَِصِیَّتِهِ، وَ اصْطَفَانيِ بخِِلَافَتِهِ  فَنِي بعِِلْمِهِ، وَ حَبَانيِ بأَِحْکَامِهِ، وَ اخْتَصَّ وَ أکَْرَمَنِي بنَِصْرِهِ، وَ شَرَّ

تِهِ. فِي أمَُّ
تْ بهِِمُ المَْحَافِلُ: أیَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ عَلِیّاً مِنِّي  فَقَالَ وَ قَدْ حَشَدَهُ المُْهَاجِرُونَ وَ الأَْنصَْارُ، وَ انغَْصَّ

  احتجاج امیرالمؤمنين)ع( با مردم هفت روز بعد از وفات رسول خدا)ص(

جابر بن یزید گوید: خدمت امام باقر رسیدم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! اختلاف شیعیان 
در مذاهب خویش، مرا به درد آورده و مي سوزاند. 

حضرت فرمود: ای جابر! آیا تو را بر حقیقت اختلاف آن ها آگاه نساختم که از کجا اختلاف کردند، و 
از چه جهت پراکنده شدند؟ عرض کردم: چرا ای فرزند رسول خدا.

فرمود: هر گاه آن ها اختلاف کردند، تو راه اختلاف را در پیش نگیر. به راستی منکِر امام وقت، چون 
منکِر رسول خدا در دوران آن حضرت است.

ای جابر! بشنو و به خاطر بسپار. عرض کردم: اگر شما بخواهید چنین می کنم.
فرمود: بشنو و به خاطر بسپار و تا هر جا که مَرکَبت تو را پیش ببرد، به دیگران برسان.

همانا امیرالمؤمنین هفت روز بعد از وفات رسول خدا در مدینه برای مردم خطبه ای خواند ـ و آن 
خطبه زمانی بود که از جمع آوری قرآن و تألیف آن فراغت یافته بود ـ و فرمود: ستایش خدائی را سزد که 

مانع از رسیدن پندارها )به کنه خود( شد جز همین مقدار که او وجود دارد ...
... به راستی که خداوند به وسیله من بندگانش را امتحان کرد و به دست من مخالفان خود را کشت و با 
شمشیر من منکِرانش را نابود کرد، و مرا سبب تقرّب مؤمنان و کانون مرگ برای جباّران و شمشیر خود 
بر علیه مجرمان قرار داد؛ و به وسیله  من پشت رسول خود را استوار کرد؛ و مرا به یاری او گرامي داشت؛ 
و مرا به دانش او شرافت بخشید؛ و احکام او را به من عطا کرد، و مرا به وصایت او اختصاص داد و به 

جانشینی او در میان امّتش برگزید.
پس در حالی که مهاجرین و انصار، نزد او جمع شده بودند و جا تنگ شده بود، فرمود: ای مردم! به 
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سُولُ، إذِْ عَرَفُونيِ أنَِّي لسَْتُ  َّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدِي. فَعَقَلَ المُْؤْمِنُونَ عَنِ اللَّهِ نطََقَ الرَّ َّا أنَ کَهَارُونَ مِنْ مُوسَی إلِ
ةً، وَ لکَِنْ کَانَ  هِ، وَ لاَ کُنْتُ نبَِیّاً فَاقْتَضَی نبُُوَّ هِ کَمَا کَانَ هَارُونُ أخََا مُوسَی لأَِبیِهِ وَ أمُِّ بأَِخِیهِ لأَِبیِهِ وَ أمُِّ
ذَلكَِ مِنْهُ اسْتِخْلَافاً ليِ کَمَا اسْتَخْلَفَ مُوسَی هَارُونَ  حَیْثُ یقَُولُ: اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي  وَ أَصْلِحْ  

.1َبِعْ سَبِیلَ المُْفْسِدِین وَ لا تَتَّ

وَ قَوْلهُُ حِینَ تَکَلَّمَتْ طَائفَِةٌ فَقَالتَْ: نحَْنُ مَوَاليِ رَسُولِ اللَّهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ إلِیَ 
ةِ الوَْدَاعِ، ثمَُّ صَارَ إلِیَ غَدِیرِ خُمٍّ، فَأَمَرَ فَأُصْلِحَ لهَُ شِبْهُ المِْنْبَرِ، ثمَُّ عَلَاهُ وَ أخََذَ بعَِضُدِي حَتَّی  حَجَّ
رُئيَِ بیََاضُ إبِطَْیْهِ رَافِعاً صَوْتهَُ، قَائلًِا فِي مَحْفِلِهِ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، 
وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. فَکَانتَْ عَلَی وَلاَیتَِي وَلاَیةَُ اللَّهِ، وَ عَلَی عَدَاوَتيِ عَدَاوَةُ اللَّهِ، وَ أنَزَْلَ اللَّهُ عَزَّ وَ 
 ،2ًالیَْوْمَ أَکْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ  وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لكَُمُ الإِْسْلامَ دِینا :ِجَلَّ فِي ذَلكَِ الیَْوْم

بِّ جَلَّ ذِکْرُهُ. ینِ وَ رِضَا الرَّ فَکَانتَْ وَلاَیتَِي کَمَالَ الدِّ
 ِماً نحََلَنِیهِ، وَ إعِْظَاماً وَ تفَْضِیلًا مِنْ رَسُولِ اللَّه وَ أنَزَْلَ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تعََالیَ اخْتِصَاصاً ليِ، وَ تَکَرُّ

.3 َوا إلِیَ اللَّهِ مَوْلاهُمُ الحَْقِ  أَلا لهَُ الحُْكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الحْاسِبِین مَنَحَنِیهِ، وَ هُوَ قَوْلهُُ تعََالیَ: ثُمَّ رُدُّ
فِيَّ مَنَاقِبُ لوَْ ذَکَرْتهَُا لعََظُمَ بهَِا الاِرْتِفَاعُ، فَطَالَ لهََا الاِسْتِمَاعُ، الحدیث.4  

1( سورة الأعراف، الآیة: 142 .
2( سورة المائدة، الآیة: 3 .

3( سورة الأنعام، الآیة: 62 .

4( الکافي، ج 8 ، ص: 18 .

راستی که علی نسبت به من، چون هارون نسبت به موسی است، جز آن که پیامبری پس از من نیست. 
پس مؤمنان فهمیدند که حضرت از جانب خدا سخن گفت، زیرا نسبت به من شناخت داشتند که من 
برادرِ تنی رسول خدا نیستم، هم چنان که هارون برادرِ تنی موسی بود؛ و پیامبر هم نبودم که کلام 
حضرت اقتضای نبوت کند. و لیکن سخن حضرت، برای جانشینی من بود هم چنان که موسی هارون 
را جانشین خود کرد آنجا که می فرماید: در میان قوم من جانشین من باش و به اصلاح بپرداز و از راه 

.مفسدان  پیروی مکن
و گفتار دیگر رسول خدا زمانی که جمعی گفتند: ما موالی رسول خدا هستیم، پس رسول خدا به 
حجّة الوداع رفت و سپس به غدیر خم آمد و دستور داد و چیزی مانند منبر برایش درست کردند، سپس 
بالای آن رفت و بازوی مرا بلند کرد تا جایی که سفیدی زیر دو بغلش دیده شد و با صدای بلند در آن 
مجلس فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن 

او را دشمن بدار. 
پس دوستی خدا بر اساس دوستی من، و دشمنی خدا بر اساس دشمنی من است؛ و خداوند عزّ و جلّ 
در آن روز نازل فرمود: امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای 

شما به دین اسلام راضی شدم پس ولایت من، کمالِ دین و رضایت پروردگار گردید.
و خداوند تبارك و تعالی به ویژه برای من و کرامتی که به من بخشید و برای بزرگداشت و برتری 
که رسول خدا به من عطا کرد، این آیه را نازل فرمود: سپس به سوی خدا، مولای حقیقی ایشان 

.برگردانده شوند. بدانید که حکم از آن اوست و او سریعترین حسابگران است
در من مناقبی وجود دارد که اگر بیان کنم، ارتفاع با آن ها بزرگ و گوش دادن بدان طولانی گردد ...



۵۰۵۱ ب احتجاجات به حدیث غدیـراحتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر �ب

6 6

  

احتجاج أمیرالمؤمنين)ع( علی أصحاب رسول اللّه)ص( بعد طلب البیعة منه

سَ اللَّهُ رُوحَهُ، قَالَ:  وسِيُّ قَدَّ دُ بنُْ الحَْسَنِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ الحَْسَنِ الطُّ یْخُ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ ثَنَا الشَّ حَدَّ
ثَنِي أبَوُ عَلِيٍّ أحَْمَدُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ مَهْدِيِّ بنِْ صَدَقَةَ  لِ، قَالَ: حَدَّ أخَْبَرَناَ جَمَاعَةٌ، عَنْ أبَيِ المُْفَضَّ
ضَا أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بنُْ  ثَنَا الرِّ ثَنَا أبَيِ، قَالَ: حَدَّ البَْرْقِيُّ ـ أمَْلَاهُ عَلَيَّ إمِْلَاءً مِنْ کِتَابهِِ ـ قَالَ: حَدَّ
ثَنِي أبَيِ  دٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي أبَيِ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ ثَنِي أبَيِ مُوسَی بنُْ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّ مُوسَی، قَالَ: حَدَّ
 ،ٍّثَنِي أبَيِ الحُْسَیْنُ بنُْ عَلِي ثَنِي أبَيِ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَیْنِ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّ مُحَمَّ
ا أتَیَ  أبَوُ بکَْرٍ وَ عُمَرُ إلِیَ  مَنْزِلِ  أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ  وَ خَاطَبَاهُ فِي البَْیْعَةِ وَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ،  قَالَ: لمََّ
خَرَجَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ إلِیَ المَْسْجِدِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَنَْی عَلَیْهِ بمَِا اصْطَنَعَ عِنْدَهُمْ أهَْلَ البَْیْتِ، إذِْ 

رَهُمْ تطَْهِیراً. جْسَ وَ طَهَّ بعََثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ، وَ أذَْهَبَ عَنْهُمُ الرِّ
 ، ثمَُّ قَالَ: إنَِّ فُلَاناً وَ فُلَاناً أتَیََانيِ وَ طَالبََانيِ باِلبَْیْعَةِ لمَِنْ سَبِیلُهُ أنَْ یبَُایِعَنِي، أنَاَ ابنُْ عَمِّ النَّبِيِّ
َّا کَاذِبٌ، وَ أسَْلَمْتُ وَ  یقُ الأَْکْبَرُ، وَ أخَُو رَسُولِ اللَّهِ لاَ یقَُولهَُا أحََدٌ غَیْرِي إلِ دِّ وَ أبَوُ ابنَْیْهِ، وَ الصِّ
دٍ، وَ أبَوُ  صَلَّیْتُ قَبْلَ کُلِّ أحََدٍ، وَ أنَاَ وَصِیُّهُ، وَ زَوْجُ ابنَْتِهِ سَیِّدَةِ نسَِاءِ العَْالمَِینَ فَاطِمَةَ بنِْتِ مُحَمَّ
حْمَةِ، بنَِا هَدَاکُمُ اللَّهُ، وَ بنَِا اسْتَنْقَذَکُمْ  حَسَنٍ وَ حُسَیْنِ سِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ، وَ نحَْنُ أهَْلُ بیَْتِ الرَّ
وْح1ِ، وَ فِيَّ نزََلتَْ سُورَةٌ مِنَ القُْرْآنِ، وَ أنَاَ الوَْصِيُّ عَلَی الأَْمْوَاتِ  لَالةَِ، وَ أنَاَ صَاحِبُ یوَْمِ الدَّ مِنَ الضَّ

1( و یوم الدوح هو یوم الغدیر، حیث أمر رسول اللّه في غدیر خمّ بدوحات فقُمِمن. و في ذلک قال الکمیت في 
قصیدته العینیّة:

          و یوم الدوح دوح غدیر خمّ          أبان لنا الولایة لو أطیعا 
و لهذه القصیدة قصّة عجیبة، رواها الشیعة و أهل السّنة.

 احتجاج امیرالمؤمنين)ع( با اصحاب رسول خدا)ص( بعد از طلب بیعت از او

امام حسین فرمود: زمانی که ابو بکر و عمر به منزل امیرالمؤمنین آمدند و با او درباره ی بیعت 
گفتگو کردند و رفتند، امیرالمؤمنین به مسجد رفت و خدا را به خاطر احسان به اهل بیت، که در میان 
ایشان رسولی از خودشان مبعوث کرد و هر پلیدی را از ایشان دور کرد و آن ها را مطهّر گردانید، حمد 

و ثناء گفت.
سپس فرمود: فلانی و فلانی نزد من آمدند و از من برای کسی بیعت مطالبه کردند که او نیازمند بیعت 

با من است. 
من پسر عموی پیامبر، و پدرِ دو پسرش، و صدّیق اکبر، و برادر رسول خدا هستم؛ و این سخن را 

هر که غیر از من بگوید، دروغگو است. 
و من پیش از همه اسلام آوردم و نماز خواندم.

و من وصیّ او و شوهر دخترش فاطمه سرور زنان عالمیان و پدر حسن و حسین، دو نوه رسول 
خدا هستم، و ما اهل بیت رحمت هستیم.

خداوند به وسیله ی ما شما را هدایت کرد و به وسیله ی ما شما را از گمراهی نجات داد. 
و من صاحب یوم الدوح هستم1؛ و درباره ی من سوره ای از قرآن نازل شده است.

1( منظور از یوم الدوح، روز غدیر خم است، آنجا که رسول خدا  در غدیر خم دستور داد زیر چند درخت بزرگ را جارو 
کنند و مراسم نصب حضرت آنجا انجام شد. و کُمیتِ شاعر در این باره قصیده ای دارد که در آن می گوید: 

و یوم الدوح، همان دوح ]درخت بزرگ[ غدیر خم است که ولایت را برای ما آشکار کرد، اگر اطاعت می شد.
و این قصیده داستان عجیبی دارد که شیعه و اهل سنّت آن را روایت کرده اند.

در کتب شیعه، مرحوم کراجکی در کتاب کنز الفوائد با ذکر سند از محمّد بن جریر طبری سنّی ]نویسنده تاریخ طبری[ از 
استادش هنّاد بن سَری روایت کرده که گفت: امیرالمؤمنین علي بن ابي طالب را در خواب دیدم که به من فرمود: 
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تِهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ  یثَُبِّتْ أقَْدامَکُمْ  وَ یتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَیْکُمْ ،  مِنْ أهَْلِ بیَْتِهِ، وَ أنَاَ بقَِیَّتُهُ عَلَی الأَْحْیَاءِ مِنْ أمَُّ
ثمَُّ رَجَعَ إلِیَ بیَْتِهِ.1 

ففي کتب الشیعة، رواها الکراجکيّ في کنز الفوائد ج1، ص: 333 ، فقال: حدّثني الشریف أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه بن 
الحسین بن طاهر الحسینيّ، قال: حدّثني أبي، عن أبي الحسن أحمد بن محبوب، قال: سمعت أبا جعفر الطبريّ، یقول: حدّثنا 
هنّاد بن السريّ، قال : رأیت أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه علیه في المنام، فقال لي: یا هنّاد! قلت: لبّیك یا أمیر 

المؤمنین، قال: أنشدني قول الکمیت :
          و یوم الدوح دوح غدیر خمّ          أبان لنا الولایة لو أطیعا
          و لکنّ الرجـال تبـایــعوها           فلم أر مثلها أمراً شنیعا

 :قال: فأنشدته، فقال لي: یا هنّاد خذ إلیك، فقلت: هات یا سیّدي، فقال
          و لم أر مثل ذاك الیوم یوماً          و لم أر مثله حقّاً أضیعا

و في کتب أهل السنّة، رواها سبط بن الجوزيّ الحنفيّ في تذکرة الخواصّ، ص:40 ، عن شیخه عمرو بن صافي الموصليّ.
1( الأمالي )للطوسي(، ص: 568 .

و من وصیّ بر مردگان از اهل بیت پیامبر و باقیمانده ی او بر زندگان از امّتش هستم. پس تقوای الهی 
پیشه کنید تا خدا شما را ثابت قدم بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند. سپس به خانه اش بازگشت. 

ای هنّاد! عرض کردم: لبّیک یا امیرالمؤمنین. فرمود: شعر کمیت را بخوان. من نیز خواندم. 
پس فرمود: ای هنّاد! این بیت را نیز به خاطر بسپار. عرض کردم: بفرمایید سرورم. 

پس حضرت یک بیت فرمود )که ترجمه اش چنین است(:
و هیچ روزی را مانند آن روز ندیدم، و هیچ حقّی را نیز مانند آن ندیدم که ضایع شود.

و در کتب اهل سنّت، سبط بن جوزی حنفی آن را در کتاب تذکره از استادش عمرو بن صافی موصلی روایت کرده که گفت:  
شخصی، حضرت را در خواب دید و همین داستان را ذکر کرد.
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  احتجاج أمیرالمؤمنين)ع( علی أربعة من أصحاب رسول اللّه)ص(

، عَنْ أحَْمَدَ  عْدَآباَدِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُْ الحُْسَیْنِ السَّ دُ بنُْ مُوسَی بنِْ المُْتَوَکِّلِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ
لِ بنِْ عُمَرَ، عَنْ أبَيِ الجَْارُودِ،  دِ بنِْ سِنَانٍ، عَنِ المُْفَضَّ ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ مُحَمَّ بنِْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ البَْرْقِيِّ
، قَالَ: خَطَبَنَا أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ عَلِيُّ بنُْ  ، عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الأَْنصَْارِيِّ عَنْ جَابرِِ بنِْ یزَِیدَ الجُْعْفِيِّ
امَ  مِنْبَرِکُمْ  هَذَا أرَْبعََةُ رَهْطٍ مِنْ  أبَيِ طَالبٍِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَنَْی عَلَیْهِ، ثمَُّ قَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ قُدَّ
، وَ الأَْشْعَثُ بنُْ قَیْسٍ  دٍ مِنْهُمْ: أنَسَُ بنُْ مَالكٍِ، وَ البَْرَاءُ بنُْ عَازِبٍ الأَْنصَْارِيُّ أصَْحَابِ مُحَمَّ

. ، وَ خَالدُِ بنُْ یزَِیدَ البَْجَلِيُّ الکِْنْدِيُّ
ثمَُّ أقَْبَلَ بوَِجْهِهِ عَلَی أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ فَقَالَ: یاَ أنَسَُ! إنِْ کُنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ 
کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌ مَوْلاَهُ، ثمَُّ لمَْ تشَْهَدْ ليَِ الیَْوْمَ باِلوَْلاَیةَِ، فَلَا أمََاتَكَ اللَّهُ حَتَّی یبَْتَلِیَكَ ببَِرَصٍ لاَ 

یهِ العِْمَامَةُ. تغَُطِّ
وَ أمََّا أنَتَْ یاَ أشَْعَثُ! فَإِنْ کُنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنَ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ، 
اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، ثمَُّ لمَْ تشَْهَدْ ليَِ الیَْوْمَ باِلوَْلاَیةَِ، فَلَا أمََاتَكَ اللَّهُ حَتَّی یَذْهَبَ 

بکَِرِیمَتَیْكَ.
وَ أمََّا أنَتَْ یاَ خَالدَِ بنَْ یزَِیدَ! إنِْ کُنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ 
َّا مِیتَةً  مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، ثمَُّ لمَْ تشَْهَدْ ليَِ الیَْوْمَ باِلوَْلاَیةَِ، فَلَا أمََاتَكَ اللَّهُ إلِ

جَاهِلِیَّةً.

  احتجاج امیرالمؤمنين)ع( با چهار نفر از اصحاب رسول خدا)ص(

جابر بن عبدالله انصاری گوید: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب برای ما خطبه خواند و پس از حمد 
و ثنَای خداوند فرمود: اي مردم! پای این منبر، چهار عشیره از اصحاب محمّد نشسته اند که انس بن 

مالک و براء بن عازب انصاری و اشعث بن قیس کِندی و خالد بن یزید بجلی از آن ها هستند.
سپس رو به انس بن مالک کرد و فرمود: ای انس! اگر از رسول خدا شنیدی که مي فرمود: هر که 
من مولای او هستم، این علی مولای اوست؛ و امروز به ولایت من گواهی ندهی، خدا تو را نمیراند تا 

اینکه مبتلا به چنان پیسی کند که عمامه آن را نپوشاند.
و امّا تو ای اشعث! اگر از رسول خدا شنیدی که مي فرمود: هر که من مولای او هستم، این علی 
مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؛ و امروز به ولایت من گواهی 

ندهی، خدا تو را نمیراند تا دو دیده ات را ببرد )و کور شوی(.
و امّا تو ای خالد بن یزید! اگر از رسول خدا شنیدی که مي فرمود: هر که من مولای او هستم، این 
علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؛ و امروز به ولایت من 

مردن جاهلیت.  گواهی ندهی، خدا تو را نمیراند مگر به )شیوه(
و امّا تو ای براء بن عازب! اگر از رسول خدا شنیدی که مي فرمود: هر که من مولای او هستم، 
این علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؛ و امروز به ولایت من 

گواهی ندهی، خدا تو را نمیراند مگر در همان جایی که از آن مهاجرت کردی.
جابر بن عبدالله انصاری گوید: به خدا سوگند، انس بن مالک را دیدم در حالی که به پیسی مبتلا شده 

بود و با عمامه آنرا مي پوشاند ولی پوشیده نمی شد. 
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وَ أمََّا أنَتَْ یاَ برََاءَ بنَْ عَازِبٍ! إنِْ کُنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ 
َّا حَیْثُ  مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، ثمَُّ لمَْ تشَْهَدْ ليَِ الیَْوْمَ باِلوَْلاَیةَِ، فَلَا أمََاتَكَ اللَّهُ إلِ

هَاجَرْتَ مِنْهُ.
یهِ  : وَ اللَّهِ لقََدْ رَأیَتُْ أنَسََ بنَْ مَالكٍِ وَ قَدِ ابتُْلِيَ ببَِرَصٍ یغَُطِّ قَالَ جَابرُِ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ الأَْنصَْارِيُّ

باِلعِْمَامَةِ فَمَا تسَْتُرُهُ.
وَ لقََدْ رَأیَتُْ الأَْشْعَثَ بنَْ قَیْسٍ وَ قَدْ ذَهَبَتْ کَرِیمَتَاهُ وَ هُوَ یقَُولُ: الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي جَعَلَ دُعَاءَ أمَِیرِ 

بَ. نیَْا وَ لمَْ یدَْعُ عَلَيَّ باِلعَْذَابِ فِي الآْخِرَةِ فَأُعَذَّ المُْؤْمِنِینَ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ عَلَيَّ باِلعَْمَی فِي الدُّ
فَأَمَّا خَالدُِ بنُْ یزَِیدَ، فَإِنَّهُ مَاتَ فَأَرَادَ أهَْلُهُ أنَْ یدَْفِنُوهُ وَ حُفِرَ لهَُ فِي مَنْزِلهِِ فَدُفِنَ؛ فَسَمِعَتْ بذَِلكَِ 

کِنْدَةُ، فَجَاءَتْ باِلخَْیْلِ وَ الإِْبلِِ فَعَقَرَتهَْا عَلَی باَبِ مَنْزِلهِِ فَمَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.
َّاهُ مُعَاوِیةَُ الیَْمَنَ فَمَاتَ بهَِا، وَ مِنْهَا کَانَ هَاجَرَ.1  ا البَْرَاءُ بنُْ عَازِبٍ، فَإِنَّهُ وَل وَ أمََّ

1( الأمالي )للصدوق(، ص: 122 ـ  الخصال، ج 1، ص: 219 .

و اشعث بن قیس را دیدم که دو چشمش را از دست داده بود و مي گفت: ستایش خدایی را که نفرین 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بر من را، کوری در دنیا قرار داد و مرا به عذاب در آخرت نفرین نکرد 

که عذاب شوم. 
و امّا خالد بن یزید مرد و خاندانش خواستند او را دفن کنند و برای او در منزلش قبری آماده کردند و 
همانجا دفن شد، پس قبیله کِندِه ]طایفه او[ خبر مرگش را شنیدند و اسب و شتر آوردند و جلوی درب 

منزلش پیِ کردند و مراسم او به رسم جاهلیت برگزار شد. 
و امّا براء بن عازب را معاویه والی یمن کرد و در آنجا مرد و از همانجا مهاجرت کرده بود.
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حدیث الرکبان

  من کتب الشیعة  

يُّ فِیمَا رُوِيَ مِنْ جِهَةِ العَْامَّةِ: رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بنُْ إبِرَْاهِیمَ، قَالَ: أخَْبَرَناَ أبَوُ  قَالَ أبَوُ عَمْرٍو الکَْشِّ
 ٍِعَنِ المِْنْهَالِ بنِْ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بنِْ حُبَیْشٍ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالب ، مَرْیمََ الأَْنصَْارِيُّ
لَامُ عَلَیْكَ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ  یُوفِ  عَلَیْهِمُ العَْمَائمُِ، فَقَالوُا: السَّ مِنَ القَْصْرِ، فَاسْتَقْبَلَهُ  رُکْبَانٌ  مُتَقَلِّدُونَ  باِلسُّ

لَامُ عَلَیْكَ یاَ مَوْلاَناَ!  وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ برََکَاتهُُ، السَّ
فَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ؟

هَادَتیَْنِ، وَ قَیْسُ بنُْ سَعْدِ بنِْ عُبَادَةَ، وَ  فَقَامَ خَالدُِ بنُْ زَیدٍْ أبَوُ أیَُّوبَ، وَ خُزَیمَْةُ بنُْ ثَابتٍِ ذُو الشَّ
َّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: مَنْ  عَبْدُ اللَّهِ بنُْ بدَُیلِْ بنِْ وَرْقَاءَ، فَشَهِدُوا جَمِیعاً أنَ

کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ لأَِنسَِ بنِْ مَالكٍِ وَ البَْرَاءِ بنِْ عَازِبٍ: مَا مَنَعَکُمَا أنَْ تقَُومَا فَتَشْهَدَا، فَقَدْ سَمِعْتُمَا کَمَا 

سَمِعَ القَْوْمُ؟ ثمَُّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِْ کَاناَ کَتَمَاهَا مُعَاندََةً فَابتَْلِهِمَا!
فَعَمِيَ البَْرَاءُ بنُْ عَازِبٍ، وَ برَِصَ قَدَمَا أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ، فَحَلَفَ أنَسَُ بنُْ مَالكٍِ أنَْ لاَ یَکْتُمَ مَنْقَبَةً 
ا البَْرَاءُ بنُْ عَازِبٍ فَکَانَ یسُْأَلُ عَنْ مَنْزِلهِِ فَیُقَالُ: هُوَ فِي  لعَِلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ وَ لاَ فَضْلًا أبَدَاً، وَ أمََّ

عْوَةُ .1  مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا، فَیَقُولُ: کَیْفَ یرَْشُدُ مَنْ أصََابتَْهُ الدَّ

1( رجال الکشّي، ص: 45 .

  حدیث رکبان ]سوارانی که وارد کوفه شدند[

  از کتب شیعه  
زرّ بن حبیش گوید: روزی علی بن ابی طالب از قصر کوفه خارج شد و سوارانی که شمشیر 
حمایل کرده و عمامه بر سر داشتند، با حضرت روبرو شدند و گفتند: السّلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمة 

الله و برکاته، سلام بر تو ای مولای ما.
حضرت فرمود: از اصحاب رسول خدا چه کسی اینجا حضور دارد؟

پس ابو ایوّب انصاری، و خزیمة بن ثابت ذو الشهادتین، و قیس بن سعد بن عباده، و عبدالله بن بدیل بن 
ورقاء برخاستند و همگی شهادت دادند که در روز غدیر خم از رسول خدا شنیده اند که مي فرمود: 

هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست.
پس علی به انس بن مالک و براء بن عازب فرمود: چه چیز مانع شد که شما نیز برخیزید و شهادت 
دهید، زیرا شما هم مانند این افراد شنیده اید؟ سپس فرمود: خدایا! اگر این دو نفر از روی عناد، شهادت 

خود را کتمان کردند، آن ها را گرفتار کن.
پس براء بن عازب نابینا شد و قدم های انس بن مالک دچار برص شد، و انس بن مالک سوگند خورد 

که دیگر هیچ یک از مناقب و فضائل علی بن ابی طالب را کتمان نکند. 
امّا براء بن عازب، از منزل خود سئوال مي کرد و به او نشانی مي دادند، پس مي گفت: چگونه راه را 

می یابد کسي که گرفتار نفرین شده است؟!
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  من کتب أهل السنّة  

ثَنَا حَنَشُ بنُْ الحَْارِثِ بنِْ لقَِیطٍ  ثَنَا یحَْیَی بنُْ آدَمَ، حَدَّ 1( قَالَ إمَِامُ الحَْنَابلَِةِ أحَْمَدُ بنُْ حَنْبَلٍ: حَدَّ
لَامُ  حَبَةِ، فَقَالوُا: السَّ  باِلرَّ ، عَنْ رِیاَحِ بنِْ الحَْارِثِ، قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إلِیَ عَلِيٍّ النَّخَعِيُّ الأَْشْجَعِيُّ

عَلَیْكَ یَا مَوْلاَناَ.
قَالَ: کَیْفَ أکَُونُ مَوْلاَکُمْ وَ أنَتُْمْ قَوْمٌ عَرَبٌ؟!

قَالوُا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَإِنَّ هَذَا مَوْلاَهُ. 
ا مَضَوْا تبَِعْتُهُمْ فَسَأَلتُْ مَنْ هَؤُلاَءِ؟  قَالَ رِیاَحٌ: فَلَمَّ

  1. قَالوُا: نفََرٌ مِنَ الأَْنصَْارِ، فِیهِمْ أبَوُ أیَُّوبَ الأَْنصَْارِيُّ

ثَنَا  ، قَالَ: حَدَّ الکُْوفِيُّ دٌ  ابنُْ فُضَیْلٍ مُحَمَّ ثَنَا  ، قَالَ: حَدَّ الجُْعْفِيُّ بنُْ سُلَیْمَانَ  ثَنَا یحَْیَی  2( حَدَّ
، قَالَ: کُنْتُ جَالسِاً عِنْدَ عَلِيٍّ إذِْ  ، عَنْ رِیاَحِ بنِْ الحَْارِثِ النَّخَعِيِّ الحَْسَنُ بنُْ الحَْکَمِ النَّخَعِيُّ

لَامُ عَلَیْكَ یاَ مَوْلاَناَ.  قَدِمَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مُتَلَثِّمُونَ، فَقَالوُا: السَّ
فَقَالَ لهَُمْ: أَ وَ لسَْتُمْ قَوْماً عَرَباً؟!

قَالوُا: بلََی، وَ لکَِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ 
وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ.

فَقَالَ: لقََدْ رَأیَتُْ عَلِیّاً ضَحِكَ حَتَّی بدََتْ نوََاجِذُهُ، ثمَُّ قَالَ: اشْهَدُوا.
ثمَُّ إنَِّ القَْوْمَ مَضَوْا إلیَ رِحَالهِِمْ فَتَبِعْتُهُمْ، فَقُلْتُ لرَِجُلٍ مِنْهُمْ: مَنِ القَْوْمُ؟ 

.ِـأبَوُ أیَُّوبَ صَاحِبُ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّه   ـیعَْنُونَ رَجُلًا مِنْهُمْ  قَالوُا: نحَْنُ رَهْطٌ مِنَ الأَْنصَْارِ، وَ ذَلكَِ 
قَالَ: فَأَتیَْتُهُ وَ صَافَحْتُهُ.2 

1( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج5، ص: 419 .
2( شرح نهج البلاغة )لابن أبي الحدید(، ج 3، ص: 208 عن کتاب صفّین )لابن دیزیل( .

  از کتب اهل سنّت  
1( ریاح بن حارث گوید: گروهی در میدان کوفه به نزد علی آمدند و گفتند: سلام بر تو ای مولای ما.

حضرت فرمود: چگونه من مولای شما هستم با آنکه شما گروهی عرب بادیه نشین هستید؟ 
گفتند: ما در روز غدیر خم از رسول خدا شنیدیم که می فرمود: هر که من مولای او هستم، این 

شخص نیز مولای اوست.
ریاح گوید: چون ایشان رفتند، به دنبال آن ها رفته و پرسیدم: این ها کیستند؟

گفتند: گروهی از انصار هستند که ابو ایوّب انصاری در میان آن ها است.

2( ریاح بن حارث گوید: نزد علی نشسته بودم که گروهی با چهره ی پوشیده به نزد حضرت آمدند 
و گفتند: سلام بر تو ای مولای ما. 

حضرت فرمود: مگر شما گروهی عرب بادیه نشین نیستید؟
گفتند: آری، و لیکن ما در روز غدیر خم از رسول خدا شنیدیم که می فرمود: هر که من مولای او هستم، 
علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و یاور او را یاری کن و 

واگذارنده او را واگذار.
ریاح گوید: پس دیدم علی به گونه ای خندید که دندان هایش آشکار شد و فرمود: شاهد باشید.

سپس آن گروه به سوی بارهای خود روانه شدند، و من به دنبال آن ها رفته و به یکی از آن ها گفتم: 
شما که هستید؟ 

گفتند: ما گروهی از انصار هستیم و آن شخص ـ منظورشان یکی از خودشان بود ـ ابو ایوّب انصاری 
صاحب منزل رسول خدا است.

ریاح گوید: من نزد او رفتم و با او دست دادم.
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  احتجاج أمیرالمؤمنين)ع( علی معاویة بن أبي سفیان

کَتَبَ مُعَاوِیةَُ إلِیَ أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ: إنَِّ ليِ فَضَائلَِ کَثِیرَةً! کَانَ  أبَيِ  سَیِّداً فِي  الجَْاهِلِیَّةِ، وَ صِرْتُ 
مَلِکاً فِي الإِْسْلَامِ، وَ أنَاَ صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ، وَ خَالُ المُْؤْمِنِینَ، وَ کَاتِبُ الوَْحْيِ.

فَقَالَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ: أَ باِلفَْضَائلِِ یفَْخَرُ عَلَيَّ ابنُْ آکِلَةِ الأَْکْبَادِ؟! 
اکْتُبْ إلِیَْهِ یاَ غُلَامُ:

ي   هَدَاءِ عَـمِّ يُّ أخَِــي وَ صِـنْوِي                وَ حَـمْزَةُ سَیِّـدُ الشُّ
ِـ دٌ النَّب           مُحَمَّ

ِـي             وَ جَعْفَرٌ الَّذِي یمُْسِي وَ یضُْـحِي                یـَطِیرُ مَـعَ المَْلَائـِکَةِ ابنُْ أمُّ
دٍ سَکَـنِي وَ عِرْسِي                 مَـنُوطٌ لحَْمُهَا بـِدَمِي وَ لحَْمِي             وَ بنِْتُ مُحَمَّ
ِـي   هَا                 فَـأَیُّـکُمُ لـَهُ سَهْـمٌ کَسَـهْم ْـ           وَ سِبْـطَا أحَْمَدَ وَلـَـدَايَ مِنـ
         سَبَقْتُــکُمْ إلِـَی الإِْسْـلَامِ طُــرّاً                  عَلَی مَا کَانَ مِنْ فَهْمِي وَ عِلْمِي
دِیرِ خُـمٍّ  َـ وْمَ غ َـ کُمْ                  رَسولُ اللَّهِ یـ ْـ          وَ أوَْجَبَ لـِي وَلاَیـَتَهُ عَلَیـ
نْ یلَْقَی الإِْلهََ غَـداً بظُِلْـمِي   َـ لٌ                  لمِ ْـ           فَـوَیـْلٌ ثـُـمَّ وَیـْلٌ ثـُـمَّ وَی

  احتجاج امیرالمؤمنين)ع( با معاویة بن ابی سفیان

معاویه نامه ای به امیرالمؤمنین نوشت که من نیز فضائل بسیاری دارم: پدرم در زمان جاهلیت از 
بزرگان بود، و من نیز در اسلام به فرمانروایی رسیدم، و من برادر زن رسول خدا هستم و دایی مؤمنان 

می باشم، و کاتب وحی نیز بوده ام.
پس امیرالمؤمنین فرمود: آیا پسر هند جگرخوار با فضائل خود بر من فخر می فروشد؟! ای جوان! 

به او بنویس:
محمّدِ پیامبر، برادر و هم ریشه من و حمزه سید الشهداء، عموی من است.

و جعفر که شب و روز با فرشتگان پرواز می کند، برادر من است.
و دختر محمّد، همسر و همراز من بود، و گوشت تن او مخلوط به گوشت و خون من بود.

و دو نوه پیامبر، فرزندان من از او هستند، پس کدام یک از شما سهمی چون من دارد؟
از همه شما به اسلام پیشی گرفتم، با آنکه پسر بچه ای نابالغ بودم.

و رسول خدا در روز غدیر خم ولایتش را برای من بر شما واجب ساخت.
پس وای و وای و وای بر کسی که فردا خداوند را با ستم به من ملاقات کند!.

پس زمانی که معاویه آن نامه را خواند، گفت: این نامه را پنهان کنید، مبادا اهل شام آن را بخوانند که به 
علی بن ابی طالب تمایل پیدا می کنند.1 

1( شیخ مفید گوید: چگونه ممکن است که شعر امیر المؤمنین را در این باره ردّ کرد، در حالی که شهرت آن به اندازه ای است 
که خلاف در آن مرتفع می شود و این شعر، طوری انتشار یافته که از اهل سنتّ نیز شنیده شده چه رسد به شیعیان. و این شعر 
در بیان تقدّم ایمان حضرت بر دیگران کفایت می کند و اینکه ایمان او با معرفتِ به وسیله ی حجت و بیان واقع شده است. و نیز 
در این شعر آمده که بعد از پیامبر، او امام بوده است بدلیل گفتار آشکار در روز غدیر که جانشینی را برای او ایجاب می کند.
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امِ فَیَمِیلُوا إلِیَ ابنِْ أبَيِ طَالبٍِ.1 ا قَرَأَ مُعَاوِیةَُ الکِْتَابَ قَالَ: أخَْفُوا هَذَا الکِْتَابَ، لاَ یقَْرَأهُْ أهَْلُ الشَّ فَلَمَّ

1( رواها من أعلام الشیعة: 
1- معلّم الأمّة شیخنا المفید: رواها بأجمعها في الفصول المختارة ، ص: 280، و قال: کیف یمکن دفع شعر أمیر المؤمنین في 
ذلك؟ و قد شاع في شهرته علی حدٍّ یرتفع فیه الخلاف، و انتشر حتّی صار مذکوراً مسموعاً من العامّة فضلًا عن الخاصّة، و في 
 و أنهّ وقع مع المعرفة بالحجّة و البیان، و فیه أیضاً: أنهّ کان الإمام بعد الرسول هذا الشعر کفایة في البیان عن تقدّم إیمانه

بدلیل المقال الظاهر في یوم الغدیر، الموجب له للاستخلاف.
2- شیخنا الکراجکيّ في کنز الفوائد، ج1، ص: 266 .

3- أبو عليّ الفتّال النیسابوريّ في روضة الواعظین، ج1، ص: 87 .
4- أبو منصور الطبرسيّ في الاحتجاج، ج1، ص: 180 .

5- ابن شهرآشوب في المناقب، ج2، ص: 170 .
و رواها من أعلام العامّة:

1- الحافظ البیهقيّ، رواها برمّتها و قال: إنَّ هذا الشعر ممّا یجب علی کلّ أحد متوال في عليّ حفظه، لیعلم مفاخره في الإسلام.
2- ابن عساکر في تاریخ دمشق، ج 42، ص: 521 ، و ذکر منها خمسة أبیات.
3- یاقوت الحمويّ في معجم الأدباء، ج14، ص: 48 ، و ذکر منها ستّة أبیات.

4- محمد بن طلحة الشافعيّ، رواها برمّتها في مطالب السؤول، ص 64 ، فقال: هذه الأبیات نقلها عنه الثقات، و رواها النقلة 
الأثبات.

5- سبط ابن الجوزيّ الحنفيّ، رواها بجملتها في تذکرة الخواصّ، ص: 102 و في بعض أبیاتها تغییر یسیر.
6- ابن أبي الحدید في شرح نهج البلاغة، ج4، ص: 122، و ذکر منها بیتین مکتفیاً عن البقیّة بشهرتها.

7- شیخ الإسلام أبو إسحاق الحمّوئيّ في فرائد السمطین، ج1، ص: 427 .
8- ابن کثیر الشاميّ في البدایة و النهایة، ج 8 ،ص: 8 ، رواها عن أبي بکر بن درید، عن دماد، عن أبي عبیدة: و ذکر منها 

خمسة أبیات.
و نحن ذکرناها اختصارا فمن أراد التفصیل فلیراجع: الغدیر، للعلّامة الأمیني، ج 2، ص:54 . 
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  احتجاج أمیرالمؤمنين)ع( علی الناس بعد منصرفه من النهروان

أمَِیرُ  کَتَبَ  قَالَ:  بإِِسْنَادِهِ  إبِرَْاهِیمَ  بنِْ  عَلِيِّ  عَنْ  سَائلِِ:  الرَّ کِتَابِ  فِي  یعَْقُوبَ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ قَالَ 
المُْؤْمِنِینَ کِتَاباً بعَْدَ مُنْصَرَفِهِ  مِنَ  النَّهْرَوَانِ  وَ أمََرَ أنَْ یقُْرَأَ عَلَی النَّاسِ، وَ ذَلكَِ أنََّ النَّاسَ سَأَلوُهُ 
ا لاَ یعَْنِیکُمْ، وَ هَذِهِ مِصْرُ  ؤَالِ عَمَّ غْتُمْ للِسُّ عَنْ أبَيِ بکَْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ، فَغَضِبَ وَ قَالَ: قَدْ تفََرَّ
دَ بنَْ أبَيِ بکَْرٍ، فَیَا لهََا مِنْ مُصِیبَةٍ مَا أعَْظَمَهَا بمُِصِیبَتِي  قَدِ انفَْتَحَتْ، وَ قَتَلَ مُعَاوِیةَُ بنُْ خَدِیجٍ مُحَمَّ
، سُبْحَانَ اللَّهِ بیَْنَا نحَْنُ نرَْجُو أنَْ نغَْلِبَ القَْوْمَ عَلَی مَا فِي  َّا کَبَعْضِ بنَِيَّ دٍ، فَوَ اللَّهِ مَا کَانَ إلِ بمُِحَمَّ
أیَدِْیهِمْ إذِْ غَلَبُوناَ عَلَی مَا فِي أیَدِْینَا، وَ أنَاَ کَاتِبٌ لکَُمْ کِتَاباً فِیهِ تصَْرِیحُ مَا سَأَلتُْمْ إنِْ شَاءَ اللَّهُ تعََالیَ.

فَدَعَا کَاتِبَهُ عُبَیْدَ اللَّهِ بنَْ أبَيِ رَافِعٍ فَقَالَ لهَُ: أدَْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً مِنْ ثِقَاتيِ.
هِمْ ليِ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ. فَقَالَ: سَمِّ

، وَ  ، وَ زِرَّ بنَْ حُبَیْشٍ الأَْسَدِيَّ فَیْلِ عَامِرَ بنَْ وَاثِلَةَ الکِْنَانيَِّ فَقَالَ: أدَْخِلْ أصَْبَغَ بنَْ نبَُاتةََ، وَ أبَاَ الطُّ
، وَ الحَْارِثَ  بٍ الهَْمْدَانيَِّ ، وَ حَارِثَةَ بنَْ مُضَرِّ ، وَ خِنْدَفَ بنَْ زُهَیْرٍ الأَْسَدِیَّ جُوَیرِْیةََ بنَْ مُسْهِرٍ العَْبْدِيَّ

، وَ عَلْقَمَةَ بنَْ قَیْسٍ، وَ کُمَیْلَ بنَْ زِیاَدٍ، وَ عُمَیْرَ بنَْ زُرَارَةَ. بنَْ عَبْدِ اللَّهِ الأَْعْوَرَ الهَْمْدَانيَِّ
فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالَ لهَُمْ: خُذُوا هَذَا الکِْتَابَ، وَ لیَْقْرَأهُْ عُبَیْدُ اللَّهِ بنُْ أبَيِ رَافِعٍ وَ أنَتُْمْ شُهُودٌ کُلَّ یوَْمِ 

جُمُعَةٍ، فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ عَلَیْکُمْ فَأَنصِْفُوهُ بکِِتَابِ اللَّهِ بیَْنَکُمْ وَ بیَْنَهُ:
حِیمِ . مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ، إلِیَ شِیعَتِهِ مِنَ المُْؤْمِنِینَ وَ المُْسْلِمِینَ،  حْمنِ الرَّ بسِْمِ اللَّهِ الرَّ

  احتجاج امیرالمؤمنين)ع( با مردم پس از بازگشت از جنگ نهروان

محمّد بن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم با سندش روایت کرده که گفت: امیرالمؤمنین پس از 
بازگشت از جنگ نهروان نامه ای نوشت و دستور داد که برای مردم خوانده شود؛ و سبب نوشتن نامه این 
بود که مردم از او درباره ی ابوبکر و عمر و عثمان پرسیدند، و حضرت خشمگین شد و فرمود: شما برای 
پرسش از چیزی کوشیده اید که برای شما اولویتّ ندارد، و حال این که مصر به دست دشمن گشوده شده 
و معاویة بن خدیج، محمّد بن ابی بکر را کشته است، چه مصیبتی! و مصیبت محمّد برای من بسیار بزرگ 
است، به خدا قسم که او مانند یکی از پسران من بود. سبحان الله در حالی که ما امید داشتیم تا بر این قوم 
و آنچه در دست دارند چیره شویم، آن ها بر ما و آنچه در دست ما بود چیره شدند، و من به خواست خدا 

برای شما نامه ای خواهم نوشت که پاسخ آنچه پرسیده اید، به صراحت در آن آمده باشد. 
پس کاتب خود، عبید الله بن ابی رافع را خواست و فرمود: ده نفر از افراد مورد وثوق مرا نزد من حاضر 

کن. عرض کرد: ای امیرالمؤمنین! آن ها را برایم نام ببرید. 
فرمود: اصبغ بن نباته، و ابا طفیل عامر بن واثله کنانی، و زرّ بن حبیش اسدی، و جویریة بن مسهر 
عبدی، و خندف بن زهیر اسدی، و حارثة بن مضرب همدانی، و حارث بن عبدالله اعور همدانی، و علقمة 

بن قیس، و کمیل بن زیاد، و عمیر بن زراره.
پس آن ها وارد شدند و حضرت به ایشان فرمود: این نوشته را بگیرید و در هر جمعه عبیدالله بن ابی 
رافع آن را برای مردم بخواند و شما شاهد باشید؛ و اگر فتنه انگیزی بر علیه شما فتنه و شر به پا کرد، شما 

با کتاب خداوند میان خود و او انصاف دهید:



۶۹ راحتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۶8 ب احتجاجات به حدیث غدیـ �ب

فَهُ اللَّهُ تعََالیَ فِي الکِْتَابِ، وَ أنَتُْمْ شِیعَةُ  فَإِنَّ اللَّهَ یقَُولُ: وَ إنَِّ مِنْ  شیعَتِهِ  لإَِبرْاهیمَ  1، وَ هُوَ اسْمٌ شَرَّ
دٍ، کَمَا أنََّ مِنْ شِیعَتِهِ إبِرَْاهِیمَ، اسْمٌ غَیْرُ مُخْتَصٍّ، وَ أمَْرٌ غَیْرُ مُبْتَدَعٍ، وَ سَلَامُ اللَّهِ  النَّبِيِّ مُحَمَّ
لَامُ المُْؤْمِنُ أوَْلیَِاءَهُ مِنَ العَْذَابِ المُْهِینِ، الحَْاکِمُ عَلَیْکُمْ بعَِدْلهِِ ... إلِیَ أنَْ قَالَ:  عَلَیْکُمْ، وَ اللَّهُ هُوَ السَّ
یرَةِ مِنَ النَّاسِ عِنْدَهُمْ ، حَتَّی إذَِا احْتُضِرَ  فَبَایعََ )أبَوُ بکَْرٍ( عُمَرَ دُونَ المَْشُورَةِ، فَکَانَ مَرْضِيَّ السِّ
قُلْتُ فِي نفَْسِي: لیَْسَ یعَْدِلُ بهَِذَا الأَْمْرِ عَنِّي للَِّذِي قَدْ رَآی مِنِّي فِي المَْوَاطِنِ، وَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ 
اللَّهِ، فَجَعَلَنِي سَادِسَ سِتَّةٍ وَ أمََرَ صُهَیْباً أنَْ یصَُلِّيَ باِلنَّاسِ، وَ دَعَا أبَاَ طَلْحَةَ زَیدَْ بنَْ سَعْدٍ 
تَّةِ. الأَْنصَْارِيَّ فَقَالَ لهَُ: کُنْ فِي خَمْسِینَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ، فَاقْتُلْ مَنْ أبَیَ أنَْ یرَْضَی مِنْ هَؤُلاَءِ السِّ

؛ فَلَوْ کَانَ هَذَا حَقّاً لمَْ یخَْفَ  فَالعَْجَبُ مِنِ اخْتِلَافِ القَْوْمِ ، إذِْ زَعَمُوا أنََّ أبَاَ بکَْرٍ اسْتَخْلَفَهُ النَّبِيُّ
ةً، ثمَُّ جَعَلَهَا عُمَرُ برَِأیِْهِ  عَلَی الأَْنصَْارِ فَبَایعََهُ النَّاسُ عَلَی شُورَی، ثمَُّ جَعَلَهَا أبَوُ بکَْرٍ لعُِمَرَ برَِأیِْهِ خَاصَّ

شُورَی بیَْنَ سِتَّةٍ، فَهَذَا العَْجَبُ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ .
َّذِینَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَ هُوَ عَنْهُمْ  هْطُ ال لیِلُ عَلَی مَا لاَ أحُِبُّ أنَْ أذَْکُرَهُ قَوْلهُُ: هَؤُلاَءِ الرَّ وَ الدَّ

رَاضٍ؛ فَکَیْفَ یأَْمُرُ بقَِتْلِ قَوْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَسُولهُُ؟! إنَِّ هَذَا لأََمْرٌ عَجِیبٌ.
وَ لمَْ یَکُونوُا لوَِلاَیةَِ أحََدٍ مِنْهُمْ أکَْرَهَ مِنْهُمْ لوَِلاَیتَِي، کَانوُا یسَْمَعُونَ وَ أنَاَ أحَُاجُّ أبَاَ بکَْرٍ وَ أقَُولُ: یاَ 
نَّةَ وَ یدَِینُ بدِِینِ  مَعْشَرَ قُرَیشٍْ! أنَاَ أحََقُّ بهَِذَا الأَْمْرِ مِنْکُمْ، مَا کَانَ مِنْکُمْ مَنْ یقَْرَأُ القُْرْآنَ وَ یعَْرِفُ السُّ

اللَّهِ الحَْقِ ؟! 
تِي أنَِّي وَليُِّ هَذَا الأَْمْرِ مِنْ دُونِ قُرَیشٍْ، إنَِّ نبَِيَّ اللَّهِ قَالَ: الوَْلاَءُ لمَِنْ أعَْتَقَ، فَجَاءَ  َّمَا حُجَّ وَ إنِ
 وَلاَءُ هَذِهِ الأُْمَّةِ، وَ کَانَ  ، فَکَانَ للِنَّبِيِّ قِّ قَابِ مِنَ النَّارِ، وَ أعَْتَقَهَا مِنَ الرِّ رَسُولُ اللَّهِ بعِِتْقِ الرِّ
 جَازَ لبَِنِي هَاشِمٍ عَلَی قُرَیشٍْ، وَ  ليِ بعَْدَهُ مَا کَانَ لهَُ ، فَمَا جَازَ لقُِرَیشٍْ مِنْ فَضْلِهَا عَلَیْهَا باِلنَّبِيِّ
عِيَ  َّا أنَْ تدََّ  یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، إلِ جَازَ ليِ عَلَی بنَِي هَاشِمٍ بقَِوْلِ النَّبِيِّ

، فَإِنْ شَاءُوا فَلْیَقُولوُا ذَلكَِ. قُرَیشٌْ فَضْلَهَا عَلَی العَْرَبِ بغَِیْرِ النَّبِيِّ
ِّیتُ عَلَیْهِمْ أنَْ آخُذَ بأَِنفَْاسِهِمْ، وَ أعَْتَرِضَ فِي حُلُوقِهِمْ، وَ لاَ یَکُونَ لهَُمْ فِي  فَخَشِيَ القَْوْمُ إنِْ أنَاَ وُل
الأَْمْرِ نصَِیبٌ ، فَأَجْمَعُوا عَلَيَّ إجِْمَاعَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، حَتَّی صَرَفُوا الوَْلاَیةََ عَنِّي إلِیَ عُثْمَانَ، رَجَاءَ 

1( سورة الصافّات، الآیة: 83 .

بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده ی خدا علی امیرالمؤمنین به شیعیان او از مؤمنین و مسلمین. همانا خداوند 
مي فرماید: و از شیعیان او ابراهیم است ، و این اسمی است که خداوند در کتاب خود آن را شرافت داده 
است و شما شیعیان پیامبر، محمّد هستید، همچنان که ابراهیم از شیعیان اوست. این اسمی است 
غیر مختصّ)که به فرد خاصی اختصاص ندارد( و امري است که برای نخستین بار نیست، و سلام خدا 
بر شما باد، و خداوند خودش سلام و امان دهنده ی اولیاء خود از عذاب خوارکننده، و حکم کننده بر شما 

به عدل خویش است.
و سیره و روش او مورد  ... پس ابوبکر بدون مشورت، با عمر بیعت کرد )و خلافت را به او سپرد(
رضایت مردم بود، تا این که زمان مرگش فرا رسید و من با خود گفتم: عمر به خاطر آنچه در جنگها از 
من دیده و از رسول خدا شنیده است، این امر را از من برنمی گرداند )و به دیگری واگذار نمی نماید(

ولی او مرا به عنوان ششمین نفر قرار داد و به صهیب دستور داد که با مردم نماز گزارد، و زید بن سعد 
انصاری را فرا خواند و به او گفت: با پنجاه نفر از افراد قوم خود آماده باش و هر کس از این شش نفر را 

که از راضی شدن به بیعت خودداری کند، به قتل برسان.
و تعجّب از اختلاف این گروه است که خیال کردند پیامبر ابوبکر را جانشین خود قرار داده است 
که اگر این مطلب حقّ بود، بر انصار پوشیده نمی ماند که مردم بر اساس شوری با وی بیعت کنند. سپس 
ابوبکر آن را با نظر شخصی خود )بدون مشورت با دیگران( برای عمر قرار داد. و عمر نیز با نظر خود 
آن را به شوری در میان شش نفر قرار داد؛ و این اختلاف آن ها، تعجّب آور است. و دلیل بر آنچه دوست 
ندارم بیان کنم سخن عمر بود که: این جماعت ]شش نفر شوری[ کسانی هستند که رسول خدا هنگام 
وفاتش از ایشان راضی بود. پس چگونه دستور به کشتن افرادی داد که خدا و رسولش از ایشان راضی 

بودند؟ به راستی که این، امري شگفت آور است.
و نسبت به ولایت هیچ یک از آن ها به اندازه ی ولایت من کراهت نداشتند. آن ها می شنیدند که من با 
ابوبکر احتجاج کرده و می گفتم: ای جماعت قریش! من به این امر از شما سزاوارترم؛ از میان شما کسی 
نیست که قرآن را بخواند )و حقایق آن را بفهمد( و سنتّ را بشناسد و تدینّ به دینِ حقیقی خدا داشته 

باشد؟!
 و همانا حجّت من بر اینکه من ولی این امر ]خلافت[ هستم نه سایر قریش، این است که پیامبر خدا
فرمود: ولایت برای کسی است که آزاد کرده باشد. پس رسول خدا آزادی بندگان از آتش دوزخ را 
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أنَْ ینََالوُهَا وَ یتََدَاوَلوُهَا فِي مَا بیَْنَهُمْ. 
فَبَیْنَا هُمْ کَذَلكَِ إذِْ ناَدَی مُنَادٍ لاَ یدُْرَی مَنْ هُوَ، فَأَسْمَعَ أهَْلَ المَْدِینَةِ لیَْلَةَ باَیعَُوا عُثْمَانَ فَقَالَ:

          یاَ ناَعِيَ الإِْسْلَامِ قُمْ فَانعِْهِ           قَدْ مَاتَ عُـرْفٌ وَ بدََا مُنْـکَرٌ
رُوا مُوا الیَْوْمَ وَ مَنْ أخََّ بُهَا            مَنْ قَدَّ ْـ           مَا لقُِرَیشٍْ لاَ عَلَا کَع
ـوهُ وَ لاَ تنُْـکِرُوا هُ فَـوَلّـُ ْـ هِ            مِن

ِـ           إنَِّ عَـلِیّــاً هُوََ أوَْلیَ ب
فَدَعَوْنيِ إلِیَ بیَْعَةِ عُثْمَانَ، فَبَایعَْتُ مُسْتَکْرَهاً، وَ صَبَرْتُ مُحْتَسِباً، وَ عَلَّمْتُ أهَْلَ القُْنُوطِ أنَْ 
یقَُولوُا: ألَلَّهُمَّ لكََ أخَْلَصَتِ القُْلُوبُ، وَ إلِیَْكَ شَخَصَتِ الأَْبصَْارُ، وَ أنَتَْ دُعِیتَ باِلأَْلسُْنِ، وَ إلِیَْكَ 

 . تحُُوکِمَ فِي الأَْعْمَالِ، فَافْتَحْ بیَْنَنا وَ بیَْنَ قَوْمِنا باِلحَْقِّ
مَانِ  ةَ الزَّ ناَ، وَ قِلَّةَ عَدَدِناَ، وَ هَوَاننََا عَلَی النَّاسِ، وَ شِدَّ َّا نشَْکُو إلِیَْكَ غَیْبَةَ نبَِیِّنَا، وَ کَثْرَةَ عَدُوِّ ألَلَّهُمَّ إنِ

جْ ذَلكَِ بعَِدْلٍ تظُْهِرُهُ، وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تعَْرِفُهُ. وَ وُقُوعَ الفِْتَنِ بنَِا، ألَلَّهُمَّ فَفَرِّ
َّكَ عَلَی هَذَا الأَْمْرِ لحََرِیصٌ. حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ: یاَ ابنَْ أبَيِ طَالبٍِ! إنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّ

تِهِ ليِ مِنْ  َّمَا أطَْلُبُ مِیرَاثَ رَسُولِ اللَّهِ وَ حَقَّهُ، وَ أنََّ وَلاَءَ أمَُّ فَقُلْتُ: لسَْتُ عَلَیْهِ حَرِیصاً، وَ إنِ
یْفِ . بعَْدِهِ، وَ أنَتُْمْ أحَْرَصُ عَلَیْهِ مِنِّي إذِْ تحَُولوُنَ بیَْنِي وَ بیَْنَهُ، وَ تصَْرِفُونَ وَجْهِي دُونهَُ باِلسَّ

فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِي، وَ أضََاعُوا أیََّامِي ، وَ دَفَعُوا حَقِّي، وَ  اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْتَعْدِیكَ عَلَی قُرَیشٍْ، 
رُوا قَدْرِي وَ عَظِیمَ مَنْزِلتَِي، وَ أجَْمَعُوا عَلَی مُنَازَعَتِي، حَقّاً کُنْتُ أوَْلیَ بهِِ مِنْهُمْ فَاسْتَلَبُونیِهِ،  صَغَّ
فاً. وَ ایمُْ اللَّهِ لوَِ اسْتَطَاعُوا أنَْ یدَْفَعُوا قَرَابتَِي کَمَا قَطَعُوا سَبَبِي  ثمَُّ قَالوُا: اصْبِرْ مَغْمُوماً أوَْ مُتْ مُتَأَسِّ

فَعَلُوا، وَ لکَِنَّهُمْ لنَْ یجَِدُوا إلِیَ ذَلكَِ سَبِیلًا.
لُوا لهَُ  ةِ کَرَجُلٍ لهَُ حَقٌّ عَلَی قَوْمٍ إلِیَ أجََلٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ أحَْسَنُوا وَ عَجَّ َّمَا حَقِّي عَلَی هَذِهِ الأُْمَّ وَ إنِ
َّمَا  رُوهُ إلِیَ أجََلِهِ أخََذَهُ غَیْرَ حَامِدٍ، وَ لیَْسَ یعَُابُ المَْرْءُ بتَِأْخِیرِ حَقِّهِ، إنِ هُ قَبِلَهُ حَامِداً، وَ إنِْ أخََّ حَقَّ

یعَُابُ مَنْ أخََذَ مَا لیَْسَ لهَُ .
َّوْكَ  وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَهِدَ إلِيََّ عَهْداً فَقَالَ: یاَ ابنَْ أبَيِ طَالبٍِ! لكََ وَلاَءُ أمَُّتِي، فَإِنْ وَل
ضَا فَقُمْ بأَِمْرِهِمْ، وَ إنِْ اخْتَلَفُوا عَلَیْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ، فَإِنَّ اللَّهَ  فِي عَافِیَةٍ وَ أجَْمَعُوا عَلَیْكَ باِلرِّ

سَیَجْعَلُ لكََ مَخْرَجاً.

آزادشان کرد، پس ولاء این امّت برای پیامبر است و آنچه برای  آورد و آن ها را از بندگی )غیر خدا(
ایشان بوده پس از ایشان برای من است.

پس هر فضیلتی که برای قریش به سبب پیامبر بر عرب جایز باشد، همان فضیلت برای بنی هاشم 
بر قریش جایز است و برای من بر بنی هاشم جایز است به سبب سخن پیامبر در روز غدیر خم که 
فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. مگر اینکه قریش ادّعا کند که برتری و فضیلتش 

بر عرب به خاطر وجود پیامبر نیست. پس اگر خواستند، چنین بگویند!!
و آن افراد ترسیدند که اگر من بر آن ها ولایت یابم، نفس های آن ها را بگیرم و گلویشان را بفشارم و 
برای آن ها در امر خلافت بهره ای نباشد. پس همگی بر علیه من اجماع کردند تا اینکه ولایت را از من 
به عثمان برگرداندند به این امید که آن ها نیز بدان بدست یابند و آن را در میان خودشان دست به دست 

بگردانند.
پس در همین حال بودند که یک منادی ـ که معلوم نبود کیست ـ در شبی که با عثمان بیعت کردند  

)این کلام را( به گوش اهل مدینه رسانید و گفت:
ای خبر دهنده ی مرگ اسلام برخیز و خبر مرگ اسلام را بده که معروف مُرد و منکر آشکار گردید.

قریش را چه شده؟ منزلت ایشان بلند مباد. امروز چه کسی را مقدّم و چه کسی را مؤخّر داشتند؟
به راستی که علی به این امر از او اولی تر است، پس علی را ولی امر قرار دهید و )برتری او را( 

انکار نکنید. 
پس مرا به بیعت با عثمان فرا خواندند، و من با اکراه بیعت نمودم، و به خاطر خدا صبر کردم و به ناامیدان 
آموختم که بگویند: خدایا! قلبها برای تو خالص گشته، و چشم ها به تو دوخته شده، و تویی که با همه 
زبان ها خوانده شدی، و محاکمه اعمال به سوی توست، پس میان ما و قوم ما به حقّ داوری کن. خدایا! 
ما به تو شکایت می کنیم از نبود پیامبرمان، و انبوه دشمنان مان، و کم بودن تعدادمان، و خواری مان در نظر 
مردم، و سختی زمانه، و وقوع فتنه ها بر ما. خدایا! این بلاها را با عدالتی که آشکار خواهی کرد و غلبه 

حقّی که می شناسی، برطرف نما.
پس عبد الرحمن بن عوف به من گفت: ای پسر ابو طالب! همانا تو بر این امر بسیار حریص هستی. 
به او گفتم: من بر این امر حریص نیستم و فقط میراث رسول خدا و حقّ او را طلب مي کنم؛ و اینکه 
ولایت امّتش پس از او برای من است و شما بر آن از من حریص ترید زیرا میان من و آن حائل می شوید 



۷۳ راحتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۷۲ ب احتجاجات به حدیث غدیـ �ب

َّا أهَْلُ بیَْتِي، فَضَنِنْتُ بهِِمْ عَنِ الهَْلَاكِ؛ وَ لوَْ کَانَ ليِ  فَنَظَرْتُ فَإِذَا لیَْسَ ليِ رَافِدٌ وَ لاَ مَعِي مُسَاعِدٌ إلِ
ي حَمْزَةُ وَ أخَِي جَعْفَرٌ، لمَْ أبُاَیِعْ کَرْهاً، الحدیث.1  بعَْدَ رَسُولِ اللَّهِ  عَمِّ

1( کشف المحجّة )لابن طاوس(، ص: 235 .

و با شمشیر، مرا از آن بازمي دارید.
خدایا! تو را بر علیه قریش به کمک و یاری مي طلبم که آن ها رَحِمِ مرا قطع کردند، و روزگار مرا تباه 
کردند، و حقّ مرا کنار زدند، و قدر و منزلت عظیم مرا کوچک کردند، و برای نزاع با من اجماع نمودند، 
حقّی که من از ایشان به آن اولی تر بودم ولی آن را از من ربودند و سپس گفتند: با اندوه بساز یا با تأسف 
بمیر. و به خدا سوگند که اگر مي توانستند خویشی مرا نیز کنار بزنند چنان که سبب مرا قطع کردند، این 

کار را می کردند و لیکن به آن راه نیافتند.
همانا حقّ من بر این امّت همانند مردي است که حقّی بر عدّه ای تا سررسید مشخّصی دارد، پس اگر 
نیکی کنند و حقّ او را زودتر از زمان سررسید بپردازند، آن را با سپاس بپذیرد، و اگر آن را تا زمان 
سررسید به تأخیر اندازند، آن را بدون سپاس گزاری بگیرد، و آن مرد به خاطر تأخیر حقّ خود سرزنش 
نشود، بلکه کسی سرزنش شود که آنچه حقّ او نیست را گرفته است. و رسول خدا به من وصیتّی 
کرده و فرمود: ای پسر ابو طالب! ولایت امّت من از آنِ توست، پس اگر با عافیت تو را ولی قرار دادند و 
با رضایت بر سر تو اجماع کردند، به امر آن ها قیام کن؛ و اگر بر سر تو اختلاف کردند، آن ها را با آنچه به 

آن مشغول هستند، رها کن که بزودی خداوند برای تو راه خروجی قرار خواهد داد.
پس نظر کردم و دیدم یار و مددکاری جز اهل بیت خود ندارم پس آن ها را از هلاکت نگاه داشتم، و اگر 
بعد از رسول خدا، عمویم حمزه و برادرم جعفر را داشتم، از روی اجبار با ابوبکر بیعت نمي کردم ...
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  احتجاج أمیرالمؤمنين)ع( علی رأس الیهود بعد منصرفه من النهروان 

ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ  ثَنَا سَعْدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ الحَْسَن، قَالا: حَدَّ ثَنَا أبَيِ وَ مُحَمَّ حَدَّ
، عَنْ یعَْقُوبَ بنِْ یزَِیدَ، قَالَ: قَالَ أبَوُ عَبْدِ  دٍ النَّوْفَلِيُّ ثَنِي جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ الحُْسَیْنِ بنِْ سَعِیدٍ، قَالَ: حَدَّ
دِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفَرِ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ،  دِ بنِْ عِیسَی بنِْ مُحَمَّ اللَّهِ جَعْفَرُ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ
ثَنَا مُوسَی بنُْ عُبَیْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِْ أبَيِ المِْقْدَامِ،  ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا یعَْقُوبُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ الکُْوفِيُّ قَالَ: حَدَّ
دِ بنِْ الحَْنَفِیَّةِ ؛ وَ عَمْرُو بنُْ أبَيِ المِْقْدَامِ، عَنْ جَابرٍِ  عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، عَنِ الحَْارِثِ، عَنْ مُحَمَّ
، عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ قَالَ: أتَیَ رَأسُْ الیَْهُودِ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنْ وَقْعَةِ  الجُْعْفِيِّ
النَّهْرَوَانِ وَ هُوَ جَالسٌِ فِي مَسْجِدِ الکُْوفَةِ، فَقَالَ: یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ! إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أسَْأَلكََ عَنْ أشَْیَاءَ 

َّا نبَِيٌّ أوَْ وَصِيُّ نبَِيٍّ. لاَ یعَْلَمُهَا إلِ
ا بدََا لكََ یاَ أخََا الیَْهُودِ. قَالَ: سَلْ عَمَّ

َّا نجَِدُ فِي الکِْتَابِ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إذَِا بعََثَ نبَِیّاً، أوَْحَی إلِیَْهِ أنَْ یتََّخِذَ مِنْ أهَْلِ بیَْتِهِ مَنْ  قَالَ: إنِ
تِهِ مِنْ بعَْدِهِ، وَ أنََّ  تِهِ مِنْ بعَْدِهِ، وَ أنَْ یعَْهَدَ إلِیَْهِمْ فِیهِ عَهْداً یحَْتَذِي عَلَیْهِ وَ یعَْمَلُ بهِِ فِي أمَُّ یقَُومُ بأَِمْرِ أمَُّ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یمَْتَحِنُ الأَْوْصِیَاءَ فِي حَیَاةِ الأَْنبِْیَاءِ، وَ یمَْتَحِنُهُمُ بعَْدَ وَفَاتِهِمْ، فَأَخْبِرْنيِ کَمْ یمَْتَحِنُ اللَّهُ 
ةٍ، وَ إلِیَ مَا یصَِیرُ آخِرُ أمَْرِ الأَْوْصِیَاءِ  الأَْوْصِیَاءَ فِي حَیَاةِ الأَْنبِْیَاءِ، وَ کَمْ یمَْتَحِنُهُمُ بعَْدَ وَفَاتِهِمْ مِنْ مَرَّ

إذَِا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ؟
فَقَالَ لهَُ عَلِيٌّ: وَ اللَّهِ الَّذِي لاَ إلِهََ غَیْرُهُ، الَّذِي فَلَقَ البَْحْرَ لبَِنِي إسِْرَائیِلَ وَ أنَزَْلَ التَّوْرَاةَ عَلَی 

  احتجاج امیرالمؤمنين)ع( با بزرگ یهودیان پس از بازگشت از جنگ نهروان

امام باقر فرمود: امیرالمؤمنین هنگام بازگشت از جنگ نهروان، در مسجد کوفه نشسته بود 
که رئیس یهودیان نزد او آمد و عرض کرد: ای امیرالمؤمنین! مي خواهم از شما چیزهایی بپرسم که پاسخ 

آن ها را جز پیامبر و یا وصی پیامبر نمی داند. 
حضرت فرمود: ای برادر یهودی! هر چه می خواهی بپرس.

گفت: ما در کتاب خود چنین یافته ایم که چون خداوند پیامبری بفرستد، به او وحی کند که از خاندان 
خودش کسی را برگزیند تا پس از او به امر امّتش قیام کند و درباره ی او به امّت خود وصیتّی کند که 
به آن وصیتّ اقتدا شود و پس از او در میان امّتش بدان عمل شود. دیگر اینکه خداوند در زمان حیات 
پیامبران و پس از وفات شان، اوصیاء آن ها را امتحان می کند. اینک مرا آگاه کن که خداوند اوصیاء را چند 
بار در زمان حیات پیامبران و چند بار پس از وفات شان امتحان می کند و چون از امتحان آن ها راضی 

شد، پایان کارشان به کجا می انجامد؟
او نیست، همان که دریا را برای  سوگند به خدایی که معبودی جز  به او فرمود: )تو را(  حضرت 
بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر موسی نازل کرد، اگر تو را به حقّ از آنچه می پرسی آگاه کنم، 

بدان اقرار خواهی کرد؟ گفت: آری. 
حضرت فرمود: )تو را( سوگند به آن که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت و تورات را بر موسی نازل 

کرد، اگر پاسخ تو را بدهم، اسلام خواهی آورد؟ گفت: آری.
حضرت فرمود: به راستی که خداوند اوصیاء را در زمان حیات پیامبران، در هفت مورد امتحان می کند 
تا فرمانبرداری آن ها را بیازماید و چون از فرمانبرداری و امتحان آن ها راضی شد، به پیامبران دستور 
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نَّ بهِِ؟ قَالَ: نعََمْ. ا تسَْأَلُ عَنْهُ لتَُقِرَّ مُوسَی، لئَِنْ أخَْبَرْتكَُ بحَِقٍّ عَمَّ
؟  قَالَ: وَ الَّذِي فَلَقَ البَْحْرَ لبَِنِي إسِْرَائیِلَ وَ أنَزَْلَ التَّوْرَاةَ عَلَی مُوسَی، لئَِنْ أجََبْتُكَ لتَُسْلِمَنَّ

قَالَ: نعََمْ.
فَقَالَ لهَُ عَلِيٌّ: إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یمَْتَحِنُ الأَْوْصِیَاءَ فِي حَیَاةِ الأَْنبِْیَاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ لیَِبْتَلِيَ 
طَاعَتَهُمْ، فَإِذَا رَضِيَ طَاعَتَهُمْ وَ مِحْنَتَهُمْ، أمََرَ الأَْنبِْیَاءَ أنَْ یتََّخِذُوهُمْ أوَْلیَِاءَ فِي حَیَاتِهِمْ وَ أوَْصِیَاءَ بعَْدَ 
نْ یقَُولُ بطَِاعَةِ الأَْنبِْیَاءِ، ثمَُّ یمَْتَحِنُ الأَْوْصِیَاءَ  وَفَاتِهِمْ، وَ یصَِیرَ طَاعَةُ الأَْوْصِیَاءِ فِي أعَْنَاقِ الأُْمَمِ مِمَّ
عَادَةِ  لیَِبْلُوَ صَبْرَهُمْ، فَإِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ، خَتَمَ لهَُمْ باِلسَّ بعَْدَ وَفَاةِ الأَْنبِْیَاءِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ 

عَادَةَ. لیُِلْحِقَهُمْ باِلأَْنبِْیَاءِ وَ قَدْ أکَْمَلَ لهَُمُ السَّ
دٍ مِنْ  قَالَ لهَُ رَأسُْ الیَْهُودِ: صَدَقْتَ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ، فَأَخْبِرْنيِ کَمِ امْتَحَنَكَ اللَّهُ فِي حَیَاةِ مُحَمَّ

ةٍ، وَ إلِیَ مَا یصَِیرُ آخِرُ أمَْرِكَ؟ ... إلِیَ أنَْ قَالَ:  ةٍ، وَ کَمِ امْتَحَنَكَ بعَْدَ وَفَاتِهِ مِنْ مَرَّ مَرَّ
فَقَالَ: یاَ أخََا الیَْهُودِ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْتَحَنَنِي  بعَْدَ وَفَاةِ نبَِیِّهِ  فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ، فَوَجَدَنيِ 

فِیهِنَّ مِنْ غَیْرِ تزَْکِیَةٍ لنَِفْسِي بمَِنِّهِ وَ نعِْمَتِهِ صَبُوراً.
ةً أحََدٌ آنسَُ بهِِ، أوَْ أعَْتَمِدُ  ةً دُونَ المُْسْلِمِینَ عَامَّ لهُُنَّ یاَ أخََا الیَْهُودِ! فَإِنَّهُ لمَْ یَکُنْ ليِ خَاصَّ وَ أمََّا أوََّ
أنَيِ کَبِیراً، وَ کَفَانيِ  بُ بهِِ غَیْرُ رَسُولِ اللَّهِ، هُوَ رَبَّانيِ صَغِیراً، وَ بوََّ عَلَیْهِ، أوَْ أسَْتَنِیمُ إلِیَْهِ ، أوَْ أتَقََرَّ
لَبِ، وَ وَقَانيَِ المَْکْسَبَ، وَ عَالَ ليَِ النَّفْسَ وَ الوَْلدََ وَ  العَْیْلَةَ، وَ جَبَرَنيِ مِنَ الیُْتْمِ، وَ أغَْنَانيِ عَنِ الطَّ
َّتِي قَادَتنِْي إلِیَ مَعَاليِ الحَْقِّ  رَجَاتِ ال نِي بهِِ مِنَ الدَّ نیَْا مَعَ مَا خَصَّ الأَْهْلَ ، هَذَا فِي تصََارِیفِ أمَْرِ الدُّ
، فَنَزَلَ بيِ مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لمَْ أکَُنْ أظَُنُّ الجِْبَالَ لوَْ حَمَلَتْهُ عَنْوَةً کَانتَْ  عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

تنَْهَضُ بهِِ .
فَرَأیَتُْ النَّاسَ مِنْ أهَْلِ بیَْتِي مَا بیَْنَ جَازِعٍ لاَ یمَْلِكُ جَزَعَهُ وَ لاَ یضَْبِطُ نفَْسَهُ، وَ لاَ یقَْوَی عَلَی 
حَمْلِ فَادِحِ مَا نزََلَ بهِِ ، قَدْ أذَْهَبَ الجَْزَعُ صَبْرَهُ وَ أذَْهَلَ عَقْلَهُ، وَ حَالَ بیَْنَهُ وَ بیَْنَ الفَْهْمِ وَ الإِْفْهَامِ وَ 
بْرِ، وَ بیَْنَ مُسَاعِدٍ  لِبِ بیَْنَ مُعَزٍّ یأَْمُرُ باِلصَّ القَْوْلِ وَ الإِْسْمَاعِ، وَ سَائرُِ النَّاسِ مِنْ غَیْرِ بنَِي عَبْدِ المُْطَّ
مْتِ، وَ الاِشْتِغَالِ  بْرِ عِنْدَ وَفَاتِهِ بلُِزُومِ الصَّ باَكٍ لبُِکَائهِِمْ جَازِعٍ لجَِزَعِهِمْ، وَ حَمَلْتُ نفَْسِي عَلَی الصَّ
لَاةِ عَلَیْهِ وَ وَضْعِهِ فِي حُفْرَتِهِ، وَ جَمْعِ  بمَِا أمََرَنيِ بهِِ مِنْ تجَْهِیزِهِ وَ تغَْسِیلِهِ وَ تحَْنِیطِهِ وَ تَکْفِینِهِ وَ الصَّ

می دهد که آن ها را در زمان حیات شان به عنوان ولیّ، و پس از وفات شان به عنوان وصیّ خود اتخّاذ 
کنند، و اطاعت از اوصیاء بر گردن کسانی که معتقد به اطاعت از پیامبران هستند، ثابت می گردد. سپس 
خداوند اوصیاء را پس از وفات پیامبران، در هفت مورد امتحان می کند تا صبر آن ها را بیازماید و چون از 
امتحان آن ها راضی شد، سرانجام آن ها را با سعادت همراه کند تا آن ها را به پیامبران ملحق کند در حالی 

که سعادت برای آن ها کامل شده است. 
بزرگ یهودیان به او گفت: راست گفتی ای امیرالمؤمنین. اینک مرا خبر بده که خداوند تو را در زمان 

حیات محمّد و پس از وفات او چند بار امتحان کرد و پایان کار تو به کجا می انجامد؟
... حضرت فرمود: ای برادر یهودی! به راستی که خداوند پس از وفات پیامبرش نیز مرا در هفت مورد 

امتحان کرد و بی آنکه خودستایی کنم، مرا به منتّ و نعمت خویش صبور یافت. 
امّا اولین آن ها ای برادر یهودی، این بود که در میان عموم مسلمانان جز رسول خدا کسی نبود که 
من با او انس بگیرم و یا به او اعتماد کنم و یا با او آرامش یابم و یا به او نزدیک شوم، و او بود که مرا در 
کودکی تربیت کرد و در بزرگی پناه داد و از فقر کفایتم کرد و یتیمی مرا جبران کرد و از درخواست کردن، 
بی نیازم نمود و از کسب، باز داشت و زندگی خود و خانواده ام را کفایت کرد. این ها در کارهای گوناگون 
دنیوی بود علاوه بر درجاتی که مرا بدان مخصوص داشت و مرا به کسب شرف حقّ در نزد خدا کشانید، 
و از وفات رسول خدا مصیبتی بر من فرود آمد که گمان نمی کنم کوه ها می توانستند به زور آن را 
حمل کنند، و خانواده خود را دیدم که برخی بی تاب بوده و مالک بی تابی خود نبود و نمی توانست خود 
را نگه دارد و قدرت تحمل سنگینی مصیبتی که وارد شده بود را نداشت و بی تابی، شکیبایی او را برده و 
عقل او را ربوده بود و میان او و فهمیدن و فهماندن و گفتن و شنیدن فاصله انداخته بود، و سایر مردم از 
غیر فرزندان عبد المطّلب برخی تسلیت گفته و ما را به شکیبایی فرا می خواندند و برخی نیز چنین کمک 
می کردند که با گریه ی آن ها گریسته، و با بی تابی آن ها بی تابی می نمودند، و من خودم را هنگام وفات 
او به صبوری واداشتم با در پیش گرفتن سکوت و پرداختن به آنچه حضرت مرا بدان دستور داده بود از 
تجهیز و غسل دادن و حنوط کردن و کفن کردن و نماز خواندن و دفن او و جمع آوری کتاب خدا و عهد 
او به خلقش، و اشک چشمِ روان و هیجان آه و درد سوختن و بزرگی مصیبت، مرا از آن کار باز نداشت 
تا اینکه در این باره، حقّ واجبی را که خدا و رسولش بر من داشتند، ادا کردم و آنچه که مرا بدان دستور 
داده بود، از جانب او رسانیدم و با شکیبایی و به خاطر خدا آن را تحمّل نمودم، سپس رو به اصحاب خود 



۷۹ راحتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۷8 ب احتجاجات به حدیث غدیـ �ب

کِتَابِ اللَّهِ وَ عَهْدِهِ إلِیَ خَلْقِهِ، لاَ یشَْغَلُنِي عَنْ ذَلكَِ باَدِرُ دَمْعَةٍ، وَ لاَ هَائجُِ زَفْرَةٍ، وَ لاَ لاَذِعُ حُرْقَةٍ، وَ 
، وَ بلََّغْتُ  یتُْ فِي ذَلكَِ الحَْقَّ الوَْاجِبَ للَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لرَِسُولهِِ عَلَيَّ لاَ جَزِیلُ مُصِیبَةٍ، حَتَّی أدََّ
مِنْهُ الَّذِي أمََرَنيِ بهِِ، وَ احْتَمَلْتُهُ صَابرِاً مُحْتَسِباً، ثمَُّ التَْفَتَ إلِیَ أصَْحَابهِِ فَقَالَ: أَ لیَْسَ کَذَلكَِ؟ 

قَالوُا: بلََی یَا أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ. 
تِهِ، وَ  رَنيِ فِي حَیَاتِهِ عَلَی جَمِیعِ أمَُّ ا الثَّانیَِةُ یاَ أخََا الیَْهُودِ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أمََّ فَقَالَ: وَ أمََّ
اهِدُ الغَْائبَِ  اعَةَ لأَِمْرِي، وَ أمََرَهُمْ أنَْ یبَُلِّغَ الشَّ مْعَ وَ الطَّ أخََذَ عَلَی جَمِیعِ مَنْ حَضَرَهُ مِنْهُمُ البَْیْعَةَ وَ السَّ
يَ إلِیَْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أمَْرَهُ إذَِا حَضَرْتهُُ، وَ الأَْمِیرَ عَلَی مَنْ حَضَرَنيِ مِنْهُمْ  ذَلكَِ، فَکُنْتُ المُْؤَدِّ
  إذَِا فَارَقْتُهُ، لاَ تخَْتَلِجُ فِي نفَْسِي مُنَازَعَةُ أحََدٍ مِنَ الخَْلْقِ ليِ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الأَْمْرِ فِي حَیَاةِ النَّبِيِّ

وَ لاَ بعَْدَ وَفَاتِهِ.
هَهُ مَعَ أسَُامَةَ بنِْ زَیدٍْ عِنْدَ الَّذِي أحَْدَثَ اللَّهُ بهِِ  ثمَُّ أمََرَ رَسُولُ اللَّهِ بتَِوْجِیهِ الجَْیْشِ الَّذِي وَجَّ
مِنَ المَْرَضِ الَّذِي توََفَّاهُ فِیهِ، فَلَمْ یدََعِ النَّبِيُّ أحََداً مِنْ أفَْنَاءِ العَْرَبِ وَ لاَ مِنَ الأَْوْسِ وَ الخَْزْرَجِ وَ 
نْ  نْ یرََانيِ بعَِیْنِ البَْغْضَاءِ مِمَّ نْ یخََافُ عَلَی نقَْضِهِ وَ مُنَازَعَتِهِ، وَ لاَ أحََداً مِمَّ غَیْرِهِمْ مِنْ سَائرِِ النَّاسِ مِمَّ
هَهُ فِي ذَلكَِ الجَْیْشِ، وَ لاَ مِنَ المُْهَاجِرِینَ وَ الأَْنصَْارِ  َّا وَجَّ قَدْ وَترَْتهُُ بقَِتْلِ أبَیِهِ أوَْ أخَِیهِ أوَْ حَمِیمِهِ إلِ
َّفَةِ قُلُوبهُُمْ وَ المُْنَافِقِینَ، لتَِصْفُوَ قُلُوبُ مَنْ یبَْقَی مَعِي بحَِضْرَتِهِ، وَ لئَِلَّا  وَ المُْسْلِمِینَ وَ غَیْرِهِمْ وَ المُْؤَل

ا أکَْرَهُهُ، وَ لاَ یدَْفَعُنِي دَافِعٌ مِنَ الوِْلاَیةَِ وَ القِْیَامِ بأَِمْرِ رَعِیَّتِهِ مِنْ بعَْدِهِ. یقَُولَ قَائلٌِ شَیْئاً مِمَّ
تِهِ أنَْ یمَْضِيَ جَیْشُ أسَُامَةَ وَ لاَ یتََخَلَّفَ عَنْهُ أحََدٌ  ثمَُّ کَانَ آخِرُ مَا تَکَلَّمَ بهِِ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أمَْرِ أمَُّ
دَ فِیهِ أکَْثَرَ التَّأْکِیدِ،  مِ، وَ أوَْعَزَ فِیهِ أبَلَْغَ الإِْیعَازِ، وَ أکََّ مَ فِي ذَلكَِ أشََدَّ التَّقَدُّ نْ أنُهِْضَ مَعَهُ، وَ تقََدَّ مِمَّ
َّا برِِجَالٍ مِنْ بعَْثِ أسَُامَةَ بنِْ زَیدٍْ وَ أهَْلِ عَسْکَرِهِ قَدْ ترََکُوا   إلِ فَلَمْ أشَْعُرْ بعَْدَ أنَْ قُبِضَ النَّبِيُّ
مَ  مَرَاکِزَهُمْ وَ أخََلُّوا مَوَاضِعَهُمْ، وَ خَالفَُوا أمَْرَ رَسُولِ اللَّهِ فِیمَا أنَهَْضَهُمْ لهَُ وَ أمََرَهُمْ بهِِ وَ تقََدَّ
یْرِ مَعَهُ تحَْتَ لوَِائهِِ حَتَّی ینُْفَذَ لوَِجْهِهِ الَّذِي أنَفَْذَهُ إلِیَْهِ، فَخَلَّفُوا أمَِیرَهُمْ  إلِیَْهِمْ مِنْ مُلَازَمَةِ أمَِیرِهِمْ وَ السَّ
مُقِیماً فِي عَسْکَرِهِ، وَ أقَْبَلُوا یتََبَادَرُونَ عَلَی الخَْیْلِ رَکْضاً إلِیَ حَلِّ عُقْدَةٍ عَقَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 
ليِ وَ لرَِسُولهِِ فِي أعَْنَاقِهِمْ فَحَلُّوهَا، وَ عَهْدٍ عَاهَدُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ فَنَکَثُوهُ، وَ عَقَدُوا لأَِنفُْسِهِمْ 
لِبِ، أوَْ  تْ بهِِ آرَاؤُهُمْ، مِنْ غَیْرِ مُنَاظَرَةٍ لأَِحَدٍ مِنَّا بنَِي عَبْدِ المُْطَّ تْ بهِِ أصَْوَاتهُُمْ، وَ اخْتَصَّ عَقْداً ضَجَّ

کرد و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: بله ای امیرالمؤمنین.
سپس فرمود: و امّا دوّمی ای برادر یهودی، این بود که رسول خدا در زمان حیات خود مرا بر همه 
امّت خود امیر گردانید و از تمام کسانی که نزد او حضور داشتند بیعت گرفت، و این که نسبت به دستور 
من، حرف شنوی و فرمانبرداری داشته باشند و به آن ها دستور داد که این مطلب را حاضران به غائبان 
برسانند، و هر گاه در محضر رسول خدا بودم، من پیام او را به ایشان می رساندم و وقتی از او جدا می شدم، 
امیر بر حاضران بودم و هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که حتیّ یک نفر در زمان حیات پیامبر و پس از 

وفات او درباره ی چیزی از امر خلافت با من نزاع کند. 
سپس رسول خدا دستور داد تا سپاهی که با فرماندهی اسُامة بن زید به راه انداخت، آماده شود ـ 
همان زمان که خداوند او را بیمار کرد، و در آن بیماری از دنیا برد ـ و پیامبر هیچ یک از عرب و اوس و 
خزرج و سایر مردم را که از عهد شکنی و نزاع او می ترسید و هیچ یک از کسانی را که به خاطر کشتن 
پدر یا برادر یا خویشانش، به من به دیده دشمنی می نگریست، باقی نگذاشت مگر اینکه او را در این سپاه 
قرار داد و نیز هیچ یک از مهاجران و انصار و مسلمانان و غیر آن ها و کسانی که تألیف قلب شده بودند 
و منافقان را )در مدینه( باقی نگذاشت، تا قلب کسانی که همراه من در محضر او می ماندند صاف باشد و 

کسی چیزی نگوید که مرا ناراحت کند و کسی مرا از ولایت و قیام به امر رعیتّش پس از او باز ندارد.
سپس آخرین سخنی که درباره ی چیزی از امور امّت خود گفت، این بود که سپاه اسامه حرکت کند و 
هیچ یک از کسانی که با او همراه کرده است از آن، جا نماند و در این باره با شدیدترین نوع پیش رفت و 

با رساترین بیان به آن سفارش کرد و بسیار بر آن تأکید نمود.
ولی پس از آنکه پیامبر از دنیا رفت، مردانی از لشکر اسامه و اهل سپاهِ او را دیدم که مراکز خود 
را ترك کرده و پایگاه هایشان را خالی نموده اند و با دستور رسول خدا در باره ی آنچه ایشان را برای 
آن گسیل داشته بود و بدان فرمان داده بود و آن ها را به ملازمت امیر خود و حرکت با او در زیر پرچمش 
خوانده بود، مخالفت کردند و امیر خود را در لشکرش جا گذاشتند و با سرعت تاختند تا آن پیمانی که 
خداوند برای من و رسولش بر گردن آن ها گذارده بود را بگشایند، که گشودند و عهدی را که با خدا و 
رسولش بسته بودند بشکنند، که شکستند و برای خود پیمانی بستند که هیاهوی بسیار داشت و فقط آراء 
خودشان بدان اختصاص داشت، بدون آن که با یکی از ما فرزندان عبد المطّلب گفتگو کنند و یا این که ما 
را نیز در رأی دادن شرکت دهند و یا بیعت مرا که بر گردنشان بود، باز نمایند. این کار را کردند در حالی 
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مُشَارَکَةٍ فِي رَأيٍْ، أوَْ اسْتِقَالةٍَ لمَِا فِي أعَْنَاقِهِمْ مِنْ بیَْعَتِي، فَعَلُوا ذَلكَِ وَ أنَاَ برَِسُولِ اللَّهِ مَشْغُولٌ، 
هَا وَ أحََقَّ مَا بدُِئَ بهِِ مِنْهَا.  وَ بتَِجْهِیزِهِ عَنْ سَائرِِ الأَْشْیَاءِ مَصْدُودٌ، فَإِنَّهُ کَانَ أهََمَّ

زِیَّةِ وَ فَاجِعِ  فَکَانَ هَذَا یاَ أخََا الیَْهُودِ أقَْرَحُ مَا وَرَدَ عَلَی قَلْبِي مَعَ الَّذِي أنَاَ فِیهِ مِنْ عَظِیمِ الرَّ
َّا اللَّهُ تبََارَكَ وَ تعََالیَ، فَصَبَرْتُ عَلَیْهَا إذَِا أتَتَْ بعَْدَ أخُْتِهَا عَلَی  المُْصِیبَةِ، وَ فَقْدِ مَنْ لاَ خَلَفَ مِنْهُ إلِ
لیَْسَ کَذَلكَِ؟ قَالوُا: بلََی یاَ أمَِیرَ  تقََارُبهَِا وَ سُرْعَةِ اتِّصَالهَِا، ثمَُّ التَْفَتَ إلِیَ أصَْحَابهِِ فَقَالَ: أَ 

المُْؤْمِنِین، الحدیث.1 

1( الخصال )للصدوق(، ج 2، ص: 364 .

که من به رسول خدا مشغول بودم و به خاطر تجهیز او از کارهای دیگر باز مانده بودم زیرا این، 
مهمّ ترین کار بود و آغاز آن، از بقیهّ کارها سزاوارتر بود.

ای برادر یهودی! این کار قلب مرا بیشتر جریحه دار کرد، در حالی که من در مصیبتی بزرگ و دردناك 
فرو رفته بودم و کسی را از دست داده بودم که جز خدا کسی جای او را پر نمی کرد، و من بر آن صبر 
کردم در حالی که مصیبت دیگری بدون فاصله و متصل به آن به من رسید. سپس رو به اصحاب خود کرد 

و فرمود: آیا چنین نبود؟ گفتند: بله ای امیرالمؤمنین ...
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 احتجاج فاطمة الزهراء)س( في البقیع

دُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ  ثَنَا مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ الحُْسَیْنِ الکُْوفِيُّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا عَلِيُّ بنُْ الحَْسَنِ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
حْمَنِ، عَنْ عَاصِمِ بنِْ عُمَرَ،  دٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ اكِ، عَنْ هِشَامِ بنِْ مُحَمَّ حَّ زَکَرِیَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الضَّ
هَدَاءِ، وَ تأَْتيِ قَبْرَ  ا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ   کَانتَْ فَاطِمَةُ تأَْتيِ قُبُورَ الشُّ عَنْ مَحْمُودِ بنِْ لبَِیدٍ، قَالَ: لمََّ

حَمْزَةَ وَ تبَْکِي هُنَاكَ.
ا کَانَ فِي بعَْضِ الأَْیَّامِ، أتَیَْتُ قَبْرَ حَمْزَةَ  فَوَجَدْتهَُا تبَْکِي هُنَاكَ، فَأَمْهَلْتُهَا حَتَّی  فَلَمَّ
عْتِ نیَِاطَ قَلْبِي مِنْ بکَُائكِِ. سَکَتَتْ، فَأَتیَْتُهَا وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهَا وَ قُلْتُ: یاَ سَیِّدَةَ النِّسْوَانِ! قَدْ وَ اللَّهِ قَطَّ

فَقَالتَْ: یاَ أبَاَ عُمَرَ! یحَِقُّ ليَِ البُْکَاءُ، وَ لقََدْ أصُِبْتُ بخَِیْرِ الآْباَءِ رَسُولِ اللَّهِ  ، وَا شَوْقَاهْ إلِیَ 
رَسُولِ اللَّهِ، ثمَُّ أنَشَْأَتْ تقَُولُ: 

          إذَِا مَاتَ یوَْماً مَیِّتٌ قَلَّ ذِکْرُهُ          وَ ذِکْرُ أبَيِ مُذْ مَاتَ وَ اللَّهِ أکَْثَرُ
قُلْتُ: یاَ سَیِّدَتيِ! إنِِّي سَائلُِكِ عَنْ مَسْأَلةٍَ تلََجْلَجُ فِي صَدْرِي. قَالتَْ: سَلْ.

قُلْتُ: هَلْ نصََّ رَسُولُ اللَّهِ    قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَی عَلِيٍّ باِلإِْمَامَةِ؟
قَالتَْ: وَا عَجَبَاهْ، أَ نسَِیتُمْ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ ؟! 

قُلْتُ: قَدْ کَانَ ذَلكِِ، وَ لکَِنْ أخَْبِرِینِي بمَِا أسََرَّ إلِیَْكِ.
قَالتَْ: أشُْهِدُ اللَّهَ تعََالیَ لقََدْ سَمِعْتُهُ یقَُولُ: عَلِيٌّ خَیْرُ مَنْ أخَُلِّفُهُ فِیکُمْ، وَ هُوَ الإِْمَامُ وَ الخَْلِیفَةُ 
هَادِینَ  وَجَدْتمُُوهُمْ  اتَّبَعْتُمُوهُمْ  لئَِنِ  أبَرَْارٌ،  ةٌ  أئَمَِّ الحُْسَیْنِ  صُلْبِ  مِنْ  تسِْعَةٌ  وَ  سِبْطَايَ  وَ  بعَْدِي، 

 احتجاج فاطمه زهراء)س( در بقیع

محمود بن لبید گوید: زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، فاطمه بر سر قبور شهدا و قبر حمزه 
می آمد و آنجا می گریست؛ روزی بر سر قبر حمزه آمدم و ایشان را دیدم که آنجا گریه می کند؛ پس او را 
به حال  خود گذاردم تا اینکه آرام شد، سپس نزد او آمدم و سلام کرده و گفتم: ای سرور بانوان! به خدا 

سوگند که با گریه ی خود، شاهرگ قلب مرا پاره کردی؟ 
فرمود: ای ابا عمر! گریه برای من سزاوار است، زیرا به مصیبت از دست دادن بهترین پدران یعنی رسول 
خدا گرفتار شده ام. چه قدر مشتاق دیدار رسول خدا هستم. سپس شروع به خواندن شعری کرد )که 

ترجمه اش این است(: 
هر گاه کسی بمیرد، کمتر از او یاد می شود، ولی یاد پدرم به خدا سوگند از روزی که مرده بیشتر شده است.

عرض کردم: ای سرور من! از شما سؤالی دارم که در سینه ام خلجان می کند. فرمود: بپرس!
عرض کردم: آیا رسول خدا پیش از وفاتش بر امامت علی تصریح کرد؟

فرمود: عجیب است! آیا روز غدیر خم را فراموش کرده اید؟
عرض کردم: درست است، و لیکن مرا به آنچه در نهان به شما خبر داده آگاه فرما.

فرمود: خدای تعالی را گواه می گیرم که شنیدم می فرمود: علی بهترین کسی است که در میان شما بر 
جای می گذارم؛ و او امام و خلیفه ی بعد از من است؛ و دو نوه ام و نهُ نفر از صلب حسین، امامان نیکوکارند 
و اگر از ایشان پیروي کنید، ایشان را هدایت کنندگانی هدایت شده می یابید و اگر با ایشان مخالفت کنید، 

تا روز قیامت در میان شما اختلاف خواهد بود.
عرض کردم: بانوی من! پس چرا از گرفتن حقّ خویش خودداری کرد؟
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مَهْدِیِّینَ، وَ لئَِنْ خَالفَْتُمُوهُمْ لیََکُونُ الاِخْتِلَافُ فِیکُمْ إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ.
قُلْتُ: یاَ سَیِّدَتيِ! فَمَا باَلهُُ قَعَدَ عَنْ حَقِّهِ؟

قَالتَْ: یاَ أبَاَ عُمَرَ! لقََدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : مَثَلُ الإِْمَامِ مَثَلُ الکَْعْبَةِ إذِْ تؤُْتیَ وَ لاَ تأَْتيِ ـ أوَْ قَالتَْ: 
مَثَلُ عَلِيٍّ ـ .

ثمَُّ قَالتَْ: أمََا وَ اللَّهِ، لوَْ ترََکُوا الحَْقَّ عَلَی أهَْلِهِ وَ اتَّبَعُوا عِتْرَةَ نبَِیِّهِ، لمََا اخْتَلَفَ فِي اللَّهِ تعََالیَ 
اثنَْانِ، وَ لوََرِثَهَا سَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ وَ خَلَفٌ بعَْدَ خَلَفٍ، حَتَّی یقَُومَ قَائمُِنَا التَّاسِعُ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ، 
مَهُ اللَّهُ، حَتَّی إذَِا ألَحَْدُوا المَْبْعُوثَ وَ أوَْدَعُوهُ الجَْدَثَ  رُوا مَنْ قَدَّ رَهُ اللَّهُ وَ أخََّ مُوا مَنْ أخََّ وَ لکَِنْ قَدَّ
المَْجْدُوثَ، اخْتَارُوا بشَِهْوَتِهِمْ وَ عَمِلُوا بآِرَائهِِمْ، تبَّاً لهَُمْ أَ وَ لمَْ یسَْمَعُوا اللَّهَ یقَُولُ:  وَ رَبُّكَ یَخْلُقُ ما 
یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لهَُمُ الخِْیَرَة1ُ، بلَْ سَمِعُوا وَ لکَِنَّهُمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ : فَإِنَّها لا تَعْمَی الأَْبصْارُ 

نیَْا آمَالهَُمْ وَ نسَُوا آجَالهَُمْ، فَتَعْساً  دُور2ِ. هَیْهَاتَ بسََطُوا فِي الدُّ وَ لكِنْ تَعْمَی القُْلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

لهَُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالهَُم3ْ، أعَُوذُ بكَِ یاَ رَبِّ مِنَ الحَْوْرِ بعَْدَ الکَْوْر.4 

1( سورة القصص، الآیة: 68 .
2( سورة الحجّ، الآیة: 46 .
3( سورة محمّد، الآیة: 8 .
4( کفایة الأثر، ص: 197.

فرمود: ای ابا عمر! رسول خدا فرموده است: مَثلَ امام ـ یا آنکه فرمود: مثل علی ـ مَثلَ کعبه است 
که به سوی آن بیایند و او به سوی کسی نیاید.

سپس فرمود: به خدا سوگند که اگر حقّ را به اهلش واگذار نموده و از عترت پیامبر خدا پیروی کرده 
بودند، حتیّ دو نفر درباره ی خدا اختلاف نمی کردند و گذشتگان و آیندگان خلافت را از یکدیگر به ارث 
می بردند تا اینکه قائم ما که نهمین فرزند حسین است قیام کند، و لیکن کسی را که خدا مؤخّر داشته بود، 
مقدّم داشتند و کسی را که خدا مقدّم داشته بود، مؤخّر داشتند، و چون پیامبر را در قبر نهاده و به خاك 
سپردند، خواسته دل خود را برگزیدند و به رأی خود عمل کردند. نابودی بر آن ها باد! آیا نشنیدند که 
خداوند می فرماید: و پروردگارت آنچه را بخواهد بیافریند و برگزیند، و ایشان اختیاری ندارند؟ بله 
شنیدند، و لیکن آن گونه هستند که خداوند سبحان فرمود: چرا که چشم ها کور نشوند و لکن قلب هایی 
که در سینه هاست کور شوند. هیهات، این ها آرزوهای خویش را در دنیا گستردند و زمان مرگ خود را 
فراموش کردند. سرنگون شوند و )خداوند( اعمالشان را نابود کند. پروردگارا به تو پناه می برم از نقصان 

بعد از فراوانی ]فساد امور بعد از اصلاح آن[.
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 احتجاج فاطمة الزهراء)س( علی رافع بن رفاعة بعد منعها من فدک 

دِ بنِْ سَعِیدٍ  ثَنَا أبَوُ العَْبَّاسِ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ دُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّ لِ  مُحَمَّ ثَنِي أبَوُ المُْفَضَّ حَدَّ
دُ بنُْ الحُْسَیْنِ  ثَنَا مُحَمَّ یَّاتُ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِْ عُثْمَانَ بنِْ سَعِیدٍ الزَّ ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ الهَْمْدَانيُِّ
، عَنْ أبَاَنِ بنِْ عُثْمَانَ  کُونيِِّ ، عَنِ السَّ دِ بنِْ أبَيِ نصَْرٍ البَْزَنطِْيُّ ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ القَْصَبَانيُِّ
ا بلََغَ فَاطِمَةَ إجِْمَاعُ  ، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: لمََّ بعَِيِّ الأَْحْمَرِ، عَنْ أبَاَنِ بنِْ تغَْلِبَ الرَّ

أبَيِ بکَْرٍ عَلَی مَنْعِ فَدَكٍ ...
ثَنَا أبَيِ، قَالَ:  ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ هَارُونَ بنِْ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِيُّ وَ أخَْبَرَنيِ أبَوُ الحُْسَیْنِ مُحَمَّ
لِ بنِْ إبِرَْاهِیمَ  دُ بنُْ المُْفَضَّ ثَنِي مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِْ سَعِیدٍ الهَْمْدَانيُِّ ثَنَا أبَوُ العَْبَّاسِ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ حَدَّ
حْمَنِ بنِْ کَثِیرٍ، عَنْ  هِ عَبْدِ الرَّ انَ، عَنْ عَمِّ ثَنَا عَلِيُّ بنُْ حَسَّ ، قَالَ: حَدَّ لِ بنِْ قَیْسٍ الأَْشْعَرِيُّ بنِْ المُْفَضَّ
تِهِ زَینَْبَ بنِْتِ  هِ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَیْنِ، عَنْ عَمَّ دٍ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَدِّ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ
ا أجَْمَعَ أبَوُ بکَْرٍ عَلَی مَنْعِ فَاطِمَةَ فَدَکاً ... أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، قَالتَْ: لمََّ
ثَنِي أبَيِ، قَالَ:  ، قَالَ: حَدَّ لِ بنِْ إبِرَْاهِیمَ الأَْشْعَرِيُّ دُ بنُْ المُْفَضَّ ثَنَا مُحَمَّ وَ قَالَ أبَوُ العَْبَّاسِ: وَ حَدَّ
دٍ، عَنْ  ثَنِي أبَيِ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ عُثْمَانَ الجُْعْفِيُّ ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ حَدَّ
تِهِ زَینَْبَ بنِْتِ أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، وَ  هِ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَیْنِ، عَنْ عَمَّ أبَیِهِ، عَنْ جَدِّ

ا أجَْمَعَ أبَوُ بکَْرٍ عَلَی مَنْعِهَا فَدَکاً ... غَیْرِ وَاحِدٍ: أنََّ فَاطِمَةَ لمََّ
قَّاقُ، قَالَ:  ثَنِي القَْاضِي أبَوُ إسِْحَاقَ إبِرَْاهِیمُ بنُْ مَخْلَدٍ بنِْ جَعْفَرِ بنِْ سَهْلِ بنِْ حُمْرَانَ الدَّ وَ حَدَّ

 احتجاج فاطمه زهراء)س( با رافع بن رفاعه بعد از ایراد خطبه فدکیه

امام باقر و حضرت زینب و زید بن علی از پدرانش چنین روایت کرده اند: هنگامی که 
تصمیم ابو بکر برای منع فدك به حضرت زهرا رسید، به مسجد رفت و خطبه ای ایراد کرد )که به 

خطبه ی فدکیه معروف است و در غایت فصاحت و بلاغت است(.
... سپس بازگشت و رافع بن رفاعه زرقي به دنبال حضرت رفت و به ایشان عرض کرد: ای سرور 
بانوان! اگر ابوالحسن ]علی بن ابی طالب[ قبل از بیعت با ابوبکر در این باره سخن گفته بود و برای مردم 

یادآوری کرده بود، ما هیچ کس را با او برابر نمی دانستیم.
حضرت زهرا در پاسخش فرمود: از من دور شو که خداوند بعد از غدیر خم برای هیچ کس، حجّت و 

عذری باقی نگذاشت.
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دُ  ثَنَا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّ دِ بنِْ أحَْمَدَ بنِْ أبَيِ الثَّلْجِ، قَالتَْ: حَدَّ ثَتْنِي أمُُّ الفَْضْلِ خَدِیجَةُ بنِْتُ مُحَمَّ حَدَّ
ثَنَا  ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا أبَوُ أحَْمَدَ عَبْدُ العَْزِیزِ بنُْ یحَْیَی الجَْلُودِيُّ البَْصْرِيُّ ، قَالَ: حَدَّ فْوَانيُِّ بنُْ أحَْمَدَ الصَّ
ثَنِي أبَيِ، عَنِ الحَْسَنِ  ، قَالَ: حَدَّ دِ بنِْ عُمَارَةَ الکِْنْدِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ دُ بنُْ زَکَرِیَّا، قَالَ: حَدَّ مُحَمَّ
ثَنِي رَجُلَانِ مِنْ بنَِي هَاشِمٍ، عَنْ زَینَْبَ  بنِْ صَالحِِ بنِْ حَيٍّ ـ قَالَ: وَ مَا رَأتَْ عَیْنَايَ مِثْلَهُ ـ قَالَ: حَدَّ
ا بلََغَ فَاطِمَةَ إجِْمَاعُ أبَيِ بکَْرٍ عَلَی مَنْعِ فَدَكٍ، وَ انصِْرَافِ وَکِیلِهَا عَنْهَا،  بنِْتِ عَلِيٍّ، قَالتَْ: لمََّ

لاَثَتْ خِمَارَهَا ... وَ ذَکَرَ الحَْدِیثَ.
ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ  دِ بنِْ یزَِیدَ مَوْلیَ بنَِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ مُحَمَّ ثَنِي مُحَمَّ : وَ حَدَّ فْوَانيُِّ قَالَ الصَّ
دِ بنِْ سُلَیْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ الحَْسَنِ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أهَْلِهِ: ... وَ ذَکَرَ  بنُْ مُحَمَّ

الحَْدِیثَ.
ثَنَا ناَئلُِ بنُْ نجَِیحٍ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شِمْرٍ، عَنْ  ثَنِي أبَيِ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ: حَدَّ : وَ حَدَّ فْوَانيُِّ قَالَ الصَّ

دِ بنِْ عَلِيٍّ البَْاقِرِ: ... وَ ذَکَرَ الحَْدِیثَ. ، عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ مُحَمَّ جَابرٍِ الجُْعْفِيِّ
دٍ، عَنْ أبَیِهِ وَ عَوَانةََ. ثَنَا هِشَامُ بنُْ مُحَمَّ اكِ ، قَالَ: حَدَّ حَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ الضَّ : وَ حَدَّ فْوَانيُِّ قَالَ الصَّ
 ، ِِثَنَا حَرْبُ بنُْ مَیْمُونٍ، عَنْ زَیدِْ بنِْ عَلِيٍّ، عَنْ آباَئه ارٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا العَْبَّاسُ بنُْ بکََّ وَ حَدَّ
ا بلََغَ فَاطِمَةَ إجِْمَاعُ أبَيِ بکَْرٍ عَلَی مَنْعِهَا فَدَكَ، وَ انصَْرَفَ عَامِلُهَا مِنْهَا، لاَثَتْ خِمَارَهَا  قَالوُا: لمََّ

... إلِیَ أنَْ قَالَ: 
، فَقَالَ لهََا: یاَ سَیِّدَةَ النِّسَاءِ! لوَْ کَانَ أبَوُ الحَْسَنِ تَکَلَّمَ فِي  رَقِيُّ ثمَُّ وَلَّتْ، فَاتَّبَعَهَا رَافِعُ  بنُْ  رِفَاعَةَ الزُّ

هَذَا الأَْمْرِ وَ ذَکَرَ للِنَّاسِ قَبْلَ أنَْ یجَْرِيَ هَذَا العَْقْدُ، مَا عَدَلنَْا بهِِ أحََداً.
ةٍ وَ لاَ عُذْرٍ .1  نَّهَا: إلِیَْكَ عَنِّي، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لأَِحَدٍ بعَْدَ غَدِیرِ خُمٍّ مِنْ حُجَّ فَقَالتَْ لهَُ یرَُدَّ

1( دلائل الإمامة، ص: 109 .
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دُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ المُْحِبِّ المَْقْدِسِيُّ مُشَافَهَةً، أخَْبَرَتنَْا  ثَنَا شَیْخُنَا خَاتمَِةُ الحُْفَّاظِ أبَوُ بکَْرٍ مُحَمَّ حَدَّ
دِ بنِْ فِتْیَانَ  رِ مُحَمَّ حِیمِ المَْقْدِسِیَّةُ، عَنْ أبَيِ المُْظَفَّ دٍ زَینَْبُ ابنَْةُ أحَْمَدَ بنِْ عَبْدِ الرَّ یْخَةُ أمُُّ مُحَمَّ الشَّ
ةِ وَالدِِي القَْاضِي أبَوُ  دُ بنُْ أبَيِ بکَْرٍ الحَْافِظُ، أخَْبَرَناَ ابنُْ عَمَّ بنِْ المَسِینِي، أخَْبَرَناَ أبَوُ مُوسَی مُحَمَّ
اعِي العَْلَوِيُّ  دِ بنِْ عَبْدِ الوَْاحِدِ المَْدِینِيُّ بقِِرَائتَِي عَلَیْهِ، أخَْبَرَناَ ظَفَرُ بنُْ الدَّ القَْاسِمِ عَبْدُ الوَْاحِدِ بنُْ مُحَمَّ
ثَنَا أبَوُ سَعِیدٍ الإِْدْرِیسِيُّ ـ  ، قَالا: حَدَّ فِيُّ فٍ المُْطَرِّ بأَِسْتَرْآباَد، أخَْبَرَناَ وَالدِِي وَ أبَوُ أحَْمَدَ بنُْ مُطَرِّ
شِیدِيُّ  دِ بنِْ الحَْسَنِ أبَوُ العَْبَّاسِ الرَّ دُ بنُْ مُحَمَّ ثَنِي مُحَمَّ إجَازَةً فِیمَا أخَْرَجَهُ فِي تاَرِیخِ أسَْتَرْآباَد ـ حَدَّ
 ، دُ بنُْ جَعْفَرٍ الحُْلْوَانيُِّ ثَنَا أبَوُ الحَْسَنِ مُحَمَّ َّا عَنْهُ ـ حَدَّ شِیدِ بسَِمَرْقَنْدَ وَ مَا کَتَبْنَاهُ إلِ ـ مِنْ وُلدِْ هَارُونَ الرَّ
ثَتْنَا  ، حَدَّ ثَنَا بکَْرُ بنُْ أحَْمَدَ القَْصْرِيُّ شِیدِ، حَدَّ دِ بنِْ جَعْفَرٍ الأَْهْوَازِيُّ مَوْلیَ الرَّ ثَنَا عَلِيُّ بنُْ مُحَمَّ حَدَّ
ثَتْنِي فَاطِمَةُ وَ زَینَْبُ وَ أمُُّ کُلْثُومٍ بنََاتُ مُوسَی بنِْ جَعْفَرٍ،  ضَا، حَدَّ فَاطِمَةُ بنِْتُ عَلِيِّ بنِْ مُوسَی الرِّ
ثَتْنِي  دِ بنِْ عَلِيٍّ، حَدَّ ثَتْنِي فَاطِمَةُ بنِْتُ مُحَمَّ ادِقِ، حَدَّ دٍ الصَّ ثَتْنَا فَاطِمَةُ بنِْتُ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ قُلْنَ: حَدَّ
ثَتْنِي فَاطِمَةُ وَ سُکَیْنَةُ ابنَْتَا الحُْسَیْنِ بنِْ عَلِيٍّ، عَنْ أمُِّ کُلْثُومٍ بنِْتِ  فَاطِمَةُ بنِْتُ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَیْنِ، حَدَّ
، عَنْ فَاطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَضِيَ عَنْهَا، قَالتَْ: أَ نسَِیتُمْ قَوْلَ رَسُولِ  فَاطِمَةَ بنِْتِ النَّبِيِّ

اللَّهِ  یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ؟
وَ قَوْلهَُ: أنَتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی؟1 

1( أسنی المطالب )للجزري(، ص: 49 .

 احتجاج فاطمه زهراء)س( با مردم

جزری از علمای اهل سنتّ با سند متصل از بکر بن احمد قصری روایت کرده که گفت: 
فاطمه دختر علی بن موسی الرضا از

فاطمة، و زینب، و ام کلثوم، دختران موسی بن جعفر و ایشان از 
فاطمه دختر جعفر بن محمّد الصادق و او از 

فاطمه دختر محمّد بن علی الباقر و او از  
فاطمه دختر علی بن الحسین السجاد و او از 

فاطمه و سکینه دختران حسین بن علی  و آن ها از 
امّ کلثوم و او از مادرش فاطمه دختر رسول خدا روایت کرده که فرمود: آیا سخن رسول 
الله در روز غدیر خم را فراموش کرده اید که فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست؟

و فرمود: تو نسبت به من، به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی؟
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حْمَنِ قَالَ:  ثمَُّ إنَِ  عُمَرَ احْتَزَمَ  بإِِزَارِهِ  وَ جَعَلَ یطَُوفُ باِلمَْدِینَةِ وَ ینَُادِي:  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عَبْدِ الرَّ
وا إلِیَ البَْیْعَةِ، فَیَنْثَالُ النَّاسُ یبَُایِعُونَ، فَعَرَفَ أنََّ جَمَاعَةً فِي بیُُوتٍ  ألَاَ إنَِّ أبَاَ بکَْرٍ قَدْ بوُیِعَ لهَُ فَهَلُمُّ
مُسْتَتِرُونَ، فَکَانَ یقَْصِدُهُمْ فِي جَمْعٍ کَثِیرٍ وَ یَکْبِسُهُمْ وَ یحُْضِرُهُمُ المَْسْجِدَ فَیُبَایِعُونَ، حَتَّی إذَِا 
مَضَتْ أیََّامٌ أقَْبَلَ فِي جَمْعٍ کَثِیرٍ إلِیَ مَنْزِلِ عَلِيٍّ فَطَالبََهُ باِلخُْرُوجِ فَأَبیَ، فَدَعَا عُمَرُ بحَِطَبٍ وَ ناَرٍ 

وَ قَالَ: وَ الَّذِي نفَْسُ عُمَرَ بیَِدِهِ لیََخْرُجَنَّ أوَْ لأَُحْرِقَنَّهُ عَلَی مَا فِیهِ. 
فَقِیلَ لهَُ: إنَِّ فَاطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَ وُلدَْ رَسُولِ اللَّهِ وَ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ   فِیهِ، وَ أنَکَْرَ النَّاسُ 

َّمَا أرََدْتُ التَّهْوِیلَ.  ا عَرَفَ إنِکَْارَهُمْ قَالَ: مَا باَلکُُمْ أَ ترََوْنيِ فَعَلْتُ ذَلكَِ؟ إنِ ذَلكَِ مِنْ قَوْلهِِ، فَلَمَّ
فَرَاسَلَهُمْ عَلِيٌّ أنَْ لیَْسَ إلِیَ خُرُوجِي حِیلَةٌ، لأَِنِّي فِي جَمْعِ کِتَابِ اللَّهِ الَّذِي قَدْ نبََذْتمُُوهُ، وَ ألَهَْتْکُمُ 

نیَْا عَنْهُ؛ وَ قَدْ حَلَفْتُ أنَْ لاَ أخَْرُجَ مِنْ بیَْتِي وَ لاَ أدََعَ رِدَائيِ عَلَی عَاتِقِي حَتَّی أجَْمَعَ القُْرْآنَ.  الدُّ
قَالَ: وَ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ اللَّهِ  إلِیَْهِمْ فَوَقَفَتْ خَلَفَ البَْابِ ثمَُّ قَالتَْ: لاَ عَهْدَ ليِ 
بقَِوْمٍ أسَْوَأَ مَحْضَراً مِنْکُمْ، ترََکْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ    جَنَازَةً بیَْنَ أیَدِْینَا وَ قَطَعْتُمْ أمَْرَکُمْ فِیمَا بیَْنَکُمْ، وَ 
لمَْ تؤَُمِّرُوناَ، وَ لمَْ ترََوْا لنََا حَقّاً، کَأَنَّکُمْ لمَْ تعَْلَمُوا مَا قَالَ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ؛ وَ اللَّهِ، لقََدْ عَقَدَ لهَُ یوَْمَئِذٍ 
جَاءَ، وَ لکَِنَّکُمْ قَطَعْتُمُ الأَْسْبَابَ بیَْنَکُمْ وَ بیَْنَ نبَِیِّکُمْ، وَ اللَّهُ حَسِیبٌ  الوَْلاَءَ لیَِقْطَعَ مِنْکُمْ بذَِلكَِ مِنْهَا الرَّ

نیَْا وَ الآْخِرَة.1  بیَْنَنَا وَ بیَْنَکُمْ فِي الدُّ

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 80 .

 احتجاج فاطمه زهراء)س( در زمان هجوم به خانه ی ایشان 

عبدالله بن عبد الرحمن ]یکی از تابعین[ گوید: سپس عمر )پس از سقیفه( کمر همّت بست و شروع به 
گشتن در مدینه کرد و با صدای بلند می گفت: آگاه باشید که با ابوبکر بیعت شده است، شما نیز به بیعت با 
او بشتابید. پس مردم از هر سو هجوم آورده و بیعت می کردند، و عمر دانست که جمعی در خانه هایی پنهان 
شده اند، پس با جمع کثیری به سوی آن ها می رفت و ایشان را در مسجد حاضر کرده و بیعت می کردند، 
تا اینکه چند روز گذشت، آن گاه با عدّه ی زیادی به سوی خانه ی علی آمد و از او خواست که از 
خانه بیرون آید، ولی حضرت خودداری کرد. پس عمر هیزم و آتش طلبید و گفت: قسم به آن  که جان 

عمر در دست اوست، یا خارج می شود و یا خانه را با هر چه در آن است به آتش می کشم!. 
به او گفته شد: فاطمه دختر رسول خدا و فرزندان و آثار رسول خدا در آن خانه می باشد! و مردم 
به این سخن او اعتراض کردند. عمر چون انکار مردم را دید، گفت: شما را چه شده، آیا فکر می کنید من 

چنین کاری می کنم؟ من فقط خواستم او را بترسانم.
 پس علی فردی را نزد آن ها فرستاد که هیچ راهی برای بیرون آمدن من وجود ندارد زیرا من در 
حال جمع آوری کتاب خدا هستم، همان کتابی که آن را کنار گذاشتید و دنیا شما را از آن غافل کرد، و من 

سوگند خورده ام که از خانه بیرون نیایم و عبا بر دوش نیندازم تا اینکه قرآن را جمع کنم.
و فاطمه دختر رسول خدا به سوی آن ها آمد و پشت درب ایستاد و فرمود: هیچ قومی را سراغ ندارم 
که بدتر از شما رفتار  کنند. جنازه ی رسول خدا را پیش روی ما رها کردید و بدون مشورت با ما و قائل شدن 
حقّی برای ما، کار را بین خودتان تمام کردید. گویا ندانستید که پیامبر در روز غدیر خم چه فرمود. به خدا 
سوگند که ولایت را در آن روز برای او گره زد تا با این کار، شما را از آن نا امید سازد، ولی شما پیوند میان 

خود و پیامبرتان را بریدید، و خداوند میان ما و شما در دنیا و آخرت حسابگر خواهد بود.
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 احتجاج الإمام الحسن بن علّي)ع( علی معاویة

، قَالَ: أخَْبَرَناَ جَمَاعَةٌ، عَنْ أبَيِ  وسِيُّ دُ بنُْ الحَْسَنِ بنِْ عَلِيٍّ الطُّ یْخُ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ ثَنَا الشَّ حَدَّ
حْمَنِ الهَْمْدَانيُِّ باِلکُْوفَةِ وَ  دِ بنِْ سَعِیدِ بنِْ عَبْدِ الرَّ ثَنَا أبَوُ العَْبَّاسِ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ لِ، قَالَ: حَدَّ المُْفَضَّ
انَ  ثَنَا عَلِيُّ بنُْ حَسَّ ، قَالَ: حَدَّ لِ بنِْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ قَیْسٍ الأَْشْعَرِيُّ دُ بنُْ المُْفَضَّ ثَنَا مُحَمَّ سَأَلتُْهُ، قَالَ: حَدَّ
هِ عَلِيِّ بنِْ  دٍ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَدِّ حْمَنِ بنُْ کَثِیرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ ، قَالَ: حَدَّ الوَْاسِطِيُّ
ا  ا أجَْمَعَ  الحَْسَنُ  بنُْ  عَلِيٍ  عَلَی صُلْحِ مُعَاوِیةََ خَرَجَ حَتَّی لقَِیَهُ، فَلَمَّ الحُْسَیْنِ، قَالَ: لمََّ
اجْتَمَعَا قَامَ مُعَاوِیةَُ خَطِیباً، فَصَعِدَ المِْنْبَرَ وَ أمََرَ الحَْسَنَ أنَْ یقَُومَ أسَْفَلَ مِنْهُ بدَِرَجَةٍ، ثمَُّ تَکَلَّمَ 
مُعَاوِیةَُ فَقَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! هَذَا الحَْسَنُ بنُْ عَلِيٍّ وَ ابنُْ فَاطِمَةَ، رَآناَ للِْخِلَافَةِ أهَْلًا، وَ لمَْ یرََ نفَْسَهُ لهََا 

أهَْلًا، وَ قَدْ أتَاَناَ لیُِبَایِعَ طَوْعاً، ثمَُّ قَالَ: قُمْ یاَ حَسَنُ. 
فَقَامَ الحَْسَنُ فَخَطَبَ ... إلِیَ أنَْ قَالَ: 

نَا بهِِ مِنَ  ، وَ خَصَّ فَقَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! إنِِّي  لوَْ قُمْتُ  حَوْلاً فَحَوْلاً أذَْکُرُ الَّذِي أعَْطَاناَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
رَاجِ المُْنِیرِ،  الفَْضْلِ فِي کِتَابهِِ وَ عَلَی لسَِانِ نبَِیِّهِ لمَْ أحُْصِهِ، وَ أنَاَ ابنُْ النَّبِيِّ النَّذِیرِ البَْشِیرِ، السِّ
الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ  رَحْمَةً للِْعالمَِینَ ، وَ أبَيِ عَلِيٌّ، وَليُِّ المُْؤْمِنِینَ وَ شَبِیهُ هَارُونَ، وَ إنَِّ مُعَاوِیةََ بنَْ صَخْرٍ 
زَعَمَ أنَِّي رَأیَتُْهُ للِْخِلَافَةِ أهَْلًا، وَ لمَْ أرََ نفَْسِي لهََا أهَْلًا، فَکَذَبَ مُعَاوِیةَُ، وَ ایمُْ اللَّهِ لأََناَ أوَْلیَ النَّاسِ 
َّا لمَْ نزََلْ أهَْلَ البَْیْتِ مَخُوفِینَ مَظْلُومِینَ  باِلنَّاسِ فِي کِتَابِ اللَّهِ وَ عَلَی لسَِانِ رَسُولِ اللَّهِ ، غَیْرَ أنَ
نَا، وَ نزََلَ عَلَی رِقَابنَِا، وَ  مُضْطَهَدِینَ مُنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ، فَاللَّهُ بیَْنَنَا وَ بیَْنَ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّ

 احتجاج امام حسن بن علی)ع( با معاویه

امام علی بن الحسین فرمود: زمانی که امام حسن تصمیم به صلح با معاویه گرفت، به دیدار 
او رفت. چون هر دو حاضر شدند، معاویه برای ایراد خطبه برخواست و بالای منبر رفت و از امام 
حسن خواست که یک پله پائین تر از او بایستد. سپس شروع به سخنرانی کرد و گفت: ای مردم! این 
حسن بن علی و فرزند فاطمه است که ما را شایسته خلافت دیده، ولی خود را لایق آن ندیده و نزد ما 

آمده تا با اختیار خود با ما بیعت کند. سپس گفت: برخیز ای حسن.
پس امام حسن برخواست و سخنرانی کرد و فرمود: ... ای مردم! به راستی که اگر من سال ها بایستم و 
آنچه را که خداوند به ما عطا کرده و فضائلی را که در کتاب خودش و بر زبان پیامبرش به ما اختصاص داده 
بیان کنم، نمی توانم آن ها را بشمارم. من فرزند بیم دهنده و بشارت دهنده و چراغ تابناك هستم، همان که خداوند 

او را رحمت برای عالمیان قرار داد، و پدرم علی ولی مؤمنان و همانند هارون بود.
معاویه فرزند صخر خیال کرده که من او را شایسته خلافت دیده و خود را لایق آن ندیده ام، ولی دروغ 
می گوید. به خدا سوگند که من در کتاب خدا و بر زبان رسول خدا، اولی ترینِ مردم به آن ها هستم 
جز اینکه ما اهل بیت از زمان وفات رسول خدا پیوسته بیمناك، مظلوم، مقهور و خوار شدیم. خداوند 
حکم کند بین ما و کسی که در حقّ ما ظلم کرد و بر گرده ی ما سوار شد و مردم را بر دوش ما سوار کرد 
و سهم ما در کتاب خدا را از فیء ]آنچه بدون جنگ بدست آمده باشد که از آنِ رسول خداست[ و غنائم 

نداد و مادرمان فاطمه را از ارث پدرش محروم کرد. 
ما نام کسی را نمی بریم و لیکن به خداوند سوگندِ قاطع می خورم که اگر مردم به سخن خدا و رسولش 
گوش می دادند، آسمان بارانش را بر ایشان می بارید و زمین برکتش را می داد و در این امّت حتیّ دو 
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نَا فَاطِمَةَ إرِْثَهَا  حَمَلَ النَّاسَ عَلَی أکَْتَافِنَا، وَ مَنَعَنَا سَهْمَنَا فِي کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الفَْيْ ءِ وَ الغَْنَائمِِ، وَ مَنَعَ أمَُّ
مِنْ أبَیِهَا.

ي أحََداً، وَ لکَِنْ أقُْسِمُ باِللَّهِ قَسَماً تاَلیِاً، لوَْ أنََّ النَّاسَ سَمِعُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ  َّا لاَ نسَُمِّ إنِ
ةِ سَیْفَانِ، وَ لأََکَلُوهَا  مَاءُ قَطْرَهَا، وَ الأَْرْضُ برََکَتَهَا، وَ لمََا اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الأُْمَّ رَسُولهِِ، لأََعْطَتْهُمُ السَّ
ا أخُْرِجَتْ سَالفِاً مِنْ  خَضْرَاءَ خَضِرَةً إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ، وَ مَا طَمِعْتَ فِیهَا یاَ مُعَاوِیةَُ، وَ لکَِنَّهَا لمََّ
مَعْدِنهَِا، وَ زُحْزِحَتْ عَنْ قَوَاعِدِهَا، تنََازَعَتْهَا قُرَیشٌْ بیَْنَهَا، وَ ترََامَتْهَا کَتَرَامِي الکُْرَةِ حَتَّی طَمِعْتَ 

فِیهَا أنَتَْ یاَ مُعَاوِیةَُ وَ أصَْحَابكَُ مِنْ بعَْدِكَ.
َّا لمَْ یزََلْ  ةٌ أمَْرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أعَْلَمُ مِنْهُ، إلِ َّتْ أمَُّ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا وَل

أمَْرُهُمْ یَذْهَبُ سَفَالاً حَتَّی یرَْجِعُوا إلِیَ مَا ترََکُوا.
وَ قَدْ ترََکَتْ بنَُو إسِْرَائیِلَ ـ وَ کَانوُا أصَْحَابَ مُوسَی ـ هَارُونَ أخََاهُ وَ خَلِیفَتَهُ وَ وَزِیرَهُ، وَ 
ةُ  َّهُ خَلِیفَةُ مُوسَی، وَ قَدْ سَمِعَتْ هَذِهِ الأَْمَّ عَکَفُوا عَلَی العِْجْلِ وَ أطََاعُوا فِیهِ سَامِرِیَّهُمْ، وَ هُمْ یعَْلَمُونَ أنَ

َّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدِي. َّا أنَ َّهُ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلِ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ ذَلكَِ لأَِبيِ: إنِ
وَ قَدْ رَأوَْا رَسُولَ اللَّهِ حِینَ نصََبَهُ لهَُمْ بغَِدِیرِ خُمٍّ، وَ سَمِعُوهُ وَ ناَدَی لهَُ باِلوَْلاَیةَِ، ثمَُّ أمََرَهُمْ أنَْ 

اهِدُ مِنْهُمْ الغَْائبَِ. یبَُلِّغَ الشَّ
ا أجَْمَعُوا عَلَی أنَْ یمَْکُرُوا بهِِ، وَ هُوَ  وَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ حَذَراً مِنْ قَوْمِهِ إلِیَ الغَْارِ ـ لمََّ

ا لمَْ یجَِدْ عَلَیْهِمْ أعَْوَاناً، وَ لوَْ وَجَدَ عَلَیْهِمْ أعَْوَاناً لجََاهَدَهُمْ. یدَْعُوهُمْ ـ لمََّ
وَ قَدْ کَفَّ أبَيِ یدََهُ وَ ناَشَدَهُمْ وَ اسْتَغَاثَ أصَْحَابهَُ فَلَمْ یغَُثْ وَ لمَْ ینُْصَرْ، وَ لوَْ وَجَدَ عَلَیْهِمْ أعَْوَاناً 

 فِي سَعَةٍ. مَا أجََابهَُمْ، وَ قَدْ جُعِلَ فِي سَعَةٍ کَمَا جُعِلَ النَّبِيُّ
ةُ وَ باَیعََتْكَ یاَ ابنَْ حَرْبٍ، وَ لوَْ وَجَدْتُ عَلَیْكَ أعَْوَاناً یخَْلُصُونَ مَا باَیعَْتُكَ. وَ قَدْ خَذَلتَْنِي الأُْمَّ

وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَارُونَ فِي سَعَةٍ حِینَ اسْتَضْعَفَهُ قَوْمُهُ وَ عَادَوْهُ، کَذَلكَِ أنَاَ وَ أبَيِ فِي 
نَنُ وَ الأَْمْثَالُ تتَْبَعُ  َّمَا هِيَ السُّ ةُ وَ باَیعََتْ غَیْرَناَ، وَ لمَْ نجَِدْ عَلَیْهِمْ أعَْوَاناً، وَ إنِ سَعَةٍ حِینَ ترََکَتْنَا الأُْمَّ

بعَْضُهَا بعَْضاً، الحدیث.1 

1( الأمالي ) للطوسي(، ص: 561 .

شمشیر بر علیه هم کشیده نمی شد و از مرغزار سبز و خرّمِ زمین تا روز قیامت می خوردند و دیگر تو ای 
معاویه در خلافت طمع نمی کردی، و لیکن وقتی در گذشته از مرکز خود بیرون برده شد و از پایه های 
اصلی آن دور شد، قریش بر سر آن به نزاع برخاستند و مانند توپی آن را دست به دست کردند تا آن جا 

که ای معاویه! تو و اصحابت پس از تو نیز در آن طمع کردید.
و رسول خدا فرموده است: هیچ امّتی نیست که فردی را ولیّ امرِ خود قرار دهد در حالی که بین 
آن ها فردی داناتر از او باشد، مگر اینکه پیوسته کارشان به پستی گراید تا اینکه به آنچه رها کرده اند، 

بازگردند )و داناترین شخص را ولیّ امر خود قرار دهند(. 
بنی اسرائیل هم که اصحاب موسی بودند، هارون را که برادر و جانشین و وزیر او بود رها 
کرده و به گوساله پرستی روی آوردند و مطیع سامری شدند، با این که می دانستند هارون خلیفه ی موسی 
است. این امّت نیز از رسول خدا شنیده بود که درباره ی پدرم می فرمود: او نسبت به من، به منزله ی 

هارون نسبت به موسی است، جز این که پس از من پیامبری نیست.
و رسول خدا را دیده بودند که در غدیر خم او را برای ایشان منصوب کرد و شنیدند که ولایت او 

را با صدای بلند بیان کرد و دستور داد که حاضران به غائبان برسانند. 
رسول خدا نیز برای دوری از دسترسی قوم خود به غار رفت ـ آن گاه که تصمیم گرفتند او را 
بکشند، با این که ایشان را دعوت به حقّ می کرد ـ زمانی که برای مقابله با آن ها یاورانی نیافت و اگر برای 

مقابله با آن ها یاورانی می یافت، قطعاً با ایشان جهاد می کرد.
پدرم نیز دست نگه داشت و آن ها را سوگند داد و از اصحاب حضرت یاری خواست، امّا یاری و 
نصرت نشد؛ و اگر برای مقابله با آن ها یاورانی می یافت، ایشان را اجابت نمی کرد و )به تبع این رفتار 
مردم( در وسعت قرار داده شد )و تکلیف جهاد از دوش او برداشته شد(، همان طور که پیامبر در 

وسعت قرار داده شد. 
و ای پسر حرب! )چون( امّت مرا نیز یاری نکردند، با تو بیعت کردم و اگر برای مقابله با تو یاران 

خالصی می یافتم، هرگز با تو بیعت نمی کردم. 
خداوند عزّ و جلّ، هارون را نیز در وسعت قرار داد، آن گاه که قومش او را ضعیف شمرده و با او 
دشمنی کردند. من و پدرم نیز در وسعت بودیم )و تکلیفی برای جهاد نداشتیم(، وقتی امّت ما را رها کرده 
و با دیگری بیعت نمودند و ما برای مقابله با آن ها یاورانی نیافتیم، و این ها همان سنتّ ها و شباهت هایی 

است که تابع یکدیگرند ...
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احتجاج امام جعفر صادق)ع(

عمر بن یزید بیاّع سابری گوید: امام صادق بی آن که سؤالی کرده باشم، فرمود: ای اباحفص! آنچه 
علی بن ابي طالب دید، شگفت آور است! او ده هزار شاهد داشت ولی نتوانست حقّ خود را بگیرد، 

با این که فرد با دو شاهد، حقّ خود را می گیرد. 
به راستی که رسول خدا برای بجا آوردن حجّ از مدینه بیرون رفت، در حالی که پنج هزار نفر او 
را همراهی می کردند؛ و از مکّه بازگشت، در حالی که پنج هزار نفر از اهل مکّه او را مشایعت می کردند؛ 
پس زمانی که به جُحفه رسید، جبرئیل، ولایت علی را نازل کرد ـ با این که ولایت او در مِنی نازل 
شده بود، و رسول خدا از انجام آن به خاطر )ترس از مخالفت و ارتداد( مردم، خودداری کرده بود ـ و 
گفت: ای رسول! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده را برسان؛ و اگر نکنی، رسالت او 
را نرسانده ای؛ و خداوند تو را از مردم نگاه می دارد از آنچه در مِنی کراهت داشتی )که مخالفت کنند و 

مرتدّ شوند( ... 

احتجاج الإمام جعفر بن محمّد الصادق)ع( 

عَنْ عُمَرَ بنِْ یزَِیدَ، قَالَ: قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ ابتِْدَاءً مِنْهُ: العَْجَبُ یاَ أبَاَ حَفْصٍ، لمَِا لقَِيَ عَلِيُّ بنُْ 
هُ بشَِاهِدَینِْ . جُلُ یأَْخُذُ حَقَّ َّهُ کَانَ لهَُ عَشَرَةُ ألَفِْ  شَاهِدٍ لمَْ یقَْدِرْ عَلَی أخَْذِ حَقِّهِ، وَ الرَّ أبَيِ طَالبٍِ! إنِ

ةَ وَ قَدْ شَیَّعَهُ  إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ مِنَ المَْدِینَةِ حَاجّاً وَ مَعَهُ خَمْسَةُ آلاَفٍ؛ وَ رَجَعَ مِنْ مَکَّ
ا انتَْهَی إلِیَ الجُْحْفَةِ، نزََلَ جَبْرَئیِلُ بوَِلاَیةَِ عَلِيٍّ ـ وَ قَدْ کَانتَْ  ةَ؛ فَلَمَّ خَمْسَةُ آلاَفٍ مِنْ أهَْلِ مَکَّ
سُولُ  بلَِّغْ ما  نزََلتَْ وَلاَیتَُهُ بمِِنًی، وَ امْتَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ القِْیَامِ بهَِا لمَِکَانِ النَّاسِ ـ فَقَالَ : یا أَیُّهَا الرَّ
ا کَرِهْتَ بمِِنًی،  أُنزِْلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 1، مِمَّ

الحدیث.2 

1( سورة المائدة، الآیة: 67 .
2( تفسیر العیّاشي، ج 1، ص: 332 .
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احتجاج امام موسی بن جعفر)ع( با هارون خلیفه عبّاسی

در کتاب نزهه الکرام و بستان العوام تألیف محمد بن حسین بن حسن رازی آمده است که هارون الرشید 
کسی را در پیِ امام موسی بن جعفر فرستاد تا او را احضار کند و زمانی که حاضر شد، هارون به وی 
گفت: ... به من خبر داده اند که شما می گوئید: همه ی مسلمانان غلام و کنیز ما هستند و هم چنین می گوئید: 

هر که ما بر او حقّی داریم و آن را به ما نمی رساند، مسلمان نیست.
موسی بن جعفر فرمود: کسانی که گمان کرده اند ما این سخنان را می گوییم، دروغ گفته اند و 
اگر چنین باشد، پس چگونه خرید و فروش )با ما( بر آن ها صحیح است؟ در حالی که ما غلام و کنیز 
می خریم و آن ها را آزاد می کنیم و با ایشان می نشینیم و با ایشان غذا می خوریم، و غلام می خریم و به 
او می گوئیم: پسرم، و به کنیز خود می گوئیم: دخترم، و برای تقرّب به خداوند، آن ها را با خودمان بر سر 

یک سفره می نشانیم.
پس اگر مسلمانان غلام و کنیز ما بودند، دیگر خرید و فروش )با آن ها( جایگاه نداشت و صحیح نبود، 
و پیامبر هنگام وفات فرمود: خدا را، خدا را، درباره ی نماز و بردگان خود )به یاد آورید(، یعنی: بر 

نماز مواظبت کنید و بردگان خود اعمّ از غلام و کنیز را اکرام نمائید، که ما آن ها را آزاد می کنیم.
و آنچه شنیده ای، دروغی از گوینده ی آن و ادّعای باطلی است، و لیکن ما مدّعی هستیم که ولایت 
همه ی مردم از آنِ ماست و منظورمان ولایت دینی است، و این جاهلان خیال می کنند که منظور ما ولایت 
در مِلک است )و ما مالک مردم هستیم( و ادّعای خود را بر این معنا حمل کرده اند، و ادّعای ما بر اساس 
فرمایش پیامبر در روز غدیر خم است که فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. و 

منظور ایشان ولایت دینی بود. 

احتجاج الإمام موسی بن جعفر)ع( علی هارون العبّاسي

من کتاب نزهة الکرام و بستان العوامّ تألیف محمّد بن الحسین بن الحسن الرازيّ، في أواخر 
المجلّد الثاني منه:

ا حَضَرَ قَالَ لهَُ: ...  شِیدَ أنَفَْذَ إلِیَ مُوسَی بنِْ جَعْفَرٍ مَنْ أحَْضَرَهُ، فَلَمَّ رُوِيَ:  أنََّ هَارُونَ الرَّ
َّکُمْ تقَُولوُنَ: مَنْ یَکُونُ لنََا عَلَیْهِ  َّکُمْ  تقَُولوُنَ : إنَِّ جَمِیعَ المُْسْلِمِینَ عَبِیدُناَ وَ إمَِاؤُناَ، وَ أنَ أخَْبَرُونيِ  أنَ

حَقٌّ وَ لاَ یوُصِلُهُ إلِیَْنَا فَلَیْسَ بمُِسْلِمٍ.
َّا نقَُولُ ذَلكَِ، وَ إذَِا کَانَ کَذَلكَِ فَکَیْفَ یصَِحُّ البَْیْعُ وَ  َّذِینَ زَعَمُوا أنَ فَقَالَ لهَُ مُوسَی: کَذَبَ ال
رَاءُ عَلَیْهِمْ، وَ نحَْنُ نشَْتَرِي عَبِیداً وَ جَوَارِيَ وَ نعُْتِقُهُمْ، وَ نقَْعُدُ مَعَهُمْ وَ نأَْکُلُ مَعَهُمْ، وَ نشَْتَرِي  الشِّ
باً إلِیَ اللَّهِ تعََالیَ، فَلَوْ  ، وَ للِْجَارِیةَِ: یاَ بنَُیَّةِ، وَ نقُْعِدُهُمْ یأَْکُلُونَ مَعَنَا تقََرُّ المَْمْلُوكَ وَ نقَُولُ لهَُ: یاَ بنَُيَّ

رَاءُ. َّهُمْ عَبِیدُناَ وَ إمَِاؤُناَ مَا صَحَّ البَْیْعُ وَ الشِّ أنَ
لَاةِ وَ مَا مَلَکَتْ أیَمَْانکُُمْ؛ یعَْنِي وَاظِبُوا  ا حَضَرَتهُْ الوَْفَاةُ: اللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّ  لمََّ وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ

لَاةِ، وَ أکَْرِمُوا مَمَالیِکَکُمْ مِنَ العَْبِیدِ وَ الإِْمَاءِ، فَنَحْنُ نعُْتِقُهُمْ. عَلَی الصَّ
عِي أنََّ وَلاَءَ جَمِیعِ الخَْلَائقِِ لنََا  فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتَهُ کِذْبٌ مِنْ قَائلِِهِ وَ دَعْوًی باَطِلَةٌ، وَ لکَِنْ نحَْنُ ندََّ

الُ یظَُنُّونهَُ وَلاَءَ المِْلْكِ، حَمَلُوا دَعْوَاهُمْ عَلَی ذَلكَِ. ینِ، وَ هَؤُلاَءِ الجُْهَّ نعَْنِي وَلاَءَ الدِّ
 یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ؛ یعَْنِي بذَِلكَِ وَلاَءَ  عِي ذَلكَِ لقَِوْلِ النَّبِيِّ وَ نحَْنُ ندََّ

ینِ. الدِّ
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و آنچه از زکات و صدقه به ما می رسانند، برای ما همانند گوشت مرده و خون و گوشت خوك حرام 
است، و غنائم و خمس را نیز پس از درگذشت رسول خدا از ما منع کرده )و ما را از آن محروم 
کردند(، و اینک ما نیازمند چیزی شده ایم که در دست مردم است، همان مردمی که ولایت آن ها از آنِ 

ماست، امّا ولایت دینی نه ولایت مِلکی. 
پس اگر کسی برای ما هدیه ای بفرستد و نگوید: این صدقه است، آن را می پذیریم و این به خاطر 
فرمایش پیامبر است که فرمود: اگر به کراع ]نام روستایی است[ دعوت شوم، اجابت می کنم و اگر 
کراع ]پاچه ی گوسفند[ هم به من هدیه شود، می پذیرم )یعنی کم و زیاد بودن هدیه مهم نیست( و این رفتار 
ایشان تا روز قیامت، سنّت است. و اگر برای ما زکاتی بیاورند و بدانیم که زکات است، آن را برگردانیم 

ولی اگر هدیه باشد، بپذیریم. 
سپس هارون به امام اجازه بازگشت داد و حضرت به سوی رقهّ ]مکانی در بغداد[ حرکت کرد، ولی باز 
هم چیزهایی به حضرت بستند و در نتیجه هارون دستور داد که حضرت را دوباره برگردانند و ایشان را 

مسموم کرد و حضرت شهید شد.

مِ وَ لحَْمِ الخِْنْزِیرِ،  دَقَةِ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَیْنَا مِثْلَ المَْیْتَةِ وَ الدَّ کَاةِ وَ الصَّ وَ الَّذِي یوُصِلُونهَُ إلِیَْنَا مِنَ الزَّ
ا الغَْنَائمُِ وَ الخُْمُسُ مِنْ بعَْدِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ مَنَعُوناَ ذَلكَِ وَ نحَْنُ مُحْتَاجُونَ إلِیَ مَا فِي  فَأَمَّ

ینِ لاَ وَلاَءُ المِْلْكِ.  َّذِینَ لنََا وَلاَؤُهُمْ وَلاَءُ الدِّ أیَدِْي بنَِي آدَمَ، ال
: لوَْ دُعِیتُ إلِیَ کُرَاعٍ  َّهَا صَدَقَةٌ، نقَْبَلُهَا لقَِوْلِ النَّبِيِّ فَإِنْ أنَفَْذَ إلِیَْنَا أحََدٌ هَدِیَّةً وَ لاَ یقَُولَ: إنِ
اةِ ـ وَ ذَلكَِ سُنَّةٌ إلِیَ یوَْمِ  لأََجَبْتُ ـ وَ کُرَاعٌ اسْمُ قَرْیةٍَ ـ وَ لوَْ أهُْدِيَ إلِيََّ کُرَاعٌ لقََبِلْتُ ـ وَ الکُْرَاعُ یدَُ الشَّ

َّهَا زَکَاةٌ لرََدَدْناَهَا، فَإِنْ کَانتَْ هَدِیَّةً قَبِلْنَاهَا. القِْیَامَةِ، وَ لوَْ حَمَلُوا إلِیَْنَا زَکَاةً وَ عَلِمْنَا أنَ
لوُا عَلَیْهِ أشَْیَاءً فَاسْتَعَادَهُ وَ أطَْعَمَهُ  قَّةِ، ثمَُّ تقََوَّ هَ إلِیَ الرَّ ثمَُّ إنَِّ هَارُونَ أذَِنَ لهَُ فِي الاِنصِْرَافِ، فَتَوَجَّ

مَّ فَتُوُفِّيَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْه  .1  السَّ

1( فرج المهموم )لابن طاوس(، ص: 108 .
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احتجاج امام علی بن موسی الرضا)ع( 

عبد العزیز بن مسلم گوید: ما در ایاّم امامت علی بن موسی الرضا در مرو بودیم. در آغاز ورود 
خود، روز جمعه در مسجد جامع مرو گرد آمدیم و مردم درباره ی امر امامت به گفتگو پرداختند و کثرت 
اختلاف مردم در این باره را مطرح کردند. من به محضر سرور و مولای خود امام رضا رفته و 

گفتگوی مردم در امر امامت را به عرض ایشان رساندم. 
حضرت تبسّمی کرد و فرمود: ای عبدالعزیز! این ها نادانند و از دین خود فریب خورده اند. به راستی که 
خداوند عزّ و جلّ پیامبر خود را قبض روح نکرد تا اینکه دین را برای او کامل کرد و قرآن را بر او فرو 
فرستاد که تفصیل همه چیز در آن است، و حلال و حرام و حدود و احکام و هر آنچه مردم به آن نیاز 

دارند را به طور کامل در آن بیان کرد و فرمود: ما در این کتاب، چیزی را فرو گذار نکرده ایم، و در 
حجّة الوداع که آخر عمر حضرت بود، این آیه را نازل فرمود: امروز دین شما را برایتان کامل کردم و 
نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. و امر امامت از تمام دین 
است و پیامبر از دنیا نرفت تا آن که برای امّتش آثار و نشانه های دین شان را بیان کرد و راه شان را روشن 
نمود و آن ها را بر راه میانه ی حقّ رها ساخت و علی را به عنوان نشانه و امام برای آن ها بر پا داشت 
و چیزی را که امّت بدان نیاز داشته باشد رها نکرد مگر این که آن را بیان نمود. پس هر کس گمان کند که 
خداوند عزّ و جلّ دینش را کامل نکرده، کتاب خدا را رد کرده و هر کس کتاب خدا را رد کند، کافر است.

آیا منزلت امامت و جایگاه آن را نسبت به امّت می شناسند تا انتخاب ایشان  در آن جایز باشد؟ به راستی 
که امامت، منزلتی جلیل تر و شأنی عظیم تر و جایگاهی بالاتر و جانبی منیع تر و باطنی عمیق تر از آن دارد 
که مردم با عقل خود به آن برسند یا با رأی خود به آن دست یابند، یا امامی را با انتخاب خود بر پا دارند.

احتجاج الإمام علّي بن موسی الرضا)ع( 

دٍ  ثَنَا أبَوُ مُحَمَّ دُ بنُْ یعَْقُوبَ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ دُ بنُْ مُوسَی بنِْ المُْتَوَکِّلِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ
ضَا  بمَِرْوَ،  القَْاسِمُ بنُْ العَْلَاءِ، عَنْ عَبْدِ العَْزِیزِ بنِْ مُسْلِمٍ، قَالَ: کُنَّا فِي أیََّامِ عَلِيِّ بنِْ مُوسَی الرِّ
فَاجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ جَامِعِهَا فِي یوَْمِ جُمُعَةٍ فِي بدَْءِ مَقْدَمِنَا، فَأَدَارَ النَّاسُ أمَْرَ الإِْمَامَةِ وَ ذَکَرُوا کَثْرَةَ 

ضَا فَأَعْلَمْتُهُ مَا خَاضَ النَّاسُ فِیهِ. اخْتِلَافِ النَّاسِ فِیهَا، فَدَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِي وَ مَوْلاَيَ الرِّ
مَ ثمَُّ قَالَ: یاَ عَبْدَ العَْزِیزِ! جَهِلَ القَْوْمُ وَ خُدِعُوا عَنْ أدَْیاَنهِِمْ، إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ یقَْبِضْ نبَِیَّهُ  فَتَبَسَّ
ینَ، وَ أنَزَْلَ عَلَیْهِ القُْرْآنَ فِیهِ تفَْصِیلُ کُلِّ شَيْ ءٍ، بیََّنَ فِیهِ الحَْلَالَ وَ الحَْرَامَ وَ الحُْدُودَ  حَتَّی أکَْمَلَ لهَُ الدِّ
 ،1ٍطْنا فِي  الكِْتابِ  مِنْ  شَيْ ء : ما فَرَّ وَ الأَْحْکَامَ وَ جَمِیعَ مَا یحَْتَاجُ النَّاسُ إلِیَْهِ کَمَلًا، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ
ةِ الوَْدَاعِ وَ هِيَ آخِرُ عُمُرِه :ِالیَْوْمَ  أَکْمَلْتُ  لكَُمْ  دینَكُمْ  وَ أَتْمَمْتُ  عَلَیْكُمْ  نِعْمَتي   وَ أنَزَْلَ فِي حَجَّ
تِهِ مَعَالمَِ  ینِ، وَ لمَْ یمَْضِ حَتَّی بیََّنَ لأُِمَّ وَ رَضیتُ  لكَُمُ  الإِْسْلامَ  دینا2ً، وَ أمَْرُ الإِْمَامَةِ مِنْ تمََامِ الدِّ

، وَ أقََامَ لهَُمْ عَلِیّاً عَلَماً وَ إمَِاماً، وَ مَا ترََكَ  دِینِهِمْ، وَ أوَْضَحَ لهَُمْ سُبُلَهُ، وَ ترََکَهُمْ عَلَی قَصْدِ الحَْقِّ
َّا بیََّنَهُ، فَمَنْ زَعَمَ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ یکُْمِلْ دِینَهُ فَقَدْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ  ةُ إلِ شَیْئاً یحَْتَاجُ إلِیَْهِ الأُْمَّ

، وَ مَنْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ. جَلَّ
ةِ فَیَجُوزَ فِیهَا اخْتِیَارُهُمْ؟ فَهَلْ یعَْرِفُونَ قَدْرَ الإِْمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الأُْمَّ

إنَِّ الإِْمَامَةَ أجََلُّ قَدْراً، وَ أعَْظَمُ شَأْناً، وَ أعَْلَی مَکَاناً، وَ أمَْنَعُ جَانبِاً، وَ أبَعَْدُ غَوْراً مِنْ أنَْ یبَْلُغَهَا 

1( سورة الأنعام، الآیة: 38 .
2( سورة المائدة، الآیة: 3 .
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به راستی که امامت مقامی است که خداوند پس از نبوّت و خلیل شدن، در مرتبه ی سوم به ابراهیم 
خلیل اختصاص داد، و او را بدان فضیلت مشرّف ساخت و یاد او را به وسیله ی آن بلند نمود و 
فرمود: به راستی که من تو را برای مردم، امام قرار دادم و ابراهیم خلیل از شادمانی به خاطر آن 
عرض کرد: از فرزندان من هم امام قرار خواهی داد؟ و خداوند تبارك و تعالی فرمود: عهد من ظالمان 
را در بر نمی گیرد پس این آیه، امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل کرد و در میان برگزیدگان واقع 

شد.
سپس خداوند با قرار دادن امامت در ذریهّ ی برگزیده و طاهرش او را گرامی داشت و فرمود: و 
اسحق و یعقوب را به او غنیمت بخشیدیم و همه را صالح قرار دادیم و آن ها را امامانی قرار دادیم که به 
امر ما هدایت می کردند و انجام کارهای خیر و اقامه ی نماز و دادن زکات را به آن ها وحی کردیم و ایشان 
عبادت کنندگان ما بودند. و امامت همیشه در ذریه ی او بود و قرن های متمادی آن را از یک دیگر به 
ارث می بردند تا اینکه پیامبر آن را به ارث برد و خداوند فرمود: به راستی که اولی ترین مردم به 
ابراهیم، پیروان او هستند و این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند و خداوند ولیِّ مؤمنان است، پس امامت 
به پیامبر اختصاص داشت و آن را به دستور پروردگارش به همان روشی که خداوند واجب کرده بود، 
به علی واگذار کرد و در ذریه ی برگزیده او که خداوند به آن ها علم و ایمان داده است واقع شد، بر 
اساس سخن خدا که فرمود: و کسانی که به آن ها علم و ایمان داده شد گفتند: تا روز رستاخیز در کتاب 
خدا مانده اید، و امامت تا روز قیامت در فرزندان علی است زیرا پس از محمّد پیامبری نیست. 

پس این جاهلان از کجا برای خود امام انتخاب می کنند؟
به راستی که امامت، جایگاه انبیاء و ارث اوصیاء است. 

به راستی که امامت، خلافت خداوند عزّ و جلّ و خلافت رسول خدا و مقام امیرالمؤمنین و میراث 
حسن و حسین است.

به راستی که امامت، زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزّت مؤمنین است ...

النَّاسُ بعُِقُولهِِمْ، أوَْ ینََالوُهَا بآِرَائهِِمْ، أوَْ یقُِیمُوا إمَِاماً باِخْتِیَارِهِمْ.
فَهُ اللَّهُ بهَِا،  ةِ وَ الخُْلَّةِ مَرْتبََةً ثَالثَِةً، وَ فَضِیلَةً شَرَّ إنَِّ الإِْمَامَةَ خَصَّ اللَّهُ بهَِا إبِرَْاهِیمَ الخَْلِیلَ بعَْدَ النُّبُوَّ
: إنِِّي  جاعِلُكَ  للِنَّاسِ  إمِاماً، فَقَالَ الخَْلِیلُ سُرُوراً بهَِا: وَ مِنْ  فَأَشَادَ بهَِا ذِکْرَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ
المِین1َ ، فَأَبطَْلَتْ هَذِهِ الآْیةَُ إمَِامَةَ کُلِّ ظَالمٍِ  یَّتي  قالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تعََالیَ : لا یَنالُ عَهْدِي الظَّ ذُرِّ

فْوَةِ. إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ، وَ صَارَتْ فِي الصَّ
: وَ وَهَبْنا لهَُ  إسِْحاقَ   هَارَةِ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فْوَةِ وَ الطَّ یَّتِهِ أهَْلَ الصَّ ثمَُّ أکَْرَمَهُ اللَّهُ بأَِنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّ
ةً یَهْدُونَ  بأَِمْرِنا وَ أَوْحَیْنا إلِیَْهِمْ  فِعْلَ  الخَْیْراتِ  وَ إقِامَ   وَ یَعْقُوبَ  نافِلَةً وَ کُلًّا جَعَلْنا صالحِِینَ  وَ جَعَلْناهُمْ  أَئمَِّ

یَّتِهِ یرَِثهَُا بعَْضٌ عَنْ بعَْضٍ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّی  کاةِ وَ کانُوا لنَا عابدِِینَ 2 ، فَلَمْ تزََلْ فِي ذُرِّ لاةِ وَ إیِتاءَ الزَّ الصَّ

، فَقَالَ جَلَّ جَلَالهُُ: إنَِّ أَوْلیَ  النَّاسِ  بإِِبرْاهیمَ  للََّذینَ  اتَّبَعُوهُ  وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذینَ  آمَنُوا وَ  وَرِثَهَا النَّبِيُّ
ةً، فَقَلَّدَهَا النَّبِيُّ عَلِیّاً بأَِمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسْمِ مَا فَرَضَ  اللَّهُ  وَليُِّ المُْؤْمِنینَ 3،  فَکَانتَْ لهَُ خَاصَّ

: وَ قالَ  الَّذینَ   َّذِینَ آتاَهُمُ اللَّهُ العِْلْمَ وَ الإِْیمَانَ بقَِوْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ یَّتِهِ الأَْصْفِیَاءِ ال اللَّهُ، فَصَارَتْ فِي ذُرِّ
ةً إلِیَ یوَْمِ  أُوتُوا العِْلْمَ  وَ الإِْیمانَ  لقََدْ لبَِثْتُمْ  في  کِتابِ  اللَّهِ  إلِی  یَوْمِ  البَْعْثِ 4، وَ هِيَ فِي وُلدِْ عَلِيٍّ خَاصَّ

الُ؟! دٍ، فَمِنْ أیَنَْ یخَْتَارُ هَؤُلاَءِ الجُْهَّ القِْیَامَةِ إذِْ لاَ نبَِيَّ بعَْدَ مُحَمَّ
إنَِّ الإِْمَامَةَ هِيَ مَنْزِلةَُ الأَْنبِْیَاءِ، وَ إرِْثُ الأَْوْصِیَاءِ. 

سُولِ، وَ مَقَامُ أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ، وَ مِیرَاثُ الحَْسَنِ وَ  ، وَ خِلَافَةُ الرَّ إنَِّ الإِْمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
الحُْسَیْنِ.

نیَْا، وَ عِزُّ المُْؤْمِنِینَ، الحدیث.5  ینِ، وَ نظَِامُ المُْسْلِمِینَ، وَ صَلَاحُ الدُّ إنَِّ الإِْمَامَةَ زِمَامُ الدِّ

1( سورة البقرة، الآیة: 124 .
2( سورة الأنبیاء، الآیتان: 72 و73 .

3( سورة آل عمران، الآیة: 68 .
4( سورة الروم، الآیة: 56 .

5( الأمالي )للصدوق(، ص: 674  و عیون أخبار الرضا)ع(، ج 1، ص: 216  ـ  الکافي، ج 1، ص: 198.
ـ و قال الصدوق في العیون في خاتمة الحدیث: حدّثنا و حدّثني بهذا الحدیث: محمّد بن محمّد بن عصام الکلینيّ و عليّ بن 
أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق و عليّ بن عبد اللّه الورّاق و الحسن بن أحمد المؤدّب و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام  
المؤدّب رضي اللّه عنهم قالوا: حدّثنا محمّد بن یعقوب الکلیني، قال: حدّثنا أبو محمّد القاسم بن العلاء، قال: حدّثنا القاسم بن 

مسلم، عن أخیه عبد العزیز بن مسلم، عن الرضا)ع( .
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احتجاج سلمان فارسی با مردم سه روز بعد از دفن پیامبر)ص(

 از پدران بزرگوار خود روایت کرده که سلمان فارسی سه روز پس از دفن پیامبر امام صادق
خطبه ای برای مردم خواند و گفت: ای مردم! سخن مرا بشنوید و آن را از جانب من برسانید. بدانید که به من 
علم فراوانی داده شده و اگر هر آنچه از فضائل امیرالمؤمنین می دانم برای شما بگویم، گروهی از شما 

خواهید گفت: او دیوانه شده و گروهی خواهید گفت: خدایا قاتل سلمان را بیامرز.
بدانید که شما مرگ مقدّری دارید که بلاهایی در پی دارد؛ و به راستی که علم مرگ و میرها و بلاها و 
میراث وصایای پیامبران و فصل الخطاب و ریشه ی انساب ]نسب های مردم[ در نزد علی است بر 
منهاج هارون نسبت به موسی، زیرا رسول خدا به او فرمود: تو وصیّ من در میان اهل بیتم و 
جانشین من در میان امّتم هستی، و تو نسبت به من به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی. لیکن سنتّ 
بنی اسرائیل، شما را در بر گرفت و دانسته و ندانسته، از حقّ دور شدید. به خدا سوگند که قدم جا پای 

بنی اسرائیل خواهید گذاشت! 
سوگند به آن که جان سلمان در دست اوست، اگر خلافت را به علی می سپردید، از بالای سر و زیر 
پاهایتان روزی می خوردید، و اگر پرندگان را فرا می خواندید، شما را در دل آسمان اجابت می کردند، 
و اگر ماهیان دریا را فرا می خواندید، به سوی شما می آمدند، و ولیِّ خدا هرگز فقیر نمی شد، و تیری از 
فرائض الهی به خطا نمی رفت )و همه به حقّ خود می رسیدند(، و حتیّ دو نفر در حکم خدا با هم اختلاف 
نمی کردند. لیکن خودداری کرده و خلافت را به دیگری سپردید، پس در انتظار بلاها باشید و امید آسایش 
نداشته باشید، و من نیز آشکارا با شما مقابله خواهم کرد. پس رشته ی دوستی میان من و شما بریده شد.

احتجاج سلمان الفارسّي علی الناس

ـ بعَْدَ  دٍ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ آباَئهِِ ، قَالَ:  خَطَبَ النَّاسَ سَلْمَانُ الفَْارِسِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ
 بثَِلَاثَةِ أیََّامٍ ـ فَقَالَ فِیهَا: ألَاَ أیَُّهَا النَّاسُ! اسْمَعُوا عَنِّي حَدِیثِي ثمَُّ اعْقِلُوهُ عَنِّي، ألَاَ  أنَْ دُفِنَ النَّبِيُّ
ثتُْکُمْ بکُِلِّ مَا أعَْلَمُ مِنْ فَضَائلِِ أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ، لقََالتَْ طَائفَِةٌ  وَ إنِِّي أوُتِیتُ عِلْماً کَثِیراً، فَلَوْ حَدَّ

مِنْکُمْ: هُوَ مَجْنُونٌ، وَ قَالتَْ طَائفَِةٌ أخُْرَی: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لقَِاتلِِ سَلْمَانَ.
ألَاَ إنَِّ لکَُمْ مَنَایاَ تتَْبَعُهَا بلََایاَ، ألَاَ وَ إنَِّ عِنْدَ عَلِيٍّ عِلْمَ المَْنَایاَ وَ البَْلَایاَ وَ مِیرَاثَ الوَْصَایاَ وَ 
فَصْلَ الخِْطَابِ وَ أصَْلَ الأَْنسَْابِ عَلَی مِنْهَاجِ هَارُونَ بنِْ عِمْرَانَ مِنْ مُوسَی، إذِْ یقَُولُ لهَُ رَسُولُ 
اللَّهِ: أنَتَْ وَصِیِّي فِي أهَْلِ بیَْتِي، وَ خَلِیفَتِي فِي أمَُّتِي، وَ أنَتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی، 
وَ لکَِنَّکُمْ أخََذَتکُْمْ سُنَّةُ بنَِي إسِْرَائیِلَ فَأَخْطَأْتمُُ الحَْقَّ فَأَنتُْمْ تعَْلَمُونَ وَ لاَ تعَْلَمُونَ، أمََا وَ اللَّهِ  لتََرْکَبُنَّ 

ةِ. ةِ باِلقُْذَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ  حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ وَ القُْذَّ
َّیْتُمُوهَا عَلِیّاً لأََکَلْتُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ تحَْتِ أقَْدَامِکُمْ، وَ لوَْ  أمََا وَ الَّذِي نفَْسُ سَلْمَانَ بیَِدِهِ، لوَْ وَل
مَاءِ، وَ لوَْ دَعَوْتمُُ الحِْیتَانَ مِنَ البِْحَارِ لأََتتَْکُمْ، وَ لمََا عَالَ وَليُِّ  یْرَ لأََجَابتَْکُمْ فِي جَوِّ السَّ دَعَوْتمُُ الطَّ
َّیْتُمُوهَا  اللَّهِ، وَ لاَ طَاشَ لکَُمْ سَهْمٌ مِنْ فَرَائضِِ اللَّهِ، وَ لاَ اخْتَلَفَ اثنَْانِ فِي حُکْمِ اللَّهِ، وَ لکَِنْ أبَیَْتُمْ فَوَل
خَاءِ، وَ قَدْ ناَبذَْتکُُمْ  عَلی  سَواءٍ، فَانقَْطَعَتِ العِْصْمَةُ فِیمَا بیَْنِي  غَیْرَهُ، فَأَبشِْرُوا باِلبَْلَایاَ وَ اقْنَطُوا مِنَ الرَّ

وَ بیَْنَکُمْ مِنَ الوَْلاَءِ.
عَاةُ إلِیَْهَا یوَْمَ القِْیَامَةِ. دٍ، فَإِنَّهُمُ القَْادَةُ إلِیَ الجَْنَّةِ، وَ الدُّ عَلَیْکُمْ بآِلِ مُحَمَّ



۱۱۱ راحتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۱۱۰ ب احتجاجات به حدیث غدیـ �ب

بر شما باد به آل محمّد که در روز قیامت، ایشان رهبرانِ به سوی بهشت و دعوت کنندگانِ به آن 
هستند.

 بر شما باد به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که به خدا سوگند ما بارها در محضر پیامبرمان و به 
امر و تأکید ایشان، بر او به عنوان ولیّ و امیرالمؤمنین سلام کرده ایم. 

حال این ها را چه شده که با معرفت به برتریش نسبت به او حسادت ورزیدند؟! قابیل نیز نسبت به 
هابیل حسادت ورزید و او را کشت، و امّت موسی بن عمران نیز به کفر برگشتند، و کار این امّت نیز مانند 

کار بنی اسرائیل است ...
بدانید که من امر خود را آشکار کرده و تسلیم پیامبرم شدم، و از مولای خود و مولای هر مرد و 
زن مؤمن؛ علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین و سیدّ الوصییّن و رهبر روسفیدان و امام صدّیقین و شهداء و 

صالحین پیروی نمودم.

عَلَیْکُمْ بأَِمِیرِ المُْؤْمِنِینَ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، فَوَ اللَّهِ لقََدْ سَلَّمْنَا عَلَیْهِ باِلوَْلاَیةَِ وَ إمِْرَةِ المُْؤْمِنِینَ 
دُهُ عَلَیْنَا. ةً مَعَ نبَِیِّنَا، کُلَّ ذَلكَِ یأَْمُرُناَ بهِِ وَ یؤَُکِّ مِرَاراً جَمَّ

ةُ  تْ أمَُّ فَمَا باَلُ القَْوْمِ عَرَفُوا فَضْلَهُ فَحَسَدُوهُ؟! وَ قَدْ حَسَدَ قَابیِلُ هَابیِلَ فَقَتَلَهُ، وَ کُفَّاراً قَدِ ارْتدََّ
ةِ کَأَمْرِ بنَِي إسِْرَائیِلَ ... إلِیَ أنَْ قَالَ:  مُوسَی بنِْ عِمْرَانَ، فَأَمْرُ هَذِهِ الأُْمَّ

ألَاَ وَ إنِِّي أظَْهَرْتُ أمَْرِي، وَ سَلَّمْتُ لنَِبِیِّي، وَ اتَّبَعْتُ مَوْلاَيَ وَ مَوْلیَ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ عَلِیّاً أمَِیرَ 
الحِِینَ.1  هَدَاءِ وَ الصَّ یقِینَ وَ الشُّ دِّ لِینَ، وَ إمَِامَ الصِّ المُْؤْمِنِینَ، وَ سَیِّدَ الوَْصِیِّینَ، وَ قَائدَِ الغُْرِّ المُْحَجَّ

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 110 .
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احتجاج اسُامة بن زید با ابوبکر 

از امام باقر روایت شده است که عمر بن خطّاب به ابوبکر گفت: نامه ای به اسُامة بن زید بنویس 
تا نزد تو آید، زیرا آمدن او به نزد تو موجب قطع منازعه قوم خواهد بود.

ابوبکر نیز نامه ای بدین مضمون به او نوشت: از ابوبکر خلیفه رسول خدا به اسُامة بن زید، امّا بعد؛ چون 
نامه من به دستت رسید، با همه همراهانت به سوی من حرکت کن که مسلمانان، اطراف من اجتماع نموده 
و مرا امیر خود قرار دادند، پس تو نیز مخالفت نکن که نافرمانی خواهی کرد، و در این صورت از من به 

تو آن رسد که ناپسند داری، و السّلام.
اسُامه نیز در جواب، این نامه را نگاشت: از اسُامة بن زید کارگزار و عامل رسول خدا در غزوه شام، امّا 
بعد؛ نامه ای از تو به دستم رسید که ابتدای آن، آخرش را نقض می کرد، در ابتدای آن گفته ای که تو خلیفه 
رسول خدا هستی، و در آخرش گفته ای که مسلمانان، اطراف تو اجتماع نموده و تو را امیر خود قرار داده 
و به تو راضی شده اند؛ این را بدان که من و همراهانم همه از جماعت مسلمانان و مهاجران بوده، و به خدا 

سوگند که به این انتخاب راضی نبوده و تو را امیر خود نساختیم.
با آن تنها گذاری، زیرا ایشان به آن از تو  پس بنگر که حقّ را به اهلش بازگردانده و ایشان را 
سزاوارترند، و تو خود از فرمایش رسول خدا در روز غدیر درباره ی علیّ آگاه هستی، و زمانی طولانی 
نگذشته است که فراموش کنی؛ پس هر چه زودتر به محلّ خدمت خود بازگرد و مخالفت نکن که خدا و 
رسولش را و نیز کسی را که رسول خدا به عنوان خلیفه خود بر تو و رفیقت قرار داده، نافرمانی کرده ای! 
و او تا زمان وفات رسول خدا مرا از این مقام عزل نفرمود، ولی تو و رفیقت بازگشتید و نافرمانی کردید، 

و بدون اجازه من در مدینه اقامت گزیدید ...

2121

احتجاج أسامة بن زيد علی أبي بکر 

ابِ قَالَ لأَِبيِ بکَْرٍ: اکْتُبْ إلِیَ أسَُامَةَ بنِْ زَیدٍْ یقَْدَمُ عَلَیْكَ،  وَ رُوِيَ عَنِ البَْاقِرِ أنََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّ
نِیعَةِ عَنَّا.  فَإِنَّ فِي قُدُومِهِ قَطْعَ الشَّ

ا بعَْدُ، فَانظُْرْ إذَِا أتَاَكَ  فَکَتَبَ أبَوُ بکَْرٍ إلِیَْهِ: مِنْ أبَيِ بکَْرٍ خَلِیفَةِ رَسُولِ اللَّهِ إلِیَ أسَُامَةَ بنِْ زَیدٍْ؛ أمََّ
َّوْنيِ أمَْرَهُمْ، فَلَا تتََخَلَّفَنَّ  کِتَابيِ فَأَقْبِلْ إلِيََّ أنَتَْ وَ مَنْ مَعَكَ، فَإِنَّ المُْسْلِمِینَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ وَ وَل

لَامُ.  فَتَعْصِيَ وَ یأَْتِیَكَ مِنِّي مَا تَکْرَهُ، وَ السَّ
امِ؛  قَالَ: فَکَتَبَ أسَُامَةُ إلِیَْهِ جَوَابَ کِتَابهِِ؛ مِنْ أسَُامَةَ بنِْ زَیدٍْ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَی غَزْوَةِ الشَّ
َّكَ خَلِیفَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَ ذَکَرْتَ  لهِِ أنَ لهُُ آخِرَهُ، ذَکَرْتَ فِي أوََّ أمََّا بعَْدُ، فَقَدْ أتَاَنيِ مِنْكَ کِتَابٌ ینَْقُضُ أوََّ
َّوْكَ أمَْرَهُمْ وَ رَضُوكَ، فَاعْلَمْ أنَِّي وَ مَنْ مَعِي مِنْ  فِي آخِرِهِ أنََّ المُْسْلِمِینَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَیْكَ فَوَل
َّیْنَاكَ أمَْرَناَ، وَ انظُْرْ أنَْ تدَْفَعَ الحَْقَّ إلِیَ  جَمَاعَةِ المُْسْلِمِینَ وَ المُْهَاجِرِینَ فَلَا وَ اللَّهِ مَا رَضِینَاكَ وَ لاَ وَل
یَهُمْ وَ إیَِّاهُ، فَإِنَّهُمْ أحََقُّ بهِِ مِنْكَ، فَقَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فِي عَلِيٍّ  أهَْلِهِ وَ تخَُلِّ

یوَْمَ الغَْدِیرِ، فَمَا طَالَ العَْهْدُ فَتَنْسَی. 
انظُْرْ مَرْکَزَكَ، وَ لاَ تخَُالفِْ فَتَعْصِيَ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ، وَ تعَْصِيَ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْكَ 
َّكَ وَ صَاحِبَكَ رَجَعْتُمَا وَ عَصَیْتُمَا،  وَ عَلَی صَاحِبِكَ، وَ لمَْ یعَْزِلنِْي حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ، وَ إنِ

فَأَقَمْتُمَا فِي المَْدِینَةِ بغَِیْرِ إذِْنٍ، الحدیث.1  

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 87 .
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2222

احتجاج ابوذر غفاری در مجلس ابن عبّاس 

عمّار یاسر گوید: کنار ابوذر در مجلس ابن عباّس نشسته بودم ـ و بالای سر او خیمه ای بود و با مردم 
سخن می گفت ـ که ابوذر برخاست و دست خود را به ستون خیمه زد و گفت: ای مردم! هر که مرا شناخت 
که شناخته، و هر که مرا نشناخت، نام خود را به او می گویم، من جندب بن جناده ابوذر غِفاری هستم، 
شما را به حقّ خدا و رسولش سوگند می دهم، آیا از رسول خدا شنیدید که می فرمود: زمین حمل 

نکرده و آسمان سایه نینداخته بر سخنگویی که راستگوتر از ابوذر باشد؟ 
گفتند: آری به خدا سوگند.

گفت: ای مردم! آیا می دانید که رسول خدا در روز غدیر خم، ما را که هزار و سیصد نفر بودیم جمع 
کرد و در روز سَمُرات ]بیعت شجره[، ما را که پانصد نفر بودیم جمع کرد و هر دو بار فرمود: خدایا! هر 
که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و 

یاور او را یاری کن و واگذارنده او را واگذار.
پس عمر برخاست و گفت: به به ای پسر ابو طالب! مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمنی شدی، 
و چون معاویه این سخن را شنید بر مغیرة بن شعبه تکیه کرد و برخاست در حالی که می گفت: ما به 
ولایت علی اقرار نمی کنیم و سخن محمّد را تصدیق نمی کنیم. پس خداوند متعال بر پیامبرش چنین نازل 
کرد: پس تصدیق نکرد و نماز برپا نداشت، بلکه تکذیب کرد و روی گردانید، سپس خرامان به سوی اهل 

خویش رفت، وای برتو! وای برتو! و این  تهدید و نهیبی از جانب خداوند متعال بود؟ 
گفتند: آری به خدا سوگند.

احتجاج أبي ذرّ الغفاري في مجلس ابن عبّاس 

دِ  ثَنَا جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا فُرَاتُ بنُْ إبِرَْاهِیمَ الکُْوفِيُّ ، ]قَالَ: حَدَّ ثَنَا أبَوُ القَْاسِمِ العَْلَوِيُّ حَدَّ
، قَالَ:  ثَنَا حَفْصُ بنُْ حَفْصٍ الثَّغْرِيُّ ثَنَا العَْلَاءُ بنُْ الحَْسَنِ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ بنِْ عُتْبَةَ الجُْعْفِيُّ
  ارِ بنِْ یاَسِرٍ، قَالَ:  کُنْتُ عِنْدَ أبَيِ ذَرٍّ الغِْفَارِيِّ اقِ، عَنْ سَوْرَةَ الأَْحْوَلِ [، عَنْ عَمَّ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ حَدَّ
ثُ  النَّاسَ، إذِْ قَامَ أبَوُ ذَرٍّ حَتَّی ضَرَبَ بیَِدِهِ إلِیَ  فِي مَجْلِسِ ابنِْ عَبَّاسٍ وَ عَلَیْهِ  فُسْطَاطٌ وَ هُوَ یحَُدِّ
عَمُودِ الفُْسْطَاطِ، ثمَُّ قَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ لمَْ یعَْرِفْنِي فَقَدْ أنَبَْأْتهُُ باِسْمِي، 
 ِسَأَلتُْکُمْ بحَِقِّ اللَّهِ وَ حَقِّ رَسُولهِِ أَ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّه ، أنَاَ جُنْدَبُ بنُْ جُنَادَةَ أبَوُ ذَرٍّ الغِْفَارِيُّ

وَ هُوَ یقَُولُ: مَا أقََلَّتِ الغَْبْرَاءُ وَ لاَ أظََلَّتِ الخَْضْرَاءُ ذَا لهَْجَةٍ أصَْدَقَ مِنْ أبَيِ ذَرٍّ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.
قَالَ: أَ فَتَعْلَمُونَ أیَُّهَا النَّاسُ! أنََّ رَسُولَ اللَّهِ جَمَعَنَا یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ ألَفٌْ وَ ثَلَاثمُِائةَِ رَجُلٍ، وَ 
جَمَعَنَا یوَْمَ سَمُرَاتٍ خَمْسَمِائةَِ رَجُلٍ، کُلَّ ذَلكَِ یقَُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ 

مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ. 
فَقَامَ رَجُلٌ ]عُمَرُ[ فَقَالَ: بخَْ بخَْ یاَ ابنَْ أبَيِ طَالبٍِ، أصَْبَحْتَ مَوْلاَيَ وَ مَوْلیَ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ. 
ا سَمِعَ ذَلكَِ مُعَاوِیةَُ بنُْ أبَيِ سُفْیَانَ، اتَّکَأَ عَلَی المُْغِیرَةِ بنِْ شُعْبَةَ وَ قَامَ وَ هُوَ یقَُولُ: لاَ نقُِرُّ لعَِلِيٍّ  فَلَمَّ
قَ  وَ لا صَلَّی   د :ٍفَلا صَدَّ داً فِي مَقَالةٍَ؛ فَأَنزَْلَ اللَّهُ تعََالیَ عَلَی نبَِیِّهِ مُحَمَّ قُ مُحَمَّ بوَِلاَیةٍَ، وَ لاَ نصَُدِّ
داً مِنَ اللَّهِ تعََالیَ وَ انتِْهَارا؟ً  ی  أَوْلیَ  لكََ  فَأَوْلیَ 1، تَهَدُّ بَ  وَ تَوَلَّی ، ثُمَ  ذَهَبَ  إلِیَ  أَهْلِهِ  یَتَمَطَّ وَ لكِنْ  کَذَّ

فَقَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.2 

1( سورة القیامة، الآیات: 31 إلی34 .
2( تفسیر فرات الکوفيّ، ص: 515 ـ  شواهد التنزیل )للحسکاني( عنه، ج 2، ص: 390 .
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احتجاج ابُیَّ بن کعب انصاری با مهاجرین و انصار

امام حسن مجتبی از امیرالمؤمنین علی روایت کرده که فرمود: چون ابوبکر در روز جمعه، 
اوّلین روز ماه مبارك رمضان سخنرانی کرد، ابُیَّ بن کعب برخاست و گفت: ای جماعت مهاجرینی که 
خشنودی خداوند را پیروی کردند و خداوند ایشان را در قرآن ستوده است، و ای جماعت انصاری که در 
این شهر سکنی گزیده و ایمان آوردند و خداوند ایشان را در قرآن ستوده است. آیا خود را به فراموشی 
زده اید، یا فراموش کرده اید، یا تبدیل عهد کرده اید، یا تغییر آئین داده اید، یا دست از یاری برداشته اید و 

یا ناتوان شده اید؟! 
آیا نمی دانید که رسول خدا در جایی ]غدیر خم[ در میان ما برخاست و علی را بر پا داشت و 
فرمود: هر که من مولای او هستم، این شخص ـ که منظورش علی بود ـ مولای اوست؛ و هر که من نبیّ 

او هستم، این شخص امیر اوست؟
آیا نمی دانید که رسول خدا فرمود: ای علی! تو نسبت به من، به منزله ی هارون نسبت به موسی 
هستی. اطاعت از تو بر افرادی که بعد از من هستند واجب است همانند اطاعت از من در زمان حیاتم، 

جز این که پس از من پیامبری نیست؟
آیا نمی دانید که رسول خدا فرمود: شما را به نیکی درباره ی اهل بیتم سفارش می کنم. پس ایشان 

را مقدّم دارید و بر آن ها تقدّم نجویید؛ و ایشان را امیر خود قرار دهید و امیر آن ها نشوید؟
آیا نمی دانید که رسول خدا فرمود: اهل بیت من، نشانه های هدایت و راهنما به سوی خدا هستند؟ 

آیا نمی دانید که رسول خدا به او فرمود: تو هدایت گر گمراهان هستی؟
آیا نمی دانید که رسول خدا فرمود: علی، احیاگر سنتّم و معلّم امّتم و به پا دارنده ی حجّت من است، 
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احتجاج أبّي بن کعب الأنصاريّ علی المهاجرين و الأنصار

أبَيِ  بنِْ  عَلِيِّ  عَنْ  هِمَا،  جَدِّ عَنْ  أبَیِهِمَا،  عَنْ  الحَْسَنِ،  بنِْ  اللَّهِ  عَبْدِ  ابنَْي  یحَْیَی  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَنْ 
لُ یوَْمٍ مِنْ شَهْرِ  ا خَطَبَ أبَوُ بکَْرٍ، قَامَ إلِیَْهِ أبُيَُّ بنُْ کَعْبٍ ـ وَ کَانَ یوَْمُ الجُْمُعَةِ أوََّ طَالبٍِ، قَالَ : لمََّ
َّذِینَ اتَّبَعُوا مَرْضَاةَ اللَّهِ وَ أثَنَْی اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِي القُْرْآنِ، وَ یاَ  رَمَضَانَ ـ وَ قَالَ: یاَ مَعْشَرَ المُْهَاجِرِینَ ال
لتُْمْ  ارَ وَ الإِْیمانَ  وَ أثَنَْی اللَّهَ عَلَیْهِمْ فِي القُْرْآنِ، تنََاسَیْتُمْ أمَْ نسَِیتُمْ، أمَْ بدََّ ؤُا الدَّ َّذِینَ تبََوَّ مَعْشَرَ الأَْنصَْارِ ال

أمَْ غَیَّرْتمُْ، أمَْ خَذَلتُْمْ أمَْ عَجَزْتمُْ؟! 
أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ فِینَا مَقَاماً أقََامَ فِیهِ عَلِیّاً، فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا مَوْلاَهُ 

یعَْنِي عَلِیّاً، وَ مَنْ کُنْتُ نبَِیَّهُ فَهَذَا أمَِیرُهُ؟! 
! أنَتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی، طَاعَتُكَ  أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: یاَ عَلِيُّ

َّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدِي؟!  وَاجِبَةٌ عَلَی مَنْ بعَْدِي کَطَاعَتِي فِي حَیَاتيِ، غَیْرَ أنَ
مُوهُمْ، وَ  مُوهُمْ وَ لاَ تقََدَّ أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أوُصِیکُمْ بأَِهْلِ بیَْتِي خَیْراً، فَقَدِّ

أمَِّرُوهُمْ وَ لاَ تأََمَّرُوا عَلَیْهِمْ؟! 
الُّونَ عَلَی اللَّهِ؟!  أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أهَْلُ بیَْتِي مَنَارُ الهُْدَی وَ الدَّ

؟!  أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لعَِلِيٍّ: أنَتَْ الهَْادِي لمَِنْ ضَلَّ
تِي،  أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: عَلِيٌّ المُْحْیِي لسُِنَّتِي، وَ مُعَلِّمُ أمَُّتِي، وَ القَْائمُِ بحُِجَّ
، طَاعَتُهُ کَطَاعَتِي عَلَی أمَُّتِي؟!  وَ خَیْرُ مَنْ أخَُلِّفُ مِنْ بعَْدِي، وَ سَیِّدُ أهَْلِ بیَْتِي، وَ أحََبُّ النَّاسِ إلِيََّ

ب احتجاجات به حدیث غدیـر �ب
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و بهترین شخصی است که بعد از خود بر جای می گذارم. او آقای اهل بیت من و محبوب ترینِ مردم در 
نزد من است. اطاعت او همانند اطاعت من بر امّتم )واجب( است؟

آیا نمی دانید که زمان و مکان نزول آن دو در سفرشان و موقع کوچ یکی بود؟
آیا نمی دانید که پیامبر هیچ کس را بر علی، ولیّ نساخت و همیشه در نبود خود، او را ولیّ شما قرار داد؟

آیا نمی دانید که پیامبر  فرمود: هر گاه نبودم و علی را جانشین خود بر شما قرار دادم، فردی همچون 
خودم را در میان شما جانشین کرده ام؟

آیا نمی دانید که رسول خدا قبل از رحلتش ما را در خانه ی دخترش فاطمه جمع کرد و به ما 
فرمود: به راستی خداوند به موسی بن عمران وحی کرد که برادری از میان خاندان خود برگیر تا او را 
نبیّ قرار داده و خانواده او را فرزندان تو قرار دهم، و ایشان را از آفت ها مطهّر گردانم و از شکّ و تردید 
خالص نمایم. موسی نیز هارون را به عنوان برادر خود برگزید و فرزندان او را پس از خود، امامان 
بنی اسرائیل قرار داد، همان ها که در مساجدشان آنچه برای موسی حلال بود برای آن ها نیز حلال بود )و 
در مسجد زندگی می کردند(؛ و خداوند متعال به من نیز وحی فرمود که علی را برادر خود قرار بده، 
همان گونه که موسی هارون را برادر خود قرار داد؛ و فرزندان او را به فرزندی برگیر، که من ایشان را 
همچون فرزندان هارون مطهّر نمودم، غیر از این که من، پیامبران را با تو ختم کردم و پس از تو پیامبری 

نخواهد بود، و آن ها امامان هدایت گرند ...

َّهُ کَانَ مَنْزِلهُُمَا فِي أسَْفَارِهِمَا وَاحِداً، وَ ارْتحَِالهُُمَا وَاحِدا؟ً!  أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنَ
َّاهُ فِي کُلِّ غَیْبَتِهِ عَلَیْکُمْ؟!  َّهُ لمَْ یوَُلِّ عَلَی عَلِيٍّ أحََداً مِنْکُمْ، وَ وَل أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنَ

َّهُ قَالَ: إذَِا غِبْتُ فَخَلَّفْتُ عَلَیْکُمْ عَلِیّاً فَقَدْ خَلَّفْتُ فِیکُمْ رَجُلًا کَنَفْسِي؟!  أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنَ
أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قَدْ جَمَعَنَا فِي بیَْتِ ابنَْتِهِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لنََا: إنَِّ 
اللَّهَ أوَْحَی إلِیَ مُوسَی بنِْ عِمْرَانَ أنَِ اتَّخِذْ أخَاً مِنْ أهَْلِكَ أجَْعَلْهُ نبَِیّاً، وَ أجَْعَلْ أهَْلَهُ لكََ وُلدْاً، وَ 
ةً لبَِنِي إسِْرَائیِلَ  یبِْ، فَاتَّخَذَ مُوسَی هَارُونَ أخَاً، وَ وُلدَْهُ أئَمَِّ رْهُمْ مِنَ الآْفَاتِ، وَ أخَُلِّصْهُمْ مِنَ الرَّ أطَُهِّ
َّذِینَ یحَُلُّ لهَُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ مَا یحَُلُّ لمُِوسَی؛ وَ أنََّ اللَّهَ تعََالیَ أوَْحَی إلِيََّ أنَِ اتَّخِذْ عَلِیّاً  مِنْ بعَْدِهِ، ال
َّا  رْتُ وُلدَْ هَارُونَ، إلِ رْتهُُمْ کَمَا طَهَّ أخَاً کَمَا أنََّ مُوسَی اتَّخَذَ هَارُونَ أخَاً، وَ اتَّخِذْ وُلدَْهُ وُلدْاً فَقَدْ طَهَّ

ةُ الهَْادِیةَُ؟! الحدیث.1  أنَِّي قَدْ خَتَمْتُ بكَِ النَّبِیِّینَ فَلَا نبَِيَّ بعَْدَكَ، فَهُمُ الأَْئمَِّ

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 112 .
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احتجاج عبداللّه بن جعفر و عبداللهّ بن عبّاس با معاویه در حضور حسنین)ع( 

سلیم بن قیس هلالی گوید که عبدالله بن جعفر بن ابی طالب به من گفت: نزد معاویه بودم و امام حسن 
و امام حسین هم با ما بودند و عبدالله بن عباّس و فضل بن عباّس نیز نزد او حضور داشتند. 

معاویه رو به من کرد و گفت: ای عبدالله! چه قدر احترام تو نسبت به حسن و حسین شدید است! در 
حالی که آن دو از تو بهتر نیستند، و پدرشان از پدر تو بهتر نیست، و اگر فاطمه دختر رسول خدا نبود 

می گفتم: مادرت اسماء بنت عمیس از او کمتر نیست!
من گفتم: به خدا سوگند که معرفت تو نسبت به آن دو و پدر و مادرشان اندك است. به خدا سوگند که 

آن دو از من بهترند، و پدرشان از پدر من بهتر است، و مادرشان از مادر من بهتر است. 
ای معاویه! تو از آنچه من از رسول خدا درباره ی آن دو و پدر و مادرشان شنیده ام و آن را حفظ 

کرده و در قلب خود جا داده و روایت کرده ام بی خبر هستی.
معاویه گفت: آنچه شنیده ای بیان کن که به خدا سوگند تو نه دروغ گو و نه مورد اتهّام هستی. 

گفتم: مطلب از آنچه فکر می کنی بزرگتر است. گفت: اگر چه از کوه احد و حرا هم بزرگ تر باشد، 
برایم فرقی نمی کند، زمانی که خداوند صاحب تو ]منظور، امیرالمؤمنین است[ را کشت و جمع شما را 
متفرّق ساخت و امر خلافت در میان اهل آن قرار گرفت!! پس برایمان بازگو که آنچه بگوئید و ادّعا کنید، 

برایمان فرقی ندارد .
گفتم: از رسول خدا شنیدم در حالی که از او درباره ی این آیه سؤال شد: خوابی که به تو نشان 
دادیم و شجره ملعونه در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم فرمود: من دوازده نفر از امامان 
گمراهی را دیدم که از منبرم بالا می رفتند و پائین می آمدند و امّتم را بصورت قهقهری به عقب برمی گرداندند. 
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       احتجاج عبداللّه بن جعفر و عبداللّه بن عبّاس علی معاوية بمحضر الحسنين)ع(  

ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُْ جَعْفَرِ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ،  ، قَالَ: حَدَّ أبَاَنُ بنُ أبَيِ  عَیَّاشٍ، عَنْ سُلَیْمِ بنِْ قَیْسٍ الهِْلَاليِِّ
قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِیةََ وَ مَعَنَا الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ، وَ عِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ العَْبَّاسِ وَ الفَْضْلُ بنُْ العَْبَّاسِ، 
فَالتَْفَتَ إلِيََّ مُعَاوِیةَُ، فَقَالَ: یاَ عَبْدَ اللَّهِ بنَْ جَعْفَرٍ! مَا أشََدَّ تعَْظِیمَكَ للِْحَسَنِ وَ الحُْسَیْنِ، وَ مَا هُمَا 
بخَِیْرٍ مِنْكَ، وَ لاَ أبَوُهُمَا خَیْرٌ مِنْ أبَیِكَ، وَ لوَْ لاَ أنََّ فَاطِمَةَ بنِْتُ رَسُولِ اللَّهِ، لقَُلْتُ: مَا أمُُّكَ أسَْمَاءُ 

بنِْتُ عُمَیْسٍ دُونهََا.
هِمَا، بلَْ وَ اللَّهِ لهَُمَا خَیْرٌ مِنِّي، وَ لأََبوُهُمَا خَیْرٌ  َّكَ لقََلِیلُ المَْعْرِفَةِ بهِِمَا وَ بأَِبیِهِمَا وَ بأُِمِّ فَقُلْتُ: وَ اللَّهِ إنِ

هُمَا خَیْرٌ مِنْ أمُِّي. مِنْ أبَيِ، وَ لأَُمُّ
هِمَا،  ا سَمِعْتُهُ أنَاَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ یقَُولُ فِیهِمَا وَ فِي أبَیِهِمَا وَ فِي أمُِّ َّكَ لغََافِلٌ عَمَّ یاَ مُعَاوِیةَُ! إنِ

قَدْ حَفِظْتُهُ وَ وَعَیْتُهُ وَ رَوَیتُْهُ .
ابٍ وَ لاَ مُتَّهَمٍ. قَالَ مُعَاوِیةَُ: هَاتِ مَا سَمِعْتَ، فَوَ اللَّهِ مَا أنَتَْ بکَِذَّ

ا فِي نفَْسِكَ. َّهُ أعَْظَمُ مِمَّ فَقُلْتُ: إنِ
قَ  اللَّهُ صَاحِبَكَ ، وَ فَرَّ قَتَلَ  إذَِا  أبُاَليِ   فَلَسْتُ  إنِْ کَانَ أعَْظَمَ مِنْ أحُُدٍ وَ حِرَاءَ جَمِیعاً،  قَالَ: وَ 

عَیْتُمْ . ثنَْا فَإِنَّا لاَ نبَُاليِ مَا قُلْتُمْ وَ لاَ مَا ادَّ جَمْعَکُمْ ، وَ صَارَ الأَْمْرُ فِي أهَْلِهِ، فَحَدِّ
ؤْیَا الَّتِي  أَرَیْناكَ  إلَِّا فِتْنَةً  قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآْیةَِ: وَ ما جَعَلْنَا الرُّ
لَالةَِ یصَْعَدُونَ  ةِ الضَّ جَرَةَ المَْلْعُونَةَ فِي  القُْرْآنِ 1،  فَقَالَ: إنِِّي رَأیَتُْ اثنَْيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أئَمَِّ للِنَّاسِ  وَ الشَّ

1( سورة الإسراء، الآیة: 60 .
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و شنیدم که می فرمود: هنگامی که پسران ابی العاص به سی نفر برسند، کتاب خدا را مایه ی فریب مردم، 
و بندگان خدا را بردگان خود، و اموال الهی را در میان خود قرار دهند.

ای معاویه! من از رسول خدا شنیدم که بر فراز منبر ـ در حالی که من و عمر بن ابی سلمة و اسُامة 
بن زید و سعد بن ابی وقاص و سلمان فارسی و ابوذر و مقداد و زبیر در مقابل او بودیم  ـ می فرمود: آیا 

من نسبت به مؤمنان از خودشان  اولی تر نیستم؟ گفتیم: بله یا رسول الله. 
فرمود: آیا همسران من مادران شما نیستند؟ گفتیم: بله یا رسول الله.

فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست و از او به خودش اولی تر است؛ و با دست بر 
شانه علی زد و فرمود: خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار.

ای مردم! من به مؤمنان از خودشان اولی تر  هستم و با امر من برای آن ها اختیاری نیست. و علی بعد از 
من به مؤمنان از خودشان اولی تر است و با امر او برای آن ها اختیاری نیست. سپس پسرم حسن بعد از 
پدرش به مؤمنان از خودشان اولی تر است و با امر او برای آن ها اختیاری نیست. سپس پسرم حسین بعد 

از برادرش به مؤمنان از خودشان اولی تر است و با امر او برای آن ها اختیاری نیست. 
سپس به سخن خود بازگشت  و فرمود: ای مردم! هنگامی که من شهید شدم، علی نسبت به شما از 
خودتان اولی تر است. و چون علی به شهادت رسید، پسرم حسن نسبت به مؤمنان از خودشان اولی تر 
است؛ و چون پسرم حسن به شهادت رسید، پسرم حسین نسبت به مؤمنان از خودشان اولی تر است؛ و 
چون پسرم حسین به شهادت رسید، پسرم علی بن الحسین  نسبت به مؤمنان از خودشان اولی تر است  و با 
امر او برای آن ها اختیاری نیست، سپس رو به علی کرد و فرمود: یا علی! به راستی که تو به زودی 
او را می بینی، پس سلام مرا به او برسان. و چون او به شهادت رسید، پسرش محمّد نسبت به مؤمنان 
از خودشان اولی تر است و تو ای حسین! به زودی او را درك خواهی کرد، پس سلام مرا به او برسان. 
سپس در نسل محمّد، مردانی یکی پس از دیگری خواهند بود و هیچ یک از آن ها نیست مگر این که 
نسبت به مؤمنان از خودشان اولی تر است و با امرشان برای مردم اختیاری نیست، و همگی هدایت گر و 

هدایت شده هستند.
پس علی بن ابی طالب با گریه برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا، آیا 
شما کشته می شوی؟ فرمود: آری، من با سمّ شهید می شوم، و تو با شمشیر کشته می شوی و محاسنت از 
خون سرت رنگین می شود، و پسرم حسن با سمّ کشته می شود، و پسرم حسین با شمشیر کشته می شود. 

ونَ أمَُّتِي عَلَی أدَْباَرِهِمُ القَْهْقَرَی. مِنْبَرِي وَ ینَْزِلوُنَ، یرَُدُّ
وَ سَمِعْتُهُ یقَُولُ: إنَِّ بنَِي أبَيِ العَْاصِ إذَِا بلََغُوا ثَلَاثِینَ رَجُلًا، جَعَلُوا کِتَابَ اللَّهِ دَخَلًا، وَ عِبَادَ اللَّهِ 

خَوَلاً، وَ مَالَ اللَّهِ دُوَلاً.
یاَ مُعَاوِیةَُ! إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ عَلَی المِْنْبَرِ وَ أنَاَ بیَْنَ یدََیهِْ وَ عُمَرُ بنُْ أبَيِ سَلَمَةَ، وَ 
امِ،  بیَْرُ بنُْ العَْوَّ ، وَ أبَوُ ذَرٍّ، وَ المِْقْدَادُ، وَ الزُّ أسَُامَةُ بنُْ زَیدٍْ، وَ سَعْدُ بنُْ أبَيِ وَقَّاصٍ، وَ سَلْمَانُ الفَْارِسِيُّ

وَ هُوَ یقَُولُ: أَ لسَْتُ  أوَْلی  باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ؟ فَقُلْنَا: بلََی یاَ رَسُولَ اللَّهِ.
هَاتِکُمْ؟ قُلْنَا: بلََی یاَ رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: أَ لیَْسَ أزَْوَاجِي أمَُّ

قَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، وَ ضَرَبَ بیَِدِهِ عَلَی مَنْکِبِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ 
وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ .

أیَُّهَا النَّاسُ! أنَاَ أوَْلی  باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ  لیَْسَ لهَُمْ مَعِي أمَْرٌ، وَ عَلِيٌّ مِنْ بعَْدِي  أوَْلی  باِلمُْؤْمِنِینَ 
مِنْ أنَفُْسِهِمْ  لیَْسَ لهَُمْ مَعَهُ أمَْرٌ، ثمَُّ ابنِْيَ الحَْسَنُ أوَْلی  باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ لیَْسَ لهَُمْ مَعَهُ أمَْرٌ، ثمَُّ 

ابنِْيَ الحُْسَیْنُ مِنْ بعَْدِ أخَِیهِ  أوَْلی  باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ  لیَْسَ لهَُمْ مَعَهُ أمَْرٌ.
ثمَُّ عَادَ فَقَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! إذَِا أنَاَ اسْتُشْهِدْتُ فَعَلِيٌّ أوَْلیَ بکُِمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ عَلِيٌّ فَابنِْيَ 
الحَْسَنُ أوَْلیَ باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْهُمْ بأَِنفُْسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ ابنِْيَ الحَْسَنُ فَابنِْيَ الحُْسَیْنُ أوَْلیَ باِلمُْؤْمِنِینَ 
مِنْهُمْ بأَِنفُْسِهِمْ، فَإِذَا اسْتُشْهِدَ ابنِْيَ الحُْسَیْنُ فَابنِْي عَلِيُّ بنُْ الحُْسَیْنِ أوَْلیَ باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْهُمْ بأَِنفُْسِهِمْ 
لَامَ، فَإِذَا  َّكَ سَتُدْرِکُهُ فَأَقْرِئهُْ مِنِّي السَّ ! إنِ لیَْسَ لهَُمْ مَعَهُ أمَْرٌ، ثمَُّ أقَْبَلَ عَلَی عَلِيٍّ فَقَالَ: یاَ عَلِيُّ
لَامَ،  دٌ أوَْلیَ باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْهُمْ بأَِنفُْسِهِمْ، وَ سَتُدْرِکُهُ أنَتَْ یاَ حُسَیْنُ فَأَقْرِئهُْ مِنِّي السَّ اسْتُشْهِدَ فَابنُْهُ مُحَمَّ
َّا وَ هُوَ أوَْلیَ باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْهُمْ  دٍ رِجَالٌ وَاحِدٌ بعَْدَ وَاحِدٍ، وَ لیَْسَ مِنْهُمْ أحََدٌ إلِ ثمَُّ یَکُونُ فِي عَقِبِ مُحَمَّ

بأَِنفُْسِهِمْ لیَْسَ لهَُمْ مَعَهُ أمَْرٌ، کُلُّهُمْ هَادُونَ مُهْتَدُونَ.
فَقَامَ إلِیَْهِ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ وَ هُوَ یبَْکِي فَقَالَ: بأَِبيِ أنَتَْ وَ أمُِّي یاَ نبَِيَّ اللَّهِ، أَ تقُْتَلُ؟

یْفِ وَ تخُْضَبُ لحِْیَتُكَ مِنْ دَمِ رَأسِْكَ، وَ یقُْتَلُ  ، وَ تقُْتَلُ أنَتَْ باِلسَّ مِّ قَالَ: نعََمْ، أهَْلِكُ شَهِیداً باِلسَّ
یْفِ، یقَْتُلُهُ طَاغِي بنُْ طَاغِي دَعِيُّ بنُْ دَعِيٍّ. ، وَ یقُْتَلُ ابنِْيَ الحُْسَیْنُ باِلسَّ مِّ ابنِْيَ الحَْسَنُ باِلسَّ

دٍ  ةُ مُحَمَّ فَقَالَ مُعَاوِیةَُ: یاَ ابنَْ جَعْفَرٍ! لقََدْ تَکَلَّمْتَ بعَِظِیمٍ وَ لئَِنْ کَانَ مَا تقَُولُ حَقّاً؛ لقََدْ هَلَکَتْ أمَُّ
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او را طغیان گر پسر طغیان گر، زنازاده پسر زنازاده خواهد کشت.
معاویه گفت: ای پسر جعفر! سخن بزرگی گفتی و اگر آنچه می گوئی حقّ باشد، امّت محمّد اعمّ از 

مهاجرین و انصار بجز شما اهل بیت و دوستان و یارانتان هلاك شده اند! 
گفتم: به خدا سوگند، آنچه گفتم حقّ است  و آن را از رسول خدا شنیده ام.
معاویه گفت: ای حسن و ای حسین و ای ابن عباّس! پسر جعفر چه می گوید؟!

ابن عباّس گفت: اگر به آنچه گفت ایمان نداری، به دنبال کسانی که نام برد بفرست و از آن ها در این 
باره سؤال کن. معاویه به دنبال عمر بن ابی سلمه و اسُامة بن زید فرستاد و از آن ها سؤال کرد. آن دو نیز 

شهادت دادند که آنچه عبدالله بن جعفر گفته، ما نیز از رسول خدا همچون او شنیده ایم.
معاویه گفت: ای پسر جعفر! درباره ی حسن و حسین و پدرشان شنیدیم، درباره ی مادرشان چه 

شنیده ای؟ ـ و این سخن را به صورت استهزاء و انکار گفت ـ  .
گفتم: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: در بهشت عدن، منزلی با شرافت تر و با فضیلت تر و 
نزدیک تر به عرش پروردگارم از منزل من نیست و ما در آن منزل چهارده نفریم، من و برادرم علی که 
بهترین آن ها و محبوب ترین ایشان نزد من است، و فاطمه که بانوی زنان اهل بهشت است، و حسن و 
حسین و نهُ امام از فرزندان حسین. ما آنجا چهارده نفریم و در یک منزل هستیم، خداوند پلیدی ها را از 

ما برده و ما را مطهّر گردانیده و همگی هدایت گر و هدایت شده ایم . 
من رساننده از جانب خدا هستم و آن ها رساننده از جانب من هستند. آن ها حجّت خدا بر خلقش، 
و شاهدان او در زمینش، و خزانه داران علمش، و معادن حکمت های او هستند. هر که از آن ها اطاعت 
کند، خدا را اطاعت کرده و هر که آن ها را عصیان کند، خدا را عصیان کرده است. زمین به اندازه ی یک 
چشم بر هم زدن باقی نمی ماند مگر با بقای آن ها، و جز به وسیله ی آن ها اصلاح نمی شود. آن ها امّت را 
به امر دینشان و حلال و حرامشان خبر می دهند و ایشان را با امر و نهی واحد به رضایت پروردگارشان 

راهنمایی کرده و از سخط او باز می دارند، و در میان آن ها هیچ اختلاف و جدایی و نزاعی نیست. 
آخرین آن ها از اولین آن ها املای من و دست خط برادرم علی را می گیرد و تا روز قیامت از یک 
دیگر به ارث می برند. بجز آن ها و شیعیان و دوستانشان، همه ی اهل زمین در جهل و غفلت و سرگردانی 
و حیرت هستند. آن ها در چیزی از امر دینشان به احدی از امّت احتیاج ندارند، ولی امّت محتاج آن ها 
هستند؛ و آن ها همان کسانی هستند که خداوند در کتابش آن ها را قصد کرده و اطاعت آن ها را قرین 

مِنَ المُْهَاجِرِینَ وَ الأَْنصَْارِ غَیْرَکُمْ أهَْلَ البَْیْتِ وَ أوَْلیَِائکُِمْ وَ أنَصَْارِکُمْ.
.ِفَقُلْتُ: وَ اللَّهِ إنَِّ الَّذِي قُلْتُ حَقٌّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه

فَقَالَ مُعَاوِیةَُ: یاَ حَسَنُ وَ یاَ حُسَیْنُ وَ یاَ ابنَْ عَبَّاسٍ! مَا یقَُولُ ابنُْ جَعْفَرٍ؟
اهُمْ فَاسْأَلهُْمْ عَنْ ذَلكَِ. َّذِینَ سَمَّ فَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ: إنِْ کُنْتَ لاَ تؤُْمِنْ باِلَّذِي قَالَ، فَأَرْسِلْ إلِیَ ال

فَأَرْسَلَ مُعَاوِیةَُ إلِیَ عُمَرَ بنِْ أبَيِ سَلَمَةَ وَ إلِیَ أسَُامَةَ بنِْ زَیدٍْ، فَسَأَلهَُمَا فَشَهِدَا أنََّ الَّذِي قَالَ عَبْدُ 
اللَّهِ بنُْ جَعْفَرٍ قَدْ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ کَمَا سَمِعَهُ .

هِمَا  فَقَالَ مُعَاوِیةَُ: یاَ ابنَْ جَعْفَرٍ! قَدْ سَمِعْنَاهُ فِي الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ وَ فِي أبَیِهِمَا، فَمَا سَمِعْتَ فِي أمُِّ
ـ وَ مُعَاوِیةَُ کَالمُْسْتَهْزِئِ وَ المُْنْکِرِـ ؟

فَقُلْتُ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ یقَُولُ: لیَْسَ فِي جَنَّةِ عَدَنٍ مَنْزِلٌ أشَْرَفَ وَ لاَ أفَْضَلَ وَ لاَ أقَْرَبَ 
إلِیَ عَرْشِ رَبِّي مِنْ مَنْزِليِ، نحَْنُ فِیهِ أرَْبعََةَ عَشَرَ إنِسَْاناً، أنَاَ وَ أخَِي عَلِيٌّ وَ هُوَ خَیْرُهُمْ وَ أحََبُّهُمْ إلِيََّ 
ةٍ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ، فَنَحْنُ  وَ فَاطِمَةُ وَ هِيَ سَیِّدَةُ نسَِاءِ أهَْلِ الجَْنَّةِ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ وَ تسِْعَةُ أئَمَِّ

رَناَ تطَْهِیراً هُدَاةً مَهْدِیِّینَ. جْسَ وَ طَهَّ فِیهِ أرَْبعََةَ عَشَرَ إنِسَْاناً فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ أذَْهَبَ اللَّهُ عَنَّا الرِّ
أنَاَ المُْبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ وَ هُمُ المُْبَلِّغُونَ عَنِّي، وَ هُمْ حُجَجُ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تعََالیَ عَلَی خَلْقِهِ، وَ شُهَدَاؤُهُ 
انهُُ عَلَی عِلْمِهِ، وَ مَعَادِنُ حِکَمِهِ، مَنْ أطََاعَهُمْ  أطَاعَ اللَّهَ ، وَ مَنْ عَصَاهُمْ عَصَی  فِي أرَْضِهِ، وَ خُزَّ
ةَ بأَِمْرِ دِینِهِمْ وَ بحَِلَالهِِمْ  َّا بهِِمْ. یخُْبِرُونَ الأُْمَّ َّا ببَِقَائهِِمْ ، وَ لاَ تصَْلُحُ إلِ اللَّهَ، لاَ تبَْقَی الأَْرْضُ طَرْفَةَ عَیْنٍ إلِ
وَ حَرَامِهِمْ، یدَُلُّونهَُمْ عَلَی رِضَی رَبِّهِمْ وَ ینَْهَوْنهَُمْ عَنْ سَخَطِهِ بأَِمْرٍ وَاحِدٍ وَ نهَْيٍ وَاحِدٍ، لیَْسَ فِیهِمُ 
لهِِمْ إمِْلَائيِ وَ خَطَّ أخَِي عَلِيٍّ بیَِدِهِ یتََوَارَثوُنهَُ إلِیَ  اخْتِلَافٌ وَ لاَ فُرْقَةٌ وَ لاَ تنََازُعٌ . یأَْخُذُ آخِرُهُمْ عَنْ أوََّ
یوَْمِ القِْیَامَةِ. أهَْلُ الأَْرْضِ کُلُّهُمْ فِي غَمْرَةٍ وَ غَفْلَةٍ وَ تیَْهٍ وَ حَیْرَةٍ غَیْرَهُمْ وَ غَیْرَ شِیعَتِهِمْ وَ أوَْلیَِائهِِمْ ، 
َّذِینَ عَنَی اللَّهُ  ةُ تحَْتَاجُ إلِیَْهِمْ، وَ هُمُ ال ةِ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أمَْرِ دِینِهِمْ وَ الأُْمَّ لاَ یحَْتَاجُونَ إلِیَ أحََدٍ مِنَ الأُْمَّ
سُولَ  وَ أُوليِ   فِي کِتَابهِِ، وَ قَرَنَ طَاعَتَهُمْ بطَِاعَتِهِ وَ طَاعَةِ رَسُولهِِ، فَقَالَ: أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّ

.1  ْالأَْمْرِ مِنْكُم

فَأَقْبَلَ مُعَاوِیةَُ عَلَی الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ وَ ابنِْ عَبَّاسٍ وَ الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاسٍ وَ عُمَرَ بنِْ أبَيِ سَلَمَةَ وَ 

1( سورة النساء، الآیة: 59 .
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.از خدا و رسول و اولی الأمر از خود اطاعت کنید :اطاعت خود و رسولش قرار داده و فرموده
پس معاویه رو به امام حسن و امام حسین و ابن عباّس و فضل بن عباّس و عمر بن ابی سلمه و اسُامة 

بن زید کرد و گفت: شما نیز با گفته ی او موافق هستید؟ گفتند: آری. 
گفت: ای پسران عبد المطّلب! شما امر عظیمی را ادّعا می کنید و به دلایل محکمی احتجاج می کنید 
اگر حقّ باشد، و شما در باطن به مسأله ای اعتقاد دارید که در ظاهر آن را پنهان می کنید و مردم از آن در 
غفلتی کور به سر می برند؛ و اگر آنچه می گویید حقّ باشد، جز شما اهل بیت و کسی که سخنش با شما 
یکی باشد ـ و در میان مردم اندك هستند ـ همه ی امّت هلاك شده اند و از دینشان برگشته اند و وصیتّ 

پیامبرشان را رها کرده اند.
در این هنگام ابن عباّس رو به معاویه کرد و گفت : خداوند عزّ و جلّ در کتابش می فرماید: و عدّه 
 و بیشتر مردم اگر چه حریص باشی مؤمن نیستند :و می فرماید کمی از بندگان من شکرگزار هستند
و می فرماید: مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، که اینان اندک هستند و درباره ی 

.و همراه او جز عدّه کمی ایمان نیاوردند:می فرماید نوح
ای معاویه! از این مطلب تعجب می کنی؟! در حالی که عجیب تر از ماجرای ما، ماجرای بنی اسرائیل 
است. ساحران به فرعون گفتند: هر حکمی می خواهی بکن که تو تنها درباره ی این زندگی دنیا حکم 
می رانی ما به پروردگار عالمین ایمان آورده ایم. پس به موسی ایمان آوردند و او را تصدیق کردند و 
تابع او شدند. او نیز با آن ها و تابعین خود از بنی اسرائیل به راه افتاد تا آن ها را از دریا گذرانید و عجائب 
را به آن ها نشان داد و این در حالی بود که آن ها، او و تورات را تصدیق کرده و به دین او اقرار داشتند. 
موسی آن ها را از کنار قومی عبور داد که بت های خود را می پرستیدند، پس به او گفتند: ای موسی! 
برای ما هم معبودی قرار بده، همان طور که آن ها معبودهایی دارند. سپس گوساله پرستی را در پیش 
گرفتند و همگی بجز هارون و اهل بیتش ملازم آن شدند و سامری به آن ها گفت: این معبود شما و 

 .معبود موسی است
 ،به سرزمین مقدّسی که خداوند برای شما مقرّر کرده داخل شوید :به آن ها گفت سپس موسی
پس جواب آن ها چیزی بود که خداوند در کتابش نقل کرده، آن ها گفتند: در آنجا قومی زورگو هستند 
و تا آن ها از آنجا خارج نشوند ما هرگز داخل نمی شویم. اگر از آن خارج شدند ما داخل می شویم. تا آنجا 
که موسی عرض کرد: پروردگارا، من جز اختیار خویش و برادرم را ندارم، پس بین ما و قوم فاسقین 

أسَُامَةَ بنِْ زَیدٍْ، فَقَالَ: کُلُّکُمْ عَلَی مَا قَالَ ابنُْ جَعْفَرٍ؟ قَالوُا: نعََمْ.
ونَ بحُِجَجٍ قَوِیَّةٍ إنِْ کَانتَْ حَقّاً، وَ  عُونَ أمَْراً عَظِیماً وَ تحَْتَجُّ َّکُمْ لتََدَّ لِبِ! إنِ قَالَ: یاَ بنَِي عَبْدِ المُْطَّ
ونهَُ وَ النَّاسُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ عَمْیَاءَ، وَ لئَِنْ کَانَ مَا تقَُولوُنَ حَقّاً، لقََدْ  َّکُمْ لتَُضْمِرُونَ عَلَی أمَْرٍ تسُِرُّ إنِ
تْ عَنْ دِینِهَا وَ ترََکَتْ عَهْدَ نبَِیِّهَا غَیْرَکُمْ أهَْلَ البَْیْتِ وَ مَنْ قَالَ بقَِوْلکُِمْ فَأُولئَِكَ  ةُ وَ ارْتدََّ هَلَکَتِ الأُْمَّ

فِي النَّاسِ قَلِیلٌ.
عِبادِيَ   مِنْ   قَلِیلٌ   وَ  کِتَابهِِ :  فِي  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ  فَقَالَ:  مُعَاوِیةََ،  عَلَی  عَبَّاسٍ  ابنُْ  فَأَقْبَلَ 
كُور1ُ، وَ یقَُولُ:  وَ ما أَکْثَرُ النَّاسِ  وَ لوَْ حَرَصْتَ  بمُِؤْمِنِینَ  2، وَ یقَُولُ : إلَِّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  الشَّ

.4ٌوَ ما آمَنَ  مَعَهُ  إلَِّا قَلِیل : ٍ3 ، وَ یقَُولُ لنَِوْح ْالحِاتِ وَ قَلِیلٌ ما هُم الصَّ

حَرَةَ قَالوُا لفِِرْعَوْنَ :  وَ تعَْجَبُ مِنْ ذَلكَِ یاَ مُعَاوِیةَُ، وَ أعَْجَبُ مِنْ أمَْرِناَ أمَْرُ بنَِي إسِْرَائیِلَ؛ إنَِّ السَّ
َّا آمَنَّا برَِبِّ العْالمَِین6َ، فَآمَنُوا بمُِوسَی وَ  نیْا 5، إنِ فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إنَِّما تَقْضِي هذِهِ الحَْیاةَ الدُّ

قُوهُ وَ اتَّبَعُوهُ، فَسَارَ بهِِمْ وَ بمَِنْ تبَِعَهُ مِنْ بنَِي إسِْرَائیِلَ، فَأَقْطَعَهُمُ البَْحْرَ وَ أرََاهُمُ الأَْعَاجِیبَ وَ هُمْ  صَدَّ
ونَ لهَُ بدِِینِهِ، فَمَرَّ بهِِمْ عَلَی قَوْمٍ یعَْبُدُونَ أصَْنَاماً لهَُمْ ، فَ قالُوا یا مُوسَی  قُونَ بهِِ وَ باِلتَّوْرَاةِ یقُِرُّ یصَُدِّ
اجْعَلْ لنَا إلِهاً کَما لهَُمْ آلهَِة ،7ٌثُمَّ اتَّخَذُوا العِْجْل8َ، فَعَکَفُوا عَلَیْهِ جَمِیعاً غَیْرَ هَارُونَ وَ أهَْلِ بیَْتِهِ، وَ 

سَةَ الَّتِي  : هذا إلِهُكُمْ وَ إلِهُ مُوسی 9، ثمَُّ قَالَ لهَُمْ بعَْدَ ذَلكَِ: ادْخُلُوا الأَْرْضَ المُْقَدَّ امِرِيُّ قَالَ لهَُمُ السَّ
کَتَبَ اللّهُ لكَُمْ 10، فَکَانَ مِنْ جَوَابهِِمْ مَا قَصَّ اللَّهُ فِي کِتَابهِِ: إنَِّ فِیها قَوْماً جَبَّارِینَ وَ إنَِّا لنَْ نَدْخُلَها 

حَتَّی یَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ یَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ 11، حَتَّی قَالَ مُوسَی:  رَبِّ إنِِّي لا أَمْلِكُ إلَِّا نَفْسِي 

1( سورة سبأ، الآیة: 13 .
2( سورة یوسف، الآیة: 103 .

3( سورة ص، الآیة: 24 .
4( سورة هود، الآیة: 40 .
5( سورة طه، الآیة: 72 .

6( سورة الأعراف، الآیة: 121 .

7( سورة الأعراف، الآیة: 138 .
8( سورة النساء، الآیة: 153 .

9( سورة طه، الآیة: 88 .
10( سورة المائدة، الآیة: 21 .
11( سورة المائدة، الآیة: 22 .
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.پس برای این قوم فاسق ناراحت مباش :و خداوند فرمود ،جدائی بینداز
این امّت نیز دقیقاً همان گونه رفتار کرد. آن ها هم فضائل و سوابقی با رسول خدا و منزلت های 
نزدیکی با او داشتند و به دین محمّد و قرآن اقرار داشتند تا آن که پیامبرشان از آن ها مفارقت کرد. پس 
اختلاف کرده و متفرّق شدند و بر یکدیگر حسد بردند و با امام و ولیِّ خود مخالفت کردند تا آن جا که 
از ایشان، بر آنچه با پیامبرشان عهد بسته بودند، جز صاحب ما که نسبت به پیامبرمان به منزله ی هارون 
نسبت به موسی بود و عدّه ی اندکی که خدا را با دین و ایمانشان ملاقات کردند، کسی باقی نماند؛ و 
دیگران به پشت سرشان عقب گرد کردند همان طور که اصحاب موسی با اتخّاذ گوساله و پرستش 
آن و گمان این که او پروردگارشان است و جمع شدن بر سر آن، بجز هارون و فرزندانش و عدّه کمی از 

اهل بیتش، چنین کردند.
پیامبر ما نیز برای امّت خود، برترینِ مردم و سزاوارترین و بهترین آن ها را در غدیر خم و در 
چندین جا منصوب کرد و به وسیله او حجّت را بر ایشان تمام کرد و آن ها را به اطاعت از او دستور داد؛ 
و به آن ها خبر داد که او نسبت به خودش، به منزله ی هارون نسبت به موسی است، و او ولیّ هر مؤمنی 
بعد از اوست؛ و هر کسی که او ولیشّ بوده علی نیز ولیّ اوست، و هر که او اولی تر از خودش به او 
بوده، علی نیز نسبت به او از خودش اولی تر است، و او خلیفه اش در میان مردم و وصیّ او است؛ و 
هر که از او اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و هر که او را عصیان کند، خدا را عصیان کرده و هر که او 
را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و هر کس با او دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده است. ولی مردم او 

را انکار کردند و او را نشناختند و ولایت غیر او را پذیرفتند.
فرستاد، جعفر بن ابی طالب را  ای معاویه! آیا ندانستی که وقتی رسول خدا لشکری را به »موته«
فرمانده آن ها قرار داد و فرمود: اگر جعفر کشته شد، زید بن حارثه فرمانده است و اگر زید کشته شد، 
عبدالّله بن رواحه فرمانده است، و راضی نشد که آن ها برای خود فرماندهی انتخاب کنند. در این صورت 

آیا امّتش را رها کرده و خلیفه ی خود در میان آن ها را برایشان مشخّص نمی کند؟ ...

.2  َفَلا تَأْسَ عَلَی القَْوْمِ الفْاسِقِین : َ1، ثمَُّ قَالَوَ أَخِي فَافْرُقْ بیَْنَنا وَ بیَْنَ القَْوْمِ الفْاسِقِین

ةُ ذَلكَِ المِْثَالَ سَوَاءً، وَ قَدْ کَانتَْ لهَُمْ فَضَائلُِ وَ سَوَابقُِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَنَازِلُ  فَاحْتَذَتْ هَذِهِ الأُْمَّ
قُوا وَ تحََاسَدُوا وَ  دٍ وَ القُْرْآنِ حَتَّی فَارَقَهُمْ نبَِیُّهُمْ، فَاخْتَلَفُوا وَ تفََرَّ ینَ بدِِینِ مُحَمَّ مِنْهُ قَرِیبَةٌ، وَ مُقِرِّ
خَالفَُوا إمَِامَهُمْ وَ وَلیَِّهُمْ حَتَّی لمَْ یبَْقَ مِنْهُمْ عَلَی مَا عَاهَدُوا عَلَیْهِ نبَِیَّهُمْ غَیْرَ صَاحِبِنَا الَّذِي هُوَ مِنْ نبَِیِّنَا 
بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی وَ نفََرٍ قَلِیلٍ لقَُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی دِینِهِمْ وَ إیِمَانهِِمْ، وَ رَجَعَ الآْخَرُونَ 
َّهُ رَبُّهُمْ  القَْهْقَرَی عَلَی أدَْباَرِهِمْ کَمَا فَعَلَ أصَْحَابُ مُوسَی باِتِّخَاذِهِمُ العِْجْلَ وَ عِبَادَتِهِمْ إیَِّاهُ وَ زَعْمِهِمْ أنَ

وَ إجِْمَاعِهِمْ عَلَیْهِ غَیْرَ هَارُونَ وَ وُلدِْهِ وَ نفََرٍ قَلِیلٍ مِنْ أهَْلِ بیَْتِهِ.
تِهِ أفَْضَلَ النَّاسِ وَ أوَْلاَهُمْ وَ خَیْرَهُمْ بغَِدِیرِ خُمٍّ وَ فِي غَیْرِ مَوْطِنٍ، وَ احْتَجَّ  وَ نبَِیُّنَا قَدْ نصََبَ لأُِمَّ
َّهُ وَليُِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدَهُ،  َّهُ مِنْهُ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی، وَ أنَ عَلَیْهِمْ بهِِ وَ أمََرَهُمْ بطَِاعَتِهِ، وَ أخَْبَرَهُمْ أنَ
َّهُ  وَ أنََّ کُلَّ مَنْ کَانَ هُوَ وَلیَِّهُ فَعَلِيٌّ وَلیُِّهُ، وَ مَنْ کَانَ هُوَ أوَْلیَ بهِِ مِنْ نفَْسِهِ فَعَلِيٌّ أوَْلیَ بهِِ مِنْ نفَْسِهِ، وَ أنَ
خَلِیفَتُهُ فِیهِمْ وَ وَصِیُّهُ، وَ أنََّ مَنْ أطََاعَهُ  أطَاعَ اللَّهَ ، وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَی اللَّهَ، وَ مَنْ وَالاهُ وَالیَ اللَّهَ، 

َّوْا غَیْرَهُ. وَ مَنْ عَادَاهُ عَادَی اللَّهَ، فَأَنکَْرُوهُ وَ جَهِلُوهُ وَ توََل
رَ عَلَیْهِمْ جَعْفَرَ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ،  یاَ مُعَاوِیةَُ! أَ مَا عَلِمْتَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ حِینَ بعََثَ إلِیَ مُؤْتةََ، أمََّ
ثمَُّ قَالَ: إنِْ هَلَكَ جَعْفَرُ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ فَزَیدُْ بنُْ حَارِثَةَ، فَإِنْ هَلَكَ زَیدٌْ فَعَبْدُ اللَّهِ بنُْ رَوَاحَةَ، وَ لمَْ 

تَهُ لاَ یبَُیِّنُ لهَُمْ خَلِیفَتَهُ فِیهِمْ؟! الحدیث.3  یرَْضَ لهَُمْ أنَْ یخَْتَارُوا لأَِنفُْسِهِمْ، أَ فَکَانَ یتَْرُكُ أمَُّ

1( سورة المائدة، الآیة: 25 .

2( سورة المائدة، الآیة: 26 .
3( کتاب سُلَیم بن قیس، ج2، ص: 834 ، ح42  ـ  الاحتجاج، ج2، ص: 285 .
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احتجاج قيس بن سعد الأنصاريّ علی معاوية

أبَاَنُ بنُ أبَيِ  عَیَّاشٍ، عَنْ سُلَیْمِ بنِْ قَیْسٍ الهِْلَاليِِّ وَ عُمَرَ بنِْ أبَيِ سَلَمَةَ ـ حَدِیثُهُمَا وَاحِدٌ هَذَا وَ 
ذَلكَِ ـ قَالا: قَدِمَ مُعَاوِیةَُ حَاجّاً فِي خِلَافَتِهِ المَْدِینَةَ بعَْدَ مَا قُتِلَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ 
صَالحََ الحَْسَنَ ـ وَ فِي رِوَایةٍَ أخُْرَی بعَْدَ مَا مَاتَ الحَْسَنُ ـ فَاسْتَقْبَلَهُ أهَْلُ المَْدِینَةِ، فَنَظَرَ 
َّهُمْ مُحْتَاجُونَ لیَْسَتْ  فَإِذَا الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ مِنْ قُرَیشٍْ أکَْثَرُ مِنَ الأَْنصَْارِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلكَِ فَقِیلَ لهَُ: إنِ

لهَُمْ دَوَابٌّ.
فَالتَْفَتَ مُعَاوِیةَُ إلِیَ قَیْسِ بنِْ سَعْدِ بنِْ عُبَادَةَ، فَقَالَ: یاَ مَعْشَرَ الأَْنصَْارِ! مَا لکَُمْ لاَ تسَْتَقْبِلُونِّي مَعَ 

إخِْوَانکُِمْ مِنْ قُرَیشٍْ؟
فَقَالَ قَیْسٌ، وَ کَانَ سَیِّدَ الأَْنصَْارِ وَ ابنَْ سَیِّدِهِمْ : أقَْعَدَناَ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ أنَْ لمَْ تَکُنْ لنََا دَوَابٌّ.

فَقَالَ مُعَاوِیةَُ: فَأَینَْ النَّوَاضِحُ؟
فَقَالَ قَیْسٌ: أفَْنَیْنَاهَا یوَْمَ بدَْرٍ وَ یوَْمَ أحُُدٍ وَ مَا بعَْدَهُمَا فِي مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ حِینَ ضَرَبنَْاكَ وَ أبَاَكَ 

عَلَی الإِْسْلَامِ حَتَّی  ظَهَرَ أمَْرُ اللَّهِ  وَ أنَتُْمْ کَارِهُونَ.
قَالَ مُعَاوِیةَُ: اللَّهُمَّ غَفْراً.

تعَُیِّرُناَ  مُعَاوِیةَُ!  یاَ  قَیْسٌ:  قَالَ  ثمَُّ  أثََرَةً.  بعَْدِي  سَتَرَوْنَ  قَالَ:  اللَّهِ  رَسُولَ  إنَِّ  أمََا  قَیْسٌ:  قَالَ 
بنَِوَاضِحِنَا؟! وَ اللَّهِ لقََدْ لقَِینَاکُمْ عَلَیْهَا یوَْمَ بدَْرٍ وَ أنَتُْمْ جَاهِدُونَ عَلَی إطِْفَاءِ نوُرِ اللَّهِ، وَ أنَْ تَکُونَ 

یْطَانِ هِيَ العُْلْیَا، ثمَُّ دَخَلْتَ أنَتَْ وَ أبَوُكَ کَرْهاً فِي الإِْسْلَامِ الَّذِي ضَرَبنَْاکُمْ عَلَیْهِ. کَلِمَةُ الشَّ

احتجاج قیس بن سعد انصاری با معاویه

ابان بن ابی عیّاش از سلیم بن قیس هلالی و عمر بن ابی سلمه روایت کرده که گفتند: معاویه در زمان 
خلافت خود پس از شهادت امیرالمؤمنین و صلح با امام حسن ـ و در روایتی پس از وفات 
امام حسن ـ برای حجّ وارد مدینه شد و اهل مدینه به استقبال او آمدند و معاویه دید افرادی که از قریش 
به استقبال او آمده اند، بیشتر از انصار هستند. پس در این باره سؤال کرد و به او گفته شد: آن ها فقیرند و 

چهارپایی ندارند!
معاویه رو به قیس بن سعد بن عباده کرد و گفت: ای جماعت انصار! چرا شما همراه برادرانتان از قریش 
به استقبال من نیامدید؟ قیس که بزرگ انصار و پسر بزرگ آن ها بود گفت: ای امیرالمؤمنین! نداشتن 

چهارپا ما را زمین گیر کرد. 
معاویه گفت: پس شتران  شما کجایند؟ قیس گفت: آن ها را در روز بدر و احُُد و بعد از آن در جنگ های 
رسول خدا هنگامی که با تو و پدرت بر سر اسلام می جنگیدیم، از دست دادیم، تا آن که امر خدا 

آشکار شد در حالی که شما کراهت داشتید. معاویه گفت: خدایا ببخش. 
قیس گفت: بدان که رسول خدا فرمود: بعد از من خواهید دید که دیگران را بر شما مقدّم می دارند. 
سپس گفت: ای معاویه! ما را به شترانمان سرزنش می کنی؟ به خدا سوگند که در روز بدر، سوار بر آن ها با 
شما رودررو شدیم در حالی که شما برای خاموش کردن نور خدا و اعتلای کلمه شیطان تلاش می کردید! 

بعدها تو و پدرت با کراهت وارد اسلام شدید، همان اسلامی که بر سر آن با شما جنگیدیم .
معاویه گفت: گویا تو به خاطر یاریتان نسبت به ما بر سر ما منت می گذاری، در حالی که منتّ و برتری 
در این باره از آنِ خداوند و قریش است. ای جماعت انصار! آیا شما به خاطر یاری رسول خدا بر ما منت 

ب احتجاجات به حدیث غدیـر �ب
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وْلُ، أَ لسَْتُمْ  فَقَالَ لهَُ مُعَاوِیةَُ: کَأَنَّكَ تمَُنُّ عَلَیْنَا بنُِصْرَتِکُمْ إیَِّاناَ، فَلِلَّهِ وَ لقُِرَیشٍْ بذَِلكَِ المَْنُّ وَ الطَّ
نَا وَ مِنَّا؛ فَلَنَا المَْنُّ  تمَُنُّونَ عَلَیْنَا یاَ مَعْشَرَ الأَْنصَْارِ بنُِصْرَتِکُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَ هُوَ مِنْ قُرَیشٍْ وَ هُوَ ابنُْ عَمِّ

وْلُ إذِْ جَعَلَکُمُ اللَّهُ أنَصَْارَناَ وَ أتَبَْاعَنَا فَهَدَاکُمْ بنَِا. وَ الطَّ
داً رَحْمَةً للِْعالمَِینَ،  فَبَعَثَهُ إلِیَ النَّاسِ کَافَّةً إلِیَ الجِْنِّ  فَقَالَ قَیْسٌ: إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بعََثَ مُحَمَّ
قَهُ  لُ مَنْ صَدَّ هُ برِِسَالتَِهِ، فَکَانَ أوََّ تِهِ، وَ اخْتَصَّ وَ الإِْنسِْ وَ الأَْحْمَرِ وَ الأَْسْوَدِ وَ الأَْبیَْضِ، وَ اخْتَارَهُ لنُِبُوَّ
هُ یَذُبُّ عَنْهُ وَ یمَْنَعُ مِنْهُ وَ یحَُولُ بیَْنَ  هِ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ، وَ کَانَ أبَوُ طَالبٍِ عَمُّ وَ آمَنَ بهِِ ابنَْ عَمِّ
یْمِ  عُوهُ أوَْ یؤُْذُوهُ، وَ یأَْمُرُهُ بتَِبْلِیغِ رِسَالاتِ رَبِّهِ، فَلَمْ یزََلْ مَمْنُوعاً مِنَ الضَّ کُفَّارِ قُرَیشٍْ وَ بیَْنَهُ أنَْ یرَُوِّ
هُ أبَوُ طَالبٍِ، وَ أمََرَ ابنَْهُ عَلِیّاً بمُِؤَازَرَتِهِ وَ نصُْرَتِهِ، فَوَازَرَهُ عَلِيٌّ وَ نصََرَهُ وَ  وَ الأَْذَی حَتَّی مَاتَ عَمُّ
جَعَلَ نفَْسَهُ دُونهَُ فِي کُلِّ شَدِیدَةٍ وَ کُلِّ ضَیْقٍ وَ کُلِّ خَوْفٍ، وَ اخْتَصَّ اللَّهُ بذَِلكَِ عَلِیّاً مِنْ بیَْنِ 

قُرَیشٍْ، وَ أکَْرَمَهُ مِنْ بیَْنِ جَمِیعِ العَْرَبِ وَ العَْجَمِ.
لِبِ فِیهِمْ أبَوُ طَالبٍِ وَ أبَوُ لهََبٍ وَ هُمْ یوَْمَئِذٍ أرَْبعَُونَ  فَجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ جَمِیعَ بنَِي عَبْدِ المُْطَّ
هِ أبَيِ طَالبٍِ،  رَجُلًا، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَادِمُهُ یوَْمَئِذٍ عَلِيٌّ، وَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجْرِ عَمِّ
فَقَالَ: أیَُّکُمْ ینَْتَدِبُ أنَْ یَکُونَ أخَِي وَ وَزِیرِي وَ خَلِیفَتِي فِي أمَُّتِي وَ وَليَِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدِي؟ فَسَکَتَ 

اتٍ. القَْوْمُ حَتَّی أعََادَهَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّ
فَقَالَ عَلِيٌّ: أنَاَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْكَ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ رَأسَْ عَلِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ تفََلَ فِي 
فِیهِ، وَ قَالَ: اللَّهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ عِلْماً وَ فَهْماً وَ حُکْماً؛ ثمَُّ قَالَ لأَِبيِ طَالبٍِ: یاَ أبَاَ طَالبٍِ! اسْمَعِ الآْنَ 
لاِبنِْكَ عَلِيٍّ وَ أطَِعْ، فَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نبَِیِّهِ بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی، وَ آخَی بیَْنَ عَلِيٍّ وَ بیَْنَ نفَْسِهِ.

َّا ذَکَرَهَا وَ احْتَجَّ بهَِا، وَ قَالَ: مِنْهُمْ جَعْفَرُ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ  فَلَمْ یدََعْ قَیْسُ بنُْ سَعْدٍ شَیْئاً مِنْ مَنَاقِبِهِ إلِ
هَدَاءِ، وَ مِنْهُمْ  هُ اللَّهُ بذَِلكَِ مِنْ بیَْنِ النَّاسِ، وَ مِنْهُمْ حَمْزَةُ سَیِّدُ الشُّ یَّارُ فِي الجَْنَّةِ بجَِنَاحَیْنِ اخْتَصَّ الطَّ
یِّبِینَ،  فَاطِمَةُ سَیِّدَةُ نسَِاءِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، فَإِذَا وَضَعْتَ مِنْ قُرَیشٍْ رَسُولَ اللَّهِ وَ أهَْلَ بیَْتِهِ وَ عِتْرَتهَُ الطَّ

فَنَحْنُ وَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنْکُمْ یاَ مَعْشَرَ قُرَیشٍْ، وَ أحََبُّ إلِیَ اللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ إلِیَ أهَْلِ بیَْتِهِ مِنْکُمْ.
لقََدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ فَاجْتَمَعَتِ الأَْنصَْارُ إلِیَ وَالدِِي سَعْدٍ، ثمَُّ قَالوُا: لاَ نبَُایِعُ غَیْرَ سَعْدٍ، 
هِ وَ قَرَابتَِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا یعَْدُو  ةِ عَلِيٍّ وَ أهَْلِ بیَْتِهِ، وَ خَاصَمُوناَ بحَِقِّ فَجَاءَتْ قُرَیشٌْ بحُِجَّ

نمی گذارید در حالی که او از قریش است و پسر عموی ما و از ماست؟ پس منتّ و برتری از آنِ ماست 
که خداوند شما را یاران و پیروان ما قرار داده، و شما را به وسیله ی ما هدایت کرده است.

قیس گفت: به راستی که خداوند محمّد را رحمت برای عالمین فرستاد، و او را به سوی همه مردم، 
اعمّ از جنّ و انس و سرخ و سیاه و سفید مبعوث کرد، و او را برای نبوّت خویش انتخاب کرد و به رسالت 

خود اختصاص داد. 
پس اولین کسی که او را تصدیق کرد و به او ایمان آورد، پسر عمویش علی بن ابی طالب بود و عمویش 
ابو طالب از او دفاع می کرد و دشمنان را از او بازمی داشت و بین کفّار قریش و این که او را بترسانند و یا 
اذیتّش کنند حائل می شد، و او را به ابلاغ رسالات پروردگارش ترغیب می کرد و حضرت پیوسته از ظلم 
و اذیت دور بود تا این که عمویش ابو طالب از دنیا رفت و پسرش علی را به یاری و نصرت او دستور 
داد. علی نیز او را یاری و نصرت نمود و جان خود را در هر سختی و تنگنا و ترسی فدای او کرد، 
و خداوند از بین قریش، علی را به این کار اختصاص داد و او را از بین همه عرب و عجم گرامی داشت.

پس رسول خدا همه ی فرزندان عبد المطّلب را که ابو طالب و ابو لهب نیز در میان آن ها بودند جمع 
کرد و آن ها در آن روز، چهل نفر بودند. حضرت آن ها را دعوت کرد و خادمش در آن روز علی بود 

و پیامبر تحت تکفّل عمویش ابو طالب بود. 
پس فرمود: کدام یک از شما می پذیرد که برادر و وزیر و وصیّ و خلیفه ی من در میان امّتم و ولیّ هر 

مؤمنی بعد از من باشد؟ پس همه ساکت ماندند تا آن که رسول خدا سخن خود را سه بار تکرار کرد.
 عرض کرد: من یا رسول الله، صلوات خدا بر شما باد. پس رسول خدا در این هنگام علی
سر او را بر دامان خود گذاشت و آب دهان خود را در دهان او ریخت و فرمود: خدایا، باطن او را از علم 
و فهم و حکمت پر کن. سپس به ابو طالب فرمود: ای ابو طالب! اکنون از پسرت حرف شنوی و اطاعت 
کن که خداوند او را نسبت به پیامبرش به منزله ی هارون نسبت به موسی قرار داده است، و بین علی و 

خودش برادری ایجاد کرد.
پس قیس بن سعد چیزی از مناقب علی را ترك نکرد مگر این که آن را یادآور شد و بدان 
احتجاج کرد و گفت: جعفر بن ابی طالب که در بهشت با دو بال  پرواز می کند، از ایشان است و خداوند 
از میان مردم، او را به این فضیلت اختصاص داده است. و حمزه سیدّ الشهداء از ایشان است، و فاطمه 
بانوی زنان اهل بهشت از ایشان است. و چون رسول خدا و اهل بیتش و عترت پاکش را از قریش کنار 
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. ٍد قُرَیشٌْ أنَْ یَکُونوُا ظَلَمُوا الأَْنصَْارَ وَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّ
وَ لعََمْرِي مَا لأَِحَدٍ مِنَ الأَْنصَْارِ وَ لاَ لقُِرَیشٍْ وَ لاَ لأَِحَدٍ مِنَ العَْرَبِ وَ العَْجَمِ فِي الخِْلَافَةِ حَقٌّ مَعَ عَلِيِّ 

بنِْ أبَيِ طَالبٍِ وَ وُلدِْهِ مِنْ بعَْدِهِ.
نْ سَمِعْتَهُ؟ أبَوُكَ  نْ رَوَیتَْهُ؟ وَ عَمَّ نْ أخََذْتَ هَذَا؟ وَ عَمَّ فَغَضِبَ مُعَاوِیةَُ، وَ قَالَ: یاَ ابنَْ سَعْدٍ! عَمَّ

أخَْبَرَكَ بذَِلكَِ وَ عَنْهُ أخََذْتهَُ؟! 
نْ هُوَ خَیْرٌ مِنْ أبَيِ، وَ أعَْظَمُ عَلَيَّ حَقّاً مِنْ أبَيِ. قَالَ: وَ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ قَیْسٌ: سَمِعْتُهُ وَ أخََذْتهُُ مِمَّ

یقُهَا الَّذِي أنَزَْلَ اللَّهُ فِیهِ: قُلْ  کَفی  باِللّهِ شَهیداً  ةِ وَ صِدِّ قَالَ: عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ، عَالمُِ هَذِهِ الأُْمَّ
َّا ذَکَرَهَا. بیَْني  وَ بیَْنَكُمْ  وَ مَنْ  عِنْدَهُ  عِلْمُ  الكِْتابِ  1، فَلَمْ یدََعْ قَیْسٌ آیةًَ نزََلتَْ فِي عَلِيٍّ إلِ

یقَهَا أبَوُ بکَْرٍ، وَ فَارُوقَهَا عُمَرُ، وَ الَّذِي  عِنْدَهُ عِلْمُ الکِْتابِ  عَبْدُ اللَّهِ بنُْ  فَقَالَ مُعَاوِیةَُ: فَإِنَّ صَدِّ
سَلَامٍ.

نَةٍ مِنْ  رَبِّهِ  وَ  قَالَ قَیْسٌ: أحََقُّ بهَِذِهِ الأَْسْمَاءِ وَ أوَْلیَ بهَِا الَّذِي أنَزَْلَ اللَّهُ فِیهِ: أَ فَمَنْ  کانَ  عَلی  بیَِّ
 .2ُیَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْه

وَ الَّذِي نصََبَهُ رَسُولُ اللَّهِ بغَِدِیرِ خُمٍّ، فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ أوَْلیَ بهِِ مِنْ نفَْسِهِ فَعَلِيٌّ أوَْلیَ بهِِ مِنْ 
نفَْسِهِ.

َّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدِي. َّا أنَ وَ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ تبَُوكَ: أنَتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلِ
الهِِ: ألَاَ برَِئتَِ  وَ کَانَ مُعَاوِیةَُ یوَْمَئِذٍ باِلمَْدِینَةِ، فَعِنْدَ ذَلكَِ ناَدَی مُنَادِیهِ وَ کَتَبَ بذَِلكَِ نسُْخَةً إلِیَ عُمَّ
نْ رَوَی حَدِیثاً فِي مَنَاقِبِ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ أوَْ فَضَائلِِ أهَْلِ بیَْتِهِ؛ وَ قَامَتِ الخُْطَبَاءُ فِي  ةُ مِمَّ مَّ الذِّ
کُلِّ کُورَةٍ وَ مَکَانٍ وَ عَلَی کُلِّ المَْنَابرِِ بلَِعْنِ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ وَ البَْرَاءَةِ مِنْهُ وَ الوَْقِیعَةِ فِیهِ وَ فِي 

عْنَةِ لهَُمْ بمَِا لیَْسَ فِیهِمْ، الحدیث.3  أهَْلِ بیَْتِهِ ، وَ اللَّ

1( سورة الرعد، الآیة: 43 .
2( سورة هود، الآیة: 17 .

3( کتاب سُلَیم بن قیس، ج2، ص: 777 ، ح26 .

بگذاری، به خدا سوگند که ما از شما ـ ای جماعت قریش ـ بهتریم و نزد خدا و رسولش و اهل بیتش 
از شما محبوب تریم.

زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، انصار نزد پدرم سعد جمع شدند و گفتند: ما با سعد بن عباده 
بیعت می کنیم ولی قریش، دلیل علی و اهل بیتش را به میان آوردند و با حقّ او و قرابت او نسبت به 
رسول الله، با ما مجادله کردند. پس قریش یا به انصار ظلم کردند و یا به آل محمّد. و به جان خودم 
سوگند که با بودن علی بن ابی طالب و فرزندانش پس از او، هیچ یک از انصار و قریش و عرب و عجم 

در خلافت حقّی ندارند.
در این هنگام معاویه خشمگین شد و گفت: ای پسر سعد! این مطالب را از چه کسی گرفته ای، و از چه 

کسی نقل کرده ای، و از چه کسی شنیده ای؟ آیا پدرت این ها را به تو خبر داده و از او گرفته ای؟
قیس گفت: این ها را از کسی شنیده و گرفته ام که از پدرم بهتر، و حقّ او بر من از پدرم بالاتر است. 

معاویه پرسید: او کیست؟ 
قیس گفت: علی بن ابی طالب، عالم این امّت و صدّیق آن که خداوند درباره ی او نازل کرده: بگو 
خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست برای شهادت میان من و شما کفایت می کند. و قیس هیچ آیه ای 

را که درباره ی علی نازل شده بود، ترك نکرد مگر این که آن را یادآور شد.
معاویه گفت: صدّیق امّت، ابوبکر و فاروق آن، عمر است و آن که علم کتاب نزد اوست، عبدالله بن سلام است! 

قیس گفت: سزاوارتر به این نام ها و اولی تر به آن، کسی است که خداوند درباره ی او نازل کرده است: 
.آیا کسی که دلیلی از طرف پروردگارش دارد و شاهدی از خودش پشت سرش می آید

و آن کسی است که رسول خدا در غدیر خم او را منصوب کرد و فرمود: هر که من نسبت به او از 
خودش اولی ترم، علی نیز نسبت به او از خودش اولی تر است. 

و رسول خدا در جنگ تبوك به او فرمود: تو نسبت به من، به منزله ی هارون نسبت به موسی 
هستی جز این که بعد از من پیامبری نیست.

و معاویه آن روز در مدینه بود که منادی او ندا داد و نسخه ای هم به عاملان خود نوشت که: امانم را 
برداشتم از کسی که حدیثی در مناقب علی بن ابی طالب و اهل بیتش روایت کند. و سخنرانان در همه جا 
روی منبرها به لعن علی بن ابی طالب و بیزاری از او و بدگوئی درباره ی او و اهل بیتش و لعن ایشان با 

مطالبی که در آن ها نیست برخاستند! ...
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احتجاج عمّار بن ياسر علی عمرو بن العاص يوم صفّين 

ارُ بنُْ یاَسِرٍ ]فِي حَدِیثٍ لهَُ مَعَ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ یوَْمَ صِفِّینَ[:... وَ سَأُخْبِرُكَ عَلَامَ قَاتلَْتُكَ   قَالَ عَمَّ
عَلَیْهِ  أنَتَْ  وَ أصَْحَابكََ ؛ أمََرَنيِ رَسُولُ اللَّهِ أنَْ أقَُاتلَِ النَّاکِثِینَ وَ قَدْ فَعَلْتُ، وَ أمََرَنيِ أنَْ أقَُاتلَِ 

ا المَْارِقُونَ فَمَا أدَْرِي أدُْرِکُهُمْ أمَْ لاَ.  القَْاسِطِینَ فَأَنتُْمْ هُمْ، وَ أمََّ
أیَُّهَا الأَْبتَْرُ! أَ لسَْتَ تعَْلَمُ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لعَِلِيٍّ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ 

وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ؟! وَ أنَاَ مَوْلیَ اللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ عَلِيٍّ بعَْدَهُ، وَ لیَْسَ لكََ مَوْلیً. 
قَالَ لهَُ عَمْرٌو: لمَِ تشَْتِمُنِي یاَ أبَاَ الیَْقْظَانِ، وَ لسَْتُ أشَْتِمُكَ؟ 

؟  ارٌ: وَ بمَِ تشَْتِمُنِي؟ أَ تسَْتَطِیعُ أنَْ تقَُولَ: إنِِّي عَصَیْتُ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ یوَْماً قَطُّ قَالَ عَمَّ
قَالَ لهَُ عَمْرٌو: إنَِّ فِیكَ لمََسَبَّاتٍ سِوَی ذَلكَِ. 

ارٌ: إنَِّ الکَْرِیمَ مَنْ أکَْرَمَهُ اللَّهُ، کُنْتُ وَضِیعاً فَرَفَعَنِيَ اللَّهُ، وَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَنِيَ اللَّهُ، وَ  فَقَالَ عَمَّ
انيَِ اللَّهُ، وَ فَقِیراً فَأَغْنَانيَِ اللَّهُ، الحدیث.1  ضَعِیفاً فَقَوَّ

1( وقعة صفّین، ص: 338  ـ  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج 8 ، ص: 21 .

احتجاج عمّار یاسر با عمرو بن عاص در جنگ صفّین 

عمّار یاسر در گفتگویی که با عمرو بن عاص در جنگ صفین داشت به وی گفت: ... به تو خواهم گفت 
که بر سر چه چیز با تو و یارانت  جنگیدم. 

رسول خدا به من دستور داد که با ناکثین ]پیمان شکنان[ بجنگم که جنگیدم، و دستور داد که با 
قاسطین ]ستمگران[ بجنگم که شمایید، امّا نمی دانم که مارقین ]خارج شدگان از دین[ را دریابم یا نه.

ای ابتر! آیا نمی دانی که رسول خدا به علی فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای 
اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؟ و من تحت ولایت خدا و رسولش و 

علی پس از او هستم، ولی تو مولایی نداری. 
عمرو گفت: ای ابا یقظان! چرا به من دشنام می دهی؟ در حالی که من به تو دشنام نمی دهم.

عمّار گفت: به چه چیز مرا دشنام خواهی داد؟ آیا می توانی بگویی که من تاکنون حتیّ یک روز، خدا 
و رسولش را نافرمانی کرده ام؟

عمرو گفت: جز این، چیزهای دیگری برای دشنام در تو هست. 
عمّار گفت: به راستی، کریم آن است که خداوند او را گرامی داشته است. من پست بودم، ولی خداوند 
مرا بالا آورد و برده بودم، ولی خداوند مرا آزاد کرد و ناتوان بودم، ولی خداوند مرا نیرومند گردانید و فقیر 

بودم، ولی خداوند مرا بی نیاز کرد.

ب احتجاجات به حدیث غدیـر �ب
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 احتجاج اصبغ بن نباته در مجلس معاويه 

امیرالمؤمنین در ایاّم جنگ صفّین نامه ای به معاویه نوشت و آن را به اصبغ بن نباته داد تا به او 
برساند. 

اصبغ گوید: بر معاویه داخل شدم در حالي که روی فرشی از چرم نشسته بود و بر دو بالشِ سبز تکیه 
داده بود. در طرف راست او، عمرو بن عاص و حوشب و ذو الکلاع  و در طرف چپ او، برادرش عُتبه و 
عبدالله بن عامر بن کریز و ولید بن عُقبه و عبد الرحمن بن خالد و شرحبیل بن سمط و رو به روی او، ابو 
هریره و ابو الدّرداء و نعمان بن بشیر و ابو امامه باهلی قرار داشتند. چون معاویه نامه ی حضرت را خواند، 

گفت: به راستی که علی، قاتلان عثمان را به ما تحویل نمی دهد.
به او گفتم: ای معاویه! خون عثمان را بهانه مگیر که تو طالب پادشاهی و سلطنت هستی و اگر در زمان 
حیات عثمان مي خواستی او را یاری کنی، این کار را مي کردی. و لیکن تو در کمین فرصت و در انتظار 

کشته شدن او بودی تا این امر را وسیله ی رسیدن به پادشاهی قرار دهی.
پس معاویه از سخن من خشمگین شد و من خواستم خشم او بیشتر شود، لذا به ابو هریره گفتم: ای صحابی 
رسول خدا! تو را سوگند مي دهم به خدایی که معبودی جز او نیست و عالم به غیب و شهود است، و به حقّ 

حبیبش مصطفی  که مرا خبر دهی، آیا شاهد روز غدیر خم بودی؟ گفت: بله شاهد آن بودم. 
گفتم: از رسول خدا درباره ی علی چه شنیدی؟

گفت: شنیدم که مي فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست 
بدار و دشمن او را دشمن بدار، و یاور او را یاری کن و واگذارنده او را واگذار. 

به او گفتم: بنا بر این تو با دشمن او دوستی، و با دوست او دشمنی کردی.

.إنا لله و إنا إلیه راجعون:پس ابو هریره آه بلندی کشید و گفت

احتجاج الأصبغ بن نباتة في مجلس معاوية 

کَتَبَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ أیََّامَ صِفِّینَ کِتَاباً إلِیَ مُعَاوِیةََ بنِْ أبَيِ سُفْیَانَ، وَ دَفَعَهُ إلِیَ الأَْصْبَغِ بنِْ نبَُاتةََ 
التَّمِیمِيِّ لیُِوصِلَهُ إلیَْهِ.

وِسَادَتیَْنِ  عَلَی  مُتَّکِئاً  الأَْدَمِ،  مِنَ  نطَْعٍ  عَلَی  جَالسٌِ  هُوَ  وَ  مُعَاوِیةََ  عَلَی  دَخَلْتُ  الأَْصْبَغُ:  قَالَ 
خَضْرَاوَینِْ، وَ عَنْ یمَِینِهِ عَمْرُو بنُْ العَْاصِ، وَ حَوْشَبٌ، وَ ذُو الکَْلَاعِ، وَ عَنْ یسََارِهِ أخَُوهُ عُتْبَةُ، وَ 
مْطِ، وَ بیَْنَ یدََیهِْ  حْمَنِ بنُْ خَالدٍِ، وَ شُرَحْبِیلُ بنُْ السِّ ابنُْ عَامِرِ بنِْ کَرِیزٍ، وَ الوَْلیِدُ بنُْ عُقْبَةَ، وَ عَبْدُ الرَّ
ا قَرَأَ الکِْتَابَ قَالَ: إنَِّ عَلِیّاً  ، فَلَمَّ رْدَاءِ، وَ النُّعْمَانُ بنُْ بشَِیرٍ، وَ أبَوُ أمَُامَةَ البَْاهِلِيُّ أبَوُ هُرَیرَْةَ، وَ أبَوُ الدَّ

لاَ یدَْفَعُ إلِیَْنَا قَتَلَةَ عُثْمَانَ.
لْطَانَ، وَ لوَْ کُنْتَ أرََدْتَ نصُْرَتهَُ  فَقُلْتُ لهَُ: یاَ مُعَاوِیةَُ! لاَ تعَْتَلَّ بدَِمِ عُثْمَانَ، فَإِنَّكَ تطَْلُبُ المُْلْكَ وَ السُّ
حَیّاً لنََصَرْتهَُ، وَ لکَِنَّكَ ترََبَّصْتَ بهِِ لتَِجْعَلَ ذَلكَِ سَبَباً إلیَ وُصُولكَِ إلیَ المُْلْكِ، فَغَضِبَ مِنْ کَلَامِي 
َّا  فَأَرَدْتُ أنَْ یزَِیدَ غَضَبُهُ، فَقُلْتُ لأَِبيِ هُرَیرَْةَ: یاَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ! إنِِّي أحُْلِفُكَ باِللَّهِ الَّذِي لاَ إلِهََ إلِ

َّا أخَْبَرْتنَِي أَ شَهِدْتَ غَدِیرَ خُمٍّ؟ هَادَةِ، وَ بحَِقِّ حَبِیبِهِ المُْصْطَفَی إلِ هُوَ عَالمُِ الغَْیْبِ وَ الشَّ
قَالَ: بلََی شَهِدْتهُُ. قُلْتُ: فَمَا سَمِعْتَهُ یقَُولُ فِي عَلِيٍّ؟

قَالَ: سَمِعْتُهُ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انصُْرْ 
مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ.

هُ، وَ عَادَیتَْ وَلیَِّهُ.  ا أنَتَْ وَالیَْتَ عَدُوَّ قُلْتُ لهَُ: فَإِذََ
عَدَاءَ، وَ قَالَ: إنَِّا للَِّهِ  وَ إنَِّا إلِیَْهِ  راجِعُونَ، الحدیث.1  فَتَنَفَّسَ أبَوُ هُرَیرَْةَ الصُّ

1( المناقب )للخوارزمي(، ص: 205 .
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 احتجاج سعد بن ابی وقّاص با معاويه 

سعد بن ابي وقاّص در گفتگویی با معاویه به او گفت: تو با علی جنگیدی در حالی که خوب می دانستی 
او به امر خلافت از تو شایسته تر است.

معاویه گفت: به چه دلیل؟
سعد گفت: زیرا رسول خدا می فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او 

را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؛ و نیز به خاطر برتریش در صفات و پیشینه ی او.
معاویه گفت: تا کنون در چشم من تا این اندازه کوچک نبودی. 

سعد گفت: چرا؟ 
معاویه گفت: زیرا با این که چنین چیزی را درباره ی او می دانستی، دست از یاری او کشیده و از او 

کناره گرفتی. 

احتجاج سعد بن أبي وقّاص علی معاوية 

، عَنْ عَوَانةََ، عَنْ أبَیِهِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بنُْ أبَيِ  ، عَنِ ابنِْ الکَْلْبِيِّ ثَنِي أبَوُ مَسْعُودٍ الکُْوفِيُّ حَدَّ
َّهُ أحََقُّ باِلأَْمْرِ مِنْكَ.  وَقَّاصٍ لمُِعَاوِیةََ ـ فِي کَلَامٍ جَرَی بیَْنَهُمَا ـ : قَاتلَْتَ عَلِیّاً وَ قَدْ عَلِمْتَ أنَ

فَقَالَ مُعَاوِیةَُ: وَ لمَِ ذَاكَ؟ 
قَالَ: لأَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ 

عَادَاهُ؛ وَ لفَِضْلِهِ فِي نفَْسِهِ وَ سَابقَِتِهِ. 
قَالَ: فَمَا کُنْتَ قَطُّ أصَْغَرَ فِي عَیْنِي مِنْكَ الآْنَ؟ 

قَالَ سَعْدٌ: وَ لمَِ؟ 
قَالَ: لتَِرکِكَ نصُْرَتهَُ وَ قُعُودِكَ عَنْهُ، وَ قَدْ عَلِمْتَ هَذَا مِنْ أمَْرِهِ.1 

1( أنساب الأشراف )للبلاذريّ(، ج 5، ص: 80 .
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 احتجاج عمرو بن عاص با معاویه در پاسخ به نامه ی او 

)معاویه نامه ای به عَمرو عاص نوشت و او را برای جنگ صفّین به یاری طلبید، ولی او در پاسخش 
چنین نوشت(.

از عمرو بن عاص صحابه رسول خدا به معاویة بن ابي سفیان: امّا بعد، نامه ات به دستم رسید و آن را 
خواندم و فهمیدم. امّا آنچه مرا بدان دعوت کردی از جدا کردن رشته اسلام از گردنم، و سقوط در گمراهی 
به همراه تو، و یاری کردنت بر باطل، و کشیدن شمشیر به روی علی ـ که برادر رسول خدا و وصیّ و 
وارث او، و پرداخت کننده ی بدهیِ او، و وفا کننده به وعده های او، و شوهر دخترش بانوی زنان اهل 

بهشت، و پدر نوادگانش حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت است ـ هرگز شدنی نیست.
و امّا اینکه گفته ای: تو خلیفه عثمان هستی، درست است و لیکن امروز عزل تو از خلافت او آشکار 

شد چرا که با غیر او بیعت شده است، در نتیجه خلافت تو نیز از بین رفته است.
و امّا اینکه مرا بزرگ داشته ای و به مصاحبت با رسول خدا و فرمانده لشکر او بودن نسبت داده ای، من 

با این تعریف ها فریب نمی خورم و از آئین اسلام عدول نمی کنم.
و امّا اینکه ابوالحسن  ]امیرالمؤمنین[ برادر رسول خدا و وصی او را به حسادت و ظلم به عثمان نسبت داده ای 
و صحابه را فاسق نامیده ای و پنداشته ای که او آن ها را دعوت به کشتن عثمان نموده، دروغ و ضلالت است!

وای بر تو ای معاویه! آیا ندانستی که ابوالحسن جان خود را در راه رسول خدا بذل نمود و در بستر 
او خوابید، و در اسلام و هجرت بر سایرین سبقت دارد؟

و رسول خدا فرمود: علی از من است و من از او هستم؛ و او نسبت به من به منزله ی هارون نسبت 
به موسی است، جز آنکه پس از من پیامبری نیست.

احتجاج عمرو بن العاص علی معاوية مجيباً لکتابه 

]کتب معاویة إلی عمرو بن العاص کتاباً یستهویه لنصرته في حرب صفّین، فأجابه بهذا الکتاب[.
مِنْ  عَمْرِو بنِْ  العَْاصِ  صَاحِبِ  رَسُولِ اللَّهِ إلِیَ مُعَاوِیةََ بنِْ أبَيِ سُفْیَانَ.

ا بعَْدُ، فَقَدْ وَصَلَ کِتَابكَُ فَقَرَأتْهُُ وَ فَهِمْتُهُ، فَأَمَّا مَا دَعَوْتنَِي إلِیَْهِ مِنْ خَلْعِ رِبقَْةِ الإِْسْلَامِ مِنْ عُنُقِي،  أمََّ
یْفِ عَلَی وَجْهِ عَلِيٍّ ـ وَ هُوَ  لَالةَِ مَعَكَ، وَ إعَِانتَِي إیَِّاكَ عَلَی البَْاطِلِ، وَ اخْتِرَاطِ السَّ رِ فِي الضَّ وَ التَّهَوُّ
أخَُو رَسُولِ اللَّهِ، وَ وَصِیُّهُ، وَ وَارِثهُُ، وَ قَاضِي دَینِْهِ، وَ مُنْجِزُ وَعْدِهِ، وَ زَوْجُ ابنَْتِهِ سَیِّدَةِ نسَِاءِ أهَْلِ 

بْطَیْنِ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ سَیِّدَيْ شَبَابِ أهَْلِ الجَْنَّةِ ـ فَلَنْ یَکُونَ.  الجَْنَّةِ، وَ أبَوُ السِّ
َّكَ لخََلِیفَةُ عُثْمَانَ، فَقَدْ صَدَقْتَ وَ لکَِنْ تبََیَّنَ الیَْوْمَ عَزْلكَُ عَنْ خِلَافَتِهِ وَ قَدْ بوُیِعَ  وَ أمََّا مَا قُلْتَ: إنِ

لغَِیْرِهِ فَزَالتَْ خِلَافَتُكَ. 
مْتَنِي بهِِ وَ نسََبْتَنِي إلِیَْهِ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أنَِّي صَاحِبُ جَیْشِهِ، فَلَا أغَْتَرُّ باِلتَّزْکِیَةِ  وَ أمََّا مَا عَظَّ

وَ لاَ أمَِیلُ بهَِا عَنِ المِْلَّةِ. 
یْتَ  وَ أمََّا مَا نسََبْتَ أبَاَ الحَْسَنِ أخََا رَسُولِ اللَّهِ وَ وَصِیَّهُ إلِیَ الحَْسَدِ وَ البَْغْيِ عَلَی عُثْمَانَ، وَ سَمَّ

َّهُ أشَْلَاهُمْ عَلَی قَتْلِهِ، فَهَذَا کَذِبٌ وَ غَوَایةٌَ.  حَابةََ فَسَقَةً، وَ زَعَمْتَ أنَ الصَّ
وَیحَْكَ یاَ مُعَاوِیةَُ، أَ مَا عَلِمْتَ أنََّ أبَاَ الحَْسَنِ بذََلَ نفَْسَهُ بیَْنَ یدََيْ رَسُولِ اللَّهِ وَ باَتَ عَلَی فِرَاشِهِ، 

بْقِ إلِیَ الإِْسْلَامِ وَ الهِْجْرَةِ؟! وَ هُوَ صَاحِبُ السَّ
َّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدِي. َّا أنَ وَ قَدْ قَالَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ: هُوَ مِنِّي وَ أنَاَ مِنْهُ، وَ هُوَ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلِ
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و در روز غدیر خم درباره ی او فرمود: بدانید، هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! 
دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و یاور او را یاری کن و واگذارنده او را واگذار.

و او کسی است که رسول خدا در روز خیبر درباره ی او فرمود: فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد 
که خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند.

و او کسی است که رسول خدا در روز طیر )که پرنده ای بریان برای حضرت هدیه آورده بودند( درباره ی 
او فرمود: خدایا محبوب ترین خلق در نزد خودت را به نزد من بیاور! پس هنگامی که علی داخل شد، 

پیامبر دو مرتبه فرمود: به سوی من بیا.
و در جنگ بنی نضیر درباره ی او فرمود: علی امام نیکوکاران و کُشنده ی بدکاران است. هر که او را 

یاری کند )توسط خدا( یاری شود. و هر که او را یاری نکند، یاری نخواهد شد.
و درباره ی او فرمود: علی بعد از من ولیّ شماست.

و این سخن را بر من و تو و بر همه مسلمانان تأکید کرد و فرمود: من دو چیز گرانبها را در میان شما بر جای 
می گذارم: کتاب خدا و عترتم. و فرمود: من شهر علم هستم و علی درِ آن است.

و ای معاویه! خوب می دانی آن آیات پی در پی را که خداوند متعال در کتابش درباره ی فضائل او که 
کسی در آن ها با او شریک نیست، نازل کرده است. مانند این آیات: 

.کسانی که به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر آن فراگیر است می ترسند
ولیّ شما تنها خداست و رسولش و کسانی که ایمان آوردند همان کسانی که نماز به پا داشته و در 

.حال رکوع، زکات می دهند
.آیا کسی که از جانب پروردگارش بینه ای دارد و شاهدی از او پشت سرش می آید

.مردانی که در آنچه با خدا عهد بستند صادق بودند
.بگو از شما برای رسالتم مزدی نمی خواهم مگر مودّت نسبت به نزدیکانم :و خداوند متعال به رسولش فرموده

و رسول خدا به او فرمود: آیا راضی نیستی که سازش با تو، سازش با من و جنگ با تو، جنگ با من 
باشد و تو برادر و دوست من در دنیا و آخرت باشی؟ ای اباالحسن! هر که تو را دوست بدارد، مرا دوست 
داشته است و هر که تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است و هر که تو را دوست بدارد، خداوند او را 

وارد بهشت کند و هر که تو را دشمن بدارد، خداوند او را وارد آتش کند. 
و نامه ی تو ای معاویه که این جواب آن است، چیزی نیست که شخص عاقل یا دیندار فریب آن را بخورد. والسلام.

)ولی معاویه با وعده ثروت و حکومت مصر، بالاخره او را به سوی خود جلب کرد(.

وَ قَدْ قَالَ فِیهِ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: ألَاَ مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ 
عَادَاهُ، وَ انصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ. 

ایةََ غَداً رَجُلًا یحُِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ، وَ یحُِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ. وَ هُوَ الَّذِي قَالَ فِیهِ یوَْمَ خَیْبَرَ: لأَُعْطِیَنَّ الرَّ
. ا دَخَلَ إلِیَْهِ، قَالَ: إلِيََّ وَ إلِيََّ یْرِ: اللَّهُمَّ ائتِْنِي بأَِحَبِّ خَلْقِكَ إلِیَْكَ، فَلَمَّ وَ هُوَ الَّذِي قَالَ فِیهِ یوَْمَ الطَّ

وَ قَدْ قَالَ فِیهِ یوَْمَ بنَِي النَّضِیرِ: عَلِيٌّ إمَِامُ البَْرَرَةِ، وَ قَاتلُِ الفَْجَرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ نصََرَهُ، مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلهَُ. 
وَ قَدْ قَالَ فِیهِ: عَلِيٌّ وَلیُِّکُمْ بعَْدِي. 

دَ القَْوْلَ عَلَيَّ وَ عَلَیْكَ وَ عَلَی جَمِیعِ المُْسْلِمِینَ وَ قَالَ: إنِِّي مُخَلِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ: کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتيِ. وَ أکََّ
وَ قَدْ قَالَ: أنَاَ مَدِینَةُ العِْلْمِ وَ عَلِيٌّ باَبهَُا.

َّتِي لاَ یشَْرَکُهُ  اتِ فِي فَضَائلِِهِ ال وَ قَدْ عَلِمْتَ یاَ مُعَاوِیةَُ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ تعََالیَ فِي کِتَابهِِ مِنَ الآْیاَتِ المَْتْلُوَّ
هُ  مُسْتَطیرا1ً، ]وَ قَوْلهِِ تعََالیَ [:  فِیهَا أحََدٌ، کَقَوْلهِِ تعََالیَ:  یُوفُونَ  باِلنَّذْرِ وَ یَخافُونَ  یَوْماً کانَ  شَرُّ
کاةَ وَ هُمْ  راکِعُونَ 2، ]وَ  لاةَ وَ یُؤْتُونَ  الزَّ إنَِّما وَلیُِّكُمُ  اللّهُ وَ رَسُولُهُ  وَ الَّذینَ  آمَنُوا الَّذینَ  یُقیمُونَ  الصَّ

نَةٍ مِنْ  رَبِّهِ  وَ یَتْلُوهُ  شاهِدٌ مِنْهُ 3، ]وَ قَوْلهِِ تعََالیَ [: رِجالٌ  صَدَقُوا  قَوْلهِِ تعََالیَ [: أَ فَمَنْ  کانَ  عَلی  بیَِّ
.5 ةَ فِي  القُْرْبی ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ 4، وَ قَدْ قَالَ تعََالیَ لرَِسُولهِِ: قُلْ  لا أَسْئَلُكُمْ  عَلَیْهِ  أَجْراً إلِاَّ المَْوَدَّ

وَ قَدْ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ: أَ مَا ترَْضَی أنَْ یَکُونَ سِلْمُكَ سِلْمِي وَ حَرْبكَُ حَرْبيِ، وَ تَکُونَ أخَِي وَ 
نیَْا وَ الآْخِرَةِ؟ یاَ أبَاَ الحَْسَنِ! مَنْ أحََبَّكَ فَقَدْ أحََبَّنِي، وَ مَنْ أبَغَْضَكَ فَقَدْ أبَغَْضَنِي، وَ مَنْ  وَلیِِّي فِي الدُّ

أحََبَّكَ أدَْخَلَهُ اللَّهُ الجَْنَّةَ، وَ مَنْ أبَغَْضَكَ أدَْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ.
لَامُ.6  ا ینَْخَدِعُ بهِِ مَنْ لهَُ عَقْلٌ أوَْ دِینٌ وَ السَّ وَ کِتَابكَُ یاَ مُعَاوِیةَُ الَّذِي هَذَا جَوَابهُُ، لیَْسَ مِمَّ

1( سورة الإنسان، الآیة: 7 .
2( سورة المائدة، الآیة: 55 .

3( سورة هود، الآیة: 17 .
4( سورة الأحزاب، الآیة: 23 .
5( سورة الشوری، الآیة: 23 .

6( المناقب )للخوارزمي(، ص: 199 ـ  کشف الغمّة، ج 1، ص: 255 .
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 احتجاج دارميّه حجونیّه با معاويه 

معاویه به حجّ رفت و در طلب زنی از شیعیان علی برآمد که دارمیهّ  حجونیهّ نامیده مي شد، و زنی 
سیاه چرده و تنومند بود.

)پس از آن که او را آوردند( معاویه به او گفت: حالت چطور است ای دختر حام؟ 
گفت: حالم خوبست ولی من از اولاد حام نیستم، بلکه زنی از بنی کنانه هستم. 

معاویه گفت: راست گفتی، آیا مي دانی برای چه تو را دعوت کرده ام؟ 
گفت: سبحان الله، من غیب نمی دانم.

معاویه گفت: مي خواستم از تو بپرسم که چرا محبّ علی بوده ولی از من کینه داری، و علی را مولای 
خود دانسته ولی مرا دشمن می داری؟ 

گفت: آیا مرا از پاسخ معاف مي داری؟ گفت: نه.
گفت: حال که معاف نمي داری، بدان! من علی را به خاطر عدالتش در میان رعیتّ و مساوی 
قسمت کردن بیت المال، محبوب می دارم و تو را به خاطر جنگ با کسي که به امر خلافت از تو اولی تر 

است و طلب کردن چیزی که از آنِ تو نیست، مبغوض می دارم.
و علی را مولای خود می دانم برای اینکه رسول خدا در روز غدیر خم و در حضور تو، ولایت 
را برای او منعقد فرمود و مساکین را دوست مي داشت و اهل دین را بزرگ مي شمرد، و تو را دشمن 
می دارم برای اینکه موجب خون ریزی و اختلاف کلمه شدی و در قضاوت ستم نموده و با هوای نفس 

حکم می کنی ... 

احتجاج الدارميّة الحجونيّة علی معاوية 

ارَمِیَّةُ الحَْجُونیَِّة، مِنْ شِیعَةِ عَلِيٍّ وَ کَانتَْ سَوْدَاءَ ضَخْمَةً،  حَجَّ مُعَاوِیةَُ فَطَلَبَ امْرَأةًَ یقَُالُ لهََا: الدَّ
فَقَالَ: کَیْفَ حَالكُِ یاَ بنِْتَ حَامٍ؟ 

َّمَا أنَاَ امْرَأةٌَ مِنْ بنَِي کِنَانةََ.  فَقَالتَْ: بخَِیْرٍ وَ لسَْتُ بحَِامٍ، إنِ
فَقَالَ: صَدَقْتِ، هَلْ تعَْلَمِینَ لمَِ دَعَوْتكُِ؟ 

قَالتَْ: یاَ سُبْحَانَ اللَّهِ! وَ إنِِّي لمَْ أعَْلَمِ الغَْیْبَ. 
قَالَ: لأَِسْأَلكَِ لمَِ أحَْبَبْتِ عَلِیّاً وَ أبَغَْضْتِینِي، وَ وَالیَْتِهِ وَ عَادَیتِْینِي؟ 

قَالتَْ: أَ وَ تعُْفِینِي؟ قَالَ: لاَ. 
وِیَّةِ؛ وَ أبَغَْضْتُكَ عَلَی  عِیَّةِ، وَ قَسْمِهِ باِلسَّ ا إذَِا أبَیَْتَ، فَإِنِّي أحَْبَبْتُ عَلِیّاً عَلَی عَدْلهِِ فِي الرَّ قَالتَْ: أمََّ
  ِقِتَالِ مَنْ هُوَ أوَْلیَ باِلأَْمْرِ مِنْكَ، وَ طَلَبِكَ مَا لیَْسَ لكََ؛ وَ وَالیَْتُ عَلِیّاً عَلَی مَا عَقَدَ لهَُ رَسُولُ اللَّه
ینِ؛ وَ عَادَیتُْكَ عَلَی سَفْکِكَ  مِنَ الوَْلاَیةَِ یوَْمَ خُمٍّ بمَِشْهَدٍ مِنْكَ، وَ حُبِّهِ للِْمَسَاکِینِ، وَ إعِْظَامِهِ لأَِهْلِ الدِّ

مَاءَ، وَ شَقِّكَ العَْصَا، وَ جَوْرِكَ فِي القَْضَاءِ، وَ حُکْمِكَ باِلهَْوَی، الحدیث.1  الدِّ

1( ربیع الأبرار )للزمخشريّ( الباب  الحادي  و الأربعون  ـ  بلاغات النساء، ص: 105 مع اختلاف یسیر في المتن.
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 احتجاج بُرد همدانی با عمرو بن عاص در مجلس معاویه 

)مؤرّخین( ذکر کرده اند که: مردی از همدان بنام » برُد« نزد معاویه آمد، و از عمرو بن عاص شنید که 
به علی دشنام و ناسزا مي گوید! 

به او گفت: ای عمرو! بزرگان ما از رسول خدا شنیده اند که می فرمود: هر که من مولای او هستم، 
علی مولای اوست. آیا این سخن حقّ است یا باطل؟ 

عمرو گفت: حقّ است، و من  بر آنچه شنیده ای مي افزایم که هیچ یک از صحابه رسول خدا مناقبی چون 
مناقب علی ندارد. پس آن جوان با این سخن بي تاب و هراسان شد.

عمرو گفت: به راستی که او مناقب خود را با کاری که درباره ی عثمان نمود، تباه کرد! 
برد گفت: آیا دستور به کشتن عثمان داد، یا خود اقدام به کشتن او کرد؟ 

عمرو گفت: نه، و لیکن قاتلان او را پناه داد و مانع دست یافتن به آن ها شد. 
برد گفت: آیا با این وصف، مردم با او به خلافت بیعت کردند؟! گفت: آری. 

گفت: پس چه چیزی تو را از بیعت او خارج کرد؟ 
گفت: متهّم دانستن او درباره ی قتل عثمان.

گفت: تو خود نیز به آن متهّم شده ای! 
گفت: راست گفتی، به همین علّت به فلسطین رفتم.

پس آن جوان به سوی قوم خود بازگشت و به آن ها گفت: ما نزد قومی رفتیم و علیه آن ها از زبان 
خودشان حجّت و برهان گرفتیم. علی بر حقّ است، از او پیروی کنید.

احتجاج برد الهمدانّي علی عمرو بن العاص في مجلس معاوية 

.ٍّذَکَرُوا أنََّ رَجُلًا مِنْ هَمْدَانَ یقَُالُ لهَُ: برُدٌ، قَدِمَ عَلَی مُعَاوِیةََ فَسَمِعَ عَمْرواً یقََعُ فِي عَلِي
فَقَالَ لهَُ: یَا عَمْرُو! إنَِّ أشَْیَاخَنَا سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ؛ فَحَقٌّ 

ذَلكَِ أمَْ باَطِلٌ؟ 
َّهُ لیَْسَ أحََدٌ مِنْ صَحَابةَِ رَسُولِ اللَّهِ لهَُ مَنَاقِبُ مِثْلَ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ!  فَقَالَ عَمْرٌو: حَقٌّ، وَ أنَاَ أزَِیدُكَ أنَ

َّهُ أفَْسَدَهَا بأَِمْرِهِ فِي عُثْمَانَ.  فَفَزِعَ الفَْتَی. فَقَالَ عَمْرٌو: إنِ
فَقَالَ برُدٌ: هَلْ أمََرَ أوَْ قَتَلَ؟ قَالَ: لاَ، وَ لکَِنَّهُ آوَی وَ مَنَعَ. 

قَالَ: فَهَلْ باَیعََهُ النَّاسُ عَلَیْهَا؟ قَالَ: نعََمْ. 
قَالَ: فَمَا أخَْرَجَكَ مِنْ بیَْعَتِهِ؟ قَالَ: اتِّهَامِي إیَّاهُ فِي عُثْمَانَ. 

قَالَ لهَُ: وَ أنَتَْ أیَضْاً قَدِ اتُّهِمْتَ. قَالَ: صَدَقْتَ، فِیهَا خَرَجْتُ إلِیَ فِلَسْطِینَ. 
ةَ عَلَیْهِمْ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ؛ عَلِيٌّ عَلَی الحَْقِّ  َّا أتَیَْنَا قَوْماً أخََذْناَ الحُْجَّ فَرَجَعَ الفَْتَی إلِیَ قَوْمِهِ، فَقَالَ: إنِ

فَاتَّبِعُوهُ .1 

1( الإمامة و السیاسة )لابن قتیبة الدینوريّ(، ج1، ص: 129 .
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 احتجاج عمرو بن میمون اوَدی با دشمنان امیرالمؤمنين)ع( 

ابو اسحاق سبیعی گوید: نزد عمرو بن میمون اودی ]یکی از تابعین بزرگ[ صحبت از علی بن ابی طالب 
به میان آمد. او گفت: عدّه ای به او دشنام و ناسزا مي گویند، آن ها هیزم جهنمّ هستند، و من از چند نفر از 
اصحاب محمّد از جمله حذیفة بن یمان و کعب بن عجره شنیده ام که هر یک از آن ها مي گفتند: به 

علی چیزهایی عطا شده که به هیچ بشری داده نشده است! 
او همسر فاطمه بانوی زنان اولین و آخرین است، پس چه کسی مانند او را دیده، و یا شنیده که در میان 

اوّلین و آخرین، کسی با بانوئی چون او ازدواج کرده باشد؟! 
و او پدر حسن و حسین دو سیدّ جوانان اهل بهشت از اولین و آخرین است. ای مردم! کیست که 

فرزندی مانند آن دو داشته باشد و رسول خدا پدر همسر او باشد؟!
و او وصی رسول خدا در میان خاندان و همسرانش می باشد، و تمام درهائی که به مسجد باز 

مي شد، مسدود گردید جز درب خانه ی او.
و او درِ قلعه ی خیبر را از جا کند و در جنگ خیبر، پرچمدار لشکر بود و در حالي که دچار درد چشم 
بود، رسول خدا آب دهان  مبارکش را به چشمان او زد و بهبودی یافت به طوري که بعد از آن، دیگر 

دچار درد چشم نشد و بعد از آن روز، گرما و سرما در ایشان اثر نداشت.
و او صاحب روز غدیر خم است، زیرا رسول خدا نام او را صدا زد و امّت خویش را ملزم به 
ولایت او کرد و اهمیتّ و عظمت او را به آن ها معرّفی نمود و جایگاه او را برای ایشان آشکار کرد و 

فرمود: ای مردم! چه کسی از خود شما به شما اولی تر است؟ گفتند: خدا و رسولش.
 فرمود: هر که من مولای او هستم، این علی مولای اوست. 

احتجاج عمرو بن ميمون الأوديّ  علی مناوئي أميرالمؤمنين علّي)ع(

دُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جُورِیةََ الجُْنْدَیسَْابوُرِيُّ مِنْ  ثَنَا مُحَمَّ لِ، قَالَ: حَدَّ أخَْبَرَناَ جَمَاعَةٌ، عَنْ أبَيِ المُْفَضَّ
 ، ، قَالَ: أخَْبَرَنيِ الحَْسَنُ بنُْ عَنْبَسَةَ النَّهْشَلِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُْ مَنْصُورٍ التَّرْجُمَانيُِّ أصَْلِ کِتَابهِِ، قَالَ: حَدَّ
 ، ثَنَا شَرِیكُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ القَْاضِي، عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مَیْمُونٍ الأَْوْدِيِّ قَالَ: حَدَّ
َّهُ ذُکِرَ عِنْدَهُ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ، فَقَالَ: إنَِّ قَوْماً ینََالوُنَ  مِنْهُ ، أوُلئَِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ؛ وَ لقََدْ  أنَ
دٍ مِنْهُمْ: حُذَیفَْةُ بنُْ الیَْمَانِ، وَ کَعْبُ بنُْ عُجْرَةَ، یقَُولُ کُلُّ رَجُلٍ  ةً مِنْ أصَْحَابِ مُحَمَّ سَمِعْتُ عِدَّ

مِنْهُمْ: لقََدْ أعُْطِيَ عَلِيٌّ مَا لمَْ یعُْطَهُ بشََرٌ:
جَ بمِِثْلِهَا أحََدٌ  َّهُ تزََوَّ لیِنَ وَ الآْخِرِینَ؛ فَمَنْ رَأیَ مِثْلَهَا أوَْ سَمِعَ أنَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ سَیِّدَةِ نسَِاءِ الأَْوَّ

لیِنَ وَ الآْخِرِینَ؟! فِي الأَْوَّ
لیِنَ وَ الآْخِرِینَ؛ فَمَنْ لهَُ أیَُّهَا النَّاسُ  وَ هُوَ أبَوُ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ سَیِّدَيْ شَبَابِ أهَْلِ الجَْنَّةِ مِنَ الأَْوَّ

مِثْلُهُمَا، وَ رَسُولُ اللَّهِ  حَمُوهُ؟!
َّتِي فِي المَْسْجِدِ کُلُّهَا غَیْرَ باَبهِِ. تِ الأَْبوَْابُ ال وَ هُوَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ فِي أهَْلِهِ وَ أزَْوَاجِهِ، وَ سُدَّ

ایةَِ یوَْمَ خَیْبَرَ، وَ تفََلَ رَسُولُ اللَّهِ یوَْمَئِذٍ فِي عَیْنَیْهِ  وَ هُوَ صَاحِبُ باَبِ خَیْبَرَ، وَ هُوَ صَاحِبُ الرَّ
وَ هُوَ أرَْمَدُ، فَمَا اشْتَکَاهُمَا مِنْ بعَْدُ، وَ لاَ وَجَدَ حَرّاً أوَْ برَْداً بعَْدَ یوَْمِ ذَلكَِ.

فَهُمْ بخَِطَرِهِ،  تَهُ وَلاَیتََهُ، وَ عَرَّ هَ رَسُولُ اللَّهِ باِسْمِهِ، وَ ألَزَْمَ أمَُّ وَ هُوَ صَاحِبُ یوَْمِ غَدِیرِ خُمٍّ إذِْ نوََّ
وَ بیََّنَ لهَُمْ مَکَانهَُ، فَقَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! مَنْ أوَْلیَ بکُِمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ؟ قَالوُا: اللَّهُ وَ رَسُولهُُ. قَالَ: فَمَنْ 
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و او صاحب عباء و کسی است که خداوند پلیدی ها را از او دور کرد و او را مطهّر گردانید.
و او کسی است که وقتی رسول خدا فرمود: خدایا محبوب ترین خلق در نزد خودت را به نزد من 

بیاور تا با من از این پرنده بخورد، آمد و با او از آن تناول کرد.
و او صاحب سوره ی برائت است، زمانی که جبرئیل آن را بر رسول خدا نازل کرد و ابوبکر آن 
سوره را )برای ابلاغ به سوی مکّه( برده بود، جبرئیل به پیامبر گفت: ای محمّد! این سوره را نباید کسی 
جز تو یا علی برساند، به راستی که او از تو است و تو از او هستی؛ و رسول خدا از او بود چه در 

حیات و چه بعد از وفاتش.
و او صندوق علم رسول خدا و کسی است که پیامبر به او فرمود: من شهر علم هستم و علی درِ 
آن است، پس هر که طالب علم است باید از درِ این شهر وارد آن شود، همچنان که خداوند دستور داده 

 .از درِ خانه ها وارد آن شوید :و فرموده است
و او برطرف کننده غم و اندوه از رسول خدا در جنگ ها بود.

و او اولین کسی بود که به رسول خدا ایمان آورد و او را تصدیق کرد و از او پیروی کرد.
و او اولین کسی بود که نماز گزارد.

پس چه کسی در دروغ بستن بر خدا و رسولش بزرگ تر از کسی است که دیگری را با او مقایسه 
کند یا بشری را به او تشبیه کند!

کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ.
رَهُ تطَْهِیراً. جْسَ وَ طَهَّ وَ هُوَ صَاحِبُ العَْبَاءِ، وَ مَنْ أذَْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الرِّ

ائرِِ حِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اللَّهُمَّ ائتِْنِي بأَِحَبِّ خَلْقِكَ إلِیَْكَ یأَْکُلْ مَعِي؛ فَجَاءَ  وَ هُوَ صَاحِبُ الطَّ
عَلِيٌّ فَأَکَلَ مَعَهُ.

وَ هُوَ صَاحِبُ سُورَةِ برََاءَةَ حِینَ نزََلَ بهَِا جَبْرَئیِلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ قَدْ سَارَ أبَوُ بکَْرٍ 
َّهُ مِنْكَ وَ أنَتَْ مِنْهُ، وَ کَانَ رَسُولُ  َّا أنَتَْ أوَْ عَلِيٌّ؛ إنِ َّهُ لاَ یبَُلِّغُهَا إلِ دُ! إنِ ورَةِ، فَقَالَ لهَُ: یاَ مُحَمَّ باِلسُّ

اللَّهِ مِنْهُ فِي حَیَاتِهِ وَ بعَْدَ وَفَاتِهِ.
: أنَاَ مَدِینَةُ العِْلْمِ وَ عَلِيٌّ باَبهَُا، فَمَنْ أرََادَ  وَ هُوَ عَیْبَةُ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ، وَ مَنْ قَالَ لهَُ النَّبِيُّ

. 1وَ أْتُوا البُْیُوتَ  مِنْ  أَبوْابهِا :َالعِْلْمَ فَلْیَأْتِ المَْدِینَةَ مِنْ باَبهَِا، کَمَا أمََرَ اللَّهُ فَقَال
جُ الکَْرْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي الحُْرُوبِ.  وَ هُوَ مُفَرِّ

قَهُ وَ اتَّبَعَهُ. لُ مَنْ آمَنَ برَِسُولِ اللَّهِ وَ صَدَّ وَ هُوَ أوََّ
لُ مَنْ صَلَّی.   وَ هُوَ أوََّ

نْ قَاسَ بهِِ أحََداً، أوَْ شَبَّهَ بهِِ بشََراً!2   فَمَنْ أعَْظَمُ فِرْیةًَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولهِِ، مِمَّ

1( سورة البقرة، الآیة: 189 .
2( الأمالي )للطوسي(، ص: 558 .
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 احتجاج عمر بن عبد العزيز با شخصی از بنی هاشم 

یزید بن عمر بن مورق گوید: در شام بودم که عمر بن عبد العزیز به مردم عطا مي کرد، من نیز به او 
نزدیک شدم.

به من گفت: از کدام قبیله هستی؟ گفتم: از قریش.
گفت: از کدام تیره ی قریش؟ گفتم: از بنی هاشم.

گفت: از کدام دسته ی بنی هاشم؟ من سکوت کردم.
.گفت: از کدام دسته ی بنی هاشم؟ گفتم: از موالی علی

گفت: از موالی علی؟! من سکوت کردم.
پس دست خود را بر سینه نهاد و گفت: به خدا سوگند که من نیز از موالی علی بن ابی طالب هستم.

سپس گفت: عدّه ای برای من حدیث کرده اند که از پیامبر شنیده اند که مي فرمود: هر که من مولای 
او هستم، علی مولای اوست.

سپس به غلام خویش گفت: ای مزاحم! به امثال این شخص چه مبلغی اعطاء می شود؟ گفت: صد، یا 
دویست درهم.

گفت: به خاطر ولایت او نسبت به علی بن ابی طالب، به او پنجاه دینار اعطاء کن.
سپس گفت: به شهر خود بازگرد که به زودی آنچه به افرادی مانند تو پرداخت مي شود، برای تو نیز 

خواهد آمد.

احتجاج عمر بن عبد العزيز علی رجل من بني هاشم 

مِیعِ، أنَبَْأَناَ شَاذَانُ بنُْ  حْمَنِ بنُْ عَبْدِ السَّ ، أنَبَْأَناَ عَبْدُ الرَّ أنَبَْأَنيِ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ بنُْ یعَْقُوبَ الحَْنْبَلِيُّ
دُ بنُْ  دُ بنُْ عَبْدِ العَْزِیزِ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، أنَبَْأَناَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّ جَبْرَائیِلَ ـ قِرَاءَةً عَلَیْهِ ـ أنَبَْأَناَ مُحَمَّ
ادُ، أنَبَْأَناَ أبَوُ نعَُیْمٍ  ، قَالَ: أنَبَْأَناَ الحَْسَنُ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ الحَْسَنِ أبَوُ عَلِيٍّ الحَْدَّ أحَْمَدَ بنِْ عَلِيٍّ النَّطَنْزِيُّ
ثَنَا یعَْقُوبُ بنُْ  ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ سَخْتَوَیهِْ التُّسْتَرِيُّ الحَْافِظُ، قَالَ: أنَبَْأَناَ أبَوُ بکَْرٍ مُحَمَّ
دِ بنِْ عُمَرَ بنِْ عَلِيِّ  ثَنِي عِیسَی بنُْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مُحَمَّ ثَنَا عُمَرُ بنُْ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّ إبِرَْاهِیمَ، قَالَ: حَدَّ
امِ وَ عُمَرُ بنُْ عَبْدِ العَْزِیزِ یعُْطِي  ثَنِي یزَِیدُ بنُْ عُمَرَ بنِْ مورقٍ قَالَ: کُنْتُ باِلشَّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، قَالَ: حَدَّ

نْ أنَتَْ؟ قُلْتُ: مِنْ قُرَیشٍْ.  مْتُ إلِیَْهِ فَقَالَ: مِمَّ النَّاسَ؛ فَتَقَدَّ
 . قَالَ: مِنْ أيَِّ قُرَیشٍْ؟ قُلْتُ: مِنْ بنَِي هَاشِمٍ. قَالَ: مِنْ أيَِّ بنَِي هَاشِمٍ؟ فَسَکَتُّ

 . قَالَ: مِنْ أيَِّ بنَِي هَاشِمٍ؟ فَقُلْتُ: مَوْلیَ عَلِيٍّ. قَالَ: مَوْلیَ عَلِيٍّ؟! فَسَکَتُّ
فَوَضَعَ یدََهُ عَلَی صَدْرِهِ، فَقَالَ: أنَاَ وَ اللَّهِ مَوْلیَ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ. 

َّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ.  ةٌ أنَ ثَنِي عِدَّ ثمَُّ قَالَ: حَدَّ
ثمَُّ قَالَ: یاَ مُزَاحِمُ! کَمْ یعُْطَی أمَْثَالهُُ؟ قَالَ: مِائةًَ أوَْ مِائتََيْ دِرْهَمٍ. 

قَالَ: أعَْطِهِ خَمْسِینَ دِینَاراً لوَِلاَیتَِهِ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ. 
ثمَُّ قَالَ: الحَْقْ ببَِلَدِكَ، فَسَیَأْتِیكَ مِثْلُ مَا یأَْتيِ نظَُرَاءَكَ.1 

1( فرائد السمطین )للحمويّ الشافعيّ(، ج 1، ص: 66  ـ حلیة الأولیاء )لأبي نعیم( ج5، ص: 364 .
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 احتجاج مأمون خليفه عبّاسی با فقهای اهل سنّت

در کتاب عقد الفرید، از اسحاق بن ابراهیم روایت کرده که گفت: یحیی بن اکثم، به دنبال من و عدّه ای از 
یارانم فرستاد ـ و او در آن زمان قاضی القضات بود ـ و گفت: امیرالمؤمنین ]مأمون[ به من دستور داده که 
بامداد فردا چهل نفر که همه ی آن ها فقیه باشند و سخن مخاطب را بفهمند و به خوبی جواب دهند را با 

خود به حضور او ببرم. اینک کسانی را که گمان می کنید برای این کار صلاحیت دارند، نام ببرید.
 ما عدّه ای را نام بردیم و خود او هم عدّه ای را ذکر کرد تا تعداد مورد نظر تکمیل شد، و نام آن ها را 
نوشته و دستور داد که بامداد حاضر شوند و هر کس را که حاضر به آمدن نبود، به سراغش فرستاد و 

دستور داد که بیاید.
پیش از طلوع فجر نزد او رفتیم و دیدیم لباسش را پوشیده و نشسته و منتظر ماست. پس سوار شد و 
ما هم با او سوار شدیم تا به درِ خانه ی مأمون رسیدیم و دیدیم خادمی آن جا ایستاده است. زمانی که ما 
را دید به قاضی القضات گفت: یا ابا محمّد! امیرالمؤمنین در انتظار توست. پس ما را داخل برد و ما را به 
خواندن نماز امر کرد و ما نیز شروع به نماز کردیم، ولی هنوز نماز را به پایان نرسانده بودیم که فرستاده ی 

او بیرون آمد و گفت: داخل شوید، ما نیز داخل شدیم و دیدیم امیرالمؤمنین بر فراش خود نشسته است ...
 در این هنگام قاضی القضات رو به ما کرد و گفت: من برای این ]مباحث فقهی[ به دنبال شما نفرستادم، 
بلکه دوست داشتم به شما خبر دهم که امیرالمؤمنین می خواهد درباره ی مذهب خویش با شما مناظره 

کند. ما گفتیم: امیرالمؤمنین شروع کنند، خداوند ایشان را توفیق دهد.
 بهترین خلفای الهی بعد از رسول خدا گفت: امیرالمؤمنین عقیده دارد که علی بن ابی طالب

است و سزاوارترین مردم برای جانشینی او می باشد.

احتجاج المأمون العبّاسي علی الفقهاء 

ادِ بنِْ  رَوَی أبَوُ عُمَرَ بنُْ عَبْدِ رَبِّهِ فِي  العِْقْدِ الفَْرِیدِ، عَنْ إسِْحَاقَ بنِْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ إسِْمَاعِیلَ بنِْ حَمَّ
ةٍ مِنْ أصَْحَابيِ ـ وَ هُوَ یوَْمَئِذٍ قَاضِي القُْضَاةِ ـ فَقَالَ:  زَیدٍْ، قَالَ: بعََثَ إلِيََّ یحَْیَی بنُْ أکَْثَمَ وَ إلِیَ عِدَّ
إنَِّ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ أمََرَنيِ أنَْ أحُْضِرَ مَعِي غَداً مَعَ الفَْجْرِ أرَْبعَِینَ رَجُلًا کُلُّهُم فَقِیهٌ یفَْقَهُ مَا یقَُالُ لهَُ، وَ 
ةً، وَ ذَکَرَ هُوَ  یْنَا لهَُ عِدَّ وا مَنْ تظَُنُّونهَُ یصَْلُحُ لمَِا یطَْلُبُ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ؛ فَسَمَّ یحُْسِنُ الجَْوَابَ، فَسَمُّ
حَرِ، وَ بعََثَ إلِیَ مَنْ لمَْ  عِدَةً، حَتَّی تمََّ العَْدَدُ الَّذِي أرََادَ، وَ کَتَبَ تسَْمِیَةَ القَْوْمِ، وَ أمََرَ باِلبُْکُورِ فِي السَّ

یحَْضُرْ فَأَمَرَهُ بذَِلكَِ.
فَغَدَوْناَ عَلَیْهِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَْجْرِ، فَوَجَدْناَهُ قَدْ لبَِسَ ثِیَابهَُ، وَ هُوَ جَالسٌِ ینَْتَظِرُناَ، فَرَکِبَ وَ رَکِبْنَا مَعَهُ 
دٍ! أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ ینَْتَظِرُكَ. ا نظََرَ إلِیَْنَا قَالَ: یاَ أبَاَ مُحَمَّ حَتَّی صِرْناَ إلِیَ البَْابِ، فَإِذَا بخَِادِمٍ وَاقِفٍ، فَلَمَّ

سُولُ، فَقَالَ: ادْخُلُوا. هَا حَتَّی خَرَجَ الرَّ لَاةِ، فَأَخَذْناَ فِیهَا فَلَمْ نسَْتَتِمَّ فَأَدْخَلَنَا، فَأَمَرَناَ باِلصَّ
فَدَخَلْنَا فَإِذَا أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ جَالسٌِ عَلَی فِرَاشِهِ ... إلِیَ أنَْ قَالَ: 

ثمَُّ قَالَ: إنِِّي لمَْ أبُعَْثْ فِیکُمْ لهَِذَا وَ لکَِنِّي أحَْبَبْتُ أنَْ أبَسُْطَکُمْ أنََّ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ أرََادَ مُنَاظَرَتَکُمْ فِي 
مَذْهَبِهِ الَّذِي هُوَ عَلَیْهِ، وَ الَّذِي یدَِینُ اللَّهَ بهِِ.

قُلْنَا: فَلْیَفْعَلْ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ وَفَّقَهُ اللَّهُ.
   ِِفَقَالَ: إنَِّ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ یدَِینُ اللَّهَ عَلَی أنََّ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ خَیْرُ خُلَفَاءِ اللَّهِ بعَْدَ رَسُوله

وَ أوَْلیَ النَّاسِ باِلخِْلَافَةِ لهَُ.
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اسحاق گوید که من گفتم: یا امیرالمؤمنین! در میان ما کسانی هستند که نسبت به آنچه شما درباره ی 
علی فرمودید، معرفت ندارند با این حال امیرالمؤمنین ما را برای مناظره دعوت کرده است! 

مأمون گفت: ای اسحاق! انتخاب کن، اگر بخواهی من از تو سؤال کنم سؤال مي کنم، و اگر بخواهی تو 
از من سؤال کنی، شروع کن. 

اسحاق گوید: فرصت را غنیمت شمرده و گفتم: یا امیرالمؤمنین! من از شما سؤال مي کنم. 
گفت: سؤال کن. 

گفتم: امیرالمؤمنین از کجا می گوید که  علی بن ابی طالب برترین مردم بعد از رسول خدا و سزاوارترین 
آن ها برای جانشینی بعد از او می باشد؟! 

مأمون گفت: ای اسحاق! مرا خبر ده که مردم با چه چیز بر یکدیگر فضلیت و برتری پیدا می کنند که 
گفته می شود: فلانی از فلانی افضل است؟ گفتم: با اعمال صالح. 

گفت: راست گفتی. اکنون به من خبر ده از کسی که در زمان رسول خدا بر دیگری فضلیت و برتری 
یافته و سپس بعد از وفات رسول خدا، آن که مفضول واقع شده بود عملی انجام دهد که از عمل آن شخصِ 

برتری یافته در زمان رسول خدا، افضل و برتر باشد. آیا او به شخص اوّل مي رسد؟ 
اسحاق گوید: من سر به زیر افکندم و ساکت ماندم. 

مأمون گفت: نگو آری، زیرا من در زمان خودمان برای تو کسی را پیدا مي کنم که جهاد و حجّ و روزه 
و نماز و صدقه اش از او هم بیشتر باشد. 

گفتم: چنین است یا امیرالمؤمنین، آن کسی که در زمان رسول خدا مفضول بوده، )بعد از ایشان با عمل 
بهتر( هرگز به کسی که در عهد رسول خدا برتری داشته، نمي رسد.

مأمون گفت: ای اسحاق! اکنون به روایاتی بنگر که یارانت و  کسانی که دین خود را از ایشان گرفته ای 
و آن ها را مقتدای خود قرار داده ای، درباره ی فضائل علی بن ابی طالب روایت کرده اند و سپس آن ها را 
با آنچه از فضائل ابوبکر برای تو روایت کرده اند مقایسه کن. پس اگر دیدی فضائل ابوبکر با فضائل علی 

برابری می کند، بگو: ابوبکر از او افضل است.
 نه به خدا سوگند، بلکه فضائل علی را با آنچه از فضائل ابوبکر و عمر برای تو روایت شده مقایسه کن. 

پس اگر فضائل هر دوی آن ها را با فضائل علی به تنهایی برابر یافتی، بگو آن دو از علی افضل هستند.
 نه به خدا سوگند، بلکه فضائل علی را با فضائل ابوبکر و عمر و عثمان مقایسه کن. پس اگر فضائل هر 

قَالَ إسِْحَاقُ فَقُلْتُ: یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ! إنَِّ فِینَا مَنْ لَا یعَْرِفُ مَا ذَکَرَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ فِي عَلِيٍّ، وَ قَدْ 
دَعَاناَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ للِْمُنَاظَرَةِ!

فَقَالَ: یاَ إسِْحَاقُ! اخْتَرْ، إنْ شِئْتَ سَأَلتُْكَ، أسَْأَلكَُ، وَ إنِْ شِئْتَ أنَْ تسَْأَلَ، فَقُلْ.
قَالَ إسِْحَاقُ: فَاغْتَنَمْتُهَا مِنْهُ، فَقُلْتُ: بلَْ أسَْأَلكَُ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ. قَالَ: سَلْ.

هُمْ  قُلْتُ: مِنْ أیَنَْ قَالَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ: إنَِّ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ أفَْضَلُ النَّاسِ بعَْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أحََقُّ
باِلخِْلَافَةِ بعَْدَهُ؟

قَالَ: یَا إسِْحَاقُ! خَبِّرْنيِ عَنِ النَّاسِ بمَِا یتََفَاضَلُونَ؛ حَتَّی یقَُالُ: فُلَانٌ أفَْضَلُ مِنْ فُلَانٍ؟
الحَِةِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قُلْتُ: باِلأَْعْمَالِ الصَّ

لَ صَاحِبُهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، ثمَُّ إنَِّ المَْفْضُولَ عَمِلَ بعَْدَ وَفَاةِ  نْ فُضِّ قَالَ: فَأَخْبِرْنيِ عَمَّ
رَسُولِ اللَّهِ بأَِفْضَلَ مِنْ عَمَلِ الفَْاضِلِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، أَ یلَْحَقُ بهِِ؟ 

قَالَ: فَأَطْرَقْتُ، فَقَالَ ليِ: یاَ إسِْحَاقُ! لاَ تقَُلْ نعََمْ؛ فَإِنَّكَ إنْ قُلْتَ نعََمْ، أوَْجَدْتكَُ فِي دَهْرِناَ هَذَا 
مَنْ هُوَ أکَْثَرُ مِنْهُ جِهَاداً وَ حَجّاً وَ صِیَاماً وَ صَلَاةً وَ صَدَقَةً.

فَقُلْتُ: أجََلْ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ! لاَ یلَْحَقُ المَْفْضُولُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ الفَْاضِلَ أبَدَاً.
قَالَ: یاَ إسِْحَاقُ! فَانظُْرْ مَا رَوَاهُ لكََ أصَْحَابكَُ وَ مَنْ أخََذْتَ عَنْهُمْ دِینَكَ وَ جَعَلْتَهُمْ قُدْوَتَكَ مِنْ 
فَضَائلِِ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، فَقِسْ عَلَیْهَا مَا أتَوَْكَ بهِِ مِنْ فَضَائلِِ أبَيِ بکَْرٍ، فَإِنْ رَأیَتَْ فَضَائلَِ أبَيِ 
َّهُ أفَْضَلُ مِنْهُ؛ لاَ وَ اللَّهِ، وَ لکَِنْ قِسْ إلیَ فَضَائلِِهِ مَا رُوِيَ لكََ مِنْ  بکَْرٍ تشَُاکِلُ فَضَائلَِ عَلِيٍّ، فَقُلْ: إنِ
َّهُمَا أفَْضَلُ مِنْهُ؛ لاَ  فَضَائلِِ أبَيِ بکَْرٍ وَ عُمَرَ، فَإِنْ وَجَدْتَ لهَُمَا مِنَ الفَْضَائلِِ مَا لعَِلِيٍّ وَحْدَهُ، فَقُلْ: إنِ
وَ اللَّهِ، وَ لکَِنْ قِسْ إلِیَ فَضَائلِِهِ فَضَائلَِ أبَيِ بکَْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا مِثْلَ فَضَائلِِ عَلِيٍّ، 
 َِّذِینَ شَهِدَ لهَُمْ رَسُولُ اللَّه ال َّهُمْ أفَْضَلُ مِنْهُ؛ لاَ وَ اللَّهِ، وَ لکَِنْ قِسْ بفَِضَائلِِ العَْشَرَةِ  إنِ فَقُلْ: 

َّهُمْ أفَْضَلُ مِنْهُ ... إلِیَ أنَْ قَالَ: باِلجَْنَّةِ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا تشَُاکِلُ فَضَائلَِهُ، فَقُلْ: إنِ
یاَ إسِْحَاقُ! هَلْ ترَْوِي حَدِیثَ الوَْلاَیةَِ؟ قُلْتُ: نعََمْ یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ. قَالَ: ارْوِهِ، فَفَعَلْتُ.

قَالَ: یاَ إسِْحَاقُ! أَ رَأیَتَْ هَذَا الحَْدِیثَ هَلْ أوَْجَبَ عَلَی أبَيِ بکَْرٍ وَ عُمَرَ مَا لمَْ یوُجِبْ لهَُمَا عَلَیْهِ؟
َّمَا کَانَ بسَِبَبِ زَیدِْ بنِْ حَارِثَةَ لشَِيْ ءٍ جَرَی بیَْنَهُ وَ بیَْنَ عَلِيٍّ  قُلْتُ: إنَِّ النَّاسَ ذَکَرُوا أنََّ الحَْدِیثَ إنِ
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سه نفر آن ها را با فضائل علی به تنهایی برابر یافتی، بگو: آن ها از علی افضل هستند.
 نه به خدا سوگند، بلکه فضائل علی را با فضائل ده نفری که رسول خدا به بهشت رفتن آن ها 
گواهی داده مقایسه کن. پس اگر فضائل همه آن ها را با فضائل علی به تنهایی برابر یافتی، بگو آن ها از 

علی افضل هستند.
... ای اسحاق! آیا حدیث ولایت را روایت می کنی؟ گفتم: بله یا امیرالمؤمنین. 

گفت: آن را روایت کن، من نیز روایت کردم. 
گفت: ای اسحاق! به نظر تو آیا این حدیث، چیزی را بر ابوبکر و عمر نسبت به علی واجب کرده که آن 

را بر علی نسبت به آن دو واجب نکرده باشد ]یعنی ولایت علی را بر آن ها واجب کند[؟
گفتم: مردم گفته اند که داستان غدیر تنها به سبب زید بن حارثه بود، به خاطر چیزی که بین او و علی 
رخ داد و او دوستی علی را انکار نمود، لذا رسول خدا فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای 

اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار.
مأمون گفت: پیامبر این سخن را در کجا فرمود؟ مگر در بازگشت از حجّة الوداع نبود؟ گفتم: بله. 

گفت: ولی کشته شدن زید بن حارثه قبل از غدیر واقع شده! چگونه راضی شدی که چنین سخنی را 
بپذیری؟ 

اکنون به من بگو: اگر ببینی پسرت که به سنّ پانزده سال رسیده است می گوید: ای مردم! بدانید که 
دوست من، دوست پسر عموی من است، آیا به خاطر تعریف چنین چیزي که مردم منکر آن نبوده و به 

آن جاهل نیستند، به او اعتراض نخواهی کرد؟ گفتم: بله به خدا سوگند.
گفت: ای اسحاق! آیا فرزند خود را از کاری منزّه مي دانی که رسول خدا را از آن منزّه نمی دانی؟

وای بر شما! فقهای خود را پروردگار خود قرار ندهید! خداوند در کتاب خود )درباره ی یهود و نصاری( 
فرمود: آن ها دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا به ربوبیّت گرفتند در حالي که برای آن ها نماز 
نخواندند و برای آن ها روزه نگرفتند و آن ها را ربّ خود نپنداشتند، لیکن احبار و راهبان به آن ها امر کردند 

و آن ها امرشان را اطاعت نمودند ...

وَ أنَکَْرَ وَلاَءَ عَلِيٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ 
مَنْ عَادَاهُ.

ةِ الوَْدَاعِ؟ قُلْتُ: أجََلْ. قَالَ: فِي أيَِّ مَوْضِعٍ قَالَ هَذَا؟ أَ لیَْسَ بعَْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ حَجَّ
قَالَ: فَإِنَّ قَتْلَ زَیدِْ بنِْ حَارِثَةَ قَبْلَ الغَْدِیرِ، کَیْفَ رَضِیتَ لنَِفْسِكَ بهَِذَا؟!

ي، أیَُّهَا  أخَْبِرْنيِ لوَْ رَأیَتَْ ابنْاً لكََ قَدْ أتَتَْ عَلَیْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، یقَُولُ: مَوْلاَيَ مَوْلیَ ابنِْ عَمِّ
النَّاسُ فَاعْلَمُوا ذَلكَِ؛ أَ کُنْتَ مُنْکِراً ذَلكَِ عَلَیْهِ تعَْرِیفَهُ النَّاسَ مَا لاَ ینُْکِرُونَ وَ لاَ یجَْهَلُونَ؟ فَقُلْتُ: 

اللَّهُمَّ نعََمْ.
هُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ؟!  ا لاَ تنَُزِّ هُ ابنَْكَ عَمَّ قَالَ: یاَ إسِْحَاقُ! أَ فَتُنَزِّ

وَیحَْکُمْ لَا تجَْعَلُوا فُقَهَائکَُمْ أرَْباَبکَُمْ؛ إنَِّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ قَالَ فِي کِتَابهِِ: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ  وَ رُهْبانَهُمْ  
َّهُمْ أرَْباَبٌ، وَ لکَِنْ أمََرُوهُمْ فَأَطَاعُوا  أَرْباباً مِنْ  دُونِ  اللّه1ِ، وَ لمَْ یصَُلُّوا لهَُمْ وَ لاَ صَامُوا، وَ لاَ زَعَمُوا أنَ

أمَْرَهُمْ، الحدیث.2 

1( سورة التوبة، الآیة: 31 .
2( العقد الفرید، ج5، ص: 56 .
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 احتجاج ابلیس لعین با گروهی که علی)ع( را دشنام می دادند

سلمان فارسی گوید: ابلیس لعین بر عدّه ای گذشت که به امیرالمؤمنین دشنام می دادند. پس جلوی 
آن ها ایستاد. 

آن ها گفتند: این کیست که جلوی ما ایستاده؟
ابلیس گفت: من ابو مُرّه هستم. 

گفتند: ای ابا مرّه! کلام ما را نمی شنوی؟
گفت: بدا به حالتان، مولای خود علی بن ابی طالب را دشنام می دهید؟

گفتند: از کجا دانستی که او مولای ما است؟
گفت: از سخن پیامبرتان که فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را 

دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و یاور او را یاری کن و واگذارنده او را واگذار.
گفتند: پس تو از موالی و شیعیان او هستی. 

گفت: من نه از موالی او بوده و نه از شیعیانش هستم، و لیکن او را دوست دارم و کسی بغض او را در 
دل نگیرد مگر آن که من در مال و فرزندش شریک شوم.

گفتند: ای ابا مّره! درباره ی علی چیزی می گویی؟
گفت: ای جماعت ناکثین و قاسطین و مارقین از من بشنوید: دوازده هزار سال در میان جنیّان خدا را 
عبادت کردم و زمانی که خداوند آن ها را هلاك نمود، از تنهایی به خدا شکایت کردم. پس مرا به آسمان 
دنیا بالا برد و در آنجا بین فرشتگان دوازده هزار سال دیگر خدا را عبادت کردم. در همین حال که خدای 
تعالی را تسبیح و تقدیس می کردیم، ناگهان نوری بسیار درخشان بر ما عبور کرد و تمام فرشتگان برای 

احتجاج إبليس )لعنه اللّه( علی قوم يسبّون عليّاً)ع( 

دِ بنِْ  دِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ ثَنَا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ الحُْسَیْنُ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ حَدَّ
ثَنَا أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ مُوسَی، قَالَ:  عَلِيِّ بنِْ الحُْسَیْنِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، قَالَ: حَدَّ
ثَنِي  ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي أبَوُ عَلِيٍّ الحَْسَنُ بنُْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ عَلِيٍّ العَْبَّاسِيُّ ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
ثَنَا وَکِیعٌ، عَنِ  ، قَالَ: حَدَّ يُّ ثَنِي جَعْفَرُ بنُْ بشَِیرٍ المَْکِّ ، قَالَ: حَدَّ ونقَِيُّ أبَوُ سَعِیدٍ عُمَیْرُ بنُْ مِرْدَاسٍ الدُّ
 قَالَ:  مَرَّ إبِلِْیسُ لعََنَهُ اللَّهُ بنَِفَرٍ یتََنَاوَلوُنَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ،  ، رَفَعَهُ إلِیَ سَلْمَانَ الفَْارِسِيِّ المَْسْعُودِيِّ

فَوَقَفَ أمََامَهُمْ. 
ةَ.  فَقَالَ القَْوْمُ: مَنِ  الَّذِي  وَقَفَ  أمََامَنَا؟ فَقَالَ: أنَاَ أبَوُ مُرَّ

ةَ! أَ مَا تسَْمَعُ کَلَامَنَا؟! فَقَالوُا: أبَاَ مُرَّ
فَقَالَ: سَوْأةًَ لکَُمْ، تسَُبُّونَ مَوْلاَکُمْ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ؟!

َّهُ مَوْلاَناَ؟  فَقَالوُا لهَُ: مِنْ أیَنَْ عَلِمْتَ أنَ
قَالَ مِنْ قَوْلِ نبَِیِّکُمْ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انصُْرْ 

مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ. 
فَقَالوُا لهَُ: فَأَنتَْ مِنْ مَوَالیِهِ وَ شِیعَتِهِ؟ 

َّا شَارَکْتُهُ فِي المَْالِ وَ الوَْلدَِ.  فَقَالَ: مَا أنَاَ مِنْ مَوَالیِهِ وَ لاَ مِنْ شِیعَتِهِ؛ وَ لکَِنِّي أحُِبُّهُ، وَ مَا یبُْغِضُهُ أحََدٌ إلِ
ةَ! فَتَقُولُ فِي عَلِيٍّ شَیْئاً؟  فَقَالوُا لهَُ: یَا أبَاَ مُرَّ
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آن نور به سجده افتاده و گفتند: سبوّح، قدّوس، این نور فرشته ای مقرّب یا پیامبری مرسل است. 
در این هنگام ندایی از جانب خداوند آمد که این نه نور فرشته ای مقرّب و نه پیامبری مرسل است، بلکه 

این نورِ طینت علی بن ابی طالب است.

فَقَالَ لهَُمْ: اسْمَعُوا مِنِّي مَعَاشِرَ النَّاکِثِینَ وَ القَْاسِطِینَ وَ المَْارِقِینَ! عَبَدْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الجَْانِّ 
مَاءِ  ا أهَْلَكَ الجَْانَّ شَکَوْتُ إلِیَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الوَْحْدَةَ، فَعَرَجَ بيِ إلِیَ السَّ اثنَْيْ عَشَرَ ألَفَْ سَنَةٍ؛ فَلَمَّ
نیَْا اثنَْيْ عَشَرَ ألَفَْ سَنَةٍ أخُْرَی فِي جُمْلَةِ المَْلَائکَِةِ؛ فَبَیْنَا نحَْنُ  مَاءِ الدُّ نیَْا، فَعَبَدْتُ اللَّهَ فِي السَّ الدُّ
داً،  تِ المَْلَائکَِةُ لذَِلكَِ النُّورِ سُجَّ سُهُ، إذِْ مَرَّ بنَِا نوُرٌ شَعْشَعَانيٌِّ فَخَرَّ کَذَلكَِ، نسَُبِّحُ اللَّهَ تعََالیَ وَ نقَُدِّ

بٍ أوَْ نبَِيٍّ مُرْسَلٍ.  وسٌ، هَذَا نوُرُ مَلَكٍ مُقَرَّ فَقَالوُا: سُبُّوحٌ، قُدُّ
بٍ وَ لاَ نبَِيٍّ مُرْسَلٍ، هَذَا نوُرُ طِینَةِ عَلِيِّ بنِْ  فَإِذَا باِلنِّدَاءِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تعََالیَ: مَا هَذَا نوُرُ مَلَكٍ مُقَرَّ

أبَيِ طَالبٍِ.1   

1( علل الشرائع، ج 1، ص: 143 ـ  الأمالي )للصدوق(، ص: 347 .
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 قسم دادن مهاجرین و انصار توسط امیرالمؤمنين)ع( چند روز قبل از بیعت با ابوبکر

محمّد بن عبدالله شیبانی با سند صحیح از رجال مورد وثوق روایت کرده است: ... و جماعت انصار و 
حاضرین از غیر انصار، در سقیفه با ابوبکر بیعت کردند، در حالی که علی بن ابی طالب سرگرم تجهیز 
جنازه رسول خدا بود و چون از آن فارغ شد و بر ایشان نماز گزارد و مردم نیز     بر او نماز خواندند، 
در مسجد نشست و جماعت بنی هاشم و زبیر بن عوام دور او، و بنی امیهّ دور عثمان، و بنی زهره دور 
عبد الرحمن بن عوف جمع شدند، و همگی در مسجد بودند که ناگاه ابوبکر همراه عمر و ابو عبیده جرّاح 
وارد مسجد شدند و گفتند: چرا پراکنده نشسته اید؟! برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید که انصار و مردم با او 
بیعت کرده اند. پس عثمان و عبد الرحمن بن عوف و همراهانشان برخاسته و بیعت کردند، امّا علی و 

بنی هاشم و زبیر بن عوام به منزل علی برگشتند.
عمر با جمعی از بیعت کنندگان از جمله اسَُید بن حُصَین و سلمة بن سلامة به سوی آن ها رفته و ایشان را 
مجتمع یافتند و به ایشان گفتند: با ابوبکر بیعت کنید که مردم با او بیعت کرده اند! در این هنگام زبیر به سوی 
شمشیر خود دوید که عمر صدا زد: این سگ گزنده را بگیرید و شرّ او را از ما دفع کنید! پس سلمة بن 
سلامه به سرعت رفت و شمشیر را از دست او کشید، عمر نیز شمشیر را گرفت و به زمین زد و شکست. 
سپس بنی هاشم را محاصره نمودند و همگی را نزد ابوبکر برده و گفتند: با ابوبکر بیعت کنید که مردم با 
او بیعت کرده اند، و به خدا سوگند که اگر از بیعت خودداری کنید، شما را با شمشیر محاکمه خواهیم کرد! 
زمانی که بنی هاشم این صحنه را دیدند، یکی یکی پیش رفته و بیعت کردند تا این که از حاضران کسی 

جز علی بن ابی طالب باقی نماند، و به او نیز گفتند: با ابوبکر بیعت کن.
حضرت فرمود: من از ابوبکر به این امر شایسته ترم و شما به بیعت کردن با من سزاوارترید. شما با 

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( للمهاجرين و الأنصار قبل بيعته لأبي بکر بأيّام

حِیحِ عَنْ رِجَالٍ ثِقَةٍ: ... قَالَ: وَ باَیعََ  یْبَانيِِّ بإِِسْنَادِهِ الصَّ دِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الشَّ لِ مُحَمَّ عَنْ أبَيِ المُْفَضَّ
 ،ِجَمَاعَةُ الأَْنصَْارِ وَ مَنْ حَضَرَ مِنْ غَیْرِهِمْ، وَ عَلِيُّ بنُْ  أبَيِ  طَالبٍِ  مَشْغُولٌ  بجَِهَازِ رَسُولِ  اللَّه
 ـ وَ النَّاسُ یصَُلُّونَ عَلَیْهِ مَنْ باَیعََ أبَاَ بکَْرٍ وَ مَنْ لمَْ یبَُایِعْ  ا فَرَغَ مِنْ ذَلكَِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِيِّ فَلَمَّ
امِ، وَ اجْتَمَعَتْ بنَُو أمَُیَّةَ إلِیَ  بیَْرُ بنُْ العَْوَّ ـ جَلَسَ فِي المَْسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ بنَُو هَاشِمٍ وَ مَعَهُمُ الزُّ
هُمْ مُجْتَمِعِینَ إذِْ  حْمَنِ بنِْ عَوْفٍ، فَکَانوُا فِي المَْسْجِدِ کُلُّ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّانَ، وَ بنَُو زُهْرَةَ إلِیَ عَبْدِ الرَّ
احِ، فَقَالوُا: مَا لنََا نرََاکُمْ حَلَقاً شَتَّی؟! قُومُوا فَبَایِعُوا  أقَْبَلَ أبَوُ بکَْرٍ وَ مَعَهُ عُمَرُ وَ أبَوُ عُبَیْدَةَ بنُْ الجَْرَّ
حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ وَ مَنْ مَعَهُمَا فَبَایعَُوا، وَ  أبَاَ بکَْرٍ فَقَدْ باَیعََتْهُ الأَْنصَْارُ وَ النَّاسُ؛ فَقَامَ عُثْمَانُ وَ عَبْدُ الرَّ

بیَْرُ.  انصَْرَفَ عَلِيٌّ وَ بنَُو هَاشِمٍ إلِیَ مَنْزِلِ عَلِيٍّ وَ مَعَهُمُ الزُّ
نْ باَیعََ، فِیهِمْ: أسَُیْدُ بنُْ حُصَیْنٍ، وَ سَلَمَةُ بنُْ سَلَامَةَ،  قَالَ: فَذَهَبَ إلِیَْهِمْ عُمَرُ فِي جَمَاعَةٍ مِمَّ
بیَْرُ إلِیَ سَیْفِهِ، فَقَالَ عُمَرُ:  فَأَلفَْوْهُمْ مُجْتَمِعِینَ، فَقَالوُا لهَُمْ: باَیِعُوا أبَاَ بکَْرٍ فَقَدْ باَیعََهُ النَّاسُ؛ فَوَثَبَ الزُّ
یْفَ مِنْ یدَِهِ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ  هُ؛ فَبَادَرَ سَلَمَةُ بنُْ سَلَامَةَ فَانتَْزَعَ السَّ عَلَیْکُمْ باِلکَْلْبِ العَْقُورِ فَاکْفُوناَ شَرَّ
فَضَرَبَ بهِِ الأَْرْضَ فَکَسَرَهُ، وَ أحَْدَقُوا بمَِنْ کَانَ هُنَاكَ مِنْ بنَِي هَاشِمٍ، وَ مَضَوْا بجَِمَاعَتِهِمْ إلِیَ أبَيِ 
ا حَضَرُوا قَالوُا: باَیِعُوا أبَاَ بکَْرٍ فَقَدْ باَیعََهُ النَّاسُ، وَ ایمُْ اللَّهِ لئَِنْ أبَیَْتُمْ ذَلكَِ لنَُحَاکِمَنَّکُمْ  بکَْرٍ، فَلَمَّ

یْفِ.  باِلسَّ
َّا عَلِيُّ بنُْ أبَيِ  نْ حَضَرَ إلِ ا رَأیَ ذَلكَِ بنَُو هَاشِمٍ؛ أقَْبَلَ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَعَلَ یبَُایِعُ حَتَّی لمَْ یبَْقَ مِمَّ فَلَمَّ



ب  مناشدات به حدیث غدیـر ۱۷۱�ب احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۱۷۰

احتجاج به خویشاوندی رسول خدا امر خلافت را از انصار ستاندید. اکنون با غصب، آن را از ما اهل بیت 
می ستانید؟ مگر شما در مقابل انصار استدلال نکردید که به خاطر جایگاهتان نزد رسول خدا از ایشان به 
امر خلافت سزاوارترید و آن ها نیز زمام کار را به شما سپرده و امارت را تسلیم شما کردند؟ من نیز با شما 

به سخن خودتان احتجاج می کنم.
من به رسول خدا در حال حیات و ممات از شما اولی ترم. من وصی و وزیر او و خزانه ی اسرار و علم 
او هستم. من صدّیق اکبر و فاروق اعظم می باشم. من نخستین فردی هستم که به او ایمان آورده و او را 
تصدیق نمودم. من در جهاد با مشرکان بیش از همه مبارزه کردم و از شما به کتاب خدا و سنتّ آشناترم؛ 
و در دین از شما فقیه تر و به عواقب امور داناترم؛ و زبانم از شما گویاتر و قلبم ثابت تر است. پس برای 
چه بر سر این امر با ما منازعه می کنید؟! اگر از خدا می ترسید با ما منصفانه رفتار کنید و خلافت را از 
آنِ ما بدانید همان گونه که انصار، آن را از آنِ شما دانستند، و گر نه دانسته مرتکب ظلم و تجاوز شده اید.

عمر گفت: ای علی! آیا اهل بیت تو برایت الگو نیستند )که همه بیعت کرده اند(؟
حضرت فرمود: از خودشان در این باره سؤال کن. پس آن دسته از بنی هاشم که بیعت کرده بودند، 
پیشدستی کرده و گفتند: به خدا سوگند که بیعت ما برای شما حجّت بر علیه او نیست، و معاذ الله که ما 

بگوییم: در هجرت و جهاد نیکو و جایگاه نزد رسول خدا با او در یک سطح هستیم!
عمر گفت: رها نخواهي شد تا این که بیعت کنی یا با میل و رغبت و یا از سر زور و اجبار! 

حضرت فرمود: شیری را بدوش که نیمی از آن سهم توست؛ و امروز برای او محکم کاری کن تا فردا به 
تو بازگرداند. به خدا سوگند که دیگر سخن تو را نمی پذیرم و با تو همنشین نمی شوم و بیعت نیز نمی کنم!

ابوبکر گفت: ای اباالحسن آرام بگیر! ما درباره ی تو شکّ نداریم و تو را مجبور نخواهیم کرد. در این 
هنگام ابو عبیده برخاست و به حضرت گفت: ای پسر عمو! ما خویشاوندی و سابقه و علم و یاري تو را 
انکار نمی کنیم، ولی تو جوان هستی ـ و علی در آن زمان سی و سه سال داشت ـ و ابوبکر از بزرگان 
قوم توست و برای تحمّل سنگینی امر خلافت تواناتر است و دیگر کار از کار گذشته، پس تو نیز تسلیم 
او باش و اگر خداوند به تو عمری دهد، در آینده خلافت را به تو واگذار می کنند و حتیّ دو نفر درباره ی 
تو اختلاف نخواهند کرد، زیرا تو شایسته و لایق آن هستی؛ و در زمان فتنه، فتنه انگیزی نکن که به آنچه 

در قلوب عرب و غیر عرب نسبت به تو می گذرد، آگاهی!
امیرالمؤمنین فرمود: ای جماعت مهاجرین و انصار! خدا را، خدا را! وصیتّ پیامبرتان را درباره ی 

طَالبٍِ، فَقَالوُا لهَُ: باَیِعْ أبَاَ بکَْرٍ. 
فَقَالَ عَلِيٌّ: أنَاَ أحََقُّ بهَِذَا الأَْمْرِ مِنْهُ، وَ أنَتُْمْ أوَْلیَ باِلبَْیْعَةِ ليِ، أخََذْتمُْ هَذَا الأَْمْرَ مِنَ الأَْنصَْارِ وَ 

سُولِ، وَ تأَْخُذُونهَُ مِنَّا أهَْلَ البَْیْتِ غَصْباً؟! احْتَجَجْتُمْ عَلَیْهِمْ باِلقَْرَابةَِ مِنَ الرَّ
َّکُمْ أوَْلیَ بهَِذَا الأَْمْرِ مِنْهُمْ لمَِکَانکُِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَأَعْطَوْکُمُ  للِْأَنصَْارِ أنَ لسَْتُمْ زَعَمْتُمْ  أَ 

المُْقَادَةَ وَ سَلَّمُوا لکَُمُ الإِْمَارَةَ؟ وَ أنَاَ أحَْتَجُّ عَلَیْکُمْ بمِِثْلِ مَا احْتَجَجْتُمْ عَلَی الأَْنصَْارِ. 
یقُ  دِّ هِ وَ عِلْمِهِ، وَ أنَاَ الصِّ أنَاَ أوَْلیَ برَِسُولِ اللَّهِ حَیّاً وَ مَیِّتاً، وَ أنَاَ وَصِیُّهُ، وَ وَزِیرُهُ، وَ مُسْتَوْدَعُ سِرِّ
قَهُ، وَ أحَْسَنُکُمْ بلََاءً فِي جِهَادِ المُْشْرِکِینَ، وَ  لُ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ صَدَّ الأَْکْبَرُ، وَ الفَْارُوقُ الأَْعْظَمُ، وَ أوََّ
ینِ، وَ أعَْلَمُکُمْ بعَِوَاقِبِ الأُْمُورِ، وَ أذَْرَبکُُمْ لسَِاناً، وَ  نَّةِ، وَ أفَْقَهُکُمْ فِي الدِّ أعَْرَفُکُمْ باِلکِْتَابِ وَ السُّ
أثَبَْتُکُمْ جَنَاناً، فَعَلَامَ تنَُازِعُوناَ هَذَا الأَْمْرَ؟ أنَصِْفُوناَ إنِْ کُنْتُمْ تخََافُونَ اللَّهَ مِنْ أنَفُْسِکُمْ، وَ اعْرِفُوا لنََا 

لْمِ وَ العُْدْوَانِ وَ أنَتُْمْ تعَْلَمُونَ.  َّا فَبُوءُوا باِلظُّ الأَْمْرَ مِثْلَ مَا عَرَفَتْهُ لکَُمُ الأَْنصَْارُ، وَ إلِ
! أَ مَا لكََ بأَِهْلِ بیَْتِكَ أسُْوَةٌ؟  فَقَالَ عُمَرُ: یاَ عَلِيُّ

َّذِینَ باَیعَُوا مِنْ بنَِي هَاشِمٍ، فَقَالوُا: وَ اللَّهِ مَا  فَقَالَ عَلِيٌّ: سَلُوهُمْ عَنْ ذَلكَِ؛ فَابتَْدَرَ القَْوْمُ ال
َّا نوَُازِیهِ فِي الهِْجْرَةِ، وَ حُسْنِ الجِْهَادِ، وَ المَْحَلِّ  ةٍ عَلَی عَلِيٍّ، وَ مَعَاذَ اللَّهِ أنَْ نقَُولَ: إنِ بیَْعَتُنَا لکَُمْ بحُِجَّ

 .ِمِنْ رَسُولِ اللَّه
َّكَ لسَْتَ مَتْرُوکاً حَتَّی تبَُایِعَ طَوْعاً أوَْ کَرْهاً.  فَقَالَ عُمَرُ: إنِ

فَقَالَ عَلِيٌّ: احْلُبْ حَلْباً لكََ شَطْرُهُ، اشْدُدْ لهَُ الیَْوْمَ لیَِرُدَّ عَلَیْكَ غَداً، إذِاً وَ اللَّهِ لاَ أقَْبَلُ قَوْلكََ 
وَ لاَ أحَْفِلُ بمَِقَامِكَ وَ لاَ أبُاَیِعُ. 

فَقَالَ أبَوُ بکَْرٍ: مَهْلًا یاَ أبَاَ الحَْسَنِ، مَا نشَُكُّ فِیكَ وَ لاَ نکُْرِهُكَ. 
! لسَْنَا ندَْفَعُ قَرَابتََكَ، وَ لاَ سَابقَِتَكَ، وَ لاَ عِلْمَكَ، وَ  فَقَامَ أبَوُ عُبَیْدَةَ إلِیَ عَلِيٍّ فَقَالَ: یاَ ابنَْ عَمِّ
نِّ ـ وَ کَانَ لعَِلِيٍّ یوَْمَئِذٍ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثوُنَ سَنَةً ـ وَ أبَوُ بکَْرٍ شَیْخٌ  لاَ نصُْرَتَكَ، وَ لکَِنَّكَ حَدَثُ السِّ
رَكَ اللَّهُ  مِنْ مَشَایِخِ قَوْمِكَ، وَ هُوَ أحَْمَلُ لثِِقَلِ هَذَا الأَْمْرِ، وَ قَدْ مَضَی الأَْمْرُ بمَِا فِیهِ فَسَلِّمْ لهَُ؛ فَإِنْ عَمَّ
َّا وَ أنَتَْ بهِِ خَلِیقٌ وَ لهَُ حَقِیقٌ، وَ لاَ تبَْعَثِ  یسَُلِّمُوا هَذَا الأَْمْرَ إلِیَْكَ، وَ لاَ یخَْتَلِفُ فِیكَ اثنَْانِ بعَْدَ هَذَا إلِ

الفِْتْنَةَ فِي أوََانِ الفِْتْنَةِ، فَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِي قُلُوبِ العَْرَبِ وَ غَیْرِهِمْ عَلَیْكَ. 



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۱۷۲۱۷۳ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

من فراموش نکنید، و برهان محمّد را از خانه و درون منزل او به خانه ها و درون منازل خود بیرون 
نبرید؛ و خاندان او را از حقّ و جایگاهی که در میان مردم دارند، دور نکنید. به خدا سوگند ای جماعت 
که خداوند قضاء و حکم کرده، و پیامبرش اعلام نموده و شما نیز خوب می دانید که ما اهل بیت به امر 
خلافت از شما سزاوارتریم. آیا قاری کتاب خدا و فقیه در دین او و قوی به امر رعیتّ از ما نبود؟! به خدا 
سوگند که او در میان بود نه در میان شما. پس از هوای نفس پیروی نکنید که از حقّ دور شده و گذشته 

خود را با بدی جدیدتان تباه خواهید کرد.
در این هنگام بشیر بن سعد انصاری که برای خلافت ابوبکر زمینه سازی کرده بود با جمعی از انصار 
گفتند: ای اباالحسن! اگر انصار سخنان تو را پیش از بیعت با ابوبکر شنیده بودند، حتیّ دو نفر درباره ی 

تو اختلاف نمی کردند.
علی فرمود: ای جماعت! آیا باید جنازه ی رسول خدا را بدون تدفین رها می کردم و می آمدم 
بر سر خلافت او منازعه کنم؟! به خدا سوگند، خوف این را نداشتم که احدی خود را برای خلافت عَلَم 
کند و با ما اهل بیت درباره ی آن منازعه نماید و آنچه را که شما حلال شمردید، حلال شمارد و رسول 

خدا نیز در روز غدیر خم برای احدی حجّت و جای حرفی باقی نگذاشت.
به خدا سوگند می دهم، هر کسی که در روز غدیر خم از پیامبر شنیده که می فرمود: هر که من مولای او 
هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و یاور او را یاری 

کن و واگذارنده او را واگذار؛ اکنون آنچه را که شنیده است، شهادت دهد.
زید بن ارقم گوید: در این هنگام دوازده نفر از افراد جنگ بدر، بدان گواهی دادند.

فَقَالَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ: یاَ مَعَاشِرَ المُْهَاجِرِینَ وَ الأَْنصَْارِ! اللَّهَ اللَّهَ لاَ تنَْسَوْا عَهْدَ نبَِیِّکُمْ إلِیَْکُمْ 
دٍ مِنْ دَارِهِ وَ قَعْرِ بیَْتِهِ إلِیَ دُورِکُمْ وَ قَعْرِ بیُُوتِکُمْ، وَ لاَ تدَْفَعُوا  فِي أمَْرِي، وَ لاَ تخُْرِجُوا سُلْطَانَ مُحَمَّ
هِ وَ مَقَامِهِ فِي النَّاسِ، فَوَ اللَّهِ مَعَاشِرَ الجَْمْعِ، إنَِّ اللَّهَ قَضَی وَ حَکَمَ، وَ نبَِیَّهُ أعَْلَمَ، وَ  أهَْلَهُ عَنْ حَقِّ
أنَتُْمْ تعَْلَمُونَ بأَِنَّا أهَْلَ البَْیْتِ أحََقُّ بهَِذَا الأَْمْرِ مِنْکُمْ؛ أَ مَا کَانَ مِنَّا القَْارِئُ لکِِتَابِ اللَّهِ، الفَْقِیهُ فِي دِینِ 
َّهُ لفَِینَا لاَ فِیکُمْ، فَلَا تتََّبِعُوا الهَْوَی فَتَزْدَادُوا مِنَ الحَْقِّ بعُْداً، وَ  عِیَّةِ؟! وَ اللَّهِ إنِ اللَّهِ، المُْضْطَلِعُ بأَِمْرِ الرَّ

تفُْسِدُوا قَدِیمَکُمْ بشَِرٍّ مِنْ حَدِیثِکُمْ. 
 ـ الَّذِي وَطَأَ الأَْرْضَ لأَِبيِ بکَْرٍ ـ وَ قَالتَْ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَْنصَْارِ: یاَ أبَاَ  فَقَالَ بشَِیرُ بنُْ سَعْدٍ الأَْنصَْارِيُّ

الحَْسَنِ! لوَْ کَانَ هَذَا الأَْمْرَ سَمِعَتْهُ مِنْكَ الأَْنصَْارُ قَبْلَ بیَْعَتِهَا لأَِبيِ بکَْرٍ، مَا اخْتَلَفَ فِیكَ اثنَْانِ! 
ی لاَ أوَُارِیهِ وَ أخَْرُجُ أنُاَزِعُ فِي سُلْطَانهِِ؟!  فَقَالَ عَلِيٌّ: یاَ هَؤُلاَءِ! کُنْتُ أدََعُ رَسُولَ اللَّهِ مُسَجًّ
وَ اللَّهِ مَا خِفْتُ أحََداً یسَْمُو لهَُ، وَ ینَُازِعُنَا أهَْلَ البَْیْتِ فِیهِ، وَ یسَْتَحِلُّ مَا اسْتَحْلَلْتُمُوهُ، وَ لاَ عَلِمْتُ 

ةً وَ لاَ لقَِائلٍِ مَقَالاً.  أنََّ رَسُولَ اللَّهِ ترََكَ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ لأَِحَدٍ حُجَّ
فَأَنشُْدُ اللَّهَ رَجُلًا سَمِعَ النَّبِيَّ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ 

وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ؛ أنَْ یشَْهَدَ الآْنَ بمَِا سَمِعَ. 
قَالَ زَیدُْ بنُْ أرَْقَمَ: فَشَهِدَ اثنَْا عَشَرَ رَجُلًا بدَْرِیاًّ بذَِلكَِ، الحدیث.1  

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 70 .
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 قسم دادن مهاجرین و انصار توسط امیرالمؤمنين)ع( روز بیعت با ابوبکر 

سلمان فارسی گوید: ... وقتی علی را به نزد ابوبکر آوردند، عمر با صدای بلند بر او فریاد زد و  
گفت: بیعت کن.

حضرت فرمود: اگر نکنم چه خواهید کرد؟ گفتند: ترا با ذلتّ و خواری می کُشیم! 
فرمود: در این صورت بنده ی خدا و برادر رسولش را کشته اید!

 ابوبکر گفت: بنده ی خدا بودن تو را قبول داریم ولی به برادر رسول خدا بودن تو، اقرار نمی کنیم! 
فرمود: آیا انکار می کنید که رسول خدا بین من و خودش برادری ایجاد کرد؟

 گفت: آری! پس حضرت این مطلب را سه بار بر ایشان تکرار کرد. 
سپس حضرت رو به آن ها کرد و فرمود: ای جماعت مسلمانان و مهاجرین و انصار! شما را به خدا 
سوگند می دهم، آیا از رسول خدا شنیدید که در روز غدیر خم چنین و چنان می فرمود، و در جنگ 

تبوك چنین و چنان می فرمود؟ 
پس حضرت از آنچه رسول خدا درباره ی او علنی برای عموم مردم فرموده بود، چیزی باقی 
نگذاشت مگر آنکه برای آن ها یادآور شد. )و مردم به همه ی آن ها اقرار کرده و( گفتند: به خدا سوگند، 

چنین است ...

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( للمهاجرين و الأنصار يوم بيعته لأبي بکر

ا  ، قَالَ: ... وَ لمََّ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ الفَْارِسِيَّ أبَاَنُ بنُ أبَيِ  عَیَّاشٍ، عَنْ سُلَیْمِ بنِْ قَیْسٍ الهِْلَاليِِّ
انتُْهِيَ بعَِلِيٍّ إلِیَ أبَيِ بکَْرٍ، انتَْهَرَهُ  عُمَرُ وَ قَالَ  لهَُ: باَیِعْ. 

فَقَالَ لهَُ: فَإِنْ لمَْ أفَْعَلْ فَمَا أنَتُْمْ صَانعُِونَ؟
ًّا وَ صَغَاراً! قَالوُا: نقَْتُلُكَ ذُل

فَقَالَ: إذِاً تقَْتُلُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَ أخََا رَسُولهِِ.
فَقَالَ أبَوُ بکَْرٍ: أمََّا عَبْدُ اللَّهِ فَنَعَمْ، وَ أمََّا أخَُو رَسُولِ اللَّهِ فَمَا نقُِرُّ بهَِذَا.

قَالَ: أَ تجَْحَدُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ آخَی بیَْنِي وَ بیَْنَهُ؟!
اتٍ. قَالَ: نعََمْ، فَأَعَادَ ذَلكَِ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّ

ثمَُّ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ: یاَ مَعْشَرَ المُْسْلِمِینَ وَ المُْهَاجِرِینَ وَ الأَْنصَْارِ! أَنشُْدُکُمُ اللَّهَ، 
فَلَمْ  اللَّهِ یقَُولُ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ کَذَا وَ کَذَا؟ وَ فِي غَزْوَةِ تبَُوكَ کَذَا وَ کَذَا؟  أَ سَمِعْتُمْ رَسُولَ 
رَهُمْ إیَِّاهُ؛ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ، الحدیث.1  َّا ذَکَّ ةِ إلِ یدََعْ شَیْئاً قَالهَُ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَانیَِةً للِْعَامَّ

1( کتاب سُلَیم بن قیس، ج2، ص: 588 ، ح4  ـ  الاحتجاج، ج 1، ص: 83 .
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 قسم دادن ابوبكر توسط امیرالمؤمنين)ع( چند روز پس از بیعت با او

امام صادق از پدرش و او از جدّش روایت کرده که فرمود: پس از آنکه ماجرای ابوبکر و بیعت 
مردم با او و کاری که با علی بن ابی طالب کردند سپری شد، ابوبکر همواره به او روی خوش نشان می داد 
ولی از او گرفتگی مشاهده می نمود و این بر ابوبکر گران آمد. برای همین دوست داشت که او را ملاقات 
کرده و از او دل جویی کند و در این که مردم گرد او جمع شدند و کار امّت را بر گردن او انداختند، عذر 

خواهی کند و کم رغبتی و بی اعتنائی خود را در این باره ابراز نماید.
لذا بی خبر نزد حضرت آمد و از او خواست که خلوت کنند و عرض کرد: ای اباالحسن! به خدا سوگند 
که این کار از طرف من زمینه سازی نشده بود و در آنچه واقع شدم رغبت نداشته و بر آن حریص نبودم 
و در رفع نیازهای امّت اطمینانی به خود ندارم و نه نیروی مالی دارم و نه افراد خاندانم زیاد است و نه 
خواستم آن را به زور از دیگری بگیرم. پس چرا تو از من چیزی را به دل گرفته ای که مستحقّ ِ آن نیستم؟ 

و در آنچه به سوی آن رفته ام به من کراهت نشان مي دهی و با چشم بدبینی به من نگاه مي کنی؟ 
حضرت به او فرمود: اگر در آن رغبت نداشتی و بر آن حریص نبودی و در قیام به آن و به آنچه از تو 

در این مقام نیاز دارند به خود اطمینان نداشتی، پس چه چیز تو را بر آن واداشت؟
ابوبکر گفت: حدیثی که از رسول خدا شنیدم فرمود: خداوند امّت مرا بر گمراهی جمع نمی کند؛ و چون 
اجتماع آن ها را دیدم، از حدیث پیامبر پیروی نمودم و محال دانستم که اجتماع ایشان بر خلاف هدایت 
باشد و زمام پذیرش خود را به دست آن ها سپردم و اگر مي دانستم که احدی مخالفت می کند، از پذیرش 

آن خودداری می کردم.
علی فرمود: امّا آنچه از حدیث پیامبر ذکر کردی که فرمود: خداوند امّت مرا بر گمراهی جمع 

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( لأبي بکر بعد بيعته بأيّام

ثَنَا  ، قَالَ: حَدَّ دٍ الحَْسَنِيُّ حْمَنِ بنُْ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ انُ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ الحَْسَنِ القَْطَّ حَدَّ
ثَنِي أحَْمَدُ  ثَنَا الحَْسَنُ بنُْ عَبْدِ الوَْاحِدِ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ حَفْصٍ الخَْثْعَمِيُّ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ
ارُ، قَالَ:  ثَنِي حَفْصُ بنُْ مَنْصُورٍ العَْطَّ ثَنِي أحَْمَدُ بنُْ عَبْدِ الحَْمِیدِ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ بنُْ التَّغْلِبِيُّ
ا کَانَ  هِ ، قَالَ: لمََّ دٍ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَدِّ اقُ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ ثَنَا أبَوُ سَعِیدٍ الوَْرَّ حَدَّ
مِنْ أمَْرِ أبَيِ بکَْرٍ وَ بیَْعَةِ النَّاسِ لهَُ وَ فِعْلِهِمْ بعَِلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ مَا کَانَ، لمَْ یزََلْ أبَوُ بکَْرٍ یظُْهِرُ 
لهَُ الاِنبِْسَاطَ، وَ یرََی مِنْهُ انقِْبَاضاً، فَکَبُرَ ذَلكَِ عَلَی أبَيِ بکَْرٍ، فَأَحَبَّ لقَِاءَهُ وَ اسْتِخْرَاجَ مَا عِنْدَهُ، وَ 
ةِ، وَ قِلَّةِ رَغْبَتِهِ فِي ذَلكَِ وَ زُهْدِهِ فِیهِ؛  المَْعْذِرَةَ إلِیَْهِ لمَِا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْهِ وَ تقَْلِیدِهِمْ إیَِّاهُ أمَْرَ الأُْمَّ
أتَاَهُ فِي وَقْتِ غَفْلَةٍ، وَ طَلَبَ مِنْهُ الخَْلْوَةَ، وَ قَالَ لهَُ: وَ اللَّهِ یاَ أبَاَ الحَْسَنِ! مَا کَانَ هَذَا الأَْمْرُ مُوَاطَاةً 
ةً  ةُ، وَ لاَ قُوَّ مِنِّي، وَ لاَ رَغْبَةً فِیمَا وَقَعْتُ فِیهِ، وَ لاَ حِرْصاً عَلَیْهِ، وَ لاَ ثِقَةً بنَِفْسِي فِیمَا تحَْتَاجُ إلِیَْهِ الأُْمَّ
هُ مِنْكَ، وَ  ليِ بمَِالٍ، وَ لاَ کَثْرَةِ العَْشِیرَةِ، وَ لاَ ابتِْزَازَ لهَُ دُونَ غَیْرِي؛ فَمَا لكََ تضُْمِرُ عَلَيَّ مَا لمَْ أسَْتَحِقَّ

آمَةِ مِنِّي؟  تظُْهِرُ ليَِ الکَْرَاهَةَ فِیمَا صِرْتُ إلِیَْهِ، وَ تنَْظُرُ إلِيََّ بعَِیْنِ السَّ
قَالَ: فَقَالَ لهَُ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَیْهِ إذَِا لمَْ ترَْغَبْ فِیهِ، وَ لاَ حَرَصْتَ عَلَیْهِ، وَ لاَ وَثِقْتَ بنَِفْسِكَ 

فِي القِْیَامِ بهِِ وَ بمَِا یحَْتَاجُ مِنْكَ فِیهِ؟ 
ا رَأیَتُْ  فَقَالَ أبَوُ بکَْرٍ: حَدِیثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ: إنَِّ اللَّهَ لاَ یجَْمَعُ أمَُّتِي عَلَی ضَلَالٍ؛ وَ لمََّ
، وَ أحََلْتُ أنَْ یَکُونَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَی خِلَافِ الهُْدَی، وَ أعَْطَیْتُهُمْ قَوَدَ  اجْتِمَاعَهُمْ، اتَّبَعْتُ حَدِیثَ النَّبِيِّ
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نمی کند، آیا من از امّت بودم یا نبودم؟ گفت: بله، بودی. 
فرمود: و هم چنین جماعتی که از بیعت با تو خودداری کردند مانند سلمان و عمّار و ابوذر و مقداد و 

سعد بن عباده و همراهانش از انصار، از امّت بودند یا نه؟ گفت: همگی از امّت بودند.
علی فرمود: پس چگونه به حدیث پیامبر احتجاج می کنی، در حالی که چنین افرادی از بیعت 
با تو خودداری کرده اند و امّت را درباره ی آن ها انتقادی نیست و نه در همراهی رسول خدا و خیر 

خواهی او کوتاهی داشته اند. 
ابوبکر گفت: من مخالفت آن ها را ندانستم مگر پس از اینکه کار خلافت استوار شد و ترسیدم اگر 
خلافت را از خود بازگردانم، کار دشوارتر شود تا حدّی که مردم از دین برگردند و )گمان من این بود که( 
پی گیری شما تا آن گاه که خلافت مرا بپذیرید، برای دین هزینه کمتری دارد و آن را بهتر نگهداری  کند 
تا اینکه مردم به جان یک دیگر افتاده و دوباره کافر شوند؛ و هم چنین مي دانستم که علاقه ی تو نسبت به 

حفظ مردم و دینشان کمتر از من نیست.
علی فرمود: آری چنین است؛ ولی بگو بدانم کسی که مستحقّ خلافت می شود با چه چیز 

شایستگی آن را پیدا مي کند؟
 ابوبکر گفت: با خیر خواهی و وفاداری و کنار گذاشتن سستی و بخشش بی جا و خوش رفتاری و 
آشکار کردن عدالت و علم به کتاب و سنتّ و فصل الخطاب همراه با زهد در دنیا و کم رغبتی به آن و 

گرفتن حقّ مظلوم از ظالم چه دور باشد و چه نزدیک، سپس سکوت کرد.
علی فرمود: و هم چنین سابقه و خویشاوندی )با پیامبر(. ابوبکر گفت: آری.

علی فرمود: ای ابوبکر، تو را به خدا سوگند! آیا این ویژگی ها را در خودت می یابي یا در من؟ 
عرض کرد: در تو می یابم ای اباالحسن.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا من بودم که پیش از همه مردان مسلمان، رسول خدا را اجابت 
کردم یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا من بودم که برای اهل موسم حجّ و برای همه امّت، سوره برائت را اعلام 
نمودم یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا من بودم که رسول خدا را روزی که به غار پناه برد، با جان خویش 
حفظ کردم )و در بسترش خوابیدم( یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.

الإِْجَابةَِ، وَ لوَْ عَلِمْتُ أنََّ أحََداً یتََخَلَّفُ لاَمْتَنَعْتُ. 
: إنَِّ اللَّهَ لاَ یجَْمَعُ أمَُّتِي عَلَی ضَلَالٍ؛ أَ فَکُنْتُ  فَقَالَ عَلِيٌّ: أمََّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حَدِیثِ النَّبِيِّ

ةِ أوَْ لمَْ أکَُنْ؟! قَالَ: بلََی.  مِنَ الأُْمَّ
ارٍ، وَ أبَيِ ذَرٍّ، وَ المِْقْدَادِ، وَ ابنِْ عُبَادَةَ،  قَالَ: وَ کَذَلكَِ العِْصَابةَُ المُْمْتَنِعَةُ عَلَیْكَ مِنْ سَلْمَانَ، وَ عَمَّ

وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الأَْنصَْارِ؟! قَالَ: کُلٌّ مِنَ الأُْمَّةِ. 
ةِ   وَ أمَْثَالُ هَؤُلاَءِ قَدْ تخََلَّفُوا عَنْكَ، وَ لیَْسَ للِْأُمَّ فَقَالَ عَلِيٌّ: فَکَیْفَ تحَْتَجُّ بحَِدِیثِ النَّبِيِّ

سُولِ وَ نصَِیحَتِهِ مِنْهُمْ تقَْصِیرٌ؟!  فِیهِمْ طَعْنٌ، وَ لاَ فِي صُحْبَةِ الرَّ
َّا مِنْ بعَْدِ إبِرَْامِ الأَْمْرِ، وَ خِفْتُ إنِْ دَفَعْتُ عَنِّي الأَْمْرَ أنَْ یتََفَاقَمَ إلِیَ أنَْ  فِهِمْ إلِ قَالَ: مَا عَلِمْتُ بتَِخَلُّ
ینِ، وَ أبَقَْی  ینِ، وَ کَانَ مُمَارَسَتُکُمْ إلِیَ أنَْ أجََبْتُمْ أهَْوَنَ مَئُونةًَ عَلَی الدِّ ینَ عَنِ الدِّ یرَْجِعَ النَّاسُ مُرْتدَِّ
َّكَ لسَْتَ بدُِونيِ فِي الإِْبقَْاءِ عَلَیْهِمْ وَ  لهَُ مِنْ ضَرْبِ النَّاسِ بعَْضِهِمْ ببَِعْضٍ فَیَرْجِعُوا کُفَّاراً، وَ عَلِمْتُ أنَ

عَلَی أدَْیَانهِِمْ! 
قَالَ عَلِيٌّ: أجََلْ، وَ لکَِنْ أخَْبِرْنيِ عَنِ الَّذِي یسَْتَحِقُّ هَذَا الأَْمْرَ بمَِا یسَْتَحِقُّهُ؟ 

یرَةِ، وَ إظِْهَارِ العَْدْلِ،  فَقَالَ أبَوُ بکَْرٍ: باِلنَّصِیحَةِ وَ الوَْفَاءِ، وَ رَفْعِ المُْدَاهَنَةِ وَ المُْحَاباَةِ، وَ حُسْنِ السِّ
غْبَةِ فِیهَا، وَ إنِصَْافِ  نیَْا، وَ قِلَّةِ الرَّ هْدِ فِي الدُّ نَّةِ، وَ فَصْلِ الخِْطَابِ، مَعَ الزُّ وَ العِْلْمِ باِلکِْتَابِ وَ السُّ

المِِ القَْرِیبِ وَ البَْعِیدِ؛ ثمَُّ سَکَتَ.  المَْظْلُومِ مِنَ الظَّ
ابقَِةِ وَ القَْرَابةَِ.  ابقَِةِ وَ القَْرَابةَِ؛ فَقَالَ أبَوُ بکَْرٍ: وَ السَّ فَقَالَ عَلِيٌّ: وَ السَّ

؟! قَالَ: بلَْ فِیكَ  فَقَالَ عَلِيٌّ: أنَشُْدُكَ باِللَّهِ یاَ أبَاَ بکَْرٍ! أَ فِي نفَْسِكَ تجَِدُ هَذِهِ الخِْصَالَ، أوَْ فِيَّ
یاَ أبَاَ الحَْسَنِ. 

قَالَ: أنَشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ المُْجِیبُ لرَِسُولِ اللَّهِ قَبْلَ ذُکْرَانِ المُْسْلِمِینَ، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 
ةِ بسُِورَةِ برََاءَةَ، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ.  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ الأَْذَانُ لأَِهْلِ المَْوْسِمِ وَ لجَِمِیعِ الأُْمَّ

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ وَقَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ بنَِفْسِي یوَْمَ الغَْارِ، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 
قَالَ: أنَشُْدُكَ باِللَّهِ، أَ ليَِ الوَْلاَیةَُ مِنَ اللَّهِ مَعَ وَلاَیةَِ رَسُولِ اللَّهِ فِي آیةَِ زَکَاةِ الخَْاتمَِ، أمَْ لكََ؟! 

قَالَ: بلَْ لكََ. 
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فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا ولایت از جانب خدا به همراه ولایت رسول خدا در آیه ی زکات 
خاتم، برای من است یا برای تو است؟ عرض کرد: برای تو است.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا من به سبب حدیث پیامبر در روز غدیر، مولای تو و همه مسلمانان 
هستم یا تو هستی؟ عرض  کرد: تو هستی.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا منصب وزارت رسول خدا و شبیه هارون نسبت به موسی بودن 
برای من است یا برای تو است؟ عرض کرد: برای تو است.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا رسول خدا در مباهله با مشرکین نصاری، با من و همسر و فرزندان 
من به میدان آمد یا با تو و همسر و فرزندانت؟ عرض کرد: با شما آمد.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیه ی تطهیر از رجس برای من و همسر و فرزندان من است یا برای تو و 
خانواده ات؟ عرض کرد: برای تو و خانواده ی توست.

فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا دعای رسول خدا که در روز کساء عرض کرد: خدایا این ها 
خانواده من هستند، به سوی تو باشند نه به سوی آتش، درباره ی من و همسر و فرزندان من بود یا تو؟ 

عرض کرد: درباره ی تو و همسر و فرزندان تو بود.
فرمود: تو را به خدا سوگند! صاحب این آیه که: به نذر وفا مي کنند و از روزی که شر آن فراگیر است 

مي ترسند، من هستم یا تو هستی؟ عرض کرد: تو هستی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن جوان مردي هستی که از آسمان ندا شد: شمشیری به غیر از ذوالفقار 

و جوان مردی بجز علی نیست، یا من هستم؟ عرض کرد: تو هستی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی هستی که خورشید برای وقت نماز او بازگردانده شد و او 

نمازش را خواند و سپس غروب کرد یا من هستم؟ عرض کرد: تو هستی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که رسول خدا پرچم خود را در روز خیبر به دست 

او داد و خداوند پیروزی را نصیب او فرمود یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که غم و اندوه رسول خدا و مسلمانان را با کشتن 

عمرو بن عبدود برطرف کردی یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که رسول خدا برای فرستادن به سوی جنیّان او را 

امین دانست و او هم پذیرفت یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.

 یوَْمَ الغَْدِیرِ، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ:  قَالَ: أنَشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ المَْوْلیَ لكََ وَ لکُِلِّ مُسْلِمٍ بحَِدِیثِ النَّبِيِّ
بلَْ أنَتَْ.

قَالَ: أنَشُْدُكَ باِللَّهِ، أَ ليَِ الوِْزَارَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ المَْثَلُ مِنْ هَارُونَ مِنْ مُوسَی، أمَْ لكََ؟! 
قَالَ: بلَْ لكََ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أَ بيِ برََزَ رَسُولُ اللَّهِ وَ بأَِهْلِ بیَْتِي وَ وُلدِْي فِي مُبَاهَلَةِ المُْشْرِکِینَ مِنَ 
النَّصَارَی، أمَْ بكَِ وَ بأَِهْلِكَ وَ وُلدِْكَ؟! قَالَ: بکُِمْ. 

جْسِ، أمَْ لكََ وَ لأَِهْلِ بیَْتِكَ؟! قَالَ:  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أَ ليِ وَ لأَِهْلِي وَ وُلدِْي آیةَُ التَّطْهِیرِ مِنَ الرِّ
بلَْ لكََ وَ لأَِهْلِ بیَْتِكَ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ صَاحِبُ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أهَْلِي وَ وُلدِْي یوَْمَ الکِْسَاءِ: اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ 
أهَْلِي إلِیَْكَ لاَ إلِیَ النَّارِ، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ وَ أهَْلُكَ وَ وُلدُْكَ. 

هُ  مُسْتَطیرا1ً، أمَْ  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ صَاحِبُ الآْیةَِ: یُوفُونَ  باِلنَّذْرِ وَ یَخافُونَ  یَوْماً کانَ  شَرُّ
أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

َّا عَلِيٌ ،  َّا ذُو الفَْقَارِ وَ لاَ فَتَی إلِ مَاءِ: لاَ سَیْفَ إلِ قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الفَْتَی الَّذِي نوُدِيَ مِنَ السَّ
أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

مْسُ لوَِقْتِ صَلَاتِهِ فَصَلَّاهَا ثمَُّ توََارَتْ، أمَْ أنَاَ؟! قَالَ:  تْ لهَُ الشَّ قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي رُدَّ
بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي حَبَاكَ رَسُولُ اللَّهِ برَِایتَِهِ یوَْمَ خَیْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ لهَُ، أمَْ أنَاَ؟! 
قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي نفََّسْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ کُرْبتََهُ وَ عَنِ المُْسْلِمِینَ بقَِتْلِ عَمْرِو بنِْ 
عَبْدِ وُدٍّ، أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي ائتَْمَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَی رِسَالتَِهِ إلِیَ الجِْنِّ فَأَجَابتَْ، أمَْ أنَاَ؟! 
قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

1( سورة الإنسان، الآیة: 7 .
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فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که رسول خدا حلال زادگی تو را از آدم تا پدرت 
با گفتار خود که فرمود: من و تو از آدم تا عبدالمطّلب حلال زاده بوده ایم نه زنازاده، تصدیق فرمود یا من 

بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من آن کسی بودم که رسول خدا مرا برگزید و دختر خود فاطمه را به 

همسری من در آورد و فرمود: خداوند تو را همسر فاطمه کرد، یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من پدر حسن و حسین دو ریحانه پیامبر هستم که درباره ی ایشان فرمود: 

این دو، سرور جوانان اهل بهشتند و پدرشان از آن ها بهتر است یا تو هستی؟ عرض کرد: تو هستی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! برادر تو است که در بهشت با دو بال زینت داده شده تا با آن دو بال، همراه 

فرشتگان پرواز کند یا برادر من است؟ عرض کرد: برادر تو است.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من بودم که بدهی رسول خدا را به عهده گرفتم و در موسم حجّ اعلام 

کردم که وعده های او را در زمانش خواهم پرداخت یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من آن کسی بودم که رسول خدا برای خوردن پرنده ای که نزدش بود 
و مي خواست آن را بخورد، او را فرا خواند و عرض کرد: خدایا محبوب ترین خلق خودت پس از من را 

به نزد من برسان، یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من آن کسی بودم که رسول خدا او را به جنگ با ناکثین و قاسطین و 

مارقین بر سر تأویل قرآن بشارت داد یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من آن کسی بودم که شاهد آخرین کلام رسول خدا بوده و غسل و 

دفنش را بر عهده گرفتم یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من آن کسی بودم که رسول خدا به علم قضاوت او راهنمائی کرد و 

فرمود: علی قضاوت کننده ترین شماست یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! من آن کسی بودم که رسول خدا به اصحابش دستور داد تا در حال 

حیاتش به عنوان امیر به او سلام دهند یا تو بودی؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که پیش از همه با رسول خدا خویشاوندی داشت 

یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که خداوند عزّ و جلّ هنگام نیازش دیناری به او بخشید 

فَاحِ مِنْ آدَمَ إلِیَ أبَیِكَ بقَِوْلهِِ: أنَاَ وَ  رَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السِّ قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي طَهَّ
لِبِ ، أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ.  أنَتَْ مِنْ نکَِاحٍ لاَ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ آدَمَ إلِیَ عَبْدِ المُْطَّ

اللَّهُ  قَالَ:  وَ  فَاطِمَةَ  ابنَْتَهُ  جَنِي  زَوَّ وَ   ِاللَّه رَسُولُ  اخْتَارَنيِ  الَّذِي  أنَاَ  باِللَّهِ،  فَأَنشُْدُكَ  قَالَ: 
جَكَ، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ.  زَوَّ

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ وَالدُِ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ رَیحَْانتََیْهِ اللَّذَینِْ قَالَ فِیهِمَا: هَذَانِ سَیِّدَا شَبَابِ 
أهَْلِ الجَْنَّةِ وَ أبَوُهُمَا خَیْرٌ مِنْهُمَا، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أخَُوكَ المُْزَیَّنُ بجَِنَاحَیْنِ فِي الجَْنَّةِ لیَِطِیرَ بهِِمَا مَعَ المَْلَائکَِةِ، أمَْ أخَِي؟! قَالَ: 
بلَْ أخَُوكَ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ ضَمِنْتُ دَینَْ رَسُولِ اللَّهِ وَ ناَدَیتُْ فِي المَْوْسِمِ بإِِنجَْازِ مَوْعِدِهِ ، أمَْ أنَتَْ؟! 
قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ الَّذِي دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ لطَِیْرٍ عِنْدَهُ یرُِیدُ أکَْلَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ائتِْنِي بأَِحَبِّ 
خَلْقِكَ إلِیَْكَ بعَْدِي، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

رَنيِ رَسُولُ اللَّهِ بقِِتَالِ النَّاکِثِینَ وَ القَْاسِطِینَ وَ المَْارِقِینَ عَلَی  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ الَّذِي بشََّ
تأَْوِیلِ القُْرْآنِ، أمَْ أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

ِّیتُ غُسْلَهُ وَ دَفْنَهُ، أمَْ أنَتَْ؟!  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ الَّذِي شَهِدْتُ آخِرَ کَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ وَ وُل
قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ الَّذِي دَلَّ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ بعِِلْمِ القَْضَاءِ بقَِوْلهِِ: عَلِيٌّ أقَْضَاکُمْ، أمَْ 
أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

لَامِ عَلَیْهِ باِلإِْمْرَةِ فِي حَیَاتِهِ، أمَْ  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَاَ الَّذِي أمََرَ رَسُولُ اللَّهِ أصَْحَابهَُ باِلسَّ
أنَتَْ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي سَبَقَتْ لهَُ القَْرَابةَُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 
قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي حَبَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بدِِینَارٍ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَ باَعَكَ جَبْرَئیِلُ وَ 

داً وَ أطَْعَمْتَ وُلدَْهُ،  أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: فَبَکَی أبَوُ بکَْرٍ وَ قَالَ: بلَْ أنَتَْ.  أضََفْتَ مُحَمَّ
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و جبرئیل با تو معامله کرد و محمّد را میهمان کرده و فرزندانش را اطعام نمودی؟ راوی گفت: در این 
هنگام ابوبکر گریست و عرض کرد: تو بودی. 

فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که رسول خدا در جریان پائین انداختن بت کعبه 
و شکستن آن، او را بر دوش خود گرفت تا آنجا که اگر مي خواست به افق آسمان برسد دسترسی داشت 

یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که رسول خدا به او فرمود: تو پرچم دار من در دنیا 

و آخرت هستی یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که رسول خدا دستور داد درِ خانه اش به مسجد باز 
باشد، هنگامی که دستور داد تمام درهای اصحاب و اهل بیتش به مسجد بسته شود، و آنچه خداوند برای او 

در مسجد حلال کرده بود، رسول خدا نیز برای او حلال کرد یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که پیش از نجوای با رسول خدا صدقه داد و سپس 
با او نجوا کرد یا من بودم، آن گاه که خداوند عزّ و جلّ گروهی را مورد عتاب قرار داد و فرمود: آیا 

دشوارتان بود که پیش از نجوای خود صدقه ای بپردازید؟ عرض کرد: تو بودی.
فرمود: تو را به خدا سوگند! تو آن کسی بودی که رسول خدا در ضمن کلامی درباره ی او به 
فاطمه فرمود: تو را به همسریِ کسی درآوردم که پیش از همه ایمان آورد و اسلامش بر همه برتری 

دارد یا من بودم؟ عرض کرد: تو بودی.
پس علی پیوسته مناقبی را که خداوند عزّ و جلّ تنها برای او قرار داده بود نه برای ابوبکر و 

دیگران، برای او می شمرد و ابوبکر می گفت: تو بودی.
پس فرمود: با چنین ویژگی هایی شایستگی قیام به امور امّت محمّد پیدا می شود.

سپس علی به او فرمود: پس چه چیز تو را از خدا و رسولش و دین او فریب داد، در حالی که تو 
از آنچه اهل دین خدا به آن نیازمند هستند، تهی هستی؟ ...

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي حَمَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ  عَلَی کَتِفَیْهِ فِي طَرْحِ صَنَمِ الکَْعْبَةِ وَ کَسْرِهِ 
مَاءِ لنََالهََا، أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ.  حَتَّی لوَْ شَاءَ أنَْ ینََالَ أفُُقَ السَّ

نیَْا وَ الآْخِرَةِ،  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ: أنَتَْ صَاحِبُ لوَِائيِ فِي الدُّ
أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي أمََرَ رَسُولُ اللَّهِ بفَِتْحِ باَبهِِ فِي مَسْجِدِهِ حِینَ أمََرَ بسَِدِّ جَمِیعِ 
أبَوَْابِ أصَْحَابهِِ وَ أهَْلِ بیَْتِهِ، وَ أحََلَّ لهَُ فِیهِ مَا أحََلَّهُ اللَّهُ، أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

مَ بیَْنَ یدََيْ نجَْوَی رَسُولِ اللَّهِ صَدَقَةً فَنَاجَاهُ، أمَْ أنَاَ؛ إذَِا عَاتبََ اللَّهُ  قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي قَدَّ
مُوا بیَْنَ  یَدَيْ  نَجْواکُمْ  صَدَقاتٍ  ، الآْیَة1َ ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ.  عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً فَقَالَ: أَ أَشْفَقْتُمْ  أَنْ  تُقَدِّ

لَ النَّاسِ إیِمَاناً  جْتُكِ أوََّ قَالَ: فَأَنشُْدُكَ باِللَّهِ، أنَتَْ الَّذِي قَالَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ لفَِاطِمَةَ: زَوَّ
وَ أرَْجَحَهُمْ إسِْلَاماً فِي کَلَامٍ لهَُ، أمَْ أنَاَ؟! قَالَ: بلَْ أنَتَْ. 

َّتِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لهَُ دُونهَُ وَ دُونَ غَیْرِهِ، وَ یقَُولُ لهَُ أبَوُ بکَْرٍ:  فَلَمْ یزََلْ یعَُدُّ عَلَیْهِ مَنَاقِبَهُ ال
 .ٍد ةِ مُحَمَّ بلَْ أنَتَْ؛ قَالَ: فَبِهَذَا وَ شِبْهِهِ یسُْتَحَقُّ القِْیَامُ بأُِمُورِ أمَُّ

ا یحَْتَاجُ  كَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولهِِ وَ عَنْ دِینِهِ، وَ أنَتَْ خِلْوٌ مِمَّ فَقَالَ لهَُ عَلِيٌّ: فَمَا الَّذِي غَرَّ
إلِیَْهِ أهَْلُ دِینِهِ؟! الحدیث.2  

1( سورة المجادلة، الآیة: 13 .
2( الخصال )للصدوق(، ج 2، ص: 548  ـ  الاحتجاج، ج 1، ص: 115.
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 قسم دادن اعضای شورای شش نفره توسط امیرالمؤمنين)ع( در روز شوری

 به روایت امام محمّد باقر  
جابر بن یزید جعفی از امام باقر روایت کرده که فرمود: هنگامی که زمان وفات عمر بن خطّاب 
فرا رسید و تصمیم گرفت که امر خلافت را به شوری واگذارد، به دنبال شش نفر از قریش فرستاد: علی 
بن ابی طالب و عثمان بن عفّان و زبیر بن عوّام و طلحة بن عبیدالله و عبد الرّحمن بن عوف و سعد بن ابی 
وقاّص، و به آن ها دستور داد که داخل خانه ای شوند و از آن خارج نشوند تا با یکی بیعت کنند، و اگر 
چهار نفر تصمیم گرفتند با یکی بیعت کنند و یک نفر خودداری کرد، آن یک نفر کشته شود، و اگر سه 
نفر تصمیم گرفتند با یکی بیعت کنند و دو نفر خودداری کردند، آن دو نفر کشته شوند، و در نهایت تصمیم 

گرفتند عثمان را برگزینند. 
پس زمانی که امیرالمؤمنین تلاش جمع را در بیعت با عثمان دید، برخاست تا با ایشان اتمام 
حجّت کند، پس به آن ها فرمود: گفتار مرا بشنوید، اگر آنچه می گویم حقّ بود بپذیرید و اگر باطل بود آن 

را انکار کنید.
سپس فرمود: شما را سوگند می دهم به خدایی که بر صدق و کذب شما عالم است، آیا جز من کسی 

در میان شما هست که بر دو قبله نماز گزارده باشد؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که دو بار بیعت کرده باشد، بیعت 

فتح و بیعت رضوان؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که برادرش در بهشت مزینّ به دو 

بال باشد؟ گفتند: نه.

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( يوم الشوری 

 بروایة الإمام محمّد بن عليّ الباقر  

دِ بنِْ عَلِيٍّ البَْاقِرِ، قَالَ: إنَِّ  ، عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ مُحَمَّ رَوَی عَمْرُو بنُْ شِمْرٍ، عَنْ جَابرٍِ الجُْعْفِيِّ
ورَی، بعََثَ إلِیَ سِتَّةِ نفََرٍ مِنْ قُرَیشٍْ: إلِیَ عَلِيِّ  ا حَضَرَتهُْ الوَْفَاةُ وَ أجَْمَعَ عَلَی الشُّ ابِ لمََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّ
امِ، وَ إلِیَ طَلْحَةَ بنِْ عُبَیْدِ اللَّهِ، وَ عَبْدِ  بیَْرِ بنِْ العَْوَّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، وَ إلِیَ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّانَ، وَ إلِیَ الزُّ
حْمَنِ بنِْ عَوْفٍ، وَ سَعْدِ بنِْ أبَيِ وَقَّاصٍ، وَ أمََرَهُمْ أنَْ یدَْخُلُوا إلِیَ البَْیْتِ وَ لاَ یخَْرُجُوا مِنْهُ حَتَّی  الرَّ
یبَُایِعُوا لأَِحَدِهِمْ؛ فَإِنِ اجْتَمَعَ أرَْبعََةٌ عَلَی وَاحِدٍ وَ أبَیَ وَاحِدٌ أنَْ یبَُایِعَهُمْ قُتِلَ، وَ إنِِ امْتَنَعَ اثنَْانِ وَ باَیعََ 

ثَلَاثَةٌ قُتِلَا؛ فَأَجْمَعَ رَأیْهُُمْ عَلَی عُثْمَانَ. 
ةَ،  ا رَأیَ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ مَا هَمَّ القَْوْمُ بهِِ مِنَ البَْیْعَةِ لعُِثْمَانَ، قَامَ فِیهِمْ لیَِتَّخِذَ عَلَیْهِمُ الحُْجَّ فَلَمَّ

فَقَالَ لهَُمْ: اسْمَعُوا مِنِّي کَلَامِي، فَإِنْ یَكُ مَا أقَُولُ حَقّاً فَاقْبَلُوا، وَ إنِْ یَكُ باَطِلًا فَأَنکِْرُوا.
ثمَُّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ الَّذِي یعَْلَمُ صِدْقَکُمْ إنِْ صَدَقْتُمْ، وَ یعَْلَمُ کَذِبکَُمْ إنِْ کَذَبتُْمْ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ 

صَلَّی القِْبْلَتَیْنِ کِلْتَیْهِمَا، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا. 
ضْوَانِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.  قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ مَنْ باَیعََ البَْیْعَتَیْنِ کِلْتَیْهِمَا الفَْتْحَ وَ بیَْعَةَ الرِّ

قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ أخَُوهُ المُْزَیَّنُ باِلجَْنَاحَیْنِ فِي الجَْنَّةِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا. 
هَدَاءِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.  هُ سَیِّدُ الشُّ قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ عَمُّ

قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ زَوْجَتُهُ سَیِّدَةُ نسَِاءِ العَْالمَِینَ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا. 



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۱88۱8۹ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که عمویش سیدّ الشهداء باشد؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که همسرش سرور زنان عالمیان 

باشد؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که دو پسرش، پسران رسول 

خدا بوده و آن دو سرور جوانان اهل بهشت باشند؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که ناسخ را از منسوخ بشناسد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که خداوند رجس و ناپاکی را از او 
دور ساخته و او را مطهّر گردانیده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که جبرئیل را به شکل دحیه ی کلبی 
دیده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که در رکوع، زکات بدهد؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که رسول خدا در روز خیبر 
چشمانش را مسح کرده و پرچم را به او داده باشد و پس از آن دیگر هیچ گرمی و سردی در او اثر نکند؟ 

گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که رسول خدا در روز غدیر خم 
به دستور خداوند متعال او را منصوب کرده باشد و بفرماید: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. 

خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که برادر رسول خدا در حضر 

و رفیق او در سفر باشد؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که در جنگ خندق با عمرو بن 

عبدودّ مبارزه کرده و او را به قتل برساند؟ گفتند: نه.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من کسی در میان شما هست که رسول خدا به او فرموده باشد: 
تو نسبت به من، به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی، جز این که پس از من پیامبری نیست؟ گفتند: 

نه ...1
1( این مناشده را علمای شیعه با ذکر سند روایت، از چندین نفر از اصحاب پیامبر نقل کرده اند، از جمله شیخ 
صدوق در کتاب خصال از ابو طفیل عامر بن واثله، و شیخ طوسی در کتاب امالی از ابوذر و عامر بن واثله و ابو 

رافع و ابو الأسود دؤلی که در پاورقی عربی آمده است.

قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ ابنَْاهُ ابنَْا رَسُولِ اللَّهِ وَ هُمَا سَیِّدَا شَبَابِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، 
غَیْرِي؟! قَالوُا: لا. 

قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ عَرَفَ النَّاسِخَ مِنَ المَْنْسُوخِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا. 
رَهُ تطَْهِیراً، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.  جْسَ وَ طَهَّ قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ أذَْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الرِّ
، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.  قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ عَاینََ جَبْرَئیِلَ فِي مِثَالِ دِحْیَةَ الکَْلْبِيِّ

کَاةَ وَ هُوَ رَاکِعٌ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.  قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ أدََّی الزَّ
ایةََ یوَْمَ خَیْبَرَ فَلَمْ  قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَیْنَیْهِ وَ أعَْطَاهُ الرَّ

یجَِدْ حَرّاً وَ لاَ برَْداً، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا. 
قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ نصََبَهُ رَسُولُ اللَّهِ  یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ بأَِمْرِ اللَّهِ تعََالیَ، فَقَالَ: 

مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.
فَرِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.  قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ هُوَ أخَُو رَسُولِ اللَّهِ فِي الحَْضَرِ، وَ رَفِیقُهُ فِي السَّ

قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ باَرَزَ عَمْرَو بنَْ عَبْدِ وُدٍّ یوَْمَ الخَْنْدَقِ وَ قَتَلَهُ، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا.
قَالَ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ أحََدٌ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ: أنَتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی 

َّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدِي، غَیْرِي؟! قَالوُا: لا. الحدیث.1  َّا أنَ إلِ
1( الاحتجاج، ج 1، ص: 134 .

و قد أخرج هذه المناشدة أصحابنا الإمامیّة أیضاً بطرق مختلفة:
ـ منهم الشیخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابویه القمّي  في الخصال، ج 2، ص: 553  بهذا السند: حدّثنا أبي و محمّد بن الحسن 
بن أحمد بن الولید، قالا: حدّثنا سعد بن عبداللّه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسین بن أبي الخطّاب، عن الحکم بن مسکین الثقفيّ، 

عن أبي الجارود و هشام أبي ساسان  و أبي طارق السراج، عن عامر بن واثلة، و ذکر فیها خمسین منقبة من مناقبه)ع(.
ـ و أخرجها الشیخ أبو جعفر الطوسيّ في أمالیه ، ص: 545  مع اختلاف یسیر في المتن عن أبي ذرّ بهذا السند: أخبرنا جماعة، 
عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن زکریا العاصميّ، قال: حدّثنا أحمد بن عبیداللّه العدليّ، قال: حدّثنا الربیع بن 

یسار، قال: حدّثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، یرفعه إلی أبي ذرّ. و فیها أکثر من سبعین منقبة من مناقبه)ع(.
ـ و أخرجها أیضاً في أمالیه ، ص: 554  مع اختلاف یسیر في المتن عن أبي الطفیل عامر بن واثلة بهذا السند: أخبرنا جماعة، 
عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا حسن بن محمّد بن شعبة الأنصاريّ، و محمّد بن جعفر بن رمیس الهبیريّ بالقصر، و عليّ بن 
الحسین بن کاسٍ النخعيّ بالرّملة و أحمد بن محمّد بن سعید الهمدانيّ، قالوا: حدّثنا أحمد بن یحیی بن زکریاّ الأزديّ الصّوفيّ، 
قال: حدّثنا عمرو بن حمّاد بن طلحة القنّاد، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهیم الأزديّ، عن معروف بن خرّبوذ، و زیاد بن المنذر، 

و سعید بن محمّد الأسلميّ، عن أبي الطفیل عامر بن واثلة الکنانيّ.
ـ و أخرجها أیضاً في أمالیه،  ص: 556  عن أبي رافع مولی رسول اللّه )ص( بهذا السند: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: 
حدّثنا أبو عبداللّه جعفر بن محمّد بن جعفر العلويّ الحسنيّ، و أبو عبیداللّه محمّد بن أحمد بن المؤمّل الصیرفيّ، قالا: حدّثنا 
محمّد بن عليّ بن خلف العطّار، قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن عبداللّه بن محمّد بن ربیعة بن عجلان، عن معاویة بن عبد اللّه، 

عن عبیداللّه بن أبي رافع، عن أبیه أبي رافع.
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 به روایت عامر بن واثله، صحابه رسول خدا 
ابان بن تغلب از عامر بن واثله روایت کرده که من در روز شوری نگهبانِ در بودم و علی درون آن 
خانه بود. پس شنیدم که می فرمود: ابوبکر برای خود جانشین گذاشت در حالی که من خود را محقّ تر از 
او می دانستم، با این حال حرف شنوی کرده و اطاعت نمودم. اکنون شما می خواهید عثمان را خلیفه قرار 
دهید، در این صورت اطاعت نخواهم کرد. عمر مرا در میان پنج نفر قرار داده که من ششمین آن ها باشم 
در حالی که هیچ فضیلتی برای برتری ایشان بر من وجود ندارد، آیا ما با هم برابریم؟ به خدا سوگند، با 
آن ها به خصلت هایی اتمام حجّت خواهم کرد که عرب و عجمشان و هم پیمان و مشرك شان نتواند حتیّ 

یک خصلت از آن ها را انکار کند.
سپس فرمود: شما را به خدا سوگند ای جماعت! آیا از میان شما کسی جز من هست که رسول 

خدا او را امین بداند؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند ای جماعت! آیا از میان شما کسی هست که پیش از من موحّد بوده باشد؟ 

گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند ای جماعت! آیا از میان شما کسی جز من هست که بر دو قبله نماز گزارده 

باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند ای جماعت! آیا از میان شما کسی جز من هست که عمویی چون عموی 

من حمزه، شیر خدا و رسولش داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که سیدّ الشهداء عموی او باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا در میان شما کسی هست که پسر عمویی چون پسر عموی من، رسول 

خدا داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که همسری چون همسر من فاطمه 

دختر رسول خدا سرور زنان این امّت داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که دو سبط چون حسن و حسین، 

دو سبط این امّت و دو فرزند رسول خدا داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که رسول خدا را )پس از مرگ( 

غسل داده باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 

 بروایة أبي الطفیل عامر بن واثلة 

اقِ بنُْ  زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ دِ بنِْ شِیدَةَ المُْقْرِئُ، قَالَ: حَدَّ رِ عَبْدُ الوَْاحِدِ بنُْ حَمْدِ بنِْ مُحَمَّ ثَ أبَوُ المُْظَفَّ حَدَّ
دِ  ثَنَا أبَوُ بکَْرٍ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ ثَنَا أبَوُ بکَْرٍ أحَْمَدُ بنُْ مُوسَی الحَْافِظُ، قَالَ: حَدَّ ، قَالَ: حَدَّ هْرَانيُِّ عُمَرَ الطِّ
ثَنِي  ي، قَالَ: حَدَّ ثَنِي عَمِّ ثَنِي أبَيِ، قَالَ: حَدَّ دٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا المُْنْذِرُ بنُْ مُحَمَّ بنِْ أبَيِ دَارِمٍ، قَالَ: حَدَّ
 ٌّورَی وَ عَلِي أبَيِ، عَنْ أبَاَنِ بنِْ تغَْلِبَ، عَنْ عَامِرِ بنِْ وَاثِلَةَ، قَالَ: کُنْتُ عَلَی البَْابِ یوَْمَ الشُّ
فِي البَْیْتِ، فَسَمِعْتُهُ یقَُولُ: اسْتَخْلَفَ أبَوُ بکَْرٍ وَ أنَاَ فِي نفَْسِي أحََقُّ بهَِا مِنْهُ، فَسَمِعْتُ وَ أطََعْتُ؛ وَ 
أنَتُْمْ ترُِیدُونَ أنَْ تسَْتَخْلِفُوا عُثْمَانَ؟! إذَِنْ لاَ أسَْمَعُ وَ لاَ أطُِیعُ؛ جَعَلَنِي عُمَرُ فِي خَمْسَةِ أنَاَ سَادِسُهُمْ، 
نَّهُمْ بخِِصَالٍ لَا تسَْتَطِیعُ عَرَبهُُمْ وَ لَا  وَ لاَ یعُْرَفُ لهَُمْ عَلَيَّ فَضْلٌ، أَ فَنَحْنُ سَوَاءٌ؟! أمََا وَ اللَّهِ لأَُحَاجَّ

عَجَمُهُمْ، المُْعَاهَدُ مِنْهُمْ وَ المُْشْرِكُ أنَْ ینُْکِرَ مِنْهَا خَصْلَةً وَاحِدَةً. 
ثمَُّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ أیَُّهَا النَّفَرُ جَمِیعاً، أَ مِنْکُمْ مَنْ أمَِنَهُ رَسُولُ اللَّهِ غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
، قَبْلِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  دَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ أیَُّهَا النَّفَرُ جَمِیعاً، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ وَحَّ
قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ أیَُّهَا النَّفَرُ جَمِیعاً، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ هُوَ المُْصَلِّي القِْبْلَتَیْنِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
لِبِ أسََدِ  ي حَمْزَةَ بنِْ عَبْدِ المُْطَّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ أیَُّهَا النَّفَرُ جَمِیعاً، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ لهَُ عَمٌّ مِثْلُ عَمِّ

اللَّهِ وَ أسََدِ رَسُولِ اللَّهِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
هُ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  هَدَاءِ عَمُّ قَالَ: أَ مِنْکُمْ مَنْ سَیِّدُ الشُّ

ي رَسُولِ اللَّهِ؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، هَلْ فِیکُمْ مَنْ لهَُ ابنُْ عَمٍّ مِثْلُ ابنِْ عَمِّ
قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ لهَُ زَوْجَةٌ مِثْلُ زَوْجَتِي فَاطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ سَیِّدَةِ نسَِاءِ هَذِهِ 

الأُْمَّةِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
ةِ ابنَْيْ رَسُولِ  قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ لهَُ سِبْطَانِ مِثْلُ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ سِبْطَيْ هَذِهِ الأُْمَّ

اللَّهِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

ـ و أخرجها أیضاً في أمالیه ، ص: 556  عن أبي الأسود الدؤلي بهذا السند: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو 
طالب محمّد بن أحمد بن أبي معشر السّلميّ الحرّانيّ بحرّان، قال: حدّثنا أحمد بن الأسود أبو عليّ الحنفيّ القاضي، قال: حدّثنا 
عبیداللّه بن محمّد بن حفص العائشيّ التیميّ، قال: حدّثنا أبي، عن عمر بن أذینة العبديّ، عن وهب بن عبد اللّه بن أبي ذُبيٍَّ 

الهنائيّ، قال: حدّثنا أبو حرب بن أبي الأسود الدؤليّ، عن أبیه أبي الأسود.



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۱۹۲۱۹۳ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که خداوند به مودّت او دستور داده 
باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که ساکن مسجد باشد و در حال 
جنابت درون مسجد تردّد کند؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که خورشید بعد از غروب کردن برای 
)نماز گزاردن( او بازگردانده شود؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 

فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که رسول خدا زمانی که برای ایشان پرنده بریانی 
آوردند، درباره ی او بفرماید: خدایا! محبوب ترین خلقِ خود را به نزد من آور تا با من از این پرنده بخورد؟ 

گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که در هر جنگ سختی که برای رسول خدا پیش 

می آمد، بیش از همه از مشرکین کشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که فرزندانی مانند حسن و حسین، دو سرور جوانان 

اهل بهشت داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی هست که بیش از من نیازهای رسول خدا را برطرف کرده باشد، تا 
جایی که در بستر او خوابیدم و با جان خویش او را حفظ کردم و خون خود را برای او بذل کردم؟ گفتند: 

به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من و فاطمه هست که خمس دریافت 

می کرد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که سهمی در خاص و سهمی در 

عموم داشته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که با نشانه ای طهارت یابد، آن گاه 
که پیامبر درهای مهاجرین به مسجد را بست و درِ خانه ی مرا باز گذاشت تا جایی که دو عموی 
پیامبر یعنی حمزه و عباّس برخاستند و گفتند: ای رسول خدا! درِ خانه ی ما را بستی و درِ خانه ی 
علی را باز گذاشتی؟ پس حضرت فرمود: من درِ خانه ی او را باز نگذاشتم و من درهای شما را نبستم، 

بلکه خداوند درِ خانه ی او را باز گذاشت و درهای شما را بست؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که خدای تعالی نور او را از آسمان 

لَ رَسُولَ اللَّهِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ غَسَّ
تِهِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ أمََرَ اللَّهُ بمَِوَدَّ

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ سَکَنَ المَْسْجِدَ یمَُرُّ فِیهِ جُنُباً، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
مْسُ بعَْدَ غُرُوبهَِا، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  تْ عَلَیْهِ الشَّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ رُدَّ

ائرُِ المَْشْوِيُّ فَأَعْجَبَهُ: اللَّهُمَّ آتِنِي  بَ إلِیَْهِ الطَّ قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ حِینَ قُرِّ
یْرِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  بأَِحَبِّ خَلْقِكَ إلِیَْكَ یأَْکُلْ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّ

قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ کَانَ أقَْتَلَ للِْمُشْرِکِینَ عِنْدَ کُلِّ شَدِیدَةٍ نزََلتَْ برَِسُولِ اللَّهِ، مِنِّي؟! قَالوُا: 
اللَّهُمَّ لا. 

قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ لهَُ مِثْلُ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ سَیِّدَيْ شَبَابِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ کَانَ أعَْظَمَ غَنَاءً مِنِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّی اضْطَجَعْتُ عَلَی فِرَاشِهِ وَ وَقَیْتُهُ 

بنَِفْسِي وَ بذََلتُْ لهَُ دَمِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ کَانَ یأَْخُذُ الخُْمُسَ، غَیْرِي وَ غَیْرُ فَاطِمَةَ؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ مَنْ کَانَ لهَُ سَهْمٌ فِي الخَْاصِّ وَ سَهْمٌ فِي العَْامِّ
 أبَوَْابَ المُْهَاجِرِینَ  رَ بآِیةٍَ، غَیْرِي؛ حِینَ سَدَّ النَّبِيُّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ تطََهَّ
اهُ حَمْزَةُ وَ العَْبَّاسُ فَقَالاَ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! سَدَدْتَ أبَوَْابنََا وَ فَتَحْتَ  جَمِیعاً وَ فَتَحَ باَبيِ حَتَّی قَامَ إلِیَْهِ عَمَّ
باَبَ عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَا أنَاَ فَتَحْتُ باَبهَُ وَ لاَ أنَاَ سَدَدْتُ أبَوَْابکَُمْ، بلَِ اللَّهُ فَتَحَ باَبهَُ وَ سَدَّ أبَوَْابکَُمْ؟! 

قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
 ،1 ُه مَاءِ حَتَّی قَالَ:فَآتِ  ذَا القُْرْبیَ  حَقَّ مَ اللَّهُ تعََالیَ نوُرَهُ مِنَ السَّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ تمََّ

غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
ةً، غَیْرِي؛ حِینَ قَالَ: یا  قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ ناَجَی رَسُولَ اللَّهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَرَّ

مُوا بیَْنَ  یَدَيْ  نَجْواکُمْ  صَدَقَة2ً ؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  سُولَ  فَقَدِّ أَیُّهَا الَّذینَ  آمَنُوا إذِا ناجَیْتُمُ  الرَّ

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ وَلیَِ غَمْضَ رَسُولِ اللَّهِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

1( سورة الروم، الآیة: 38 .
2( سورة المجادلة، الآیة: 12 .
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به صورت تامّ درآورده باشد تا جایی که بفرماید: حقّ خویشاوند را بده؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که شانزده بار با رسول خدا نجوا 
کرده باشد، زمانی که خداوند فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می خواهید با رسول خدا 

نجوا کنید ]درِ گوشی سخن بگویید[، پیش از آن صدقه ای بدهید؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که چشمان رسول خدا را )در 

هنگام مرگ( بسته باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
 فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که عهده دار دفن رسول خدا

شده و او را در قبرش نهاده باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که رسول خدا در روز غدیر 

خم او را برای ولایت منصوب کرده باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که رسول خدا او را نسبت به 

خودش همانند هارون نسبت به موسی قرار داده باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که پیامبر پرچم را به او داده باشد 

و خداوند به دست او )قلعه( خیبر را گشوده باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که جبرئیل بر او ندا دهد: جوان مردی جز علی و 

شمشیری جز ذو الفقار نیست؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که برادر رسول خدا و وزیر او بوده باشد؟ گفتند: به 

خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که رسول خدا به او بفرماید: او از من است و من از او 

هستم؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که خدای تعالی این آیه را درباره ی او نازل کرده باشد: 
ولی شما، تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز برپا می دارند و در 

حال رکوع زکات می دهند؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که قسمت کننده ی بهشت و جهنمّ باشد؟ گفتند: به خدا 

سوگند! نه. 

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ توََلَّی دَفْنَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّی وَضَعَهُ فِي رَوْضَتِهِ، غَیْرِي؟! 
قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ مَنْ نصََبَهُ رَسُولُ اللَّهِ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ للِْوِلاَیةَِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: 
اللَّهُمَّ لا. 

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ مَنْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ نفَْسِهِ کَهَارُونَ مِنْ مُوسَی، غَیْرِي؟! 
قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

ایةََ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَی یدَِهِ خَیْبَرَ، غَیْرِي؟!   الرَّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ أعَْطَاهُ النَّبِيُّ
قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

َّا ذُو الفَْقَارِ، غَیْرِي؟!  َّا عَلِيٌّ وَ لاَ سَیْفَ إلِ قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ ناَدَی عَلَیْهِ جَبْرَائیِلُ أنَْ لاَ فَتَی إلِ
قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ کَانَ أخََا رَسُولِ اللَّهِ وَ وَزِیرَهُ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ: هُوَ مِنِّي وَ أنَاَ مِنْهُ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ أنَزَْلَ اللَّهُ تعََالیَ فِیهِ: إنَِّما وَلیُِّكُمُ  اللَّهُ وَ رَسُولُهُ  وَ الَّذینَ  آمَنُوا الَّذینَ  یُقیمُونَ  
کاةَ وَ هُمْ  راکِعُونَ 1، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  لاةَ وَ یُؤْتُونَ  الزَّ الصَّ

قَالَ: أَ مِنْکُمْ أحََدٌ هُوَ قَسِیمُ الجَْنَّةِ وَ النَّارِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
لُ وَارِدٍ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ عَلَی الحَْوْضِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  قَالَ: أَ مِنْکُمْ أوََّ

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ أحََدٌ یَشْري  نَفْسَهُ  ابتِْغاءَ مَرْضاتِ  اللّه2ِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 
قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمُ المُْؤَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

بُونَ 3  ، فَکُنْتُ سَابقَِ  ابقُِونَ  أُولئِكَ  المُْقَرَّ ابقُِونَ  السَّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ مَنْ نزََلَ فِیهِ: وَ السَّ
ةِ تدَْرُونَ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا.  هَذِهِ الأُْمَّ

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ مَنْ قَضَی دَینَْ رَسُولِ اللَّهِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

1( سورة المائدة، الآیة: 55 .

2( سورة البقرة، الآیة: 207 .
3( سورة الواقعة، الآیتان: 10و11 .
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فرمود: آیا از میان شما کسی جز من هست که اولین وارد شونده بر رسول خدا کنار حوض )کوثر( 
باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که جان خود را برای طلب خشنودی 
خدا می فروشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که رساننده )سوره برائت( از جانب 
رسول خدا باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که درباره ی او نازل شده باشد: و 
السابقون السابقون أولئک المقرّبون، و می دانید که من سبقت گیرنده این امّت بودم؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که بدهی رسول خدا را پرداخت 

کرده باشد؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از میان شما کسی جز من هست که درباره ی او نازل شده باشد: و 
خداوند )زحمت( جنگ را از مؤمنان برداشت، به وسیله ی علی بن ابی طالب )که عمرو بن عبد ودّ را 

کشت(؟ گفتند: به خدا سوگند! نه. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا تفسیر این آیه را درباره ی کسی جز من می دانید: آیا کسی که مؤمن 
است، مانند کسی است که فاسق است،  که فاسق، ولید بن عتبه است و مؤمن من هستم؟ گفتند: به خدا 

سوگند! نه.  
و نطنزی از عالمان بزرگ اهل سنّت در کتاب خصائص خود، برای هر یک از این مناقب سند و دلیلی 
آورده که ما برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، آن را ذکر نکردیم. پس هر که بخواهد می تواند آن را از 

کتاب مذکور اخذ کند.1

1(  این مناشده را علمای اهل سنّت از جمله: خطیب خوارزمی در مناقب، و ابن مغازلی در مناقب، و گنجی شافعی در کفایة 
الطالب، و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه، با سندهای متفاوتی از صحابه پیامبر، ابو طفیل عامر بن واثله روایت 

کرده اند که در پاورقی عربی آمده است.

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ مِنْکُمْ مَنْ نزََلَ فِیهِ: وَ کَفَی  اللّهُ المُْؤْمِنینَ  القِْتالَ  1  بعَِلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ، هَلْ 
تدَْرُونَ ذَلكَِ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، هَلْ تعَْلَمُونَ تفَْسِیرَ هَذِهِ الآْیةَِ: أَ فَمَنْ  کانَ  مُؤْمِناً کَمَنْ  کانَ  فاسِقا2ً ، فَالفَْاسِقُ 
الوَْلیِدِ بنُْ عُتْبَةَ وَ المُْؤْمِنُ أنَاَ، غَیْرِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ لا. 

و قد أورد النطنزيّ لکلّ منقبة من هذه المناقب في کتابه المعروف بالخصائص إسناداً و سبباً 
ترکنا إیراده هاهنا مخافة التطویل، فمن أراد ذلك فلیأخذه من الکتاب المذکور.3 

1( سورة الأحزاب، الآیة: 25 .
2( سورة السجدة، الآیة: 18 .

3( الدرّ النظیم في مناقب الأئمّة اللهامیم )للشاميّ(، ص: 329 .
و قد أخرج هذه المناشدة علماء أهل السنّة عن أبي الطفیل عامر بن واثلة أیضاً بطرق مختلفة:

ـ   منهم الخطیب الخوارزميّ في المناقب، ص: 313 مع اختلاف یسیر في المتن بسندین فقال: أخبرني الشیخ الإمام شهاب 
الدین أفضل الحفّاظ أبو النجیب سعد بن عبد اللّه بن الحسن الهمدانيّ ـ المعروف بالمروزيّ فیما کتب إليّ من همدان ـ أخبرنا 
الحافظ أبو عليّ الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد بأصبهان ـ فیما أذن لي في الروایة عنه ـ أخبرنا الشیخ الأدیب أبو یعلی عبد 
الرزّاق بن عمر بن ابراهیم الطهراني ـ سنة ثلاث و سبعین و أربعمائة ـ أخبرني الإمام الحافظ طراز المحدّثین أبو بکر أحمد بن 
موسی بن مردویه الأصبهانيّ. قال الشیخ الإمام شهاب الدین أبو النجیب سعد بن عبد اللّه الهمدانيّ: و أخبرنا بهذا الحدیث عالیاً 
الإمام الحافظ سلیمان بن إبراهیم الاصفهاني ـ في کتابه إليّ من أصبهان سنة ثمان و ثمانین و أربعمائة ـ عن أبي بکر أحمد بن 
موسی بن مردویه، حدّثنا سلیمان بن أحمد، حدّثني عليّ بن سعید الرازي، حدّثني محمّد بن حمید، حدّثني زافر بن سلیمان 

بن الحارث بن محمّد، عن أبي الطفیل عامر بن واثلة.
ـ  و أخرجها ابن المغازليّ في المناقب، ص: 136 مع اختلاف یسیر في المتن بهذا السند: أخبرنا أبو طاهر محمّد بن عليّ بن 
محمّد البیّع البغداديّ، أخبرنا أبو أحمد عبیداللّه بن محمّد بن أحمد بن أبي مسلم الغرضي، حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن 
سعید المعروف بابن عقدة الحافظ، حدّثنا جعفر بن محمّد بن سعید الأحمسيّ، حدّثنا نصر و هو ابن مزاحم، حدّثنا الحکم بن 
مسکین، حدّثنا أبو الجارود و ابن طارق، عن عامر بن واثلة؛ و أبو ساسان و أبو حمزة، عن أبي إسحاق السبیعيّ، عن عامر 

بن واثلة.
ـ  و أخرجها الکنجيّ الشافعيّ في کفایة الطالب، ص:386 بهذا السند: أخبرنا أبو بکر بن الخازن، أخبرنا أبو زرعة، أخبرنا 
أبوبکر بن خلف، أخبرنا الحاکم، أخبرنا أبوبکر بن أبي دارم الحافظ ـ بالکوفة من أصل کتابه ـ حدّثنا منذر بن محمّد بن منذر، 

حدّثنا أبي، حدّثني عمّي، حدّثنا أبي، عن أبان بن تغلب، عن عامر بن واثلة.
ـ  و قال ابن أبي الحدید في شرح نهج البلاغة، ج 6، ص: 167 : و نحن نذکر في هذا الموضع ما استفاض  في  الروایات  من 
مناشدته أصحاب الشوری و تعدیده فضائله و خصائصه التّي بان بها منهم و من غیرهم، قد روی الناس ذلك فأکثروا و الذّي 
صحّ عندنا أنه لم یکن الأمر کما روي من تلك التعدیدات الطویلة و لکنّه قال لهم بعد أن بایع عبد الرحمن و الحاضرون عثمان و 
تلکّأ هو)ع( عن البیعة: إن لنا حقّاً إن نعطه نأخذه و إن نمنعه نرکب أعجاز الإبل و إن طال السری ، في کلام قد ذکره أهل السیرة 
و قد أوردنا بعضه فیما تقدّم : ثم قال لهم:  أنشدکم اللّه أ فیکم أحد آخی رسول اللّه)ص( بینه و بین نفسه حیث آخی بین بعض 
المسلمین و بعض غیري؟  فقالوا لا. فقال أ فیکم أحد قال له رسول اللّه)ص(: من کنت مولاه فهذا مولاه غیري؟ فقالوا لا. فقال: 

أ فیکم أحد قال له رسول اللّه)ص(: أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي غیري؟ قالوا لا ...



احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر ب  مناشدات به حدیث غدیـر۱۹8 ۱۹۹�ب

5 5

 قسم دادن اصحاب پبامبر)ص( توسط امیرالمؤمنين)ع( در زمان خلافت عثمان

سلیم بن قیس هلالی گوید: در زمان خلافت عثمان، علي را در مسجد رسول خدا دیدم و 
جماعتی مشغول گفتگو و مذاکره علم و فقه بودند؛ و ما از قریش و شرافت و فضیلت و سوابق و هجرت 
آن ها و آنچه رسول خدا در فضیلت آن ها فرموده بود، یاد کردیم؛ از جمله این که: امامان از قریشند؛ 
و مردم پیرو قریشند؛ و قریش پیشوایان عرب هستند؛ و این که: به قریش دشنام ندهید؛ و فرد قریشی دو 
برابر نیروی دیگران را دارد؛ و هر که قریش را دشمن بدارد خداوند او را دشمن بدارد؛ و هر که خواری 

قریش را بخواهد، خداوند او را خوار سازد.
و آن ها نیز از انصار و فضیلت و سوابق و یاری کردن ایشان و آنچه خداوند در کتابش ایشان را ستوده 
و رسول خدا در فضیلت شان فرموده بود، یادآوری نمودند و سخن حضرت درباره ی سعد بن عباده 
و غسیل الملائکه را بازگو کردند و چیزی از فضائل ایشان را فرو نگذاشتند، تا جایی که هر قبیله ای گفت: 

فلانی و فلانی از ماست.
قریش گفت: رسول خدا از ماست و جعفر و حمزه و عبیدة بن حارث و زید بن حارثه و ابوبکر 
و عمر و عثمان و سعد و ابو عبیده و سالم و عبد الرحمن بن عوف از ما هستند. و هیچ یک از پیشگامان 
دو قبیله نبود مگر آن که او را نام بردند و در آن حلقه بیش از دویست نفر حضور داشتند از جمله: علی 
بن ابی طالب و سعد بن ابی وقّاص و عبد الرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و عمّار و مقداد و ابوذر 

و هاشم بن عتبه و ابن عمر و حسن و حسین و ابن عباّس و محمّد بن ابی بکر و عبدالله بن جعفر.
و از انصار: ابُیَّ بن کعب و زید بن ثابت و ابو ایوّب انصاری و ابوالهیثم بن تیهّان و محمّد بن مسلمة و 
قیس بن سعد بن عباده و جابر بن عبدالله و انس بن مالک و زید بن ارقم و عبدالله بن ابی اوفی و ابو لیلی 

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( أيّام عثمان بن عفّان 

ثَنَا یعَْقُوبُ بنُْ  ثَنَا سَعْدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّ دُ بنُْ الحَْسَنِ، قَالا: حَدَّ ثَنَا أبَيِ وَ مُحَمَّ حَدَّ
ادِ بنِْ عِیسَی، عَنْ عُمَرَ بنِْ أذَُینَْةَ، عَنْ أبَاَنِ بنِْ أبَيِ عَیَّاشٍ، عَنْ سُلَیْمِ بنِْ قَیْسٍ  یزَِیدَ، عَنْ حَمَّ
ثوُنَ  ، قَالَ: رَأیَتُْ عَلِیّاً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَ جَمَاعَةٌ یتََحَدَّ الهِْلَاليِِّ
وَ یتََذَاکَرُونَ العِْلْمَ وَ الفِْقْهَ، فَذَکَرْناَ قُرَیشْاً وَ شَرَفَهَا وَ فَضْلَهَا وَ سَوَابقَِهَا وَ هِجْرَتَهَا، وَ مَا قَالَ فِیهَا 
ةُ مِنْ قُرَیشٍْ، وَ قَوْلهِِ: النَّاسُ تبََعٌ لقُِرَیشٍْ، وَ قُرَیشٌْ  رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الفَْضْلِ، مِثْلَ قَوْلهِِ: الأَْئمَِّ
ةَ رَجُلَیْنِ مِنْ غَیْرِهِمْ، وَ قَوْلهِِ: مَنْ  ةُ العَْرَبِ، وَ قَوْلهِِ: لاَ تسَُبُّوا قُرَیشْاً، وَ قَوْلهِِ: إنَِّ للِْقُرَشِيِّ قُوَّ أئَمَِّ

أبَغَْضَ قُرَیشْاً أبَغَْضَهُ اللَّهُ، وَ قَوْلهِِ: مَنْ أرََادَ هَوَانَ قُرَیشٍْ أهََانهَُ اللَّهُ. 
وَ ذَکَرُوا الأَْنصَْارَ وَ فَضْلَهَا وَ سَوَابقَِهَا وَ نصُْرَتَهَا، وَ مَا أثَنَْی اللَّهُ تبََارَكَ وَ تعََالیَ عَلَیْهِمْ فِي کِتَابهِِ، 
وَ مَا قَالَ فِیهِمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الفَْضْلِ، وَ ذَکَرُوا مَا قَالَ فِي سَعْدِ بنِْ عُبَادَةَ وَ غَسِیلِ المَْلَائکَِةِ. 

فَلَنْ یدََعُوا شَیْئاً مِنْ فَضْلِهِمْ حَتَّی قَالَ کُلُّ حَيٍّ: مِنَّا فُلَانٌ وَ فُلَانٌ؛ وَ قَالتَْ قُرَیشٌْ: مِنَّا رَسُولُ 
اللَّهِ، وَ مِنَّا جَعْفَرٌ، وَ مِنَّا حَمْزَةُ، وَ مِنَّا عُبَیْدَةُ بنُْ الحَْارِثِ، وَ زَیدُْ بنُْ حَارِثَةَ، وَ أبَوُ بکَْرٍ، وَ عُمَرُ، وَ 

عُثْمَانُ، وَ سَعْدٌ، وَ أبَوُ عُبَیْدَةَ، وَ سَالمٌِ، وَ ابنُْ عَوْفٍ. 
وْهُ، وَ فِي الحَْلْقَةِ أکَْثَرُ مِنْ مِائتََيْ رَجُلٍ،  َّا سَمَّ ابقَِةِ إلِ فَلَمْ یدََعُوا مِنَ الحَْیَّیْنِ أحََداً مِنْ أهَْلِ السَّ
حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ، وَ طَلْحَةُ، وَ  فَمِنْهُمْ: عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ، وَ سَعْدُ بنُْ أبَيِ وَقَّاصٍ، وَ عَبْدُ الرَّ
 ، ُارٌ، وَ المِْقْدَادُ، وَ أبَوُ ذَرٍّ، وَ هَاشِمُ بنُْ عُتْبَةَ، وَ ابنُْ عُمَرَ، وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْن بیَْرُ، وَ عَمَّ الزُّ
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و پسرش عبدالرحمن بودند که او در کنار پدرش نشسته بود و پسر بچه ای زیبا و امرد ]هنوز محاسن بر 
صورتش نروییده[ بود، ابوالحسن بصری هم با پسرش حسن که او هم پسر بچه ای امرد و زیبا روی و معتدل 
القامه بود آمد و من به عبدالرحمن بن ابی لیلی و حسن بصری می نگریستم و نمی دانستم که کدام یک از آن 
دو زیباترند ولی  حسن، بزرگ تر و بلند قامت تر بود و مردم از صبح تا ظهر در این گفتگو بودند و عثمان در 
خانه خود بود و اطلاعی از این مجلس نداشت و علی بن ابی طالب هم ساکت بود و سخن نمی گفت، نه 
خودش و نه هیچ یک از اهل بیتش. پس مردم رو به او کردند و گفتند: ای اباالحسن! چرا سخن نمی گویی؟
حضرت فرمود: هر دو طایفه فضیلتی را ذکر کرده و حقّ را گفتند، و من از شما ای جماعت قریش و 
انصار می پرسم که خداوند این فضیلت را به خاطر چه کسی به شما عطا نمود؟ آیا به خاطر خودتان و 

فامیل و خانواده تان بود یا به خاطر شخص دیگری؟ 
گفتند: خداوند این فضیلت را به واسطه ی محمّد و خاندان او به ما عطا کرد و بر ما منتّ گذاشت، نه به 

خاطر خودمان و فامیل و خانواده مان. 
فرمود: راست گفتید ای جماعت قریش و انصار. آیا نمی دانید آنچه از خیر دنیا و آخرت که بدان 
رسیده اید از ما اهل بیت است نه دیگران، و اینکه پسر عموی من رسول خدا فرمود: به راستی که 
من و اهل بیتم چهارده هزار سال پیش از آن که خداوند آدم را بیافریند، نوری ساطع در پیشگاه خدا 
بودیم و چون آدم را آفرید، آن نور را در صلب وی نهاد و به زمین فرود آورد. سپس آن نور را در کشتی 
در صلب نوح حمل کرد. سپس آن را در صلب ابراهیم در آتش افکند. و پیوسته خداوند عزّ 
و جلّ ما را از اصلاب کریمه به ارحام طاهره و از ارحام طاهره به اصلاب کریمه پدران و مادران منتقل 

می کرد و هیچ یک از آن ها با زنا با هم برخورد نکردند؟
پس سابقون و پیشگامان و اهل بدر و احد گفتند: آری، این سخن را از رسول خدا شنیده ایم. 

سپس فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که خداوند در آیاتی از کتابش پیشی گیرنده را بر پیشی 
گرفته شده برتری داده است، و احدی از این امّت به سوی خدا و رسولش بر من پیشی نگرفته است؟ 

گفتند: به خدا سوگند چنین است. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید زمانی که این آیات نازل شد: و سبقت گیرندگان نخستین 
از مهاجران و انصار و سبقت گیرندگان همان مقرّبان هستند، از رسول خدا درباره ی آن ها سؤال 
شد، و حضرت فرمود: خداوند آن را درباره ی انبیاء و اوصیای آن ها نازل کرده است و من، افضل انبیاء و 

دُ بنُْ أبَيِ بکَْرٍ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ جَعْفَرٍ؛ وَ مِنَ الأَْنصَْارِ: أبُيَُّ بنُْ کَعْبٍ، وَ زَیدُْ بنُْ  وَ ابنُْ عَبَّاسٍ، وَ مُحَمَّ
دُ بنُْ مَسْلَمَةَ، وَ قَیْسُ بنُْ سَعْدِ بنِْ  ، وَ أبَوُ الهَْیْثَمِ بنُْ التَّیِّهَانِ، وَ مُحَمَّ ثَابتٍِ، وَ أبَوُ أیَُّوبَ الأَْنصَْارِيُّ
عُبَادَةَ، وَ جَابرُِ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ، وَ أنَسَُ بنُْ مَالكٍِ، وَ زَیدُْ بنُْ أرَْقَمَ، وَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ أبَيِ أوَْفَی، وَ أبَوُ لیَْلَی 
حْمَنِ قَاعِدٌ بجَِنْبِهِ ـ غُلَامٌ صَبِیحُ الوَْجْهِ أمَْرَدُ ـ ، فَجَاءَ أبَوُ الحَْسَنِ البَْصْرِيُّ وَ مَعَهُ  وَ مَعَهُ ابنُْهُ عَبْدُ الرَّ
حْمَنِ  ابنُْهُ الحَْسَنُ ـ غُلَامٌ أمَْرَدُ صَبِیحُ الوَْجْهِ مُعْتَدِلُ القَْامَةِ ـ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أنَظُْرُ إلِیَْهِ وَ إلِیَ عَبْدِ الرَّ

بنِْ أبَيِ لیَْلَی فَلَا أدَْرِي أیَُّهُمَا أجَْمَلُ هَیْئَةً، غَیْرَ أنََّ الحَْسَنَ أعَْظَمُهُمَا وَ أطَْوَلهُُمَا.
ا هُمْ فِیهِ، وَ  وَالِ، وَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ لاَ یعَْلَمُ بشَِيْ ءٍ مِمَّ فَأَکْثَرَ القَْوْمُ فِي ذَلكَِ مِنْ بکُْرَةٍ إلِیَ حِینِ الزَّ
عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ سَاکِتٌ لاَ ینَْطِقُ لاَ هُوَ وَ لاَ أحََدٌ مِنْ أهَْلِ بیَْتِهِ، فَأَقْبَلَ القَْوْمُ عَلَیْهِ فَقَالوُا: یاَ 

أبَاَ الحَْسَنِ! مَا یمَْنَعُكَ أنَْ تتََکَلَّمَ؟ 
َّا وَ قَدْ ذَکَرَ فَضْلًا وَ قَالَ حَقّاً، وَ أنَاَ أسَْأَلکُُمْ یاَ مَعْشَرَ قُرَیشٍْ وَ الأَْنصَْارِ! بمَِنْ  فَقَالَ: مَا مِنَ الحَْیَّیْنِ إلِ

أعَْطَاکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا الفَْضْلَ، أَ بأَِنفُْسِکُمْ وَ عَشَائرِِکُمْ وَ أهَْلِ بیُُوتاَتِکُمْ، أوَْ بغَِیْرِکُمْ؟ 
دٍ وَ عَشِیرَتِهِ، لاَ بأَِنفُْسِنَا وَ عَشَائرِِناَ وَ لاَ بأَِهْلِ بیُُوتاَتِنَا.  قَالوُا: بلَْ أعَْطَاناَ اللَّهُ وَ مَنَّ عَلَیْنَا بمُِحَمَّ
نیَْا وَ  قَالَ: صَدَقْتُمْ، یاَ مَعْشَرَ قُرَیشٍْ وَ الأَْنصَْارِ! أَ لسَْتُمْ تعَْلَمُونَ أنََّ الَّذِي نلِْتُمْ بهِِ مِنْ خَیْرِ الدُّ
ي رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إنِِّي وَ أهَْلَ بیَْتِي  ةً دُونَ غَیْرِهِمْ؛ وَ أنََّ ابنَْ عَمِّ الآْخِرَةِ، مِنَّا أهَْلَ البَْیْتِ خَاصَّ
کُنَّا نوُراً یسَْعَی بیَْنَ یدََيِ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تعََالیَ قَبْلَ أنَْ یخَْلُقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ بأَِرْبعََةَ عَشَرَ 
فِینَةِ فِي  ا خَلَقَ آدَمَ وَضَعَ ذَلكَِ النُّورَ فِي صُلْبِهِ وَ أهَْبَطَهُ إلِیَ الأَْرْضِ، ثمَُّ حَمَلَهُ فِي السَّ ألَفَْ سَنَةٍ، فَلَمَّ
صُلْبِ نوُحٍ، ثمَُّ قَذَفَ بهِِ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ إبِرَْاهِیمَ، ثمَُّ لمَْ یزََلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ینَْقُلُنَا مِنَ 
اهِرَةِ إلِیَ الأَْصْلَابِ الکَْرِیمَةِ مِنَ الآْباَءِ وَ  اهِرَةِ، وَ مِنَ الأَْرْحَامِ الطَّ الأَْصْلَابِ الکَْرِیمَةِ إلِیَ الأَْرْحَامِ الطَّ

؟! هَاتِ، لمَْ یلَْتَقِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَی سِفَاحٍ قَطُّ الأُْمَّ
.ِابقَِةِ وَ القِْدْمَةِ وَ أهَْلُ بدَْرٍ وَ أهَْلُ أحُُدٍ: نعََمْ، قَدْ سَمِعْنَا ذَلكَِ مِنْ رَسُولِ اللَّه فَقَالَ أهَْلُ السَّ

ابقَِ عَلَی المَْسْبُوقِ فِي  لَ فِي کِتَابهِِ السَّ ثمَُّ قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّ
غَیْرِ آیةٍَ، وَ أنَِّي لمَْ یسَْبِقْنِي إلِیَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إلِیَ رَسُولهِِ أحََدٌ مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.
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رسولان خدا هستم و وصی من علی بن ابی طالب، افضل اوصیاء است؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید زمانی که این آیه نازل شد: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا 
را اطاعت کنید و رسول و اولي الامر از خودتان را اطاعت کنید  و زمانی که این آیه نازل شد: ولی شما، تنها 
خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات 
می دهند  و زمانی که این آیه نازل شد: و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان، محرم اسراری نگرفتند، مردم 
گفتند: ای رسول خدا! آیا این آیات، خاصّ بعضی از مؤمنان است و یا عامّ است و شامل همه آن ها می شود؟ 
پس خداوند به پیامبرش دستور داد که والیان امرشان را به آن ها اعلام کند و ولایت را برای آن ها تفسیر 
کند همان گونه که نماز و زکات و روزه و حجّ آن ها را برایشان تفسیر کرد. پس حضرت مرا در غدیر خم 
برای مردم منصوب کرد. سپس خطبه خواند و فرمود: ای مردم! خداوند مرا به رسالتی فرستاد که سینه ام 
بدان تنگ گردید و گمان کردم که مردم مرا تکذیب خواهند کرد، ولی خداوند مرا تهدید کرد که یا آن را 

ابلاغ می کنم و یا آن که مرا عذاب خواهد کرد. 
سپس دستور داد و برای نماز جماعت ندا کردند، و برای مردم خطبه خواند و فرمود: ای مردم! آیا 
می دانید که خداوند عزّ و جلّ مولای من است و من مولای مؤمنان هستم و من به آن ها از خودشان 

اولی تر هستم؟ گفتند: بله یا رسول الله. 
فرمود: ای علي برخیز. من نیز برخاستم و فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! 

دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار.
در این هنگام سلمان فارسی برخاست و گفت: یا رسول الله! ولایت او چگونه ولایتی است؟ 

حضرت فرمود: ولایت او مانند ولایت من است، هر که من به او از خودش اولی تر هستم، علی نیز به او از 
خودش اولی تر است، و خداوند این آیه را نازل کرد: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما 
تمام کردم و برای شما به دین اسلام راضی شدم  پس رسول خدا تکبیر گفت و فرمود: الله اکبر بر تمام 

شدن نعمت و کامل شدن نبوّت من و دین خداوند عزّ و جلّ و ولایت علی پس از من.
در این هنگام ابوبکر و عمر برخاستند و گفتند: یا رسول الله! آیا این آیات خاصّ علی است؟

فرمود: بله، درباره ی او و اوصیای من تا روز قیامت است. 
گفتند: یا رسول الله! آن ها را برای ما بیان کن.

فرمود: علی برادر و وزیر و وارث و وصي و جانشین من در میان امّتم و ولی هر مؤمنی بعد از من است. 

 ،1ِلُونَ  مِنَ  المُْهاجِرینَ  وَ الأَْنصْار ابقُِونَ  الأَْوَّ قَالَ: فَأَنشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ حَیْثُ نزََلتَْ: وَ السَّ
بُون2َ، سُئِلَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: أنَزَْلهََا اللَّهُ تعََالیَ فِي  ابقُِونَ  أُولئِكَ  المُْقَرَّ ابقُِونَ  السَّ وَ السَّ

الأَْنبِْیَاءِ وَ أوَْصِیَائهِِمْ؛ فَأَناَ أفَْضَلُ أنَبِْیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ، وَ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طَالبٍِ وَصِیِّي أفَْضَلُ الأَْوْصِیَاءِ؟! 
قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.

، أَ تعَْلَمُونَ حَیْثُ نزََلتَْ: یا أَیُّهَا الَّذینَ  آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا   قَالَ: فَأَنشُْدُکُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
سُولَ  وَ أُوليِ  الأَْمْرِ مِنْكُم3ْ، وَ حَیْثُ نزََلتَْ: إنَِّما وَلیُِّكُمُ  اللّهُ وَ رَسُولُهُ  وَ الَّذینَ  آمَنُوا الَّذینَ  یُقیمُونَ   الرَّ

کاةَ وَ هُمْ  راکِعُون4َ، وَ حَیْثُ نزََلتَْ: وَ لمَْ  یَتَّخِذُوا مِنْ  دُونِ  اللّهِ وَ لا رَسُولهِِ  وَ  لاةَ وَ یُؤْتُونَ  الزَّ الصَّ

ةٌ  ةٌ فِي بعَْضِ المُْؤْمِنِینَ، أمَْ عَامَّ لَا المُْؤْمِنینَ  وَلیجَة5ً ، قَالَ النَّاسُ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! أَ هَذِهِ خَاصَّ

لجَِمِیعِهِمْ؟ 
رَ لهَُمْ مِنْ  رَ لهَُمْ مِنَ الوَْلاَیةَِ مَا فَسَّ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نبَِیَّهُ أنَْ یعُْلِمَهُمْ وُلاَةَ أمَْرِهِمْ، وَ أنَْ یفَُسِّ
هِمْ؛ فَنَصَبَنِي للِنَّاسِ بغَِدِیرِ خُمٍّ، ثمَُّ خَطَبَ فَقَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ!  صَلَاتِهِمْ وَ زَکَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ حَجِّ
، فَأَوْعَدَنيِ لأَُبلَِّغَنَّهَا  بيَِّ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أرَْسَلَنِي برِِسَالةٍَ ضَاقَ بهَِا صَدْرِي وَ ظَنَنْتُ أنََّ النَّاسَ مُکَذِّ

بنَِّي.  أوَْ لیَُعَذِّ
لَاةَ جَامِعَةً، ثمَُّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! أَ تعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  ثمَُّ أمََرَ فَنُودِيَ الصَّ

مَوْلاَيَ وَ أنَاَ مَوْلیَ المُْؤْمِنِینَ، وَ أنَاَ أوَْلیَ بهِِمْ مِنْ أنَفُْسِهِمْ؟ قَالوُا: بلََی یاَ رَسُولَ اللَّهِ. 
، فَقُمْتُ فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.  قَالَ: قُمْ یاَ عَلِيُّ

 فَقَالَ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! وَلاَؤُهُ کَمَا ذَا؟  فَقَامَ سَلْمَانُ الفَْارِسِيُّ
فَقَالَ: وَلاَؤُهُ کَوَلاَئيِ؛ مَنْ کُنْتُ أوَْلیَ بهِِ مِنْ نفَْسِهِ، فَعَلِيٌّ أوَْلیَ بهِِ مِنْ نفَْسِهِ، فَأَنزَْلَ اللَّهُ تبََارَكَ 
وَ تعََالیَ: الیَْوْمَ  أَکْمَلْتُ  لكَُمْ  دینَكُمْ  وَ أَتْمَمْتُ  عَلَیْكُمْ  نِعْمَتي  وَ رَضیتُ  لكَُمُ  الإِْسْلامَ  دینا6ً، فَکَبَّرَ 
تيِ وَ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَلاَیةَِ عَلِيٍّ بعَْدِي.  رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَ: اللَّهُ أکَْبَرُ بتَِمَامِ النِّعْمَةِ وَ کَمَالِ نبُُوَّ

1( سورة التوبة، الآیة: 100 .
2( سورة الواقعة، الآیتان: 10و11 .

3( سورة النساء، الآیة: 59 .
4( سورة المائدة، الآیة: 55 .
5( سورة التوبة، الآیة: 16 .
6( سورة المائدة، الآیة: 3 .
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سپس فرزندم حسن و سپس فرزندم حسین و سپس نهُ نفر از فرزندان حسین، یکی پس از دیگری چنین 
خواهند بود. قرآن با آن هاست و آن ها با قرآن هستند و از آن جدا نشوند و قرآن هم از ایشان جدا نشود 

تا این که در کنار حوض من بر من وارد شوند؟
پس همه ی آن ها گفتند: به خدا سوگند چنین است، ما نیز همه این سخنان را شنیده و شاهد بوده ایم 
درست همان گونه که گفتی، و بعضی از آن ها گفتند: ما بیشتر آنچه را که گفتی حفظ کرده ایم ولی همه ی آن 

را حفظ نکردیم ولی این ها که حفظ کرده اند بهترین ها و برترین های ما هستند. 
علي فرمود: راست گفتید. همه ی مردم در حفظ کردن برابر نیستند. شما را به خدا سوگند می دهم 

هر که این سخنان را از رسول خدا به خاطر سپرده است، برخیزد و خبر دهد.
پس زید بن ارقم و براء بن عازب و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار یاسر برخاستند و گفتند: شهادت 
می دهیم که سخن رسول خدا را ـ که روی منبر ایستاده بود و تو هم در کنار او بودی ـ به خاطر 
سپرده ایم که می فرمود: ای مردم! خداوند به من دستور داده که امامتان و قائم بعد از خودم در میان شما 
و وصی و جانشینم و کسی را که خداوند در کتابش طاعت او را بر مؤمنان واجب ساخته و آن را قرین 
طاعت خودش و طاعت من قرار داده و شما را به ولایت من و ولایت او دستور داده است، برای شما 
منصوب کنم؛ و من به خاطر ترس از طعن اهل نفاق و تکذیب ایشان، به پروردگارم رجوع کردم. امّا او 

مرا تهدید کرد که یا آن را ابلاغ می کنم و یا اینکه مرا عذاب خواهد کرد.
ای مردم! خداوند عزّ و جلّ در کتابش شما را به نماز دستور داد، پس من آن را برای شما تبیین  کردم 
و به زکات و روزه و حجّ دستور داد، پس من آن ها را برای شما تبیین و تفسیر نمودم، و اینک شما را 
به ولایت دستور داده است و من شما را شاهد می گیرم که ولایت مخصوص این فرد است ـ و دستش 
را بر شانه علی بن ابی طالب نهاد ـ و پس از او برای دو پسر اوست و سپس برای اوصیاء بعد از آن ها 
از فرزندان ایشان است. آن ها از قرآن جدا نمی شوند و قرآن نیز از آن ها جدا نمی شود تا آن که در کنار 

حوض من بر من وارد شوند.
ای مردم! من پناهگاه بعد از خودم و امام و دلیل و هدایت گرِ شما را برایتان روشن و بیان کردم و او 
برادرم علی بن ابی طالب است، و او در میان شما همانند من در میان شماست. پس در دین خود از او 
تقلید کنید و در همه امورتان از او اطاعت نمایید که هر آنچه خداوند تبارك و تعالی از علم وحکمتش به 
من آموخته، در نزد اوست؛ و از او و اوصیای بعد از او سؤال کنید و بیاموزید و به آن ها چیزی نیاموزید 

ةٌ لعَِلِيٍّ؟  فَقَامَ أبَوُ بکَْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ الآْیَاتُ خَاصَّ
قَالَ: بلََی، فِیهِ وَ فِي أوَْصِیَائيِ إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ. 

قَالا: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! بیَِّنْهُمْ لنََا. 
قَالَ: عَلِيٌّ أخَِي وَ وَزِیرِي وَ وَارِثِي وَ وَصِیِّي وَ خَلِیفَتِي فِي أمَُّتِي وَ وَليُِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدِي، ثمَُّ 
ابنِْيَ الحَْسَنُ، ثمَُّ ابنِْيَ الحُْسَیْنُ، ثمَُّ تسِْعَةٌ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ وَاحِدٌ بعَْدَ وَاحِدٍ؛ القُْرْآنُ مَعَهُمْ وَ هُمْ مَعَ 

القُْرْآنِ، لاَ یفَُارِقُونهَُ وَ لاَ یفَُارِقُهُمْ حَتَّی یرَِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي؟!
فَقَالوُا کُلُّهُمْ: اللَّهُمَّ نعََمْ، قَدْ سَمِعْنَا ذَلكَِ کُلَّهُ وَ شَهِدْناَ کَمَا قُلْتَ سَوَاءً، وَ قَالَ بعَْضُهُمْ: قَدْ حَفِظْنَا 

َّذِینَ حَفِظُوا أخَْیَارُناَ وَ أفََاضِلُنَا.  جُلَّ مَا قُلْتَ وَ لمَْ نحَْفَظْهُ کُلَّهُ، وَ هَؤُلاَءِ ال
فَقَالَ عَلِيٌّ: صَدَقْتُمْ، لیَْسَ کُلُّ النَّاسِ یسَْتَوُونَ فِي الحِْفْظِ؛ أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، مَنْ حَفِظَ ذَلكَِ مِنْ 

ا قَامَ فَأَخْبَرَ بهِِ.  رَسُولِ اللَّهِ لمََّ
 ،ٍارُ بنُْ یاَسِر فَقَامَ زَیدُْ بنُْ أرَْقَمَ، وَ البَْرَاءُ بنُْ عَازِبٍ، وَ سَلْمَانُ، وَ أبَوُ ذَرٍّ، وَ المِْقْدَادُ، وَ عَمَّ
فَقَالوُا: نشَْهَدُ لقََدْ حَفِظْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ـ وَ هُوَ قَائمٌِ عَلَی المِْنْبَرِ وَ أنَتَْ إلِیَ جَنْبِهِ ـ وَ هُوَ 
یقَُولُ: أیَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ اللَّهَ أمََرَنيِ أنَْ أنَصِْبَ لکَُمْ إمَِامَکُمْ وَ القَْائمَِ فِیکُمْ بعَْدِي وَ وَصِیِّي وَ خَلِیفَتِي، 
وَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی المُْؤْمِنِینَ فِي کِتَابهِِ طَاعَتَهُ، فَقَرَنهَُ بطَِاعَتِهِ وَ طَاعَتِي، فَأَمَرَکُمْ 
بوَِلاَیتَِي وَ وَلاَیتَِهِ، فَإِنِّي رَاجَعْتُ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ خَشْیَةَ طَعْنِ أهَْلِ النِّفَاقِ وَ تَکْذِیبِهِمْ، فَأَوْعَدَنيِ رَبِّي 

بنَِّي.  لأَُبلَِّغَنَّهَا أوَْ لیَُعَذِّ
وْمِ وَ الحَْجِّ  کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ فَقَدْ بیََّنْتُهَا لکَُمْ، وَ باِلزَّ أیَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أمََرَکُمْ فِي کِتَابهِِ باِلصَّ
ةً ـ وَ وَضَعَ یدََهُ عَلَی کَتِفِ  َّهَا لهَِذَا خَاصَّ رْتهَُا لکَُمْ، وَ أمَْرَکُمْ باِلوَْلاَیةَِ وَ إنِِّي أشُْهِدُکُمْ أنَ فَبَیَّنْتُهَا لکَُمْ وَ فَسَّ
عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ ـ ثمَُّ لاِبنَْیْهِ مِنْ بعَْدِهِ، ثمَُّ للِْأَوْصِیَاءِ مِنْ بعَْدِهِمْ مِنْ وُلدِْهِمْ، لاَ یفَُارِقُونَ القُْرْآنَ وَ 

لاَ یفَُارِقُهُمُ القُْرْآنُ حَتَّی یرَِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي. 
أیَُّهَا النَّاسُ! قَدْ بیََّنْتُ لکَُمْ مَفْزَعَکُمْ بعَْدِي وَ إمَِامَکُمْ وَ دَلیِلَکُمْ وَ هَادِیَکُمْ وَ هُوَ أخَِي عَلِيُّ بنُْ أبَيِ 
طَالبٍِ، وَ هُوَ فِیکُمْ بمَِنْزِلتَِي فِیکُمْ، فَقَلِّدُوهُ دِینَکُمْ، وَ أطَِیعُوهُ فِي جَمِیعِ أمُُورِکُمْ، فَإِنَّ عِنْدَهُ جَمِیعَ 
مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ تبََارَكَ وَ تعََالیَ وَ حِکْمَتُهُ، فَسَلُوهُ وَ تعََلَّمُوا مِنْهُ وَ مِنْ أوَْصِیَائهِِ بعَْدَهُ، وَ لاَ تعَُلِّمُوهُمْ، وَ 
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و بر آن ها پیشی نگیرید و از ایشان باز نمانید که ایشان همراه حقّ هستند و حقّ نیز همراه ایشان است و 
از حقّ جدا نمی شوند و حقّ نیز از آن ها جدا نمی گردد؛ و سپس نشستند.

سلیم گوید: سپس علي فرمود: ای مردم! آیا می دانید که خداوند عزّ و جلّ در کتابش نازل کرد: همانا 
خداوند اراده کرده است که رجس و ناپاکی را از شما اهل بیت دور سازد و شما را مطهّر گرداند. پس پیامبر، 
من و فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین را جمع کرد و کسایی بر روی ما انداخت و فرمود: خدایا! این ها 
اهل بیت من و گوشت تن من هستند. آنچه ایشان را به درد آورد، مرا نیز به درد می آورد و آنچه ایشان را 

جریحه دار سازد، مرا نیز جریحه دار می سازد، پس ناپاکی را از ایشان دور کن و آن ها را مطهّر ساز. 
در این هنگام امّ سلمه گفت: یا رسول الله! من هم مشمول این آیه هستم؟ فرمود: تو بر خیر هستی، ولی 
این آیه فقط درباره ی من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسرم حسن و حسین و نهُ نفر از فرزندان 

پسرم حسین نازل شده، و کسی جز ما در آن مشارکت ندارد؟
همگی گفتند: شهادت می دهیم که امّ سلمه این مطلب را برای ما گفت، و ما از رسول خدا سؤال 

کردیم و او نیز سخن امّ سلمه را برای ما بازگو کرد.
سپس علي فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید زمانی که خداوند عزّ و جلّ این آیه را نازل 
کرد: ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی داشته و با صادقان همراه باشید ، سلمان پرسید: یا رسول 

الله! آیا این آیه عامّ است و یا خاصّ؟
حضرت فرمود: مأموران، عامّه مؤمنان هستند که بدان امر شده اند، امّا صادقان، خاصّه برای برادرم علی 

و اوصیای من بعد از او تا روز قیامت است؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که من در غزوه تبوك به رسول خدا گفتم: چرا مرا با 

کودکان و زنان بر جای گذاشتی؟
فرمود: مدینه سامان نیابد مگر به وسیله ی من یا به وسیله ی تو، و تو نسبت به من به منزله ی هارون نسبت 

به موسی هستی، جز آنکه پس از من پیامبری نیست؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است. 
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که خداوند عزّوجلّ در سوره حجّ این آیات را نازل کرد: 
ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خیر انجام دهید، 
باشد که رستگار شوید و در راه خدا چنان که حقّ جهاد اوست جهاد کنید. اوست که شما را برگزید و در 
دین بر شما سختی قرار نداد. آیین پدرتان ابراهیم، او بود که قبلًا شما را مسلمان نامید، و در این )قرآن نیز 

مُوهُمْ، وَ لاَ تخََلَّفُوا عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ مَعَ الحَْقِّ وَ الحَْقَّ مَعَهُمْ، لاَ یزَُایلُِونهَُ وَ لاَ یزَُایلُِهُمْ؛ ثمَُّ جَلَسُوا. لاَ تتََقَدَّ
فَقَالَ سُلَیْمٌ: ثمَُّ قَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! أَ تعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أنَزَْلَ فِي کِتَابهِِ: إنَِّما یُریدُ اللّهُ 
رَکُمْ  تَطْهیرا1ً، فَجَمَعَنِي وَ فَاطِمَةَ وَ ابنَْيَّ حَسَناً وَ حُسَیْناً،  جْسَ  أَهْلَ  البَْیْتِ  وَ یُطَهِّ لیُِذْهِبَ  عَنْكُمُ  الرِّ

ثمَُّ ألَقَْی عَلَیْنَا کِسَاءً وَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنَِّ هَؤُلاَءِ أهَْلُ بیَْتِي وَ لحُْمَتِي، یؤُْلمُِنِي مَا یؤُْلمُِهُمْ، وَ یجَْرَحُنِي مَا 
رْهُمْ تطَْهِیراً.  جْسَ وَ طَهِّ یجَْرَحُهُمْ، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّ

فَقَالتَْ أمُُّ سَلَمَةَ: وَ أنَاَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ؟ 
، وَ فِي أخَِي عَلِيٍّ وَ ابنَْتِي فَاطِمَةَ، وَ فِي ابنَْيَّ الحَْسَنِ وَ  َّمَا أنُزِْلتَْ فِيَّ فَقَالَ: أنَتَْ عَلَی خَیْرٍ؛ إنِ

ةً، لیَْسَ مَعَنَا فِیهَا أحََدٌ غَیْرُناَ؟! الحُْسَیْنِ، وَ فِي تسِْعَةٍ مِنْ وُلدِْ ابنِْيَ الحُْسَیْنِ خَاصَّ
ثَتْنَا أمُُّ  ثَنَا کَمَا حَدَّ ثَتْنَا بذَِلكَِ، فَسَأَلنَْا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدَّ فَقَالوُا کُلُّهُمْ: نشَْهَدُ أنََّ أمَُّ سَلَمَةَ حَدَّ

سَلَمَةَ. 
ا أنَزَْلَ فِي کِتَابهِِ : یا أَیُّهَا الَّذینَ   ثمَُّ قَالَ عَلِيٌّ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لمََّ

ةٌ؟  ةٌ هَذِهِ أمَْ خَاصَّ ادِقینَ  2، فَقَالَ سَلْمَانُ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! عَامَّ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ  الصَّ

ةٌ لأَِخِي عَلِيٍّ وَ  ادِقُونَ فَخَاصَّ ةُ المُْؤْمِنِینَ أمُِرُوا بذَِلكَِ، وَ أمََّا الصَّ ا المَْأْمُورُونَ فَعَامَّ فَقَالَ: أمََّ
أوَْصِیَائيِ مِنْ بعَْدِهِ إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 

بْیَانِ  فْتَنِي مَعَ الصِّ قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنَِّي قُلْتُ لرَِسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ تبَُوكَ: لمَِ خَلَّ
َّهُ لاَ  َّا أنَ َّا بيِ أوَْ بكَِ، وَ أنَتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلِ وَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: إنَِّ المَْدِینَةَ لاَ تصَْلُحُ إلِ

نبَِيَّ بعَْدِي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
: یا أَیُّهَا الَّذِینَ  آمَنُوا ارْکَعُوا  قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أنَزَْلَ فِي سُورَةِ الحَْجِّ
وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ  وَ افْعَلُوا الخَْیْرَ لعََلَّكُمْ  تُفْلِحُونَ  وَ جاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَ 

اکُمُ المُْسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا لیَِكُونَ  ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبیِكُمْ إبِرْاهِیمَ هُوَ سَمَّ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ

کاةَ وَ اعْتَصِمُوا باِللّهِ هُوَ  لاةَ وَ آتُوا الزَّ سُولُ شَهِیداً عَلَیْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّ الرَّ

1( سورة الأحزاب، الآیة: 33 .
2( سورة التوبة، الآیة: 119 .
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همین مطلب آمده است( تا این رسول شاهد بر شما باشد و شما شاهد بر مردم باشید. پس نماز را برپا دارید 
و زکات بدهید و به خدا اعتصام پیدا کنید. او مولای شماست؛ چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری است؛ 
پس سلمان برخاست و گفت: یا رسول الله! این ها چه کسانی هستند که تو شاهد بر آن ها هستی و آن ها 
شاهد بر مردم هستند، همان ها که خداوند ایشان را برگزیده و بر ایشان در دین حرج و سختی قرار نداده 

و بر آیین پدرتان ابراهیم هستند؟ 
فرمود: مقصود از آن، سیزده نفر به خصوص است، نه همه ی امّت. 

سلمان گفت: یا رسول الله! آن ها را برایم بیان کن. 
فرمود: من و برادرم علی و یازده نفر از فرزندانم. گفتند: به خدا سوگند چنین است.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا در آخرین خطبه ی خود فرمود: ای مردم! من 
در میان شما دو چیز گرانبها بر جای می گذارم، کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من هستند، پس به ایشان 
تمسّک جویید تا گمراه نشوید زیرا خداوند لطیف و خبیر مرا خبر داده و به من سفارش کرده که آن دو از 
هم جدا نشوند تا در حوض )کوثر( بر من وارد شوند. در این هنگام عمر بن خطاب خشم آلود برخاست 

و گفت: یا رسول الله! آیا همه ی اهل بیت شما؟ 
فرمود: خیر، تنها اوصیای من که اولین آن ها برادر و وزیر و وارث و خلیفه ی من در میان امّتم و ولی 
هر مؤمنی پس از من است. سپس فرزندم حسن و سپس فرزندم حسین و سپس نهُ نفر از فرزندان حسین 
یکی پس از دیگری تا آنکه در حوض نزد من آیند. ایشان شاهدان خدا در زمین و حجّت های او بر 
خلقش و خزانه داران علم او و معادن حکمت او هستند. هر که ایشان را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده 
و هر که ایشان را نافرمانی کند، خدا را نافرمانی کرده است؟ همگی گفتند: شهادت می دهیم که رسول 

خدا چنین فرمود. 
سپس این سؤال های علي طولانی شد و حضرت چیزی از مناقبش را رها نکرد مگر آنکه آن ها 
 را به خدا سوگند داد و از ایشان درباره ی آن سؤال کرد تا آن که به پایان مناقبش و آنچه رسول خدا
بسیار به او فرموده بود رسید؛ و در همه ی آن موارد، آن ها سخنان او را تصدیق کرده و به حقّ بودن آن 

شهادت می دادند.

َّذِینَ أنَتَْ عَلَیْهِمْ  مَوْلاکُمْ فَنِعْمَ المَْوْلی  وَ نِعْمَ النَّصِیر1ُ، فَقَامَ سَلْمَانُ فَقَالَ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هَؤُلاَءِ ال

ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ  َّذِینَ اجْتَبَاهُمُ اللَّهُ وَ لمَْ یجَْعَلْ عَلَیْهِمْ  فِي الدِّ شَهِیدٌ وَ هُمْ شُهَدَاءُ عَلَی النَّاسِ، ال
أبَیِکُمْ إبِرْاهِیمَ ؟

ةِ.  ةً دُونَ هَذِهِ الأُْمَّ قَالَ: عَنَی بذَِلكَِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا خَاصَّ
قَالَ سَلْمَانُ: بیَِّنْهُمْ ليِ یاَ رَسُولَ اللَّهِ. 

قَالَ: أنَاَ وَ أخَِي عَلِيٌّ وَ أحََدَ عَشَرَ مِنْ وُلدِْي؟! قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ خَطِیباً لمَْ یخَْطُبْ بعَْدَ ذَلكَِ، فَقَالَ: أیَُّهَا 
کُوا بهِِمَا لئَِلَّا تضَِلُّوا، فَإِنَّ  النَّاسُ! إنِِّي تاَرِكٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ: کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أهَْلَ بیَْتِي، فَتَمَسَّ

َّهُمَا لنَْ یفَْتَرِقَا حَتَّی یرَِدَا عَلَيَّ الحَْوْضَ.  اللَّطِیفَ الخَْبِیرَ أخَْبَرَنيِ وَ عَهِدَ إلِيََّ أنَ
ابِ ـ وَ هُوَ شِبْهُ المُْغْضَبِ ـ فَقَالَ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! أَ کُلُّ أهَْلِ بیَْتِكَ؟! فَقَامَ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّ

لهُُمْ أخَِي وَ وَزِیرِي وَ وَارِثيِ وَ خَلِیفَتِي فِي أمَُّتِي وَ وَليُِّ کُلِّ  فَقَالَ: لا، وَ لکَِنْ أوَْصِیَائيِ مِنْهُمْ، أوََّ
لهُُمْ، ثمَُّ ابنِْيَ الحَْسَنُ، ثمَُّ ابنِْيَ الحُْسَیْنُ، ثمَُّ تسِْعَةٌ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ وَاحِدٌ  مُؤْمِنٍ مِنْ بعَْدِي، هُوَ أوََّ
انُ عِلْمِهِ،  بعَْدَ وَاحِدٍ حَتَّی یرَِدُوا عَلَيَّ الحَْوْضَ، شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي أرَْضِهِ، وَ حُجَجُهُ عَلَی خَلْقِهِ، وَ خُزَّ

؟!  وَ مَعَادِنُ حِکْمَتِهِ، مَنْ أطََاعَهُمْ أطََاعَ اللَّهَ، وَ مَنْ عَصَاهُمْ عَصَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
فَقَالوُا کُلُّهُمْ: نشَْهَدُ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَلكَِ.

َّا ناَشَدَهُمُ اللَّهَ فِیهِ وَ سَأَلهَُمْ عَنْهُ، حَتَّی أتَیَ عَلَی  ؤَالُ، فَمَا ترََكَ شَیْئاً إلِ ثمَُّ تمََادَی بعَِلِيٍّ السُّ
َّهُ حَقٌّ.2   قُونهَُ وَ یشَْهَدُونَ أنَ آخِرِ مَنَاقِبِهِ وَ مَا قَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ، کُلَّ ذَلكَِ یصَُدِّ

1( سورة الحجّ، الآیتان: 77 و 78 .
2( کمال الدین، ج 1، ص: 274 ـ و رواها الحمويّ الشافعيّ في فرائد السمطین، ج 1، ص: 312 .

ـ کتاب سُلَیم بن قیس، ج2، ص: 636 ، ح11 و فیه اختلاف یسیر و زیادات ـ  الاحتجاج، ج 1، ص: 145 عنه.
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 قسم دادن توسط امیرالمؤمنين)ع( در رحبه ی کوفه 

علّامه امینی مؤلف کتاب الغدیر گوید: زمانی که به امیرالمؤمنین خبر رسید، مردم او را به خاطر 
سخنانش درباره ی مقدّم داشتن او توسط رسول خدا بر دیگران متهّم می کنند و درباره ی خلافتش 
منازعه می کنند، در اجتماع مردم در میدان وسیع کوفه حاضر شد و برای ردّ بر کسانی که در خلافت با 
ایشان منازعه مي کردند، مردم را برای ذکر حدیث غدیر قسم داد، و اهتمام به این ماجرا به حدّی رسیده 
که بسیاری از تابعین آن را روایت نموده اند و اسناد آن در کتب علماء به حدّ تظافر رسیده و ما به روایت 

چهار نفر از صحابه و چهارده نفر از تابعین دست یافتیم ...
ما نیز آن را در این جا به صورت اختصار می آوریم، ولی هر که تفصیل آن را بخواهد، به کتاب الغدیر، 

ج 1، ص:339  و إحقاق الحقّ، ج 6 ، ص:305 رجوع کند.

   به روایت زید بن ارقم، صحابه رسول خدا)ص(  
زید بن ارقم گوید: علی از مردم خواست که شهادت بدهند و فرمود: سوگند می دهم هر مردی را که از 
پیامبر شنیده است که می فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست 

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( في الرحبة 

قال العلّامة الأمیني: إنّ أمیرالمؤمنین لمَّا بلغه اتِّهام الناس له فیما کان یرویه من تقدیم 
رسول اللّه إیاّه علی غیره، و نوزع في خلافته، حضر في مجتمع الناس بالرحبة في الکوفة، 
و استنشدهم بحدیث الغدیر؛ ردّاً علی من نازعه فیها، و قد بلغ الاهتمام بهذه المناشدة إلی أن 
رواها غیرُ یسیر من التابعین، و تظافرت إلیها الأسانید في کتب العلماء، و نحن وقفنا علی روایة 

أربعة صحابیین، و أربعة عشر تابعیّاً ...1 
و نحن  نذکرها هاهنا اختصاراً فمن أراد التفصیل فلیراجع الغدیر )العلّامة الأمیني(، ج1، ص: 

339 ، و إحقاق الحقّ )العلّامة التستري(، ج6 ، ص: 305 .

  بروایة زید بن أرقم الأنصاريّ، الصحابيّ  

ثَنَا أسَْوَدُ بنُْ  عَامِرٍ، أنَبَأَ أبَوُ إسِْرَائیِلَ، عَنِ  ثَنِي أبَيِ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ حَنْبَلٍ، حَدَّ حَدَّ
الحَْکَمِ، عَنْ أبَيِ سُلَیْمَانَ، عَنْ زَیدِْ بنِْ أرَْقَمَ، قَالَ: اسْتَشْهَدَ عَلِيٌّ النَّاسَ، فَقَالَ: أنَشُْدُ اللَّهَ  

1( قال ابن أبي الحدید في شرح نهج البلاغة، ج 4، ص: 74 : و ذکر جماعة من شیوخنا البغدادییّن أنّ عدّة من الصحابة و 
التابعین و المحدّثین کانوا منحرفین عن علي)ع( قائلین فیه السوء و منهم من کتم مناقبه و أعان أعداءه میلًا مع الدنیا و إیثاراً 

للعاجلة فمنهم أنس بن مالك .
ناشد عليّ)ع( الناس في رحبة القصر ـ أو قال رحبة الجامع بالکوفة ـ أیکّم سمع رسول اللّه )ص( یقول: من کنت مولاه فعليّ 
مولاه؟ فقام اثنا عشر رجلًا فشهدوا بها و أنس بن مالك في القوم لم یقم، فقال له: یا أنس! ما یمنعك أن تقوم فتشهد و لقد 
حضرتها؟ فقال: یا أمیر المؤمنین کبرت و نسیت. فقال: اللّهمّ إن کان کاذباً فارمه بها بیضاء لا تواریها العمامة. قال طلحة بن 

عمیر: فو اللّه لقد رأیت الوضح به بعد ذلك أبیض بین عینیه  ...
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بدار و دشمن او را دشمن بدار؛ اینک برخیزد و شهادت دهد. 
در نتیجه، شانزده نفر برخاستند و گواهی دادند. 

   به روایت یعلی بن مرّه، صحابه رسول خدا)ص(  
یعلی بن مرّه گوید: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای 

اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار. 
پس زمانی که علی وارد کوفه شد، مردم را )برای ذکر سخن پیامبر( سوگند داد، و ده نفر و اندی 
در قبال سوگند حضرت شهادت دادند که ابو ایوّب انصاری، میزبان رسول خدا در هنگام ورود به 

مدینه، و ناجیة بن عمرو خزاعی در میان آن ها بودند.

  به روایت عامر بن واثله، صحابه رسول خدا)ص(  
ابو طفیل گوید: علی مردم را در میدان کوفه جمع کرد و به ایشان فرمود: سوگند می دهم هر مرد 
مسلمانی را که از رسول خدا شنیده است در روز غدیر خم چه می فرمود، برخیزد )و شهادت بدهد(.
پس سی نفر از مردم برخاستند ـ و ابو نعیم گوید: مردم زیادی برخاستند ـ و شهادت دادند آن هنگامی 
را که رسول خدا دست علی را گرفت و به مردم فرمود: آیا می دانید که من به مؤمنان از خودشان 

اولي تر هستم؟ گفتند: بله، یا رسول الله.
پس فرمود: هر که من مولای او هستم، این شخص مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و 

دشمن او را دشمن بدار. 
ابو طفیل گوید: از جمع مردم خارج شدم در حالی که در دلم چیزی )از تردید( بود، پس زید بن ارقم 

را دیدم و به او گفتم: از علی شنیدم که چنین و چنان می گفت! 
زید گفت: چرا انکار می کنی؟! من خودم از رسول خدا شنیدم که این سخن را به او می فرمود!

 یقَُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ  رَجُلًا سَمِعَ النَّبِيَّ
عَادَاهُ. فَقَامَ سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا فَشَهِدُوا.1 

  بروایة یعلی بن مرّة الثقفيّ، الصحابيّ  

، أخَْبَرَناَ  دٍ حَمْزَةُ بنُْ العَْبَّاسِ العَْلَوِيُّ رِیفُ أبَوُ مُحَمَّ أخَْبَرَناَ أبَوُ مُوسَی أیَضْاً إجَِازَةً، أخَْبَرَناَ الشَّ
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  ثَنَا أبَوُ العَْبَّاسِ بنُْ عُقْدَةَ، حَدَّ ثَنَا أبَوُ مُسْلِمِ بنُْ شَهْدَلٍ، حَدَّ أحَْمَدُ بنُْ الفَْضْلِ المُْقْرِئُ، حَدَّ
، عَنْ عُمَرَ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ  ثَنَا حَسَنُ بنُْ زِیاَدٍ، عَنْ عُمَرَ بنِْ سَعْدٍ النَّصْرِيِّ بنُْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ قُتَیْبَةَ، حَدَّ
هِ یعَْلَی، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ  ةَ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَدِّ یعَْلَی بنِْ مُرَّ

مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. 
ا قَدِمَ عَلِيٌّ الکُْوفَةَ، نشََدَ النَّاسَ فَانتَْشَدَ لهَُ بضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فِیهِمْ أبَوُ أیَُّوبَ صَاحِبُ مَنْزِلِ  فَلَمَّ

. أخرجه أبو نعیم، و أبو موسی.2   رَسُولِ اللَّهِ، وَ ناَجِیَةُ بنُْ عَمْرٍو الخُْزَاعِيُّ

  بروایة أبي الطفیل عامر بن واثلة، الصحابيّ 

دٍ وَ أبَوُ نعَُیْمٍ، قَالا:  ثَنَا حُسَیْنُ بنُْ مُحَمَّ ثَنِي أبَيِ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ حَنْبَلٍ، حَدَّ حَدَّ
حَبَةِ، ثمَُّ قَالَ لهَُم: أنَشُْدُ اللَّهَ کُلَّ  فَیْلِ، قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ  النَّاسَ فِي الرَّ ثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أبَيِ الطُّ حَدَّ

ا قَامَ.  امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ لمََّ
فَقَامَ ثَلَاثوُنَ مِنَ النَّاسِ، وَ قَالَ أبَوُ نعَُیْمٍ: فَقَامَ ناَسٌ کَثِیرٌ، فَشَهِدُوا حِینَ أخََذَ بیَِدِهِ فَقَالَ للِنَّاسِ: أَ 

تعَْلَمُونَ أنَِّي أوَْلیَ باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ؟ قَالوُا: نعََمْ یاَ رَسُولَ اللَّهِ. 
قَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. 

  ًقَالَ: فَخَرَجْتُ ـ وَ کَانَ فِي نفَْسِي شَيْءٌ ـ فَلَقِیتُ زَیدَْ بنَْ أرَقَمَ، فَقُلْتُ لهَُ: إنِِّي سَمِعْتُ عَلِیّا

1( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج: 5 ، ص: 307 .
ـ و رواه ابن المغازليّ في المناقب ص:74 ، عن عليّ بن عمر بن عبداللّه بن شوذب، عن أبیه، عن محمّد بن الحسین الزعفرانيّ، 
عن أحمد، عن یحیی بن عبد الحمید، عن أبي إسرائیل، عن الحکم، عن أبي سلیمان، عن زید باللفظ المذکور، و فیه: و کنت 

أنا ممّن کتم، فذهب بصري. 
2( أسد الغابة، ج 4، ص: 521 .



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۲۱۴۲۱۵ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

   به روایت عمرو ذي مرّ و زید بن یثیع و سعید بن وهب و هانئ بن هانئ   
ابو اسحاق از عمرو ذي مرّ، و زید بن یثیع، و سعید بن وهب، و هانئ بن هانئ روایت کرده و گوید: افراد 
بی شماری نیز برای من حدیث کرده اند که علی در میدان کوفه مردم را سوگند داد: چه کسی سخن 
رسول خدا را شنیده است که فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست 

او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؟ 
پس عدّه ای برخاستند و شهادت دادند که این سخن را از رسول خدا شنیده اند و عدّه ای نیز کتمان 
کردند و از دنیا نرفتند تا اینکه کور شده و به گزندی دچار شدند که از جمله ی آن ها، یزید بن ودیعه و 

عبد الرحمن بن مدلج بودند.

   به روایت عمرو ذي مرّ و سعید بن وهب و زید بن یثیع   
ابو اسحاق از عمرو ذي مرّ، و سعید بن وهب، و زید بن یثیع روایت کرده که گویند: از علی شنیدیم 
که در میدان کوفه می فرمود: سوگند می دهم هر کسی را که از پیامبر شنیده است که در روز غدیر 

خم چه می فرمود، از جا برخیزد.
پس سیزده نفر برخاستند و شهادت دادند که رسول خدا فرمود: آیا من به مؤمنان از خودشان 

اولی تر نیستم؟ همه گفتند: بله، یا رسول الله.
پس دست علی را گرفت و فرمود: هر که من مولای او هستم، این علی مولای اوست. خدایا! 
دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و محبّ او را محبوب دار و مبغض او را مبغوض دار، 

و یاور او را یاری کن و واگذارنده او را واگذار.
ابو اسحاق زمانی که از این حدیث فارغ شد، گفت: ای ابابکر ]کنیه ی فطر بن خلیفه[! راویان این حدیث 

چه بزرگانی هستند!

یقَُولُ: کَذَا وَ کَذَا. قَالَ: فَمَا تنُْکِرُ؟! قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ ذَلكَِ لهَُ.1  

  بروایة عمرو ذي مرّ و زید بن یثیع و سعید بن وهب و هانئ بن هانئ  

رَوَی ابنُْ الأَْثِیرِ فِي أسُْدِ الغَْابةَِ، عَنْ أبَيِ العَْبَّاسِ بنِْ عُقْدَةَ، مِنْ طَرِیقِ مُوسَی بنِْ النَّضْرِ، عَنْ أبَيِ 
غَیْلَانَ سَعْدِ بنِْ طَالبٍِ، عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مِرٍّ، وَ زَیدِْ بنِْ یثَُیْعٍ، وَ سَعِیدِ بنِْ وَهْبٍ، 
حْبَةِ: مَنْ  ثَنِي مَنْ لاَ أحُْصِي: أنََّ عَلِیّاً نشََدَ النَّاسَ فِي الرَّ وَ هَانئِِ بنِْ هَانئٍِ؛ قَالَ أبَوُ إسِْحَاقَ: وَ حَدَّ

سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ؟
نیَْا حَتَّی  َّهُمْ سَمِعُوا ذَلكَِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَ کَتَمَ قَوْمٌ، فَمَا خَرَجُوا مِنَ الدُّ فَقَامَ نفََرٌ، فَشَهِدُوا أنَ

حْمَنِ بنُْ مُدْلجٍِ.أخرجه أبو موسي.2  عَمُوا وَ أصََابتَْهُمْ آفَةٌ؛ مِنْهُمْ: یزَِیدُ بنُْ وَدِیعَةَ، وَ عَبْدُ الرَّ

  بروایة عمرو ذي مرّ و سعید بن وهب و زید بن یثیع  

ثَنَا الحَْسَنُ بنُْ عَلِيِّ بنِْ  (، قَالَ: أخَْبَرَناَ أحَْمَدُ )بنُْ عُقْدَةَ(، قَالَ: حَدَّ أخَْبَرَناَ أبَوُ عُمَرَ )الفَْارِسِيُّ
ثَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أبَيِ إسِْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مِرٍّ، وَ سَعِیدِ بنِْ وَهْبٍ،  عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّ
حْبَةِ: أنَشُْدُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ  یقَُولُ  وَ عَنْ زَیدِْ بنِْ یثَُیْعٍ، قَالوُا: سَمِعْنَا عَلِیّاً یقَُولُ فِي الرَّ

َّا قَامَ.  یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ مَا قَالَ إلِ
فَقَامَ  ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَشَهِدُوا أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَ لسَْتُ  أوَْلیَ  باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ ؟ قَالوُا: 

بلََی یاَ رَسُولَ اللَّهِ. 
فَأَخَذَ بیَِدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ 

أحَِبَّ مَنْ أحََبَّهُ، وَ أبَغِْضْ مَنْ أبَغَْضَهُ، وَ انصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ. 
قَالَ أبَوُ إسِْحَاقَ حِینَ فَرَغَ مِنَ الحَْدِیثِ: یاَ أبَاَ بکَْرٍ، أيَُّ أشَْیَاخٍ هُمْ؟!3  

1( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج4، ص: 370 .
ـ و رواه النسائيّ في الخصائص، ص: 82 ، ح93 بطریقین؛ عن فطر، عن أبي الطفیل. 

2( أسد الغابة، ج 3، ص: 388 .
3( الأمالي )للطوسي(، ص: 255  ـ  تاریخ دمشق )لابن عساکر(، ج 42، ص: 209 .



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۲۱۶۲۱۷ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

   به روایت اصبغ بن نباته   
اصبغ بن نباته گوید: علی مردم را در میدان کوفه سوگند داد که هر کس از پیامبر شنیده است 
 که در روز غدیر خم چه فرمود، از جا برخیزد و فقط کسانی برخیزند که خودشان از رسول خدا

شنیده باشند.
پس ده نفر و اندی که ابو ایوّب انصاری، و ابو عمرة بن عمرو بن محصن، و ابو زینب، و سهل بن حنیف، 
و خزیمة بن ثابت، و عبدالله بن ثابت انصاری، و حبشی بن جناده سلولی، و عبید بن عازب انصاری، و 
نعمان بن عجلان انصاری، و ثابت بن ودیعه انصاری، و ابو فضاله انصاری، و عبد الرحمن بن عبد ربّ 
انصاری در میان آن ها بودند، از جا برخاستند و گفتند: شهادت مي دهیم که از رسول خدا شنیدیم که 
می فرمود: آگاه باشید که خداوند عزّ و جلّ مولای من است و من مولای مؤمنان هستم. پس هر که من 
مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و محبّ 

او را محبوب دار و مبغض او را مبغوض دار، و یاور او را یاری کن. 

   به روایت عمیرة بن سعد   
عمیرة بن سعد گوید: علی را روی منبر دیدم که اصحاب رسول خدا را سوگند می داد و ابو 
سعید و ابو هریره و انس بن مالک نیز در میان آن ها بودند و تعدادشان دوازده نفر بود که اطراف منبر 

نشسته بودند و علی بالای منبر قرار داشت.
پس علی فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از رسول خدا شنیدید که می فرمود: هر که من 

مولای او هستم، علی مولای اوست؟ 
همگی برخاستند و گفتند: آری به خدا سوگند، ولی یک نفر ]انس بن مالک[ برنخاست. 

حضرت به او فرمود: چه چیز مانع برخاستن تو شد؟ 
گفت: ای امیرالمؤمنین! من دچار پیری و فراموشی شده ام.

حضرت فرمود: خدایا! اگر او دروغ می گوید، او را به بلا گرفتار کن.
راوی گفت: آن شخص از دنیا نرفت تا اینکه میان چشمانش نقطه ی سفیدی دیدیم )و به پیسی مبتلا 

شد( به طوری که عمامه آن را نمی پوشانید. 
ابو نعیم گوید: ابن عائشه نیز مانند این حدیث را از اسماعیل روایت کرده است.

  بروایة الأصبغ بن نباتة  

دٍ حَمْزَةُ بنُْ العَْبَّاسِ، أخَْبَرَناَ أحَْمَدُ بنُْ الفَْضْلِ  یِّدُ أبَوُ مُحَمَّ أخَْبَرَناَ أبَوُ مُوسَی إذِْناً، أخَْبَرَناَ السَّ
دُ  ثَنَا مُحَمَّ دِ بنِْ سَعِیدٍ، حَدَّ ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ ، حَدَّ دٍ المَْدِینِيُّ حْمَنِ بنُْ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ ، حَدَّ المِْصْرِيُّ
الحَْسَنِ  بنُْ  ثَنَا عَلِيُّ  ، حَدَّ النُّمَیْرِيُّ بنُْ خَلَفٍ  دُ  ثَنَا مُحَمَّ ، حَدَّ اشِدِيُّ الرَّ بنِْ إسِْحَاقَ  إسِْمَاعِیلَ  بنُْ 
 یوَْمَ غَدِیرِ  حْبَةِ، مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ، عَنِ الأَْصْبَغِ بنِْ نبَُاتةََ، قَالَ: نشََدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّ العَْبْدِيُّ

َّا مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ.  َّا قَامَ، وَ لاَ یقَُومُ إلِ خُمٍّ مَا قَالَ إلِ
، وَ أبَوُ عَمْرَةَ بنُْ عَمْرِو بنِْ مِحْصَنٍ، وَ أبَوُ  فَقَامَ بضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فِیهِمْ: أبَوُ أیَُّوبَ الأَْنصَْارِيُّ
، وَ حُبْشِيُّ بنُْ  زَینَْبَ، وَ سَهْلُ بنُْ حُنَیْفٍ، وَ خُزَیمَْةُ بنُْ ثَابتٍِ، وَ عُبْدُ اللَّهِ بنُْ ثَابتٍِ الأَْنصَْارِيُّ
، وَ ثَابتُِ بنُْ وَدِیعَةَ  ، وَ النُّعْمَانُ بنُْ العَْجْلَانِ الأَْنصَْارِيُّ ، وَ عُبَیْدُ بنُْ عَازِبٍ الأَْنصَْارِيُّ لُوليُِّ جُنَادَةَ السَّ
َّا سَمِعْنَا  ، فَقَالوُا: نشَْهَدُ أنَ حْمَنِ بنُْ عَبْدِ رَبِّ الأَْنصَْارِيُّ ، وَ عَبْدُ الرَّ ، وَ أبَوُ فَضَالةََ الأَْنصَْارِيُّ الأَْنصَْارِيُّ

رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ:
ألَاَ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَلیِِّي، وَ أنَاَ وَليُِّ المُْؤْمِنِینَ، ألَاَ فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ 

وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ أحَِبَّ مَنْ أحََبَّهُ، وَ أبَغِْضْ مَنْ أبَغَْضَهُ، وَ أعَِنْ مَنْ أعََانهَُ.
أخرجه أبو موسی.1    

  بروایة عمیرة بن سعد  

ثَنَا إسِْمَاعِیلُ بنُْ  ثَنَا أحَْمَدُ بنُْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ کَیْسَانَ، حَدَّ (، حَدَّ بَرَانيُِّ ثَنَا سُلَیْمَانُ بنُْ أحَْمَدَ )الطَّ حَدَّ
فٍ، عَنْ عَمِیرَةَ بنِْ سَعْدٍ، قَالَ : شَهِدْتُ  ثَنَا مِسْعَرُ بنُْ کِدَامٍ، عَنْ طَلْحَةَ بنِْ مُصَرِّ ، حَدَّ عَمْرٍو البَْجَلِيُّ
عَلِیّاً عَلَی المِْنْبَرِ ناَشِداً أصَْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ   ـ وَ فِیهِمْ: أبَوُ سَعِیدٍ، وَ أبَوُ هُرَیرَْةَ، وَ أنَسَُ بنُْ 

مَالكٍِ ـ وَ هُمْ حَوْلَ المِْنْبَرِ وَ عَلِيٌّ عَلَی المِْنْبَرِ، وَ حَوْلَ المِْنْبَرِ اثنَْا عَشَرَ رَجُلًا هَؤُلاَءِ مِنْهُمْ. 
فَقَالَ عَلِيٌّ: نشََدْتکُُمْ باِللَّهِ، هَلْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ؟

 فَقَامُوا کُلُّهُمْ، فَقَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ، وَ قَعَدَ رَجُلٌ. 
فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أنَْ تقَُومَ؟ قَالَ: یاَ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ! کَبِرْتُ وَ نسَِیتُ. 

1( أسد الغابة، ج 3، ص: 365 .



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۲۱8۲۱۹ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

   به روایت عبد الرحمن بن ابي لیلی   
عبد الرحمن بن ابی لیلی گوید: علی را در میدان کوفه دیدم که مردم را سوگند می داد: هر که 
از رسول خدا شنیده است که در روز غدیر خم می فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای 

اوست؛ از جا برخیزد و شهادت دهد.
عبد الرحمن گوید: پس دوازده نفر از افراد جنگ بدر ـ که هم اکنون چهره آن ها در خاطرم است ـ از 
جا برخاستند و گفتند: شهادت می دهیم که از رسول خدا شنیدیم در روز غدیر خم می فرمود: آیا من 

به مؤمنان از خودشان اولی تر نیستم و همسران من، مادران آن ها نیستند؟ 
همه پاسخ دادیم: بله، یا رسول الله.

پس حضرت فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار 
و دشمن او را دشمن بدار.

   به روایت زیاد بن ابي زیاد اسلمي   
زیاد بن ابی زیاد گوید: از علی بن ابي طالب شنیدم که مردم را سوگند می داد و فرمود: سوگند 
می دهم هر مرد مسلمانی را که از رسول خدا شنیده است در روز غدیر خم چه می فرمود، بدان 

شهادت دهد.
پس دوازده نفر از افراد جنگ بدر، از جا برخاستند و شهادت دادند.

فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنِْ  کَانَ  کَاذِباً فَاضْرِبهُْ  ببَِلَاءٍ حَسَنٍ. 
قَالَ: فَمَا مَاتَ حَتَّی رَأیَنَْا بیَْنَ عَیْنَیْهِ نکُْتَةً بیَْضَاءَ لاَ توَُارِیهَا العِْمَامَةُ. 

قال أبو نعیم: و رواه ابن عائشة عن إسماعیل مثله؛ و رواه الأجلح و هانئ بن أیوّب عن طلحة .1 

  بروایة عبد الرحمن بن أبي لیلی  

ثَنَا  ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي عُبَیْدُ اللَّهِ بنُْ عُمَرَ القَْوَارِیرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
حْمَنِ بنِْ أبَيِ لیَْلَی، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِیّاً  ثَنَا یزَِیدُ بنُْ أبَيِ زِیاَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ یوُنسُُ بنُْ أرَْقَمَ، قَالَ: حَدَّ
حْبَةِ ینَْشُدُ النَّاسَ: أنَشُْدُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ  فِي الرَّ

ا قَامَ فَشَهِدَ.  فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ؛ لمََّ
َّا سَمِعْنَا رَسُولَ  حْمَنِ: فَقَامَ اثنَْا عَشَرَ بدَْرِیاًّ ـ کَأَنِّي أنَظُْرُ إلِیَ أحََدِهِمْ ـ فَقَالوُا: نشَْهَدُ أنَ قَالَ عَبْدُ الرَّ
هَاتِهِمْ؟ فَقُلْنَا: بلََی  اللَّهِ یقَُولُ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ: أَ لسَْتُ أوَْلیَ ََ باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ وَ أزَْوَاجِي أمَُّ

یاَ رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: فَمَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.2  

  بروایة زیاد بن أبي زیاد الأسلميّ  

دُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:  ثَنَا مُحَمَّ ثَنِي أبَيِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
، قَالَ:  ثَنِي زِیاَدُ بنُْ أبَيِ زِیاَدٍ الأَْسْلَمِيُّ بیِعُ ـ یعَْنِي ابنَْ أبَيِ صَالحٍِ الأَْسْلَمِيَّ ـ قَالَ: حَدَّ ثَنَا الرَّ حَدَّ
سَمِعْتُ عَلِیّاً ینَْشُدُ النَّاسَ فَقَالَ: أنَشُْدُ اللَّهَ رَجُلًا مُسْلِماً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ 

مَا قَالَ! فَقَامَ اثنَْا عَشَرَ بدَْرِیاًّ فَشَهِدُوا.3 

1( حلیة الأولیاء )لأبي نعیم(، ج5، ص: 26 .
2( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص: 119 .

ـ  و رواه الجزري في أسد الغابة، ج3، ص: 605 ، عن أبي یعلی الموصليّ، عن القواریريّ. 
ـ  و رواه ابن کثیر في البدایة و النهایة، ج7، ص: 346 ، عن عبد اللّه بن أحمد و أبي یعلی معاً، عنه. 

3( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص: 88 .



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۲۲۰۲۲۱ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

   به روایت زاذان بن عمر   
 شنیدم که در میدان کوفه مردم را سوگند می داد: هر که رسول خدا زاذان بن عمر گوید: از علی

را در روز غدیر خم دیده است که چه می فرمود، بدان شهادت دهد. 
پس سیزده نفر از جا برخاستند و شهادت دادند که از رسول خدا شنیدند که می فرمود: هر که من 

مولای او هستم، علی مولای اوست.

 

  بروایة زاذان بن عمر  

ثَنَا عَبْدُ المَْلِكِ،  ثَنَا ابنُْ نمَُیْرٍ، حَدَّ ثَنِي أبَيِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ
حْبَةِ، وَ هُوَ ینَْشُدُ  ، عَنْ زَاذَانَ أبَيِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِیّاً فِي الرَّ حِیمِ الکِْنْدِيِّ عَنْ أبَيِ عَبْدِ الرَّ

النَّاسَ: مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍّ وَ هُوَ یقَُولُ مَا قَالَ؟ 
َّهُمْ  سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ هُوَ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ  فَقَامَ  ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَشَهِدُوا أنَ

مَوْلاَهُ.1  

1( مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص: 84 .



احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر ب  مناشدات به حدیث غدیـر۲۲۲ ۲۲۳�ب
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 قسم دادن طلحه توسط امیرالمؤمنين)ع( در جنگ جمل

   از کتب شیعه   
مسعودی در مروج الذّهب گوید: پس از بازگشت زبیر، علی طلحه را صدا زد و فرمود: ای ابا 

محمّد! چه چیزی باعث خروج تو )بر من( شد؟ گفت: خونخواهی عثمان.
علی فرمود: خداوند سزاوارترین ما به خون عثمان را بکشد. 

آیا نشنیدی که رسول خدا می فرمود: خدایا دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و 
تو اولین کسی بودی که با من بیعت کردی و سپس بیعت خود را شکستی، در حالي که خداوند عزّ و جلّ 

فرموده است: هر کس بیعت شکند، تنها به زیان خود می شکند؟
در این هنگام طلحه گفت: از خدا طلب آمرزش مي کنم، و سپس بازگشت.

  ازکتب اهل سنّت   
رفاعة بن ایاس ضبیّ از جدّش  روایت کرده است: در جنگ جمل با علی بودیم، حضرت دنبال 

طلحه فرستاد که به دیدار من بیا، و طلحه نزد حضرت آمد.
حضرت فرمود: تو را به خدا سوگند! آیا از رسول خدا شنیدی که می فرمود: هر که من مولای او هستم، 

علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار؟ 
طلحه گفت: آری. 

حضرت فرمود: پس چرا با من می جنگی؟! 
طلحه گفت: به یاد نداشتم و بازگشت.

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( لطلحة يوم الجمل 

 من کتب الشیعة 

هَبِ: ثمَُّ ناَدَی عَلِيٌّ طَلْحَةَ حِینَ  قَالَ أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَیْنِ المَْسْعُودِيُّ فِي مُرُوجِ الذَّ
لَبُ بدَِمِ عُثْمَانَ.  دٍ! مَا الَّذِي أخَْرَجَكَ؟ قَالَ: الطَّ بیَْرُ: یاَ أبَاَ مُحَمَّ رَجَعَ الزُّ

قَالَ عَلِيٌّ: قَتَلَ اللَّهُ أوَْلاَناَ بدَِمِ عُثْمَانَ؛ أَ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ 
: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما یَنْكُثُ   لُ مَنْ باَیعََنِي ثمَُّ نکََثْتَ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ؛ وَ أنَتَْ أوََّ

عَلَی  نَفْسِهِ 1 ؟ فَقَالَ: أسَْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثمَُّ رَجَعَ.2  

 من کتب أهل السنّة 

ثَنَا الحَْسَنُ بنُْ  أخَْرَجَ الحَْاکِمُ فِي المُْسْتَدْرَكِ: أخَْبَرَنيِ الوَْلیِدُ وَ أبَوُ بکَْرِ بنُْ قُرَیشٍْ، قَالا: حَدَّ
، عَنْ  بِّيُّ ثَنَا رِفَاعَةُ بنُْ إیِاَسٍ الضَّ ثَنَا الحَْسَنُ بنُْ الحُْسَیْنِ، حَدَّ دُ بنُْ عَبْدَةَ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ سُفْیَانَ، حَدَّ
هِ، قَالَ: کُنَّا مَعَ عَلِيٍّ یوَْمَ الجَْمَلِ، فَبَعَثَ إلِیَ طَلْحَةَ بنِْ عُبَیْدِ اللَّهِ أنَِ القَْنِي، فَأَتاَهُ طَلْحَةُ.  أبَیِهِ، عَنْ جَدِّ
فَقَالَ: نشََدْتكَُ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ 

وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ؟ قَالَ: نعََمْ. 
قَالَ: فَلِمَ تقَُاتلُِنِي؟ قَالَ: لمَْ أذَْکُرْ. قَالَ: فَانصَْرَفَ طَلْحَةُ.3  

1( سورة الفتح، الآیة: 10 .
2( مروج الذّهب، ج 2، ص: 364 .

3( مستدرك الصحیحین، ج3، ص: 371  ـ  المناقب )للخوارزمي(، ص:182 .
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 قسم دادن مردم توسط امیرالمؤمنين)ع( در جنگ صفّين

سلیم بن قیس هلالي گوید: ... علی در جنگ صفّین در میان لشکرش بر فراز منبر رفت و مردم 
و حاضرین از اهل آن اطراف و مهاجرین و انصار را جمع کرد و حمد و ثنای الهی را به جای آورد و 
سپس فرمود: ای مردم! به راستی، مناقب من بیش از آن است که احصاء گردد، و من از همه ی مناقب و 
فضائلم، به آنچه خداوند در کتابش در این باره نازل کرده و آنچه رسول خدا درباره ی من فرموده 

است، اکتفا می کنم.
آیا می دانید که خداوند در چند آیه از کتاب ناطقش، پیشی گیرنده به اسلام را بر پیشی گرفته شده برتری 
داده است؛ و احدی از این امّت به سوی خدا و رسولش بر من پیشی نگرفته است؟ گفتند: به خدا سوگند 

چنین است.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا از رسول خدا درباره ی آیه سبقت گیرندگان همان مقرّبان 
هستند سؤال نشد و حضرت فرمود: خداوند آن را درباره ی انبیاء و اوصیای آن ها نازل کرده است و من، 

افضل انبیاء خدا هستم و وصیّ من علی بن ابی طالب، افضل اوصیاء است؟
پس حدود هفتاد نفر از اهل بدر که اکثرشان از انصار و بقیهّ از مهاجرین بودند، از جمله: ابو الهیثم بن 
تیهّان و ابو ایوّب انصاری، و از مهاجرین: عمّار یاسر به پا خاستند و گفتند: شهادت می دهیم از رسول 

خدا شنیده ایم که این مطلب را  می فرمود.
فرمود: شما را درباره ی این آیه سوگند می دهم: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و 
رسول و اولي الامر از خودتان را اطاعت کنید و این آیه: ولیّ شما، تنها خدا و رسول اوست و کسانی 
که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند  و این آیه: و 

مناشدة أميرالمؤمنين)ع( الناس يوم صفّين 

، قَالَ: ... صَعِدَ عَلِيٌّ المِْنْبَرَ ]فِي صِفِّینَ[  أبَاَنُ بنُ أبَيِ  عَیَّاشٍ، عَنْ سُلَیْمِ بنِْ قَیْسٍ الهِْلَاليِِّ
فِي عَسْکَرِهِ، وَ جَمَعَ النَّاسَ وَ مَنْ بحَِضْرَتِهِ مِنَ النَّوَاحِي وَ المُْهَاجِرِینَ وَ الأَْنصَْارِ، ثمَُّ حَمِدَ اللَّهَ وَ 
أثَنَْی عَلَیْهِ، ثمَُّ قَالَ: یاَ مَعَاشِرَ النَّاسِ! إنَِّ مَنَاقِبِي أکَْثَرُ مِنْ أنَْ تحُْصَی، وَ بعَْدَ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ فِي کِتَابهِِ 

مِنْ ذَلكَِ، وَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، أکَْتَفِي بهَِا عَنْ جَمِیعِ مَنَاقِبِي وَ فَضْلِي: 
ابقَِ إلِیَ الإِْسْلَامِ فِي غَیْرِ آیةٍَ مِنْ کِتَابهِِ عَلَی المَْسْبُوقِ،  لَ فِي کِتَابهِِ النَّاطِقِ، السَّ أَ تعَْلَمُونَ أنََّ اللَّهَ فَضَّ

َّهُ لمَْ یسَْبِقْنِي إلِیَ اللَّهِ وَ رَسُولهِِ أحََدٌ مِنَ الأُْمَّةِ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.  وَ أنَ
 ،1   َبُون ابقُِونَ  أُولئِكَ  المُْقَرَّ ابقُِونَ  السَّ قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَوْلهِِ : وَ السَّ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أنَزَْلهََا اللَّهُ فِي الأَْنبِْیَاءِ وَ أوَْصِیَائهِِمْ، وَ أنَاَ أفَْضَلُ أنَبِْیَاءِ اللَّهِ، وَ وَصِیِّي عَلِيُّ 

بنُْ أبَيِ طَالبٍِ أفَْضَلُ الأَْوْصِیَاءِ؟ 
هُمْ مِنَ الأَْنصَْارِ وَ بقَِیَّتُهُمْ مِنَ المُْهَاجِرِینَ، مِنْهُمْ: أبَوُ الهَْیْثَمِ بنُْ  فَقَامَ نحَْوٌ مِنْ سَبْعِینَ بدَْرِیاًّ جُلُّ
َّا  ارُ بنُْ یَاسِرٍ، فَقَالوُا: نشَْهَدُ أنَ ؛ وَ مِنَ المُْهَاجِرِینَ: عَمَّ التَّیِّهَانِ، وَ خَالدُِ بنُْ زَیدٍْ أبَوُ أیَُّوبَ الأَْنصَْارِيُّ

قَدْ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ ذَلكَِ. 
سُولَ  وَ أُوليِ  الأَْمْرِ  قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: یا أَیُّهَا الَّذینَ  آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّ
کاةَ وَ هُمْ   لاةَ وَ یُؤْتُونَ  الزَّ مِنْكُم2ْ، وَ قَوْلهِِ: إنَِّما وَلیُِّكُمُ  اللّهُ وَ رَسُولُهُ  وَ الَّذینَ  آمَنُوا الَّذینَ  یُقیمُونَ  الصَّ

1( سورة الواقعة، الآیتان: 10و11 .
2( سورة النساء، الآیة: 59 .
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غیر از خدا و رسولش و مؤمنان، محرم اسراری نگرفتند که مردم پرسیدند: یا رسول الله! آیا این آیات، 
مخصوص بعضی از مؤمنین است و یا شامل همه آن ها می شود؟

پس خداوند عزّ و جلّ به رسولش دستور داد که به آن ها اعلام کند و ولایت را برای آن ها تفسیر کند 
همان گونه که نماز و روزه و زکات و حجّ آن ها را برایشان تفسیر کرد. پس حضرت مرا در غدیر خم 
منصوب کرد و فرمود: خداوند مرا به رسالتی فرستاد که سینه ام بدان تنگ گردید و گمان کردم که مردم 
مرا تکذیب خواهند کرد، ولی خداوند مرا تهدید کرد که یا آن را ابلاغ می کنم و یا آن که مرا عذاب خواهد 

کرد. ای علی برخیز! 
سپس ندای نماز جماعت داد و نماز ظهر را با مردم به جا آورد و بعد فرمود: ای مردم! به راستی که 
خداوند مولای من است و من مولای مؤمنان هستم و به آن ها از خودشان اولی ترم. بدانید هر که من 
مولای او هستم علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار، و یاور او 

را یاری کن و واگذارنده او را واگذار.
در این هنگام سلمان فارسی برخاست و گفت: یا رسول الله! ولایت او چگونه ولایتی است؟ 

حضرت فرمود: ولایت او مانند ولایت من است، هر که من به او از خودش اولی تر هستم، علی نیز به 
او از خودش اولی تر است، و خداوند این آیه را نازل کرد: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود 

 . را بر شما تمام کردم و برای شما به دین اسلام راضی شدم
سلمان فارسی پرسید: یا رسول الله! آیا این آیات، به طور خاصّ درباره ی علی نازل شده است؟ 

حضرت فرمود: درباره ی او و اوصیای من  تا روز قیامت نازل شده است. 
سپس رسول خدا فرمود: ای سلمان! تو و حاضرین، شاهد این صحنه باشید و شاهدان )این خبر 

را( به غائبان برسانند. 
سلمان گفت: یا رسول الله! آن ها را برای ما بیان فرما.

فرمود: علی، برادر و وزیر و وصي و وارث و جانشین من در میان امّتم؛ و ولی هر مؤمنی بعد از من 
است و یازده امام از فرزندانش، حسن و سپس حسین و سپس نهُ نفر از فرزندان حسین، یکی پس از 
دیگری چنین خواهند بود. قرآن با آن هاست و آن ها با قرآن هستند و از آن جدا نمی شوند تا در کنار 

حوض )کوثر( بر من وارد شوند؟
پس دوازده نفر از اهل بدر برخاستند و گفتند: شهادت می دهیم که این سخنان را همان گونه که گفتی 

راکِعُون1َ، ثمَُّ قَالَ: وَ لمَْ  یَتَّخِذُوا مِنْ  دُونِ  اللّهِ وَ لا رَسُولهِِ  وَ لَا المُْؤْمِنینَ  وَلیجَة2ً، فَقَالَ النَّاسُ: 

یاَ رَسُولَ اللَّهِ! أَ خَاصٌّ لبَِعْضِ المُْؤْمِنِینَ أمَْ عَامٌّ لجَِمِیعِهِمْ؟ 
رَ لهَُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ  رَ لهَُمْ مِنَ الوَْلاَیةَِ مَا فَسَّ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولهَُ أنَْ یعُْلِمَهُمْ، وَ أنَْ یفَُسِّ
هِمْ، فَنَصَبَنِي بغَِدِیرِ خُمٍّ وَ قَالَ: إنَِّ اللَّهَ أرَْسَلَنِي برِِسَالةٍَ ضَاقَ بهَِا صَدْرِي  صِیَامِهِمْ وَ زَکَاتِهِمْ وَ حَجِّ

 . بنَِي، قُمْ یاَ عَلِيُّ بوُنيِ، فَأَوْعَدَنيِ لأَُبلَِّغَنَّهَا أوَْ یعَُذِّ وَ ظَنَنْتُ أنََّ النَّاسَ مُکَذِّ
هْرَ، ثمَُّ قَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ اللَّهَ مَوْلاَيَ وَ أنَاَ مَوْلیَ  لَاةَ جَامِعَةً، فَصَلَّی بهِِمُ الظُّ ثمَُّ ناَدَی باِلصَّ
المُْؤْمِنِینَ وَ أوَْلیَ بهِِمْ مِنْ أنَفُْسِهِمْ، ألَاَ مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ 

عَادَاهُ، وَ انصُْرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ. 
، فَقَالَ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! وَلاَؤُهُ کَمَا ذَا؟  فَقَامَ إلِیَْهِ سَلْمَانُ الفَْارِسِيُّ

فَقَالَ: وَلاَؤُهُ کَوَلاَیتَِي، مَنْ کُنْتُ أوَْلیَ بهِِ مِنْ نفَْسِهِ، فَعَلِيٌّ أوَْلیَ بهِِ مِنْ نفَْسِهِ، وَ أنَزَْلَ اللَّهُ: الیَْوْمَ  
.3ًأَکْمَلْتُ  لكَُمْ  دینَكُمْ  وَ أَتْمَمْتُ  عَلَیْكُمْ  نِعْمَتي  وَ رَضیتُ  لكَُمُ  الإِْسْلامَ  دینا

ةً؟  : یاَ رَسُولَ اللَّهِ! أَ نزََلتَْ هَذِهِ الآْیَاتُ فِي عَلِيٍّ خَاصَّ فَقَالَ سَلْمَانُ الفَْارِسِيُّ
فَقَالَ: فِیهِ وَ فِي أوَْصِیَائيِ إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَةِ. 

اهِدُ الغَْائبَِ.  ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: یاَ سَلْمَانُ! اشْهَدْ أنَتَْ وَ مَنْ حَضَرَكَ بذَِلكَِ وَ لیُْبَلِّغِ الشَّ
: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! بیَِّنْهُمْ لنََا.  فَقَالَ سَلْمَانُ الفَْارِسِيُّ

فَقَالَ: عَلِيٌّ أخَِي وَ وَزِیرِي وَ وَصِیِّي وَ وَارِثيِ وَ خَلِیفَتِي فِي أمَُّتِي وَ وَليُِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدِي، وَ 
أحََدَ عَشَرَ إمَِاماً مِنْ وُلدِْهِ، الحَْسَنُ ثمَُّ الحُْسَیْنُ ثمَُّ تسِْعَةٌ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ وَاحِداً بعَْدَ وَاحِدٍ، القُْرْآنُ 

مَعَهُمْ وَ هُمْ مَعَ القُْرْآنِ، لاَ یفَُارِقُونهَُ حَتَّی یرَِدُوا عَلَيَّ الحَْوْضَ؟!
َّا سَمِعْنَا ذَلكَِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ کَمَا قُلْتَ سَوَاءً،  فَقَامَ اثنَْا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ البَْدْرِیِّینَ، فَقَالوُا: نشَْهَدُ أنَ
بْعِینَ: قَدْ سَمِعْنَا ذَلكَِ وَ لمَْ نحَْفَظْ کُلَّهُ، وَ هَؤُلاَءِ الاِثنَْا  لمَْ تزَِدْ فِیهِ وَ لمَْ تنَْقُصْ حَرْفاً؛ وَ قَالَ بقَِیَّةُ السَّ

عَشَرَ خِیَارُناَ وَ أفَْضَلُنَا. 

1( سورة المائدة، الآیة: 55 .
2( سورة التوبة، الآیة: 16 .
3( سورة المائدة، الآیة: 3 .
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از رسول خدا شنیدیم، نه یک حرف بر آن افزودی و نه یک حرف از آن کاستی؛ و بقیهّ هفتاد نفر 
هم گفتند: ما نیز این سخنان را شنیده ایم ولی همه ی آن را حفظ نکرده ایم ولی این دوازده نفر، بهترین ها 

و برترین های ما هستند.
حضرت فرمود: راست می گوئید. همه مردم در حفظ یکسان نیستند، بعضی از مردم از دیگران بهتر حفظ 

می کنند. 
پس چهار نفر از میان دوازده نفر برخاستند: ابو الهیثم بن تیهّان و ابو ایوّب انصاری و عمّار بن یاسر و 
خزیمة بن ثابت ذوالشهادتین، و گفتند: شهادت می دهیم که ما سخن رسول خدا را شنیده و آن را 
حفظ کرده ایم که آن روز در حالی این سخنان را فرمود که ایستاده بود و علی هم در کنارش بود. سپس 
رسول خدا فرمود: ای مردم، خداوند مرا دستور داده که برای شما امام و وصیّ منصوب کنم تا وصیّ 
پیامبرتان در میان شما و جانشین من در میان امّتم و اهل بیتم بعد از من باشد. کسی که خداوند در کتابش 
طاعت او را بر مؤمنان واجب کرده و شما را به ولایت او دستور داده است، و من به خاطر ترس از طعن 
اهل نفاق و تکذیب ایشان به پروردگارم رجوع کردم، ولی او مرا تهدید کرد که یا آن را ابلاغ می کنم و یا 

آن که مرا عذاب خواهد کرد.
ای مردم! خداوند در کتابش شما را به نماز دستور داد و من آن را برای شما بیان کردم و آن را سنتّ 
گذاشتم، و به زکات و روزه و حجّ دستور داد و من آن ها را برای شما بیان و تفسیر نمودم، و اینک شما 
را در کتابش به ولایت  دستور داده و من شما را شاهد می گیرم که آن، مخصوص علی بن ابی طالب و 
اوصیاء از فرزندان من و فرزندان برادر و وصيّ من است. علی اولینِ آن ها و سپس حسن و سپس حسین 
و سپس نهُ نفر از فرزندان پسرم حسین هستند. آن ها از کتاب جدا نمی شوند و کتاب نیز از آن ها جدا 

نمی شود تا کنار حوض )کوثر( بر من وارد شوند. 
ای مردم! من پناهگاه و امام بعد از خودم و راهنما و هدایت گرِ شما را برایتان معرفی کردم و او همان 
برادرم علی بن ابی طالب است، و او در میان شما همانند من در میان شماست. پس در دین خود از او 
تقلید کنید و در همه امورتان از او اطاعت نمایید که هر آنچه خداوند به من آموخته است در نزد اوست؛ و 
خداوند به من دستور داده که آن ها را فقط به او بیاموزم و به شما اعلام کنم که آن علوم نزد اوست. پس 
از او سؤال کنید و از او و اوصیاء بعد از او بیاموزید و به آن ها چیزی نیاموزید و بر آن ها پیشی نگیرید و 
از آن ها باز نمانید که ایشان همراه حقّ هستند و حقّ نیز همراه ایشان است؛ آن ها از حقّ جدا نمی شوند 

و حقّ نیز از آن ها جدا نمی گردد ...

فَقَالَ: صَدَقْتُمْ لیَْسَ کُلُّ النَّاسِ یحَْفَظُ، بعَْضُهُمْ أحَْفَظُ مِنْ بعَْضٍ. 
ارُ بنُْ یاَسِرٍ،  ، وَ عَمَّ فَقَامَ مِنَ الاِثنَْيْ عَشَرَ أرَْبعََةٌ: أبَوُ الهَْیْثَمِ بنُْ التَّیِّهَانِ، وَ أبَوُ أیَُّوبَ الأَْنصَْارِيُّ
َّهُ  َّا قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَ حَفِظْنَاهُ أنَ هَادَتیَْنِ، فَقَالوُا: نشَْهَدُ أنَ وَ خُزَیمَْةُ بنُْ ثَابتٍِ ذُو الشَّ
قَالَ یوَْمَئِذٍ وَ هُوَ قَائمٌِ وَ عَلِيٌّ قَائمٌِ إلِیَ جَنْبِهِ، ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: یاَ أیَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ اللَّهَ أمََرَنيِ أنَْ 
أنَصِْبَ لکَُمْ إمَِاماً وَ وَصِیّاً یَکُونُ وَصِيَّ نبَِیِّکُمْ فِیکُمْ، وَ خَلِیفَتِي فِي أمَُّتِي وَ فِي أهَْلِ بیَْتِي مِنْ بعَْدِي، 
وَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَی المُْؤْمِنِینَ فِي کِتَابهِِ طَاعَتَهُ وَ أمََرَکُمْ فِیهِ بوَِلاَیتَِهِ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي خَشْیَةَ طَعْنِ 

بنَِّي.  أهَْلِ النِّفَاقِ وَ تَکْذِیبِهِمْ، فَأَوْعَدَنيِ لأَُبلَِّغُهَا أوَْ لیَُعَذِّ
وْمِ  کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ قَدْ بیََّنْتُهَا لکَُمْ وَ سَنَنْتُهَا، وَ الزَّ أیَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ أمََرَکُمْ فِي کِتَابهِِ باِلصَّ
ةٌ لعَِلِيِّ  َّهَا خَاصَّ رْتهَُا لکَُمْ، وَ أمََرَکُمْ فِي کِتَابهِِ باِلوَْلاَیةَِ وَ إنِِّي أشُْهِدُکُمْ أیَُّهَا النَّاسُ أنَ وَ الحَْجِّ فَبَیَّنْتُهَا وَ فَسَّ
لهُُمْ، ثمَُّ الحَْسَنُ، ثمَُّ الحُْسَیْنُ، ثمَُّ  بنِْ أبَيِ طَالبٍِ وَ الأَْوْصِیَاءِ مِنْ وُلدِْي وَ وُلدِْ أخَِي وَ وَصِیِّي؛ عَلِيٌّ أوََّ

تسِْعَةٌ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ ابنِْي، لاَ یفَُارِقُونَ الکِْتَابَ وَ لاَ یفَُارِقُهُمْ حَتَّی یرَِدُوا عَلَيَّ الحَْوْضَ. 
أیَُّهَا النَّاسُ! إنِِّي قَدْ أعَْلَمْتُکُمْ مَفْزَعَکُمْ وَ إمَِامَکُمْ بعَْدِي وَ دَلیِلَکُمْ وَ هَادِیَکُمْ، وَ هُوَ أخَِي عَلِيُّ 
بنُْ أبَيِ طَالبٍِ، وَ هُوَ فِیکُمْ بمَِنْزِلتَِي فِیکُمْ، فَقَلِّدُوهُ دِینَکُمْ، وَ أطَِیعُوهُ فِي جَمِیعِ أمُُورِکُمْ، فَإِنَّ عِنْدَهُ 
َّهُ عِنْدَهُ، فَاسْأَلوُهُ وَ تعََلَّمُوا مِنْهُ وَ مِنْ  جَمِیعَ مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ، وَ أمََرَنيَِ اللَّهُ أنَْ أعَُلِّمَهُ إیَِّاهُ وَ أعُْلِمُکُمْ أنَ
مُوهُمْ، وَ لاَ تتََخَلَّفُوا عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ مَعَ الحَْقِّ وَ الحَْقُّ مَعَهُمْ، لاَ  أوَْصِیَائهِِ بعَْدَهُ، وَ لاَ تعَُلِّمُوهُمْ، وَ لاَ تتََقَدَّ

یزَُایلُِونهَُ وَ لاَ یزَُایلُِهُمْ، الحدیث.1  

1( کتاب سُلَیم بن قیس، ج2، ص: 757 ، ح 25 .
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 قسم دادن معاویه و یارانش توسط امام حسن مجتبی)ع( 

از شعبی و ابو مخنف و یزید بن ابی حبیب مصری روایت شده است که گفته اند: در اسلام هیچ روزی 
در باب مشاجره و مبالغه در کلام گروهی که در محفلی جمع شده باشند به آن روز نمی رسد که: عمرو بن 
عثمان بن عفّان، و عمرو بن عاص، و عتبة بن ابی سفیان، و ولید بن عقبة بن ابي معیط، و مغیرة بن شعبه 

نزد معاویه جمع شدند و بر سر یک امر به توافق رسیدند. 
عمرو بن عاص بن معاویه گفت: چرا به دنبال حسن بن علی نمی فرستی که او را احضار کنی؟ زیرا سنتّ 
پدرش را احیا نموده و مردم، پشت سر او به راه افتاده اند و امر او مطاع است و سخنش تصدیق می شود، 
و این ها کار او را به جایی بالاتر می کشاند، ولی اگر به دنبال او بفرستی، ما او و پدرش را کوچک کرده و 
هر دو را دشنام دهیم و قدر و منزلت هر دو را تحقیر کنیم، و برای این کار آماده ایم تا برایت ثابت شود.

معاویه به آن ها گفت: می ترسم که او چنان قلاده ای به گردن شما بیاویزد که ننگ آن تا دم مرگ بر شما 
باقی بماند. به خدا سوگند که من همیشه از بودن در کنار او کراهت داشته و از سرزنش او ترسیده ام، ولی 

اگر به دنبال او بفرستم، میان او و شما با انصاف رفتار خواهم کرد.
... پس امام حسن )در مجلس حاضر شد و بعد از توهین های ایشان( شروع به سخن کرد و فرمود: 
ستایش از آنِ خداوندی است که اولین شما را به وسیله ی اولین ما و آخرین شما را به وسیله ی آخرین ما 
هدایت کرد؛ و صلوات خداوند بر جدّم محمّد و آل او باد. سخن مرا خوب بشنوید و فهم خود را به من 

بسپارید؛ و با تو آغاز می کنم ای معاویه.
به خدا سوگند ای ازرق! کسی جز تو به من ناسزا نگفت و )در حقیقت( این ها به من ناسزا نگفتند؛ و 
کسی جز تو مرا دشنام نداد و )در حقیقت( این ها مرا دشنام ندادند. بلکه تنها تو مرا ناسزا گفته و دشنام 

مناشدة الإمام الحسن بن علّي)ع( لمعاوية و أصحابه

َّهُمْ قَالوُا: لمَْ یَکُنْ فِي  ، أنَ ، وَ أبَيِ مِخْنَفٍ، وَ یزَِیدَ بنِْ أبَيِ حَبِیبٍ المِْصْرِيِّ عْبِيِّ رُوِيَ عَنِ الشَّ
الإِْسْلَامِ یوَْمٌ فِي مُشَاجَرَةِ قَوْمٍ ـ اجْتَمَعُوا فِي مَحْفِلٍ ـ أکَْثَرَ ضَجِیجاً وَ لاَ أعَْلَی کَلَاماً وَ لاَ أشََدَّ مُبَالغََةً 
فِي قَوْلٍ، مِنْ یوَْمٍ اجْتَمَعَ فِیهِ عِنْدَ مُعَاوِیةََ بنِْ أبَيِ سُفْیَانَ؛ عَمْرُو بنُْ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّانَ، وَ عَمْرُو بنُْ 
العَْاصِ، وَ عُتْبَةُ بنُْ أبَيِ سُفْیَانَ، وَ الوَْلیِدُ بنُْ عُقْبَةَ بنِْ أبَيِ مُعَیْطٍ، وَ المُْغِیرَةُ بنُْ شُعْبَةَ، وَ قَدْ توََاطَئُوا 

عَلَی أمَْرٍ وَاحِدٍ. 
فَقَالَ عَمْرُو بنُْ العَْاصِ لمُِعَاوِیةََ: أَ لاَ تبَْعَثُ إلِیَ الحَْسَنِ بنِْ عَلِيٍّ فَتُحْضِرَهُ، فَقَدْ أحَْیَا سُنَةَ أبَیِهِ، وَ 
قَ، وَ هَذَانِ یرَْفَعَانِ بهِِ إلِیَ مَا هُوَ أعَْظَمُ مِنْهُمَا؛ فَلَوْ  خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَهُ، أمََرَ فَأُطِیعَ، وَ قَالَ فَصُدِّ
رْناَ بقَِدْرِهِ وَ قَدْرِ أبَیِهِ؛ وَ قَعَدْناَ لذَِلكَِ حَتَّی  بعََثْتَ إلِیَْهِ فَقَصَرْناَ بهِِ وَ بأَِبیِهِ، وَ سَبَبْنَاهُ وَ سَبَبْنَا أبَاَهُ، وَ صَغَّ

صُدِقَ لكََ فِیهِ. 
فَقَالَ لهَُمْ مُعَاوِیةَُ: إنِِّي أخََافُ أنَْ یقَُلِّدَکُمْ قَلَائدَِ یبَْقَی عَلَیْکُمْ عَارُهَا حَتَّی یدُْخِلَکُمْ قُبُورَکُمْ؛ وَ اللَّهِ 

َّا کَرِهْتُ جَنَابهَُ وَ هِبْتُ عِتَابهَُ، وَ إنِِّي إنِْ بعََثْتُ إلِیَْهِ لأََنصِْفَنَّهُ مِنْکُمْ ... إلِیَ أنَْ قَالَ:  مَا رَأیَتُْهُ قَطُّ إلِ
لنَِا وَ آخِرَکُمْ  لکَُمْ بأَِوَّ دٍ الحَْسَنُ بنُْ عَلِيٍّ، فَقَالَ: الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي هَدَی أوََّ فَتَکَلَّمَ أبَوُ مُحَمَّ

دٍ النَّبِيِّ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ.  ي مُحَمَّ بآِخِرِناَ، وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی جَدِّ
َّهُ لعََمْرُ اللَّهِ یاَ أزَْرَقُ! مَا شَتَمَنِي  اسْمَعُوا مِنِّي مَقَالتَِي، وَ أعَِیرُونيِ فَهْمَکُمْ، وَ بكَِ أبَدَْأُ یاَ مُعَاوِیةَُ؛ إنِ
غَیْرُكَ وَ مَا هَؤُلاَءِ شَتَمُونيِ، وَ لاَ سَبَّنِي غَیْرُكَ وَ مَا هَؤُلاَءِ سَبُّونيِ، وَ لکَِنْ شَتَمْتَنِي وَ سَبَبْتَنِي فُحْشاً 
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 دادی؛ و این از فحاشی تو و بدی رأی و بغی و دشمنی و حسادت تو نسبت به ما و دشمنی با محمّد
در گذشته و حال است. و به خدا سوگند ای ازرق! اگر من و این ها در مسجد رسول خدا و در حضور 
مهاجرین و انصار به گفتگو نشسته بودیم، هرگز نمی توانستند چنین سخنانی گفته و این گونه با من روبرو 
شوند. پس ای جماعتی که بر علیه من متحّد شده اید، خوب گوش دهید و هیچ حقّی را که بدان واقف 
هستید کتمان نکنید؛ و هیچ باطلی را که گفتم تصدیق نکنید، و به تو آغاز می کنم ای معاویه! و البته کمتر 

از آنچه لایق توست خواهم گفت.
شما را به خدا سوگند! آیا می دانید آن مردی که به او دشنام دادید، بر هر دو قبله نماز گزارد و تو، 
هر دویِ آن ها را می دیدی و در گمراهی بوده و لات و عُزّی را می پرستیدی؟ و در هر دو بیعت حضور 
داشت: بیعت رضوان و بیعت فتح، و تو ای معاویه، نسبت به اولی کافر، و نسبت به دومی عهدشکن بودی؟
سپس فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که آنچه می گویم حقّ است؟ او در جنگ بدر، همراه 
رسول خدا با شما روبرو شد در حالی که پرچم پیامبر و اهل ایمان را به همراه داشت، و تو ای 
معاویه، پرچم مشرکین را به همراه داشتی و لات و عُزّی را می پرستیدی و جنگ با رسول خدا را 

واجب می شمردی؟
و در جنگ احد با شما روبرو شد در حالی که پرچم پیامبر را در دست داشت و تو ای معاویه، پرچم 

مشرکین را در دست داشتی؟ 
و در روز احزاب ]جنگ خندق[ نیز در حالی با شما روبرو شد که پرچم رسول خدا همراه او بود 

و پرچم مشرکین همراه تو بود؟ 
در همه ی این موارد، خداوند حجّت او را غالب نموده و دعوت او را آشکار ساخته و او را پیروز میدان 
می ساخت و پرچم او را یاری می کرد و در همه این موارد، رسول خدا از او راضي بود ولی بر تو 

خشمگین بود.
شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا بنی قریظه و بنی نضیر را محاصره کرد و عمر 
بن خطّاب را با پرچم مهاجرین، و سعد بن معاذ را با پرچم انصار فرستاد، امّا سعد بن معاذ مجروح شد و 
بازگردانده شد، و امّا عمر پا به فرار گذاشت در حالی که یارانش را به ترسو بودن متهّم می کرد و یارانش 

نیز او را به ترسو بودن متهّم می کردند؟ 
و رسول خدا فرمود: فردا پرچم را به مردی می سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 

َّهُ وَ اللَّهِ  دٍ قَدِیماً وَ حَدِیثاً؛ وَ إنِ مِنْكَ وَ سُوءَ رَأيٍْ وَ بغَْیاً وَ عُدْوَاناً وَ حَسَداً عَلَیْنَا وَ عَدَاوَةً لمُِحَمَّ
لوَْ کُنْتُ أنَاَ وَ هَؤُلاَءِ یاَ أزَْرَقُ مُثَاوِرِینَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ حَوْلنََا المُْهَاجِرُونَ وَ الأَْنصَْارُ، 
مَا قَدَرُوا أنَْ یتََکَلَّمُوا بهِِ، وَ لاَ اسْتَقْبَلُونيِ بمَِا اسْتَقْبَلُونيِ بهِِ؛ فَاسْمَعُوا مِنِّي أیَُّهَا المَْلَأُ المُْجْتَمِعُونَ 
قُوا ببَِاطِلٍ إنِْ نطََقْتُ بهِِ، وَ سَأَبدَْأُ بكَِ یاَ  ، وَ لاَ تَکْتُمُوا حَقّاً عَلِمْتُمُوهُ، وَ لاَ تصَُدِّ المُْتَعَاوِنوُنَ عَلَيَّ

َّا دُونَ مَا فِیكَ.  مُعَاوِیةَُ، وَ لاَ أقَُولُ فِیكَ إلِ
جُلَ الَّذِي شَتَمْتُمُوهُ، صَلَّی القِْبْلَتَیْنِ کِلْتَیْهِمَا وَ أنَتَْ ترََاهُمَا  أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، هَلْ تعَْلَمُونَ أنََّ الرَّ
ضْوَانِ وَ بیَْعَةَ الفَْتْحِ،  ی؛ وَ باَیعََ البَْیْعَتَیْنِ کِلْتَیْهِمَا: بیَْعَةَ الرِّ جَمِیعاً، وَ أنَتَْ فِي ضَلَالةٍَ تعَْبُدُ اللَّاتَ وَ العُْزَّ

وَ أنَتَْ یاَ مُعَاوِیةَُ باِلأُْولیَ کَافِرٌ، وَ باِلأُْخْرَی ناَکِثٌ؟ 
َّهُ لقَِیَکُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ یوَْمَ بدَْرٍ وَ مَعَهُ  َّمَا أقَُولُ حَقّاً، إنِ ثمَُّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، هَلْ تعَْلَمُونَ أنَ
ی، وَ ترََی حَرْبَ  رَایةَُ النَّبِيِّ وَ المُْؤْمِنِینَ، وَ مَعَكَ یاَ مُعَاوِیةَُ رَایةَُ المُْشْرِکِینَ، وَ أنَتَْ تعَْبُدُ اللَّاتَ وَ العُْزَّ

رَسُولِ اللَّهِ فَرْضاً وَاجِباً؟ 
، وَ مَعَكَ یاَ مُعَاوِیةَُ رَایةَُ المُْشْرِکِینَ؟  وَ لقَِیَکُمْ یوَْمَ أحُُدٍ وَ مَعَهُ رَایةَُ النَّبِيِّ

وَ لقَِیَکُمْ یوَْمَ الأَْحْزَابِ وَ مَعَهُ رَایةَُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَ مَعَكَ یاَ مُعَاوِیةَُ رَایةَُ المُْشْرِکِینَ؟ 
قُ أحُْدُوثَتَهُ، وَ ینَْصُرُ رَایتََهُ؛ وَ کُلَّ ذَلكَِ رَسُولُ  تَهُ، وَ یحُِقُّ دَعْوَتهَُ، وَ یصَُدِّ کُلَّ ذَلكَِ یفُْلِجُ اللَّهُ حُجَّ

اللَّهِ یرَُی عَنْهُ رَاضِیاً فِي المَْوَاطِنِ کُلِّهَا، سَاخِطاً عَلَیْكَ؟ 
ثمَُّ أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، هَلْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ حَاصَرَ بنَِي قُرَیظَْةَ وَ بنَِي النَّضِیرِ، ثمَُّ بعََثَ 
ابِ وَ مَعَهُ رَایةَُ المُْهَاجِرِینَ، وَ سَعْدَ بنَْ مُعَاذٍ وَ مَعَهُ رَایةَُ الأَْنصَْارِ، فَأَمَّا سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ  عُمَرَ بنَْ الخَْطَّ
فَجُرِحَ وَ حُمِلَ جَرِیحاً، وَ أمََّا عُمَرُ فَرَجَعَ هَارِباً وَ هُوَ یجَُبِّنُ أصَْحَابهَُ وَ یجَُبِّنُهُ أصَْحَابهُُ؛ فَقَالَ رَسُولُ 
ارٍ، ثمَُّ  ارٌ غَیْرُ فَرَّ ایةََ غَداً رَجُلًا یحُِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ، وَ یحُِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ، کَرَّ اللَّهِ: لأَُعْطِیَنَّ الرَّ

لاَ یرَْجِعُ حَتَّی یفَْتَحَ اللَّهُ عَلَی یدََیهِْ. 
ضَ لهََا أبَوُ بکَْرٍ وَ عُمَرُ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ المُْهَاجِرِینَ وَ الأَْنصَْارِ، وَ عَلِيٌّ یوَْمَئِذٍ أرَْمَدُ شَدِیدَ  فَتَعَرَّ
ایةََ فَمَضَی وَ لمَْ یثَْنِ حَتَّی  مَدِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَتَفَلَ فِي عَیْنِهِ فَبَرَأَ مِنْ رَمَدِهِ، وَ أعَْطَاهُ الرَّ الرَّ

ةَ عَدُوٌّ للَِّهِ وَ لرَِسُولهِِ؟  فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بمَِنِّهِ وَ طَوْلهِِ، وَ أنَتَْ یوَْمَئِذٍ بمَِکَّ
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رسولش نیز او را دوست دارند، او پی در پی حمله می کند و هرگز فرار نمی کند و باز نخواهد گشت تا این 
که خداوند، آن  جا را به دست او بگشاید.

پس ابوبکر و عمر و دیگر مهاجرین و انصار، خواهان پرچم شدند، و علی در آن روز به چشم درد 
مبتلا بود. پس رسول خدا او را فراخواند و آب دهان خود را بر چشم او نهاد و چشم درد او شفا یافت، و 
پرچم را به او داد و حضرت به راه افتاد و بی آنکه پرچم را خم کند، خداوند به لطف و منتّ خود، پیروزی 

را نصیب او کرد؛ و تو آن روز در مکّه دشمن خدا و رسولش بودی.
پس آیا مردی که خیر خواه خدا و رسول اوست، با کسی که دشمن آن هاست، برابر است؟

و به خدا سوگند می خورم که هنوز قلب تو اسلام نیاورده است؛ و لیکن زبان، ترسو بوده و آن چه را 
که در قلب نیست، بیان می کند.

شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا او را در جنگ تبوك ـ بدون غضب و کراهت ـ 
جانشین خود در مدینه قرار داد، و منافقین درباره ی او سخنانی گفتند و او به رسول خدا عرض کرد: اگر 
امکان دارد مرا در مدینه باقی نگذارید زیرا من در هیچ جنگی از شما باز نمانده ام، و رسول خدا به 
او فرمود: تو وصیّ و جانشین من در میان اهلِ من هستی همان طور که هارون نسبت به موسی بود. سپس 
دست علی را گرفت و فرمود: ای مردم! هر که ولایت مرا بپذیرد، ولایت خدا را پذیرفته و هر که 
ولایت علی را قبول کند، ولایت مرا قبول کرده است؛ و هر که مرا اطاعت کند، خدا را اطاعت نموده؛ و 
هر که علی را اطاعت کند، مرا اطاعت کرده است؛ و هر که مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته؛ و هر 

که علی را دوست بدارد، مرا دوست داشته است؟
سپس فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا در حجّة الوداع فرمود: ای مردم! 
من دو چیز را در میان شما باقی گذاشته ام که پس از آن دیگر گمراه نشوید: کتاب خدا و عترتم که اهل 
بیت من هستند. پس حلال قرآن را حلال، و حرامش را حرام بدانید؛ و به محکم آن عمل نموده و به 
متشابه آن ایمان آورید و بگویید: به هر آنچه خداوند از کتاب نازل فرموده ایمان داریم، و اهل بیت و 
عترت مرا دوست بدارید و با دوستان آن ها دوستی کنید و ایشان را علیه دشمنان شان یاری نمایید؛ و آن 

دو پیوسته در میان شما هستند تا این که در روز قیامت، کنار حوض بر من وارد شوند.
سپس در حالی که بالای منبر بود، علی را فراخواند و دست او را گرفت و فرمود: خدایا دوست او را 
دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار. خدایا هر که با علی دشمنی کند، او را در زمین آواره کن، و در 

فَهَلْ یسَْتَوِي بیَْنَ رَجُلٍ نصََحَ للَِّهِ وَ لرَِسُولهِِ، وَ رَجُلٍ عَادَی اللَّهَ وَ رَسُولهَُ؟ 
ثمَُّ أقُْسِمُ باِللَّهِ مَا أسَْلَمَ قَلْبُكَ بعَْدُ، وَ لکَِنَّ اللِّسَانَ خَائفٌِ فَهُوَ یتََکَلَّمُ بمَِا لیَْسَ فِي القَْلْبِ. 

أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَی المَْدِینَةِ فِي غَزَاةِ تبَُوكَ وَ لاَ سَخِطَ 
ذَلكَِ وَ لاَ کَرَاهَةَ، وَ تَکَلَّمَ فِیهِ المُْنَافِقُونَ، فَقَالَ: لاَ تخُْلِفْنِي یاَ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي لمَْ أتَخََلَّفْ عَنْكَ فِي 

 . غَزْوَةٍ قَطُّ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أنَتَْ وَصِیِّي وَ خَلِیفَتِي فِي أهَْلِي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی، ثمَُّ أخََذَ بیَِدِ 
َّانيِ؛ وَ مَنْ أطََاعَنِي   َّانيِ فَقَدْ توََلَّی اللَّهَ، وَ مَنْ توََلَّی عَلِیّاً فَقَدْ توََل عَلِيٍّ فَقَالَ: أیَُّهَا النَّاسُ! مَنْ توََل
فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ ، وَ مَنْ أطََاعَ عَلِیّاً فَقَدْ أطََاعَنِي؛ وَ مَنْ أحََبَّنِي فَقَدْ أحََبَّ اللَّهَ، وَ مَنْ أحََبَّ عَلِیّاً فَقَدْ 

أحََبَّنِي؟ 
ةِ الوَْدَاعِ: أیَُّهَا النَّاسُ! إنِِّي قَدْ  ثمَُّ قَالَ: أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي حَجَّ
مُوا حَرَامَهُ، وَ  ترََکْتُ فِیکُمْ مَا لمَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ: کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتيِ أهَْلَ بیَْتِي؛ فَأَحِلُّوا حَلَالهَُ وَ حَرِّ
اعْمَلُوا بمُِحْکَمِهِ وَ آمِنُوا بمُِتَشَابهِِهِ، وَ قُولوُا: آمَنَّا بمَِا أنَزَْلَ اللَّهُ مِنَ الکِْتَابِ؛ وَ أحَِبُّوا أهَْلَ بیَْتِي وَ 
َّهُمَا لنَْ یزََالا فِیکُمْ حَتَّی یرَِدَا عَلَيَّ  عِتْرَتيِ، وَ وَالوُا مَنْ وَالاهُمْ، وَ انصُْرُوهُمْ عَلَی مَنْ عَادَاهُمْ، وَ إنِ

الحَْوْضَ یوَْمَ القِْیَامَةِ. 
ثمَُّ دَعَا ـ وَ هُوَ عَلَی المِْنْبَرِ ـ عَلِیّاً فَاجْتَذَبهَُ بیَِدِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ؛ 
مَاءِ مَصْعَداً، وَ اجْعَلْهُ فِي أسَْفَلِ  اللَّهُمَّ مَنْ عَادَی عَلِیّاً فَلَا تجَْعَلْ لهَُ فِي الأَْرْضِ مَقْعَداً، وَ لاَ فِي السَّ

دَرْكٍ مِنَ النَّارِ؟ 
ائذُِ عَنْ حَوْضِي یوَْمَ القِْیَامَةِ، تَذُودُ  وَ أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لهَُ: أنَتَْ الذَّ

عَنْهُ کَمَا یَذُودُ أحََدُکُمُ الغَْرِیبَةَ مِنْ وَسْطِ إبِلِِهِ؟ 
َّهُ دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي توُُفِّيَ فِیهِ، فَبَکَی رَسُولُ  أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ تعَْلَمُونَ أنَ

اللَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا یبُْکِیكَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ؟ 
فَقَالَ: یبُْکِینِي أنَِّي أعَْلَمُ أنََّ لكََ فِي قُلُوبِ رِجَالٍ مِنْ أمَُّتِي ضَغَائنَِ لاَ یبُْدُونهََا لكََ حَتَّی أتَوََلَّی 

عَنْكَ؟ 
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آسمان بالا مبر، بلکه او را در پائین ترین مکان جهنمّ قرار ده؟
شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا به او فرمود: تو در روز قیامت، مردم )نااهل( را 

از حوض من می رانی! هم چنان که یکی از شما شتر غریب را از میان شتران خود می راند؟
شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که او در ایاّم بیماری رسول خدا که در آن از دنیا رفت، بر او 
وارد شد و آن حضرت گریست. پس علی علت گریه را پرسید. حضرت فرمود: آنچه مرا به گریه 
می اندازد این است که می دانم در قلوب افرادی از امّتم، نسبت به تو کینه هایی وجود دارد که آن را آشکار 

نمی کنند تا این که من از تو جدا شوم؟
شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا هنگام وفاتش که اهل بیت او نزدش جمع شده 
بودند، فرمود: خدایا! این ها اهل بیت و عترت من هستند. خدایا دوست آن ها را دوست بدار و  دشمن 

آن ها را دشمن بدار؟
و فرمود: همانا مَثلَ اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است. هر که وارد آن شود، نجات یابد 

و هر که از آن روی گرداند، غرق شود؟
و شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که اصحاب رسول خدا در عهد رسول خدا و زمان حیاتش 

بر او ]علی[ به عنوان ولیّ خود سلام  کردند؟...

أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ حِینَ حَضَرَتهُْ الوَْفَاةُ وَ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ أهَْلُ بیَْتِهِ، قَالَ: 
اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أهَْلُ بیَْتِي وَ عِتْرَتيِ؛ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُمْ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ؟ 

َّمَا مَثَلُ أهَْلِ بیَْتِي فِیکُمْ کَسَفِینَةِ نوُحٍ، مَنْ دَخَلَ فِیهَا نجََا، وَ مَنْ تخََلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ؟  وَ قَالَ: إنِ
وَ أنَشُْدُکُمْ باِللَّهِ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ أصَْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ سَلَّمُوا عَلَیْهِ باِلوَْلاَیةَِ فِي عَهْدِ رَسُولِ 

اللَّهِ وَ حَیَاتِهِ؟ الحدیث.1  

1( الاحتجاج، ج 1، ص: 269 .
ـ  و روی هذه المناشدة الخطیب الخوارزمي في مقتل الحسین)ع(، ج 1، ص:169 مع تفاوت یسیر في المتن، عن یزید بن ابي 

حبیب و الحرث بن یزید و ابن هبیرة. 
ـ و رواها ابن أبي الحدید في شرح نهج البلاغة، ج 6 ، ص: 285 مع تفاوت یسیر في المتن، عن الزبیر بن بکار في کتاب 

المفاخرات. 
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 قسم دادن اصحاب پبامبر)ص( توسط امام حسين)ع(  در مراسم حجّ 

سلیم بن قیس هلالي گوید: یک سال  قبل از مرگ معاویه، امام حسین به همراه عبدالله بن عباّس 
و عبدالله بن جعفر به حجّ رفتند.

امام حسین مردان و زنان بنی هاشم و دوستان و شیعیان شان را که به حجّ آمده بودند، و نیز کسانی 
از انصار را که امام و اهل بیتش آن ها را می شناختند جمع کردند. سپس افرادی را فرستاد و فرمود: احدی 
از اصحاب رسول خدا که معروف به صلاح و عبادت هستند و امسال به حجّ آمده اند را ترك نکنید 

و آن ها را نزد من جمع نمائید.
در منی بیش از هفتصد نفر که عموم آن ها از تابعین و حدود دویست نفر از اصحاب پیامبر بودند، 

نزد آن حضرت در خیمه اش جمع شدند.
امام حسین در میان آن ها برای خطابه ایستاد و حمد و ثنای الهی را به جای آورد و سپس فرمود: 
امّا بعد، این طغیانگر ]معاویه[ با ما و شیعیان مان کاری کرده که خود شما دیده و دانسته و شاهد آن بوده اید! 
و من می خواهم از شما درباره ی چیزی سؤال کنم. اگر راست گفتم مرا تصدیق کنید و اگر دروغ گفتم 

تکذیب نمایید.
به حقّ خداوند بر شما و حقّ رسول خدا و حقّ خویشاوندیم با پیامبرتان، از شما می خواهم که وصف 
این مجلس مرا با خود ببرید و سخنان مرا بازگو کنید و همه ی شما، یارانِ خود از قبائلتان را که از آن ها 
در امان هستید و به آن ها اطمینان دارید فراخوانده و آن ها را به آنچه از حقّ ما می دانید دعوت کنید، 
زیرا من می ترسم این امر ]ولایت[ کهنه شود و حقّ از میان برود و مغلوب گردد، هرچند کهخداوند نور 
خود را کامل خواهد کرد اگر چه کافران کراهت داشته باشند. و حضرت چیزی از آنچه خداوند درباره ی 

مناشدة الإمام الحسين بن علّي)ع(  أيّام الحجّ

ا کَانَ قَبْلَ مَوْتِ مُعَاوِیةََ بسَِنَةٍ،  ، قَالَ: ... لمََّ أبَاَنُ بنُ أبَيِ  عَیَّاشٍ، عَنْ سُلَیْمِ بنِْ قَیْسٍ الهِْلَاليِِّ
حَجَّ الحُْسَیْنُ بنُْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ ـ وَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ عَبَّاسٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ جَعْفَرٍ مَعَهُ ـ فَجَمَعَ 
نْ  الحُْسَیْنُ بنَِي هَاشِمٍ رِجَالهَُمْ وَ نسَِاءَهُمْ وَ مَوَالیَِهُمْ وَ شِیعَتَهُمْ مَنْ حَجَّ مِنْهُمْ، وَ مِنَ الأَْنصَْارِ مِمَّ
نْ حَجَّ العَْامَ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ  یعَْرِفُهُ الحُْسَیْنُ وَ أهَْلُ بیَْتِهِ، ثمَُّ أرَْسَلَ رُسُلًا لاَ تدََعُوا أحََداً مِمَّ

َّا أجَْمِعُوهُمْ ليِ.  لَاحِ وَ النُّسُكِ إلِ اللَّهِ المَْعْرُوفِینَ باِلصَّ
تُهُمْ مِنَ التَّابعِِینَ، وَ نحَْوٌ مِنْ  فَاجْتَمَعَ إلِیَْهِ بمِِنًی أکَْثَرُ مِنْ سَبْعِمِائةَِ رَجُلٍ ـ وَ هُمْ فِي سُرَادِقِهِ ـ عَامَّ

 . مِائتََيْ رَجُلٍ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ
اغِیَةَ قَدْ  ا بعَْدُ، فَإِنَّ هَذَا الطَّ فَقَامَ فِیهِمُ الحُْسَیْنُ خَطِیباً، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَنَْی عَلَیْهِ، ثمَُّ قَالَ: أمََّ
فَعَلَ بنَِا وَ بشِِیعَتِنَا مَا قَدْ رَأیَتُْمْ وَ عَلِمْتُمْ وَ شَهِدْتمُْ، وَ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أسَْأَلکَُمْ عَنْ شَيْ ءٍ فَإِنْ صَدَقْتُ 

بوُنيِ.  قُونيِ، وَ إنِْ کَذَبتُْ فَکَذِّ فَصَدِّ
ا سَیَّرْتمُْ مَقَامِي هَذَا  أسَْأَلکُُمْ بحَِقِّ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ وَ حَقِّ قَرَابتَِي مِنْ نبَِیِّکُمْ، لمََّ
وَ وَصَفْتُمْ مَقَالتَِي، وَ دَعَوْتمُْ أجَْمَعِینَ فِي أنَصَْارِکُمْ مِنْ قَبَائلِِکُمْ مَنْ أمَِنْتُمْ مِنَ النَّاسِ وَ وَثِقْتُمْ بهِِ 
فُ أنَْ یدَْرُسَ هَذَا الأَْمْرُ وَ یَذْهَبَ الحَْقُّ وَ یغُْلَبَ وَ  نَا فَإِنِّي أتَخََوَّ فَادْعُوهُمْ إلِیَ مَا تعَْلَمُونَ مِنْ حَقِّ
رَهُ، وَ  َّا تلََاهُ وَ فَسَّ ا أنَزَْلَ اللَّهُ فِیهِمْ مِنَ القُْرْآنِ إلِ اللّهُ مُتِمُّ  نُورِهِ  وَ لوَْ کَرِهَ  الكْافِرُون1َ، وَ مَا ترََكَ شَیْئاً مِمَّ

1( سورة الصفّ، الآیة: 8 .
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اهل بیت از قرآن نازل کرده را فروگذار نکرد مگر این که آن را تلاوت نمود و تفسیر کرد. و نیز چیزی از 
آنچه رسول خدا درباره ی پدر و برادر و مادرش و خودش و اهل بیتش فرموده بود را فروگذار نکرد، 
مگر آن که نقل نمود. در همه ی این موارد، صحابه می گفتند: به خدا سوگند چنین است، آن را شنیده ایم 
و شاهد بوده ایم، و تابعین می گفتند: به خدا سوگند، صحابه ای آن را برای ما نقل کرده که او را راست گو 
و امین می دانیم. حضرت هم می فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم که آن را برای کسانی که به آن ها و 

به دینشان اعتماد دارید، نقل کنید.
سلیم گوید: در میان آنچه حضرت آن ها را قسم داد و یادآوری کرد، این بود که فرمود:

شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که علی بن ابی طالب، برادر رسول خدا بود، و آن گاه که میان 
اصحابش برادری ایجاد کرد، بین علی و خودش برادری ایجاد کرد و فرمود: تو برادر من، و من برادر 

تو در دنیا و آخرت هستم؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا زمین مسجد و منازل خود را خرید و 
مسجد را بنا کرد و سپس ده منزل در آن ساخت که نهُ منزل را برای خود و دهمین منزل را در وسط 
  آن ها برای پدرم قرار داد. سپس همه ی درهایی که به مسجد باز می شد به غیر از درِ خانه ی علی
را مسدود کرد، و عدّه ای در این باره سخنانی گفتند و حضرت به ایشان فرمود: من درِ خانه های شما را 
مسدود نکردم و درِ خانه ی او را باز نگذاشتم، بلکه خداوند مرا به بستن درِ خانه های شما و باز گذاردن 

درِ خانه ی او دستور داد. 
سپس همه ی مردم جز پدرم را از خوابیدن در مسجد نهی کرد، و او در مسجد جنب می شد و منزل او 
در میان منازل رسول خدا بود، و برای رسول خدا و او در مسجد، اولادی به دنیا آمد؟ گفتند: 

به خدا سوگند چنین است.
فرمود: آیا می دانید که عمر بن خطّاب طمع کرد که شکافی به قدر چشمش از منزلش به مسجد باز 
باشد، ولی حضرت مانع او شد و سپس خطبه ای خواند و فرمود: خداوند به موسی دستور داد که مسجد 
طاهری بنا کند و کسی جز او و هارون و دو پسرش در آن ساکن نشود، و خداوند به من هم دستور داده 
که مسجد طاهری بنا کنم و کسی جز من و برادرم و دو پسرش در آن ساکن نشود. گفتند: به خدا سوگند 

چنین است.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا در روز غدیر خم او را منصوب کرد و 

َّا رَوَاهُ، وَ کُلَّ ذَلكَِ  هِ وَ فِي نفَْسِهِ وَ أهَْلِ بیَْتِهِ إلِ ا قَالهَُ رَسُولُ اللَّهِ فِي أبَیِهِ وَ أخَِیهِ وَ أمُِّ لاَ شَیْئاً مِمَّ
قُهُ وَ  ثَنِي بهِِ مَنْ أصَُدِّ : اللَّهُمَّ قَدْ حَدَّ حَابةَُ: اللَّهُمَّ نعََمْ، قَدْ سَمِعْنَا وَ شَهِدْناَ؛ وَ یقَُولُ التَّابعِِيُّ یقَُولُ الصَّ

حَابةَِ.  أئَتَْمِنُهُ مِنَ الصَّ
ثتُْمْ بهِِ مَنْ تثَِقُونَ بهِِ وَ بدِِینِهِ.  َّا حَدَّ فَقَالَ أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ إلِ

رَهُمْ أنَْ قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ عَلِيَّ  قَالَ سُلَیْمٌ: فَکَانَ فِیمَا ناَشَدَهُمُ الحُْسَیْنُ وَ ذَکَّ
بنَْ أبَيِ طَالبِِ کَانَ أخََا رَسُولِ اللَّهِ حِینَ آخَی بیَْنَ أصَْحَابهِِ، فَآخَی بیَْنَهُ وَ بیَْنَ نفَْسِهِ وَ قَالَ: 

نیَْا وَ الآْخِرَةِ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.  أنَتَْ أخَِي وَ أنَاَ أخَُوكَ فِي الدُّ
قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ هَلْ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرَی مَوْضِعَ مَسْجِدِهِ وَ مَنَازِلهِِ، فَابتَْنَاهُ، ثمَُّ 
ابتَْنَی فِیهِ عَشَرَةَ مَنَازِلَ، تسِْعَةً لهَُ وَ جَعَلَ عَاشِرَهَا فِي وَسَطِهَا لأَِبيِ، ثمَُّ سَدَّ کُلَّ باَبٍ شَارِعٍ إلِیَ 
المَْسْجِدِ غَیْرَ باَبهِِ، فَتَکَلَّمَ فِي ذَلكَِ مَنْ تَکَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أنَاَ سَدَدْتُ أبَوَْابکَُمْ وَ فَتَحْتُ باَبهَُ، وَ 
لکَِنَّ اللَّهَ أمََرَنيِ بسَِدِّ أبَوَْابکُِمْ وَ فَتْحِ باَبهِِ؛ ثمَُّ نهََی النَّاسَ أنَْ ینََامُوا فِي المَْسْجِدِ غَیْرَهُ، وَ کَانَ یجُْنِبُ 
فِي المَْسْجِدِ وَ مَنْزِلهُُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ، فَوُلدَِ لرَِسُولِ اللَّهِ وَ لهَُ فِیهِ أوَْلاَدٌ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
ةٍ قَدْرَ عَیْنِهِ یدََعُهَا مِنْ مَنْزِلهِِ إلِیَ المَْسْجِدِ،  ابِ حَرَصَ عَلَی کُوَّ قَالَ: أَ فَتَعْلَمُونَ أنََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّ
فَأَبیَ عَلَیْهِ، ثمَُّ خَطَبَ فَقَالَ: إنَِّ اللَّهَ أمََرَ مُوسَی أنَْ یبَْنِيَ مَسْجِداً طَاهِراً لاَ یسَْکُنُهُ غَیْرُهُ وَ غَیْرُ 
هَارُونَ وَ ابنَْیْهِ، وَ إنَِّ اللَّهَ أمََرَنيِ أنَْ أبَنِْيَ مَسْجِداً طَاهِراً لاَ یسَْکُنُهُ غَیْرِي وَ غَیْرُ أخَِي وَ ابنَْیْهِ؟ قَالوُا: 

اللَّهُمَّ نعََمْ. 
قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ نصََبَهُ یوَْمَ غَدِیرِ خُمٍ فَنَادَی لهَُ باِلوَْلاَیةَِ، وَ قَالَ: 

اهِدُ الغَْائبَِ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.  لیُِبَلِّغِ الشَّ
قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لهَُ فِي غَزْوَةِ تبَُوكَ: أنَتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ 

مِنْ مُوسَی، وَ أنَتَْ وَليُِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدِي؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ حِینَ دَعَا النَّصَارَی مِنْ أهَْلِ نجَْرَانَ إلِیَ المُْبَاهَلَةِ، 

َّا بهِِ وَ بصَِاحِبَتِهِ وَ ابنَْیْهِ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.  لمَْ یأَْتِ إلِ
َّهُ دَفَعَ إلِیَْهِ اللِّوَاءَ یوَْمَ خَیْبَرَ، ثمَُّ قَالَ: لأََدْفَعُهُ إلِیَ رَجُلٍ یحُِبُّهُ اللَّهُ وَ  قَالَ: أنَشُْدُکُمُ اللَّهَ، أَ تعَْلَمُونَ أنَ
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ولایت او را با صدای بلند اعلام نمود و فرمود: شاهدان باید )این خبر را( به غایبان برسانند؟ گفتند: به 
خدا سوگند چنین است.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا در جنگ تبوك به او فرمود: تو نسبت 
به من، به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی، و تو بعد از من ولیّ هر مؤمنی هستی؟ گفتند: به خدا 

سوگند چنین است.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا وقتی مسیحیان نجران را به مباهله دعوت 

کرد، کسی جز او و همسرش و دو پسرش را نیاورد؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.
فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا می دانید که رسول خدا پرچم را در جنگ خیبر به او داد و فرمود: 
آن را به کسی می سپارم که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز خدا و رسولش را دوست دارد، و 
پی در پی حمله می کند و هرگز فرار نمی کند، و خداوند خیبر را به دست او فتح خواهد کرد؟ گفتند: به 

خدا سوگند چنین است.
فرمود: آیا می دانید که رسول خدا او را برای ابلاغ سوره برائت فرستاد و فرمود: از جانب من نباید کسی 

جز خودم و یا کسی که از من باشد، )آن را( ابلاغ کند؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.
فرمود: آیا می دانید که هیچ سختی برای رسول خدا پیش نیامد مگر آن که او را به خاطر اعتمادی 
که داشت، پیش فرستاد؛ و هرگز او را به اسمش صدا نزد مگر آن که می فرمود: ای برادرم، و )یا می فرمود( 

برادرم را فراخوانید؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.
فرمود: آیا می دانید که رسول خدا بین او و جعفر و زید قضاوت کرد و فرمود: یا علی! تو از منی 

و من از تو هستم، و تو ولیّ هر مرد و زن مؤمنی بعد از من هستی؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.
فرمود: آیا می دانید که او هر روز با رسول خدا خلوتی، و هر شب حضوری داشت و چون 
می پرسید، حضرت پاسخ می فرمود و چون سکوت می کرد، حضرت شروع به سخن می فرمود؟ گفتند: به 

خدا سوگند چنین است.
فرمود: آیا می دانید که رسول خدا او را بر جعفر و حمزه برتری داد آن گاه که به فاطمه فرمود: 
تو را به بهترینِ اهل بیتم که مقدّم ترین آن ها در اسلام و بالاترین آن ها در حلم و بیشترین آن ها در علم 

است، تزویج نمودم؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.
فرمود: آیا می دانید که رسول خدا فرمود: من سیدّ فرزندان آدم هستم و برادرم علی سیدّ عرب و 

ارٍ، یفَْتَحُهَا اللَّهُ عَلَی یدََیهِْ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.  ارٌ غَیْرُ فَرَّ رَسُولهُُ، وَ یحُِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ، کَرَّ
َّا أنَاَ أوَْ رَجُلٌ مِنِّي؟ قَالوُا:  قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ بعََثَهُ ببَِرَاءَةَ، وَ قَالَ: لاَ یبَُلِّغْ عَنِّي إلِ

اللَّهُمَّ نعََمْ. 
َّهُ لمَْ یدَْعُهُ باِسْمِهِ  مَهُ لهََا ثِقَةً بهِِ، وَ أنَ َّا قَدَّ ةٌ قَطُّ إلِ قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ لمَْ تنَْزِلْ بهِِ شِدَّ

َّا أنَْ یقَُولَ: یَا أخَِي، وَ ادْعُوا ليِ أخَِي؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.  قَطُّ إلِ
! أنَتَْ مِنِّي وَ  قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَی بیَْنَهُ وَ بیَْنَ جَعْفَرٍ وَ زَیدٍْ، فَقَالَ لهَُ: یاَ عَلِيُّ

أنَاَ مِنْكَ، وَ أنَتَْ وَليُِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ بعَْدِي؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
َّهُ کَانتَْ لهَُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ کُلَّ یوَْمٍ خَلْوَةٌ وَ کُلَّ لیَْلَةٍ دَخْلَةٌ، إذَِا سَأَلهَُ أعَْطَاهُ،  قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنَ

وَ إذَِا سَکَتَ ابتَْدَأهَُ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
جْتُكِ  لَهُ عَلَی جَعْفَرٍ وَ حَمْزَةَ، حِینَ قَالَ لفَِاطِمَةَ: زَوَّ قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ فَضَّ

خَیْرَ أهَْلِ بیَْتِي، أقَْدَمَهُمْ سِلْماً، وَ أعَْظَمَهُمْ حِلْماً، وَ أکَْثَرَهُمْ عِلْماً؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: أنَاَ سَیِّدُ وُلدِْ آدَمَ، وَ أخَِي عَلِيٌّ سَیِّدُ العَْرَبِ، وَ فَاطِمَةُ 

سَیِّدَةُ نسَِاءِ أهَْلِ الجَْنَّةِ، وَ ابنَْايَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ أهَْلِ الجَْنَّةِ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ. 
قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ أمََرَهُ بغُِسْلِهِ، وَ أخَْبَرَهُ أنََّ جَبْرَئیِلَ یعُِینُهُ عَلَیْهِ؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ 

نعََمْ. 
قَالَ: أَ تعَْلَمُونَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: أیَُّهَا النَّاسُ! إنِِّي ترََکْتُ فِیکُمُ 

کُوا بهِِمَا لنَْ تضَِلُّوا؟ قَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ.  الثَّقَلَیْنِ: کِتَابَ اللَّهِ وَ أهَْلَ بیَْتِي، فَتَمَسَّ
ةً وَ فِي أهَْلِ بیَْتِهِ مِنَ القُْرْآنِ وَ لاَ عَلَی  فَلَمْ یدََعْ شَیْئاً أنَزَْلهَُ اللَّهُ فِي عَلِيِّ بنِْ أبَيِ طَالبٍِ خَاصَّ
: اللَّهُمَّ قَدْ  حَابةَُ: اللَّهُمَّ نعََمْ، قَدْ سَمِعْنَا؛ وَ یقَُولُ التَّابعِِيُّ َّا ناَشَدَهُمْ فِیهِ، فَیَقُولُ الصَّ لسَِانِ نبَِیِّهِ إلِ

ثَنِیهِ مَنْ أثَِقُ بهِِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ.  حَدَّ
َّهُ یحُِبُّنِي وَ یبُْغِضُ عَلِیّاً فَقَدْ کَذَبَ، لیَْسَ  َّهُمْ قَدْ سَمِعُوهُ یقَُولُ: مَنْ زَعَمَ أنَ ثمَُّ ناَشَدَهُمْ أنَ

یحُِبُّنِي وَ هُوَ یبُْغِضُ عَلِیّاً؛ فَقَالَ لهَُ قَائلٌِ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! وَ کَیْفَ ذَلكَِ؟ 
قَالَ: لأَِنَّهُ مِنِّي وَ أنَاَ مِنْهُ؛ مَنْ أحََبَّهُ فَقَدْ أحََبَّنِي، وَ مَنْ أحََبَّنِي فَقَدْ أحََبَّ اللَّهَ؛ وَ مَنْ أبَغَْضَهُ فَقَدْ 
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فاطمه سیدّه زنان اهل بهشت و دو پسرم حسن و حسین، دو سیدّ جوانان اهل بهشت هستند؟ گفتند: به 
خدا سوگند چنین است.

فرمود: آیا می دانید که رسول خدا او را به غسل خویش )پس از وفات( دستور داد و به او خبر داد 
که جبرئیل او را در این کار، یاری خواهد کرد؟ گفتند: به خدا سوگند چنین است.

فرمود: آیا می دانید که رسول خدا در آخرین خطبه اش فرمود: ای مردم! من در میان شما دو چیز 
گرانبها بر جای گذاشتم: کتاب خدا و اهل بیتم، پس به این دو تمسّک جویید تا هرگز گمراه نشوید؟ گفتند: 

به خدا سوگند چنین است.
پس حضرت چیزی را که خداوند به خصوص درباره ی علی بن ابی طالب و اهل بیتش از قرآن 
نازل کرده و بر زبان پیامبرش جاری کرده بود، رها نکرد مگر این که ایشان را درباره ی آن سوگند داد، و 
صحابه می گفتند: به خدا سوگند چنین است و ما خود شنیده ایم، و تابعی می گفت: به خدا سوگند، فلان 

صحابه که به او اطمینان دارم، آن را برایم نقل کرده است.
سپس آن ها را سوگند داد که آیا از رسول خدا شنیده اند که می فرمود: هر کس گمان کند که مرا دوست 
می دارد و علی را مبغوض می دارد، دروغ گفته است. مرا دوست ندارد در حالی که علی را مبغوض می دارد! در 

این هنگام شخصی به حضرت عرض کرد: یا رسول الله! این مطلب چگونه می شود؟ 
فرمود: چون او از من است و من از او هستم. هر کس او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر کس 
مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته و هر کس او را مبغوض بدارد، مرا مبغوض داشته و هر کس مرا 
مبغوض بدارد، خدا را مبغوض داشته است؟ گفتند: آری به خدا سوگند، آن را شنیده ایم. و بر آن )عهد که 

این سخنان را به دیگران برسانند( متفرّق شدند.

قُوا عَلَی ذَلكَِ.1   أبَغَْضَنِي، وَ مَنْ أبَغَْضَنِي فَقَدْ أبَغَْضَ اللَّهَ؟ فَقَالوُا: اللَّهُمَّ نعََمْ، قَدْ سَمِعْنَا وَ تفََرَّ

1( کتاب سُلَیم بن قیس، ج2، ص: 788 ، ح26 .
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 قسم دادن جابر بن عبداللّه انصاری توسط مردی از اهل عراق 

عبدالله بن محمّد بن عقیل گوید: نزد جابر بن عبدالله انصاری در خانه اش بودم ـ و علی بن الحسین و 
محمّد بن حنفیهّ، و ابو جعفر ]امام باقر[ نیز حضور داشتند ـ که مردی از اهل عراق وارد شد و گفت: ای 

جابر! تو را به خدا سوگند می دهم  که آنچه از رسول خدا دیده و شنیده ای برای من بازگو کن.
جابر گفت: در جُحفه، در محل غدیر خم بودیم و آن جا مردم بسیاری از )قبایل( جهینه و مزینه و غفار 
حضور داشتند که رسول خدا از خیمه بیرون آمد و سه مرتبه با دست خود اشاره کرد و سپس دست 

علی را گرفت و فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست.

مناشدة رجل عراقيّ لجابر بن عبداللّه الأنصاريّ 

 ـ بقِِرَاءَتيِ عَلَیْهِ ببَِغْدَادَ، ثاَلثَِ  ینِ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ مَحْمُودِ بنِْ مَوْدُودٍ الحَْنَفِيُّ یْخُ مَجْدُ الدِّ أخَْبَرَنيِ الشَّ
یْخُ أبَوُ بکَْرٍ المِْسْمَارُ بنُْ عُمَرَ بنِْ العُْوَیسِْ  رَجَبٍ سَنَةَ اثنَْیْنِ وَ سَبْعِینَ وَ سِتِّمِائةٍَ ـ قَالَ: أنَبَْأَناَ الشَّ
يِّ سَمَاعاً  دُ بنُْ عَبْدِ البَْاقِي المَْعْرُوفُ باِبنِْ البَْطِّ البَْغْدَادِيُّ ـ سَمَاعاً عَلَیْهِ ـ قَالَ: أنَبَْأَناَ أبَوُ الفَْتْحِ مُحَمَّ

عَلَیْهِ.
ینِ أبَوُ غَالبٍِ هِبَةُ اللَّهِ بنُْ أبَيِ القَْاسِمِ بنِْ أبَيِ غَالبٍِ  حَیْلُولةٌَ: وَ أخَْبَرَناَ الإِْمَامُ الفَْقِیهُ کَمَالُ الدِّ
ابعِِ وَ العِْشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ   ـ بقِِرَاءَتيِ عَلَیْهِ بجَِامِعِ القَْصْرِ ببَِغْدَادَ، لیَْلَةَ الأَْحَدِ السَّ امِرِيُّ السَّ
 ـ سَمَاعاً عَلَیْهِ  یْخُ مُحَاسِنُ بنُْ عُمَرَ بنِْ رِضْوَانَ الخَْزَائنِِيُّ اثنَْیْنِ وَ ثَمَانیِنَ وَ سِتِّمِائةٍَ ـ قَالَ: أنَبَْأَناَ الشَّ
دُ بنُْ  مِ، سَنَةَ اثنَْیْنِ وَ عِشْرِینَ وَ سِتِّمِائةٍَ ـ قَالَ: أنَبَْأَناَ أبَوُ بکَْرٍ مُحَمَّ فِي الحَْادِي وَ العِْشْرِینَ مِنَ المُْحَرَّ
ادِسِ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ، سَنَةَ خَمْسِینَ وَ خَمْسِمِائةٍَ   ـ سَمَاعاً عَلَیْهِ فِي السَّ اغُونيُِّ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ نصَْرٍ الزَّ
 ـ سَمَاعاً عَلَیْهِ ـ قَالَ:  اءِ البَْانیَاسِيُّ ـ قَالا: أنَبَْأَناَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مَالكُِ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ عَلِيِّ بنِْ إبِرَْاهِیمَ الفَْرَّ
اغُونيِِّ ـ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ سِتِّینَ وَ أرَْبعَِمِائةٍَ ـ قَالَ: أنَبَْأَناَ أبَوُ الحَْسَنِ أحَْمَدُ بنُْ  أنَبَْأَناَ ابنُْ الزَّ
لْتِ ـ قِرَاءَةً عَلَیْهِ وَ أنَاَ أسَْمَعُ فِي ثَالثَِ عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ  دِ بنِْ مُوسَی بنِْ القَْاسِمِ بنِْ الصَّ مُحَمَّ
مَدِ الهَْاشِمِيُّ المُْکَنَّی بأَِبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ: أنَبَْأَناَ  خَمْسٍ وَ أرَْبعَِمِائةٍَ ـ قَالَ: أنَبَْأَناَ إبِرَْاهِیمُ بنُْ عَبْدِ الصَّ
دِ بنِْ عَقِیلٍ، قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ  لِبُ بنُْ زِیاَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مُحَمَّ ، قَالَ: أنَبَْأَناَ المُْطَّ أبَوُ سَعِیدٍ الأَْشَجُّ
 ،ٍدُ بنُْ الحَْنَفِیَّةِ وَ أبَوُ جَعْفَر جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ فِي بیَْتِهِ، وَ ]عِندَهُ[ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَیْنِ وَ مُحَمَّ



ب  مناشدات به حدیث غدیـر �ب ۲۴8۲۴۹ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر

ثتَْنِي مَا رَأیَتَْ وَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ  َّا حَدَّ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ العِْرَاقِ، فَقَالَ: أنَشُْدُكَ اللَّهَ، إلِ
 .ِاللَّه

فَقَالَ: کُنَّا باِلجُْحْفَةِ بغَِدِیرِ خُمٍّ، وَ ثَمَّ ناَسٌ کَثِیرٌ مِنْ جُهَیْنَةَ وَ مُزَینَْةَ وَ غِفَارٍ، فَخَرَجَ عَلَیْنَا رَسُولُ 
اللَّهِ مِنْ خِبَاءٍ أوَْ فُسْطَاطٍ، فَأَشَارَ بیَِدِهِ ثَلَاثاً، فَأَخَذَ بیَِدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ 

مَوْلاَهُ.1 

1( فرائد السمطین، ج1، ص: 62 .
ـ   و رواها الکنجي الشافعي في کفایة الطالب، ص: 61  بهذا السند: أخبرني بذلك عالیا المشایخ، منهم الشریف الخطیب أبو تمام 
علي بن أبي الفخار بن أبي منصور الهاشمي بکرخ بغداد، و أبو طالب عبد اللطیف ابن محمّد بن علي بن حمزة القبیطي بنهر معلي، 
و إبراهیم بن عثمان بن یوسف ابن أیوب الکاشغري، قالوا جمیعا، أخبرنا أبو الفتح محمّد بن عبد الباقي بن سلیمان المعروف 
بنسیب ابن البطّي. و قال الکاشغري أیضاً أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي القاسم الطوسي المعروف بابن تاج القرّاء، قالا أخبرنا أبو 
عبد اللّه مالك بن أحمد بن علي البانیاسي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسی بن الصلت، حدّثنا إبراهیم بن عبد الصمد 

الهاشميّ، حدّثنا أبو سعید الأشجّ، حدّثنا مطّلب بن زیاد، عن عبد اللّه بن محمّد بن عقیل.
ـ    و أخرجها الحافظ ابن عساکر  في تاریخ دمشق، ج 42،ص:224 بطرق شتّی عن  عبد اللّه بن محمّد بن عقیل عن جابر .
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 قسم دادن زید بن ارقم توسط مردی در مسجد ارقم

ابوعبدالله شیبانی گوید: روزی نزد زید بن ارقم در مسجد ارقم نشسته بودم که مردی آمد و گفت: کدام 
یک از شما زید بن ارقم است؟

افراد گفتند: این شخص، زید است.
آن مرد گفت: تو را سوگند می دهم به آن که معبودی جز او نیست، آیا از رسول خدا شنیدی که 
می فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او 

را دشمن بدار؟
 زید گفت: آری.

مناشدة رجل لزيد بن أرقم في مسجد أرقم 

 قَالَ: بیَْنَمَا أنَاَ جَالسٌِ عِنْدَ زَیدِْ بنِْ أرَْقَمَ فِي مَسْجِدِ أرَْقَمَ، إذِْ جَاءَ  یْبَانيِِّ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّ
رَجُلٌ فَقَالَ: أیَُّکُمْ زَیدُْ بنُْ أرَْقَمَ؟ 

فَقَالَ القَْوْمُ: هَذَا زَیدٌْ. 
َّا هُوَ، أَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ،  فَقَالَ: أنَشُْدُكَ باِلَّذِي لاَ إلِهََ إلِ

اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ؟ 
قَالَ: نعََمْ.1 

1( ینابیع المودّة، ج 2، ص: 283 .
ـ  و أخرجها الحافظ ابن عساکر  في تاریخ دمشق، ج 42، ص: 216 مع اختلاف یسیر في المتن بهذا السند: أخبرنا أبو عبد اللّه 
الخلّال و أمّ المجتبی بنت ناصر، قالا: أنا إبراهیم بن منصور، أنا أبو بکر بن المقرئ، أنا أبو یعلی، نا الأزرق بن علي، نا حسّان، 

نا محمّد بن سلمة، عن أبیه، عن أبي عبد اللّه الشاميّ. 
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 قسم دادن ابو هریره توسط جوانی در مسجد کوفه 

داود اوَدی از پدرش یزید اوَدی روایت کرده که گوید: ابو هریره وارد مسجد )کوفه( شد و مردم دور او 
جمع شدند. در این هنگام جوانی برخاست و گفت: تو را به خدا سوگند! آیا از رسول خدا شنیدی 
که می فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن 

او را دشمن بدار؟
ابو هریره گفت: به راستی، من شهادت می دهم که از رسول خدا شنیدم می فرمود: هر که من مولای او 

هستم، علی مولای اوست. خدایا! دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار.

مناشدة شابّ لأبي هريرة في مسجد الكوفة

 ، ، عَنْ أبَیِهِ یزَِیدَ الأَْوْدِيِّ ثَنَا أبَوُ بکَْرِ بنُْ أبَيِ شَیْبَةَ، أنَبَْأَناَ شَرِیكٌ، عَنْ أبَيِ یزَِیدَ دَاوُدَ الأَْوْدِيِّ حَدَّ
قَالَ: دَخَلَ أبَوُ هُرَیرَْةَ المَْسْجِدَ فَاجْتَمَعَ إلِیَْهِ النَّاسُ، فَقَامَ إلِیَْهِ شَابٌّ فَقَالَ: 

أنَشُْدُكَ باِللَّهِ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ 
عَادِ مَنْ عَادَاهُ؟ 

قَالَ: فَقَالَ: إنِِّي أشَْهَدُ أنَِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یقَُولُ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ 
وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.1  

1( مسند أبي یعلی الموصلي، ج11، ص: 307، ح6423 .
ـ  و قال ابن کثیر في البدایة و النهایة، ج 5، ص: 213 بعد روایة هذا الخبر: و رواه ابن جریر عن أبي کریب عن شاذان عن 
شریك به، تابعه إدریس الأودي عن أخیه أبي یزید و اسمه داود بن یزید به. و رواه ابن جریر أیضا من حدیث إدریس و داود 

عن أبیهما عن أبي هریرة فذکره.
ـ   و أخرجها الحافظ ابن عساکر  في تاریخ دمشق، ج 42،ص:231 بطرق متعددة عن إدریس و أخیه داود، عن أبیهما یزید 

الأودي.
ـ و أخرجها ابن أبي الحدید في شرح نهج البلاغة، ج4 ص: 68  مع اختلاف یسیر في المتن بهذا السند: روی سفیان الثوريّ، 

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عمر بن عبد الغفّار.
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 ِانَ بنِْ ثَابتٍِ الأَْنصَْارِيِّ فِي یوَْمِ الغَْدِیرِ فَإِنَّهُ جَاءَ إلِیَ رَسُولِ اللَّه وَ نخَْتِمُ الکَْلامَ بأَِبیَْاتِ حَسَّ
فَقَالَ لهَُ: یاَ رَسُولَ اللَّهِ! ائذَْنْ ليِ أنَْ أقَُولَ فِي هَذَا المَْقَامِ مَا یرَْضَاهُ اللَّهُ.

انُ عَلَی اسْمِ اللَّهِ؛ فَأَنشَْأَ یقَُولُ:  فَقَالَ لهَُ: قُلْ یاَ حَسَّ
سُـولِ مُنَادِیاً الرَّ ِـ وْمَ الغَْدِیرِ نبَِیُّهُمْ              بخُِمٍّ وَ أسَْمِـعْ ب مُ یَ ِـ           ینَُادِیه
نَاكَ التَّعَادِیاَ ُـ           فَقَالَ فَمَنْ مَوْلاَکُمُ وَ وَلیُِّکُمْ             فَقَالوُا وَ لمَْ یبَْـدُوا ه
          إلِهَُكَ مَــوْلاَناَ وَ أنَتَْ وَلیُِّنَا             وَ لمَْ  تجَِدَنْ مِنَّـا لكََ الیَْوْمَ عَاصِیاً
          فَقَالَ لهَُ قُـمْ یاَ عَلِيُّ فَإِنَّنِي             رَضِیتُكَ مِنْ بعَْدِي إمَِامـاً وَ هَادِیاً
وْـلاَهُ فَهَذَا وَلیُِّهُ             فَکُونوُا لهَُ أنَصَْارَ صِـدْقٍ مُــوَالیِاً           فَمَنْ کُنْتُ مَ
اّـً  مُعَادِیاً ُـنْ  للَِّذِي  عَادَی  عَلِی           هُنَاكَ دَعَا اللَّهُـمَّ وَالِ وَلیَِّهُ              وَ ک

انُ مُؤَیَّداً برُِوحِ القُْدُسِ مَا نصََرْتنََا بلِِسَانكَِ.1  فَقَالَ لهَُ رَسُولُ اللَّهِ: لا تزََالُ یَا حَسَّ

1 ( روی هذا الشعر ـ مع تفاوت یسیر في بعض الألفاظ ـ من أعلام الإمامیّة: 
1- أبو جعفر محمّد بن جریر بن رستم الطبريّ في المسترشد، ص: 469 . 

2- أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابویه القمّي في الأمالي، ص: 574 . 
3- الشریف الرضيّ، صاحب نهج البلاغة، في خصائص الأئمّة، ص: 42 . 

4- معلّم الأمّة شیخنا المفید في الإرشاد، ج 1، ص: 177 ، و في الفصول المختارة، ص: 290 و قال: فلو لا أنّ النبيّ)ص( أراد 
بالمولی الإمامة، لما أثنی علی حسّان بإخباره بذلك، و لأنکره علیه، و ردّه عنه.

5- أبو الفتح محمّد بن عليّ الکراجکيّ في کنز الفوائد، ج1، ص: 268 . 
6- شیخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ في الاقتصاد، ص: 351 . 

ـ و رواه أیضاً من حفّاظ أهل السنّة:
1- الحافظ أبو عبیداللّه محمّد بن عمران المرزباني في مرقاة الشعر، أخرجه بإسناده عن أبي سعید الخدري .

2- الحافظ أبو نعیم الأصبهانيّ، أخرجه في کتابه ما نزل من القرآن في عليّ)ع(، ص: 57 . 
3- أخطب الخطباء الخوارزميّ المکّيّ في مقتل الحسین)ع(، ج1، ص: 81  ، و في المناقب، ص: 135 . 

4- الحافظ سبط ابن الجوزيّ الحنفيّ في تذکرة الخواصّ، ص: 39 . 
5- صدر الحفّاظ الکنجيّ الشافعيّ في کفایة الطالب، ص: 64  بلفظ أبي نعیم المذکور. 

6- شیخ الإسلام صدر الدین الحمّوئيّ الشافعيّ في فرائد السمطین، الباب الثاني عشر، ج1، ص: 72 . 
و نحن ذکرناهم اختصاراً فمن أراد التفصیل فلیراجع: الغدیر )للعلامة الأمیني(، ج 2، ص: 65 .

و سخن خود را با ابیاتی که حسّان بن ثابت انصاری در روز غدیر خم سروده است، خاتمه می دهیم. 

حسّان پس از نصب امیرالمؤمنین توسط رسول خدا به نزد حضرت آمد و عرض کرد: یا 
رسول الله! اجازه بفرمایید تا درباره این مناسبت، ابیاتی را بسرایم که موجب رضایت خداوند است. 

حضرت فرمود: ای حسّان! به نام خدا شروع کن. 
او نیز ابیاتی را سرود )که ترجمه اش چنین است(:

در روز غدیر، پیامبر ایشان آنان را در )غدیر( خم ندا داد و او چه نیکو ندا دهنده ایست. 
و پرسید: مولا و ولیّ شما کیست؟ آنان نیز بدون اینکه ستیزه آشکار کنند، پاسخ دادند: 

خدای تو مولای ماست و تو نیز ولیّ ما هستی؛ و امروز در میان ما نسبت به خودت، نافرمانی نخواهی یافت.
پس به علی فرمود: ای علی! برخیز که من تو را پس از خودم به عنوان امام و هدایتگر برگزیدم. 

پس هر که من مولای اویم، این علی نیز ولیّ اوست؛ و شما نیز یارانِ راست و تحت ولایتش باشید.
اینجا بود که حضرت دعا فرمود: خداوندا! با دوست او دوستی کن و با هر کسی که با علی دشمنی 

کند، دشمن باش.
و )چون ابیات حسّان به پایان رسید( رسول خدا به او فرمود: ای حسّان! مادامي که با زبان خویش 

ما را یاری می کنی، به وسیله روح القدس تأیید خواهی شد.
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فهرس الآیات القرآنیّة

الصفحةرقم الآیةالسورةالآیة

14، 3028البقرة وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائکَِةِ إنِِّي جاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلیفَةً 

3114 ـ 33البقرة وَ عَلَّمَ  آدَمَ الأَْسْماءَ کُلَّها ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَی المَْلائکَِةِ ...

هُنَّ قالَ إنِِّي جاعِلُكَ للِنَّاسِ إمِاماً ... 26، 124106البقرة وَ إذِِ ابتَْلَی  إبِرْاهیمَ رَبُّهُ بکَِلِماتٍ فَأَتمََّ

َّا إلِیَْهِ  راجِعُونَ  َّا للَِّهِ  وَ إنِ 156138البقرة إنِ

189152البقرة وَ أتْوُا البُْیُوتَ  مِنْ  أبَوْابهِا 

207194البقرة وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْري  نفَْسَهُ  ابتِْغاءَ مَرْضاتِ  اللَّهِ 

ینَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْسْلامُ  1922آل عمران إنَِّ الدِّ

68106آل عمران إنَِّ أوَْلیَ  النَّاسِ  بإِِبرْاهیمَ  للََّذینَ  اتَّبَعُوهُ  وَ هذَا النَّبِيُّ ...

8122آل عمران وَ إذِْ أخََذَ اللَّهُ میثاقَ النَّبِیِّینَ لمَا آتیَْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ...

سُولَ  وَ أوُليِ  الأَْمْرِ مِنْکُمْ  124، 59202النساء یا أیَُّهَا الَّذینَ  آمَنُوا أطَیعُوا اللَّهَ وَ أطَیعُوا الرَّ
224 

المِِ أهَْلُها وَ اجْعَلْ لنَا... 7527النساء الَّذینَ یقَُولوُنَ رَبَّنا أخَْرِجْنا مِنْ هذِهِ القَْرْیةَِ الظَّ

سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ ... 8028النساءمَنْ یطُِعِ الرَّ

153126النساء ثمَُّ اتَّخَذُوا العِْجْلَ 

48، 3104المائدة الیَْوْمَ  أکَْمَلْتُ  لکَُمْ  دینَکُمْ  وَ أتَمَْمْتُ  عَلَیْکُمْ  نعِْمَتي  وَ رَضیتُ  لکَُمُ  الإِْسْلامَ  دیناً
226 ،202

َّتِي کَتَبَ اللَّهُ لکَُمْ  سَةَ ال 21126المائدة ادْخُلُوا الأَْرْضَ المُْقَدَّ

َّا لنَْ ندَْخُلَها حَتَّی یخَْرُجُوا مِنْها ... 22126المائدة إنَِّ فِیها قَوْماً جَبَّارِینَ وَ إنِ

128      المائدة رَبِّ إنِِّي لا أمَْلِكُ إلِاَّ نفَْسِي وَ أخَِي فَافْرُقْ بیَْنَنا وَ بیَْنَ القَْوْمِ الفْاسِقینَ

26128المائدة فَلا تأَْسَ عَلَی القَْوْمِ الفْاسِقِینَ  

کاةَ  لاةَ وَ یؤُْتوُنَ الزَّ إنَِّما وَلیُِّکُمُ  اللَّهُ  وَ رَسُولهُُ  وَ الَّذینَ  آمَنُوا الَّذینَ یقُیمُونَ الصَّ
27، 144، 194 55المائدة وَ هُمْ راکِعُونَ 

226 ،202

سُولُ  بلَِّغْ ما أنُزِْلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ تفَْعَلْ فَما بلََّغْتَ رِسالتََهُ  6798المائدة یا أیَُّهَا الرَّ

طْنا فِي  الکِْتابِ  مِنْ  شَيْ ءٍ  38104الأنعام ما فَرَّ

وا إلِیَ  اللَّه  مَوْلاهُمُ  الحَْقِّ ألَا لهَُ  الحُْکْمُ  وَ هُوَ أسَْرَعُ الحْاسِبینَ  6248الأنعام ثمَُّ رُدُّ

16528الأنعام وَ هُوَ الَّذي جَعَلَکُمْ خَلائفَِ الأَْرْضِ 

6929الأعراف وَ اذْکُرُوا إذِْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ مِنْ بعَْدِ قَوْمِ نوُحٍ 

121126الأعراف قالوُا آمَنَّا برَِبِّ العْالمَِینَ 

138126الأعراف قالوُا یا مُوسَی اجْعَلْ لنَا إلِهاً کَما لهَُمْ آلهَِةٌ 

28، 14248الأعراف اخْلُفْني  في  قَوْمي  وَ أصَْلِحْ  وَ لا تتََّبِعْ  سَبیلَ  المُْفْسِدینَ 

یَّتَهُمْ ...  17، 17220الأعراف وَ إذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَي  آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

202، 16226التوبة وَ لمَْ  یتََّخِذُوا مِنْ  دُونِ  اللَّهِ وَ لا رَسُولهِِ  وَ لَا المُْؤْمِنینَ  وَلیجَةً 

31160التوبة اتَّخَذُوا أحَْبارَهُمْ  وَ رُهْبانهَُمْ  أرَْباباً مِنْ  دُونِ  اللَّهِ 

لوُنَ  مِنَ  المُْهاجِرینَ  وَ الأَْنصْارِ  ابقُِونَ  الأَْوَّ 100202التوبة وَ السَّ

ادِقینَ  119206التوبة یا أیَُّهَا الَّذینَ  آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونوُا مَعَ  الصَّ

134، 17144هود أَ فَمَنْ  کانَ  عَلی  بیَِّنَةٍ مِنْ  رَبِّهِ  وَ یتَْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ 

40126هود وَ ما آمَنَ  مَعَهُ  إلِاَّ قَلِیلٌ 

103126یوسف وَ ما أکَْثَرُ النَّاسِ  وَ لوَْ حَرَصْتَ  بمُِؤْمِنِینَ 

43134الرعد قُلْ  کَفَی  باِللَّهِ شَهیداً بیَْني  وَ بیَْنَکُمْ  وَ مَنْ  عِنْدَهُ  عِلْمُ  الکِْتابِ 

فهرست آیات
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جَرَةَ المَْلْعُونةََ فِي القُْرْآنِ  َّتِي  أرََینْاكَ  إلِاَّ فِتْنَةً للِنَّاسِ  وَ الشَّ ؤْیاَ ال 60120الإسراء وَ ما جَعَلْنَا الرُّ

نیْا  72126طه فَاقْضِ ما أنَتَْ قاضٍ إنَِّما تقَْضِي هذِهِ الحَْیاةَ الدُّ

88126طه هذا إلِهَُکُمْ وَ إلِهَُ مُوسَی 

20، 11521طه وَ لقََدْ عَهِدْنا إلِیَ  آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً 

72106الأنبیاء وَ وَهَبْنا لهَُ  إسِْحاقَ  وَ یعَْقُوبَ  نافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنا صالحِِینَ 

ةً یَهْدُونَ  بأَِمْرِناَ  27، 73106الأنبیاء وَ جَعَلْناهُمْ  أئَمَِّ

دُورِ  َّتِي  فِي  الصُّ 4684الحجّ فَإِنَّها لا تعَْمَی  الأَْبصْارُ وَ لکِنْ  تعَْمَی  القُْلُوبُ  ال

َّذِینَ  آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ  ...  77206 و 78الحجّ یا أیَُّهَا ال

الحِاتِ لیََسْتَخْلِفَنَّهُمْ ...  5528النور وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ

ةَ أعَْیُنٍ ...  یَّاتِنا قُرَّ 7427الفرقان وَ الَّذینَ یقَُولوُنَ رَبَّنا هَبْ لنَا مِنْ أزَْواجِنا وَ ذُرِّ

22723الشعراء وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أيََّ مُنْقَلَبٍ ینَْقَلِبُونَ 

ةً ... 527القصص وَ نرُیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَمَِّ

6884القصص وَ رَبُّكَ  یخَْلُقُ  ما یشَاءُ وَ یخَْتارُ ما کانَ  لهَُمُ  الخِْیَرَةُ 

38192الروم فَآتِ  ذَا القُْرْبیَ  حَقَّهُ 

56106الروم وَ قالَ  الَّذینَ  أوُتوُا العِْلْمَ  وَ الإِْیمانَ  لقََدْ لبَِثْتُمْ  في  کِتابِ  اللَّهِ  إلِی  یوَْمِ  البَْعْثِ 

رْكَ لظَُلْمٌ عَظیمٌ  1327لقمان لا تشُْرِكْ باِللَّهِ إنَِّ الشِّ

18196السجدة أَ فَمَنْ  کانَ  مُؤْمِناً کَمَنْ  کانَ  فاسِقاً 

638الأحزاب النَّبِيُّ أوَْلیَ  باِلمُْؤْمِنینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ ...

721الأحزاب وَ إذِْ أخََذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ میثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ ...

23144الأحزاب مِنَ المُْؤْمِنینَ رِجالٌ  صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ 

25196الأحزاب وَ کَفَی  اللَّهُ المُْؤْمِنینَ  القِْتالَ 

رَکُمْ  تطَْهیراً  جْسَ  أهَْلَ  البَْیْتِ  وَ یطَُهِّ 33206الأحزاب إنَِّما یرُیدُ اللَّهُ لیُِذْهِبَ  عَنْکُمُ  الرِّ

کُورُ  13126سبأ وَ قَلِیلٌ  مِنْ  عِبادِيَ  الشَّ

8368الصافّات وَ إنَِّ مِنْ  شیعَتِهِ  لإَِبرْاهیمَ 

الحِاتِ وَ قَلِیلٌ ما هُمْ  َّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ 24126سورة ص إلِاَّ ال

َّا جَعَلْناكَ خَلیفَةً فِي الأَْرْضِ  2628سورة صیا داوُدُ إنِ

ةَ فِي  القُْرْبیَ  38، 23144الشوری قُلْ  لا أسَْئَلُکُمْ  عَلَیْهِ  أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّ

884محمّد فَتَعْساً لهَُمْ  وَ أضََلَّ أعَْمالهَُمْ 

10222الفتح فَمَنْ نکََثَ فَإِنَّما ینَْکُثُ  عَلَی  نفَْسِهِ 

328 و4النجموَ ما ینَْطِقُ  عَنِ الهَْوَی  إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ یوُحَی 

بوُنَ  ابقُِونَ  أوُلئِكَ  المُْقَرَّ ابقُِونَ  السَّ 194، 202، 10و11الواقعة وَ السَّ
224

مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْواکُمْ صَدَقَةً سُولَ  فَقَدِّ 12192المجادلة یا أیَُّهَا الَّذینَ  آمَنُوا إذِا ناجَیْتُمُ  الرَّ

مُوا بیَْنَ  یدََيْ  نجَْواکُمْ  صَدَقَاتٍ  13184المجادلة أَ أشَْفَقْتُمْ  أنَْ  تقَُدِّ

8238الصفّ وَ اللّهُ مُتِمُّ  نوُرِهِ  وَ لوَْ کَرِهَ  الکْافِرُونَ 

بَ  وَ توََلَّی ... قَ  وَ لا صَلَّی،  وَ لکِنْ  کَذَّ 31114 ـ 34القیامة فَلا صَدَّ

هُ  مُسْتَطیراً  144، 7180الإنسان یوُفُونَ  باِلنَّذْرِ وَ یخَافُونَ  یوَْماً کانَ  شَرُّ
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فهـرس الـمـصادر و الـمآخذ

الاحتجاج علی أهل اللجاج، أحمد بن عليّ  بن أبي طالب الطبرسي )ت 588 هـ(، تحقیق محمّد باقر 	 
الخرسان، نشر المرتضی، مشهد، الطبعة الأولی.

إحقاق الحق و إزهاق الباطل ، العلّامة السیّد نور اللّه المرعشيّ التستريّ الشهید )ت 1019 هـ(، مکتبة آیة 	 
اللّه المرعشيّ النجفيّ، قم، الطبعة الأولی.

الإرشاد في معرفة حجج اللّه علی العباد، الشیخ المفید )ت 413 هـ(، تحقیق مؤسسة آل البیت)ع(، 	 
المؤتمر العالمي  لألفیة الشیخ  المفید، قم، الطبعة الأولی.

أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبوالحسن عليّ بن محمّد الشیباني، المعروف بابن الأثیر )ت630 هـ(، 	 
بیروت، دار الفکر، 1409.

أسنی المطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب، الحافظ محمّد الجزري الشافعي )ت 833 هـ(، مطبعة نقش 	 
جهان،  طهران.

الإقبال بالأعمال الحسنة، عليّ بن موسی الحلّي، المعروف بابن طاووس )ت 664 هـ(، تحقیق جواد 	 
القیّومي، مکتبة الإعلام الإسلاميّ، قم، الطبعة الأولی.

الاقتصاد فیما یتعلّق بالاعتقاد، الشیخ الطوسي )ت 460 هـ(، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثانیة.	 
الأمالي، الشیخ الصدوق )ت 381 هـ(، مؤسّسة الأعلمي، بیروت ، الطبعة الخامسة.	 
الأمالي، الشیخ الطوسي )ت 460 هـ(، تحقیق مؤسّسة البعثة، دار الثقافة، قم، الطبعة الأولی.	 
الإمامة و السیاسة، أبو محمّد عبداللّه بن مسلم ابن قتیبة الدینوري )ت 276 هـ(، تحقیق علي شیري، دار 	 

الأضواء، بیروت، الطبعة الأولی. 
أنساب الأشراف، أحمد بن یحیی بن جابر البلاذري )ت 279 هـ(، تحقیق سهیل زکّار و ریاض زرکلي، 	 

دار الفکر، بیروت، الطبعة الأولی .

بحار الأنوار، العلّامة محمّد باقر المجلسي )ت 1110 هـ(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة.	 
البدایة و النهایة، ابن کثیر الدمشقي )ت 774  هـ(، دار الفکر، بیروت.	 
اللّه 	  الدّرجات في فضائل آل محمّد)ص(، محمّد بن الحسن الصفّار )ت 290 هـ(، مکتبة آیة  بصائر 

المرعشيّ النجفيّ، قم، الطبعة الثانیة.
بلاغات النساء، أحمد بن أبي طاهر، المعروف بابن طیفور )ت 280 هـ( ، منشورات الشریف الرضي ، قم ، 	 

الطبعة الأولی.
تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر )ت 571 هـ( ، دار الفکر، بیروت ، الطبعة الأولی.	 
تأویل الآیات الظاهرة، السیّد شرف الدین عليّ الحسینيّ الأسترآبادي )ت 940 هـ(، تحقیق حسین  استاد 	 

ولي، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، الطبعة الأولی.
تذکرة الخواصّ، سبط ابن الجوزي الحنفي )ت 654  هـ(، منشورات الشریف الرضي ، قم ، الطبعة الأولی.	 
تفسیر العیّاشي ، محمّد بن  مسعود بن عیّاش السمرقندي، المعروف بالعیّاشي )ت320 هـ(، تحقیق السیّد 	 

هاشم الرسولي، المکتبة العلمیّة، طهران، الطبعة الأولی.
تفسیر القمّي، عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي )ت بعد 307 هـ(، تحقیق طیّب الموسويّ الجزائريّ، 	 

مؤسّسة دار الکتاب، قم، الطبعة الثالثة.
تفسیر فرات الکوفي، فرات بن إبراهیم الکوفي )ت 307 هـ( طبعة وزارة الإرشاد، إیران، الطبعة الأولی.	 
تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسيّ )ت460 هـ(، دار الکتب الإسلامیّة، طهران، الطبعة الرابعة.	 
حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، أبو نعیم الأصبهاني )ت430 هـ(، مطبعة السعادة، مصر، 1351.	 
البحوث 	  مجمع  الأمیني،  هادي  محمّد  تحقیق  هـ(،  )ت 406  الرضي  الشریف  الأئمة)ع(،  خصائص  

الإسلامیّة التابع للحضرة الرضویةّ المقدّسة، مشهد، الطبعة الأولی.
خصائص أمیر المؤمنین)ع(، الحافظ أحمد بن شعیب النّسائي )ت 303 هـ(، تحقیق الدّاني بن منیر آل 	 

زهوي، نشر المکتبة العصریةّ، بیروت، الطبعة الأولی.
الخصال، الشیخ الصدوق )ت 381  هـ(، تحقیق الغفاري، نشر جامعة المدرّسین، قم، الطبعة الأولی. 	 
الدرّ النظیم في مناقب الأئمّة اللهامیم، یوسف بن حاتم  الشامي )ت بعد 676 هـ(، نشر جامعة المدرّسین، 	 

قم، الطبعة الأولی. 
دلائل الإمامة، محمّد بن جریر بن رستم الطبريّ الصغیر )من أعلام القرن الخامس(، مؤسّسة البعثة، قم، 	 

الطبعة الأولی.
ربیع الأبرار و نصوص الأخبار، محمود بن عمر الزمخشري )ت 538 هـ(، مطبعه العاني، بغداد.	 

فهرست منابع



۲۶۳ احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۲۶۲

رجال الکشّي، محمّد بن عمر الکشّي )من أعلام القرن الرابع(، تحقیق حسن  المصطفوي، مطبعة جامعة 	 
مشهد، الطبعة الأولی.

روضة الواعظین و بصیرة المتّعظین، محمّد بن أحمد الفتّال النیسابوري )ت 508 هـ(، منشورات الشریف 	 
الرضي، قم، الطبعة الأولی.

شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید المعتزلي )ت 656  هـ(، تحقیق أبوالفضل إبراهیم، طبعة مکتبة المرعشيّ، 	 
قم، الطبعة الأولی.

شواهد التنزیل، الحاکم الحسکاني )ت 490  هـ(، تحقیق المحمودي، طبعة وزارة الإرشاد، إیران، الطبعة 	 
الأولی.

طرف من الأنباء و المناقب، عليّ بن موسی الحلّي، المعروف بابن طاووس )ت 664 هـ(، تحقیق قیس 	 
العطّار، مؤسّسة تاسوعاء، مشهد، الطبعة الأولی.

العقد الفرید، أحمد بن محمّد بن عبد ربهّ الأندلسي )ت 328 هـ(، دار الکتب العلمیّة، بیروت، الطبعة 	 
الأولی.

علل الشرائع، الشیخ الصدوق )ت 381  هـ(، مکتبة الداوري، قم، الطبعة الأولی.	 
عیون أخبار الرضا)ع(، الشیخ الصدوق )ت 381 هـ(، تحقیق السیّد مهديّ اللاجوردي، نشر جهان، 	 

طهران، الطبعة الأولی.
الغدیر في الکتاب و السنّة و الأدب، علّامه عبد الحسین الأمیني )ت 1390  هـ(، تحقیق و نشر مرکز الغدیر 	 

للدراسات الإسلامیّة، قم، الطبعة الأولی.
فرائد السمطین، إبراهیم بن محمّد الحموینيّ الشافعي )ت 722 هـ( ، مؤسّسة المحمودي، بیروت، الطبعة 	 

الأولی.
فرج المهموم في تاریخ علماء النجوم، عليّ بن موسی الحلّي، المعروف بابن طاووس )ت 664 هـ(، دار 	 

الذخائر، قم، الطبعة الأولی.
الفصول المختارة، الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي )ت 413 هـ(، المؤتمر العالمي لألفیة 	 

الشیخ المفید، قم،  الطبعة الأولی.
قرب الإسناد، عبداللّه بن جعفر الحمیري )ت بعد 304 هـ(، تحقیق و نشر مؤسّسة آل البیت)ع(، قم، 	 

الطبعة الأولی.
کنز الفوائد، أبو الفتح الکراجکي )ت 449 هـ(، تحقیق عبداللّه نعمة، دار الذخائر، قم، الطبعة الأولی.	 

الکافي، محمّد بن یعقوب الکلیني )ت 329  هـ(، تحقیق الغفاري، دار الکتب الإسلامیّة،  الطبعة الرابعة.	 
کتاب سلیم بن قیس، سلیم بن قیس الهلالي )ت 76 هـ(، تحقیق محمّد باقر الأنصاري، نشر الهادي، قم، 	 

الطبعة الأولی.
کشف الغمّة في معرفة الأئمّة، عليّ بن عیسی بن أبي الفتح الإربلي )ت 693 هـ(، تحقیق السیّد هاشم 	 

الرسولي، نشر مکتبة بني هاشمي، تبریز، الطبعة الأولی. 
کشف المحجّة لثمرة المهجة، عليّ بن موسی الحلّي، المعروف بابن طاووس )ت 664 هـ(، تحقیق محمّد 	 

الحسّون، بوستان کتاب، قم، الطبعة الثانیة.
کفایة الأثر في النصّ علی الأئمّة الاثني عشر، عليّ بن محمّد الخزّاز الرازي )ت القرن 4 هـ(، تحقیق السیّد 	 

عبد اللطیف الکوه کمري، انتشارات بیدار، قم، الطبعة الأولی.
کفایة الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب،  محمّد بن یوسف الکنجيّ الشافعي )ت 658  هـ(، دار إحیاء 	 

تراث أهل البیت)ع(،  طهران ، الطبعة الثانیة.
کمال الدین و تمام النعمة، الشیخ الصدوق )ت 381  هـ(، تحقیق الغفاري، دار الکتب الإسلامیّة، طهران، 	 

الطبعة الثانیة.
ما نزل  من  القرآن  في  عليّ )ع(، أحمد بن عبداللّه بن أحمد، المعروف بأبي نعیم الأصبهاني )ت 430 هـ(. 	 

طبعة وزارة الإرشاد، إیران، الطبعة الأولی. 
مروج الذهب و معادن الجوهر، أبوالحسن عليّ بن الحسین المسعودي )ت 346 هـ(، تحقیق أسعد داغر، 	 

دار الهجرة، قم، الطبعة الثانیة.
مستدرك الصحیحین، الحاکم النیسابوري )ت 405 هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیّة، حیدرآباد 	 

دکن، 1324.
المسترشد في إمامة عليّ بن أبي طالب)ع(، محمّد بن جریر بن رستم  الطبري )ت 326 هـ(، تحقیق 	 

المحمودي، الناشر کوشانپور، قم، الطبعة الأولی. 
مسند أبي یعلی الموصلي، أحمد بن عليّ بن المثنّی التمیمي )ت 307 هـ(، تحقیق حسین سلیم أسد، دار 	 

المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولی.
مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل )ت 241 هـ(، المطبعة المیمنیة، مصر، الطبعة الأولی، 1313.	 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعي )ت 652  هـ(، مؤسّسة البلاغ، 	 

بیروت، الطبعة الأولی.

فهرست منابع



احتجاجات و مناشدات به حدیث غدیـر۲۶۴

معجم الأدباء، یاقوت بن عبداللّه الروميّ الحموي )ت 626 هـ(، دار الفکر، بیروت، الطبعة الثالثة.	 
مقتل الحسین)ع(، موفّق بن أحمد المکّي الخوارزمي  )ت 568 هـ(، دار أنوار الهدی، قم، الطبعة الثانیة.	 
مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب )ت 588  هـ(، نشر العلّامة، قم، الطبعة الأولی.	 
المغازليّ )ت 483 هـ( ، دار 	  بابن  الشهیر  الشافعي،  مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب، عليّ بن محمّد 

الأضواء، بیروت، الطبعة الثالثة.
المناقب، موفّق بن أحمد المکّي الخوارزمي  )ت 568  هـ(، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الثانیة.	 
المهذّب البارع في شرح المختصر النافع ، أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي )ت 841  هـ(، تحقیق مجتبی 	 

العراقي، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولی.
نهج البلاغة، الشریف الرضي )ت 406 هـ(، تحقیق صبحي الصالح، دار الهجرة، قم، الطبعة الأولی.	 
وقعة صفّین، نصر بن مزاحم المنقري )ت 212  هـ(، تحقیق عبد السّلام محمّد هارون، مکتبة آیة اللّه 	 

المرعشيّ النجفيّ، قم، الطبعة الثانیة.
ینابیع المودّة لذو القربی ، سلیمان بن إبراهیم القندوزيّ  )ت 1294  هـ(، دار الأسوة ، قم، الطبعة الثانیة.	 


